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چهار ويژگي منحصر بفرد در کلیه محصولات قراني موسسه تفسیر جوان 
اعراب‌گذاري کامل 

طرح جلد ابداعي گرافيکي 

صفحهآرايي شع رگ ون ه چشمن واز 

اتتعکام ی ناما اسف کش را توت 


لمین و الي سید ۱ 
تباب هل الغسین و الي ال الششعة 
9 المَکرمین مر و لد لین لاستماً 1 في‌الاضین 5 وارتِ 


ال و الَمْرْسَلينَ الفْعد لِقطع دایرالظلَمَةٍ و الْفْةَخْر لامیاء الْفرایْض و 
معالم البن, 
الْحْعََبّن الَحسَن صاجب العَضر و الرّمان عَجَلّ ال تعالي قَرَجة السّریف قیا 


مَعز 

لالیاعامدل العداعها لت تلا ین الأَر ض و السماءقَدمَسّنا 
عَیبتَ لك و فرافك و چلنا بیضای و 

رجا من ولاك و محبیا قوف لنا لت من 
قطّاِك و تصد یناب ره حمَة م1 


تک 


متن تأییدیه حضرت آیت اللّه خزعلي مفسّر و حافظ کل قرآن کریم 


بسم الله الرحمن الرحیم 

هر زماني را زباني است يعني در بستر زمان خواسته‌هايي نو نو پدید 
مي‌اید که مردم ان دوران خواهان انند. با وسائل صنعتي و رسانه‌هاي 
اثرگذاري هريك در ديگري آرمان‌هاي گوناگون و خواسته‌هاي متنوع ظهور 
مي‌يابد بر متفکران دوران و افراد دلسوز خودساخته در برابر ای ین هنجارها 
و 
که علامه اميني با الغدیرش و علامه طباطبايي با المیزانش. در این میان 
نسل جوان را باید دست گرفت و بر سر سفره این پژوهشگران نشاند و 
رشد داد. جناب اقاي دکتر محمد بيستوني رئیس هیئت مدیره موّسسه 
قراني تفسیر جوان 

۱ )5( 

به فضل الهي این کار را بعهده گرفته و آثار ارزشمند مفسران را با زباني 
ساده و بياني شیرین؛: پیر استه از تعقیدات در اختیار نسل جوان قرار داده 
علاوه بر این آنان را به نوشتن کتابي در موضوعي که منابع را در 
اختیارشان قرار داده دعوت مي‌کند. از موّسسه مذکور دیدار کوتاهي 
داشتیم. از کار و پشتکار و هدفمند بودن آثارشان اعجاب و تحسینم 
شعله‌ور شد, از خداوند منان افاضه بیشتر و توفیق افزوني برایشان 
خواستارم. به امید آنکه در مراحل غيرتفسيري هم از معارف اسلامي 
درهاي وسيعي برویشان گشاده شود. 

آمین رب العالمین . 

1 ربيع‌التاني 1425 

1 خرداد 1383 

ابوالقاسم خزعلي 

)6( 


مقدمه 


یسم اللَهٍ الرَحمن الرَحیم, , آلحَمَذْللهٍ رن العالمین, و صَلّي اللّد علي محقد محمد 
اله الطاهر ی و لَعْتَه اللّه عَلي الْقَوّم الکافرین و الَعْنافقین و الَْعاند ندین 5 

متکری ب قضائلهم أَجْمَعینَ. الي یوم الدّین. امین يا رت العالمین . 

با رات ویژه و توفیق خداوند تبار ك و تعالي, و مواهب خاص حضرت 

حجغبن الحسن العسكري, امام زمان (ععّل اللّه تعالي فرجه الشریف) که 

نصیب این حقیر گردید, توانستم نوشتاري تحت عنوان (ولایت از دیدگاه 

قران و حدیث) که در حقیقت ترسیم و تبیین و تحلیل ولایت تكويني و 

تشريعي در تمامي ابعاد زندگي ٍِِِ , خانوادگي ,اجتماعي فرهنگي , 

اقتصادي و سياسي و به طور كلي دنيايي و آخرتي فا 

فراهم اورم . _ 

امته ات چی شاه معدسن: کيناا نی » مورت فصو هایع. و مره ای مراک 

عالم قبر و برزخ و قیامت محسوب شود. در این‌جا از کلیه حضرات علما؛ 

اندیشمندان و صاحبنظران ارجمند و بزرگوار. درخواست مي‌شود. هر گونه 

نظر, پيشنهاد و انتقاد سازنده و ارزنده دارند. مطرح فرمایند. تا در 

چاپ‌هاي آینده و مجلدات بعدي 0 نظر واقع شود. 

ولایت (7) 

ضمنا بر خود لازم مي‌دانم از همكاري و کارشناسي جناب آقاي دکتر محمد 

بيستوني رئیس محترم موسسه قرآني تفسیر جوان که در اين کار قرآني 

مشوق و پار بنده بوده است تشکر و قدرداني نموده و از خداوند مثان 

براي ایشان توفیق خدمت هرچه بیشتر در عرصه تفسیر و پژوهش‌هاي 

قراني براي جوانان عزیز را خواستارم . 

محمدالهي 

7 8) 


حدیبت ولایت 


حربم قدس ولایت و 9 امامت در اسلام, از ویر کف خاص برخوردار مي‌باشد, 
حضرت حق «جل جلاله» با شيوه‌هاي مختلف در قرآن کریم, ابعاد گوناگون 
ولایت را ترسیم فرموده است و با سفارشات موّکد به پیامبر عظیم‌الشان 
الساام ض نت موه بو غت آلله صلی له اه ود ره اشخات لیخد 
اطاعت و تبعیت از مقام منیع ولایت؛ در معرفي او (خلیفه بعد "از خود) 
تأکید فراوان فرموده است. ,9 پیامبرش رل با اصرار فراوان در یوم م القدیر, 
با خطاب متقن و قوي «یا ایا السول بلْغ ما آزل لك من رَبْك قان لم 
تفغل قما بلْفْت رسالتَ» (اي رسول ما! برسان آنچه به تو نازل کردیم که 
اگر ابلاغ نكني همانند آن است که رسالت خود را به پایان نرساندي) (1)؛ 
اين آیه مبارکه که مورد اتفاق شیعه و سثي می‌باشد.(2) بزرگترین 
دسا شش اس ۱6۰ سوه وا شیر انشا شا نس 

ولایت (9) 

خداوند تعالي دنیا را براي شناخت خود و اجراي قوانین مترقي خود, توسط 
اولیاء و آنبياي خودش افریده است. در این راستا قرآن کریم و احکام 
مترقي و نوراني اسلام , با سیره و روش حضرت رسول صلي‌الله‌علیه‌واله 
و امه هدي علیهم السلام جهت رساندن انسان به کمال مطلوب, بر مبناي 
محور شناخت و اجراي قوانین 

1- 67 / مائده . 

2 رجوع کنید به کتاب قرآن ناطق علي‌بن ابیطالب (برگزیده الغدیر 
علامه اميني) که به اهتمام اقاي دکتر محمد بيستوني در يلك جلد 
وزيري چاپ و منتشتر شده است . 

(10) ولایت 

مي‌باشد. ترسیم حقيقي ولایت در مرنبه اول, به وسیكه حضصرت باري 
ار اسْمة» در قرآن و احادیت قدسي وارد شده و بعد از آن بوسیله 
پیامبر اسلام و انمه هدي علیهم‌السلام تبیین شده است, امیر المقمنین 
علي علیه‌السلام اولین ول امر موّمنین و مسلمین بعد از پیامبر بزرگوار 
اسلام, در خطبه دوم نهح‌البلاغه, با شیوه بسیار ارزشمندي حقیقت ولایت را 
این‌گونه, ترسیم مي‌فرماید: . أَشهَذ آٍ مَحَمّدا گد و وش وا آرفتتله 
بالدین الْمشهور, و الْعَلّم لور و الکتاب الَمَسْطور, و الثُورٍ الساطع. و 
الصّیاء اللأمع, و الأْقّر الضادع»(1) 

حضرت امیر علیه‌السلام مي‌فرماید: «و گواهي مي‌دهم که محشد 
ای لاله نیم وا ی 

1بياه‌امام: 1ص 7/5 2762 ایقاللدمکا رم یرای 


ولایت (11) 

فرستاده اوست. فرستاد او را بوسیله ديني که شهرت جهاني دارد (ديني 
است جهانشمول که تمامي جهان را با همه ابعادش و زواياي مختلفش 
اداره مي‌کند) و با نشانه‌هاي زسشنده.و کنایین که آورده (معجزاتي که از ان 
حضرت ظاهر گشته ۵ قرانی. که. دزد تون مردم قرار گرفته)؛ بواسطه 
معجزه پورگ قرآني و سایر معجزات مردم را به سوي خود جلب نموده 
است., و با نور درخشنده و روشني بخش و تأابنده که همان برهان عقل 
باطني و نقل ظاهري است اهدافش را بیان مي‌فرماید, نور ولایت و 
حقیقت قراني برافراشته و بلند شده و تور ساطع که همان روشنايي 
گسترده توحید و ولایت است در همه‌جاأ منتشر شده است. (1) 

ساض ماه رصن ره هو رز اه مارم انعر 

(12) ولایت 

بنابراین علوم بازمانده از پیشینیان با روشنايي گسترده خود به طور قاطع 
در همه جا نشو و نما کرده است, يعني حقیقت دین به طور واضح و آشکار 
که .همان تجلي ولایت است در برظرف کردن زنکارهای تخيلي انسان‌ها به 
صورت قانون در متن قرآن کریم آمده است تا به‌وسیله امامت و ولایت در 
بستر زندگي جوامع پیاده شود, بديهي است که از لمات گهربار 
لسن علی علبالسات قاس متا من سیم ای سا ایح 
احتمال مي‌رود که باید هم چنین باشد., روند شرایط و زمان صدور خطبه 
بعد از جنگ صفین و اجراي بسیار زشت حکمیت مي‌باشد که حضرت 
مي‌فرماید تا مردم دست به دامان اهل بیت پیامبر بزنند و از خطراتي که 
اسلا را فر ان زمان هو زمان‌های بعم نمدنن می کردم رهاين, باینده خرا. که 
ت ِِ زمان حیات پر خیر و برکتشان مي‌فرمودند: من در میان 
شما دو چیز گرانبها را به یادگار مي‌گذارم که اگر به آن‌ها تمسك جویید 
هرگز گمراه نخواهید شد, يعني همان قرآن و ولایت. 

و لذاست که رسالت و مأموریت پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله را در قالب الفا ظ 
پرمحتوي و نغزي همچون دین و آئین آشکار و نشانه روشن و کتاب نوشته 
شده و نور درخشان و روشنايي تأابنده و امر و فرمان قاطع و بي‌پرده بیان 
مي‌فرماید, ۳ به همگان بفهماند که اولا این کلمات از هیچ کس جز تبیین 
کنندگان قرآن که همان ولایت است صادر نمي شود و ثانیا هیچ کس جز 
ولایت حق تشریع و تبیین قرآن و احکام نوراني اسلام را ندارد و ثالثا آن 
كساني که تنشریع کننده احکام هستند, خود ترسیم کنندگان و پیاده کنندگان 
قوانین نوراني اسلام خواهند بود و رابعا انسان‌ها اگر بخواهند به اهداف 
مقذسه حضرت حق جل جلاله که همان کمال 

(14) ولایت 


مطلوب اتفانتت: اشفت: بانلن, اند مي‌بایست احکام و قوانین اسلام را از 
ترجمه و تفسیر و تشریع و تبیین و با دلایل و منطق روشن از ولایت 
معصوم کسب نمایند که شیوه فقهاي تشیع چنین مي‌باشد, زیرا پیامبر و 
امه معصومین علیهم‌السلام باتشریع ایات الهي و با براهین و استدلالات 
واضح, مردم را از مخالفت خدا برحذر مي‌دارند, تا انان را از کيفرهايي که 

به دنبال مخالفت دامنگیرشان مي‌شود. بترسانند و لذا حضرتش در ادامه 
خطبه مي‌فرماید: «ازاحَة للشبهات 5 احتجاجا بالثیاتِ و5 تحخذیر| بالایات 5 
تخوبفا ات (1) با برطرف نمودن و دور کرژن شبهات حقایق 0 
اسلام در پرتو براهین خداوندي روشن مي‌شود 

1- خطبه دوم نج البلاغعه, فی-ض الاسلام, ص 42 و 43 . 
ولایت (15) 

و باارایه معجزات گوناگون براي افرادي که استدلالات عقلي, آنان را قانع 
نمي‌ کرد موب ایمان و یقینن ببراي ان ه|] مي‌شد. 

حضرت امام امیرالمومنین علي علیه‌السلام در این فرازهاي کوتاه و 
پرمحتوایش تمام نابساماني‌ها و بدبختي‌هاي مردم زمان جاهلیت را با کمك 
قدرت بیان خاص خود و فصاحت و بلاغت عمیق و زیباء آنچنان ترسیم 
فرموده است که عظمت بسیار ارزشمند رسالت پیامبر صلي‌الله علیه‌واله 
را در مقابل ددمنشي‌هاي جامعه جاهلي ان روز و انحراف از خط ولایت و 
امامت را بیان فرموده است 1(۰) 

زیرامردم رفته رفته از ز خط ترسیم شده توسط پیامبر, که 
1- پیام امام, آس اه مارم شيرازي. ص 283 و 84 2. 

(16) ولایت 

همان خط ولایت بعد از پیامبر محلسوب مي‌شند؛ گسیخته و قطع 
شده بودند و با فتنه‌هاي شیاطین و وسوسه‌هاي ی 
کم‌کم رشته‌هاي ایمان و اعتقاد و معارف اسلامي, در سراسر جامعه 
آن روز, از بین رفته بود. 

در چنین شرايطي. مردم. پناهگاه اصلي خود رااز دست داده بودند و از 
ریشه تعلیمات و معارف اسلامي فاصله زيادي گرفته بودند و دستورات و 
برنامه‌هاي ديني و مذهبي در جامعه, رنگ حقيقي اسلامي را نداشتند و 
مردم در محيطي که به انواع انحراف و گناه آلوده شده بودند. دست و پا 
مي‌زدند, علت به وجود امدن چنین وضع ناهنجاري, متزلزل شدن پايه‌هاي 
فطرت و اصول انساني, همانند توحید و عشق به خوبي‌ها و پاكي‌ها و 
جداشدن از بزرگ‌ترین نظام ارزشي 

ولایت (17) 

جامعه, که همان خط اصیل تبعیت از ولایت بود که هر گروهي با معیار و 
روشي جداگانه با مسایل جامعه برخورد مي‌کردند و از روش ترسیم شده 


در یوم‌الفدیر. برداشت‌هاي متفاوت داشتند و همین امر موجب تشئّت در 
امور و اختلاف در جامعه را پدید نف ورن حضرت امیرالمقمنین علیه‌السلام 
در فراز ديگري, موارد اختلاف و دوگانگي و با چند گانگي و تشتت در جامعه 
آن روز را این‌چنین ترسیم مي‌فرماید: «و التاین في فتن م انجزم فیها, حبْل 
الدّین, و ترغزعت سواري ۳ احْتَلَفَ ات 6 تست الامژ, و ضاق 
المَحْرَخ, , و عغمي امد » (1) و مردم در آن زمان دا فتنه‌هاي زیاد بودند 
و با اختلاف و در انحراف 

1- نهح البلاغه, فیض الاسلام, ص 42 و 43 . 

(18) ولایت 

به سر مي‌بردند. ریسمان دین پاره شده بود و ستون‌هاي ایمان و یقین 
متزلزل گردیده بود, اصل و اساس دین دگرگون و از راه اصلي خارج شده 
بود و وسيله‌اي براي هدایت آنان متصور نبود (برخي مفسرین والامقام 
معتقدند که واو در «الناس» را اگر حالیه بگیریم,؛ مردم زمان امیرالمومنین 
علیه‌السلام را شامل مي‌شود. که از خط یمم‌الفدیر و ترسیم 
شسده ولایت؛ توسط پیامبر, جدا| شده بودند و اگر واو در الناس را 
ابتدائیه بگیریم, همان زمان بعئقت رسول مکرم اسلام 
صلي‌الله علیه واله را دربرمي گی رد .(1) 

در هر حال, چه (واو) را ابتدائیه یا حالیه بگیریم, در هر صورت انحراف 
قطعي 


1- پیام امام. آیةالله مکارم شيرازي, جح 1, ص 282 . 

ولایت 1 

خطبه 0 حضرت امیر علیه‌السلام اورده‌اند, مردم زمان خود حضرت 
مطمح نظر مي‌باشد و از پراكندگي مردم, بعد از یوم الغدیر, 
شکایت فرموده است. و از طرفي اهمیت مقام والاي اهل‌البیت پیامبر 
صلي الله علیه و آله را براي هدایت جامعه ترسیم فرموده است . 

(20) ولایت 


تثبیت ولایت علوي 


«هْمْ مَوَضعٌ سو, و لا آفره, و عَیَِهُ علیه. و ول خکمهه: وف کم 3 
جبال دینه. بهم آقام ائحناء ظَهّره, 5 آدکت تاد فراتصه»(1) مي‌فرماید: 
آن‌ها, يعني خاندان پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله محل اسرار خدایند و پناهگاه 
فرمان او و ظرف علم او و مرجع احکامش و جایگاه حفظ كتاب‌هاي 
آسماني او هستند و کوه‌های استوار دیتن, به. وسیله. انتان قامت. دین 
را راست نمود و لرزش و تزلزل و وحشت آن زا از میان برد. 
در ان فران از حطه رس معام ها قوس آل مخد علمما تسام را 
توصيفي 
1- همان مدرك ص 2 و 43, نهج البلاغه فیض الاسلام , 
ولایت (21) 
مخزن 0 مطرح عف توق بر این مبنا مي‌باشد که اسرار الهي 
باید نزد رهبران دین اسمانف باشد, ۳ آن بزرگواران بتوانند پيش‌بيني‌هاي 
صحیح را در امور هدایت و رهبري و تدبیر و نظم و اجراي احکام و قوانین 
و برخهرق. با سابل و فعصلات و مشکلات. کونا کون در ارقاطر با افراد 
ختلف بشر و جوامع در ادوار گوناگون داشته باشند. زیرا رهبري انان 
اختصاص به زمان و مکان خاصي نمي‌باشد و به خصوص که زمان براي 
رهبریت ان اعامان معصوم., مدخلیت ندارد و مکان براي ۱ " 
اختصاص به ۳۳ معصوم بر رای نی 
اما در هدایت و رهبري و اهداف, کافم نور واحد مي‌باشند. البته باید توجه 
(22) ولایت 
داشته باشیم که برخي شارحان (1) بزرگوار خطب نهج‌البلاغه, قائلند که 
مرجع ضمیر دراین شش جمله حضرت, به پبامبن صلي‌الله علیه و الب و برحي 
معتقدند به خداوند برمي‌گردد. اما توصیف امیرالمو‌منین علیه‌السلام به این 
کلمات زیبا و پرمحتوا؛ به خوبي نشان مي د هد که حضرت بعد از وصف 
تعتنی,و اختضاصی. که خطایش, به: شخص پیامبز عالیقدر اسلام و اشاره:بة 
رسالت خطیر آن حضرت و زحمات فراواني که در دوران پيامبري خود 
متحمّل شدند مي‌باشد و همچنین توصیف رفتارهاي مردم در زمان طلوع 
ولایت؛ بعد از چند فراز, این گونه به خصوصیات بارز والیان واقعي و خلفاي 
او وی ای ی 
ولایت (23) 


حق مي‌پردازد و با جمله پناهگاه امر الهي, مي‌فرماید مردم براي کسب 
معصوم متمسك شوند. زیرا علوم الهي, اعم از اسرار خداوند و اوامر او و 
هر انچه از ناحیه حضرت حق براي انسان‌ها لازم و ضروري مي‌باشد, در 
وجود مبار ك این امامان به حق نهفته است., تا به عنوان مرجع احکام و 
مقژرات حضرت باري (عز اسمه) به کلیه اختلافات مردم, چه از نظر 
خانوادگي و چه از نظر اجتماعي و چه از نظر اخلاقي و چه از نظر فكري و 
عفیذتین. رسد دیا و حل مشکل آنان بنمایند و به .وسیله جکمت‌های 
تتالفه. دون ده رشنع. اخشسلافنات: مردم کنند.. تا بدین‌ظریق. مختواي 
حقيقفقي دین و سایر ادییان آتتمانت: که در نزد آنان مي‌باشد, براي 
آناتین: که ضلاح مين‌دانند روشن. شود.. با بردای هفکان با غلم لدنی ختود 
تشربع نمایند. 

(24) ولایت 

انم پر وکا رس و بخ سای سا 
ارف اس العف ی قاس ام مرا اسفاع اشان‌های معلم وه 
حقیقت کوه‌هاي مستحکمي هستند که از هر طرف فشار بر زمین, چه از 
خارج و چه از داخل وارد شود, خنتي مي کنند. امامان و اتمه هدایت. 
پیشوایان به‌حقي هستند که از وجود با برکت آنان؛ خداي تبار ك و تعالي 
انواع و اقسام نعمت‌ها را از اسان و زمین بر اهل خودش عرضه 0 
و متام رن مرها کشی‌سار‌های. ان و مهادن کرانها ه تشد به 
ار رات نی که ارو ام آن ها ال امش ۱ عمان زمر 
و روي زمین بر بشر عرضه مي‌شود. و خلاصه وجود مبارك حضرات 
نمه 

ولایت (25) 

معصو مین علیهم‌السلام موجب تقویت روحیه علمي, اخلاقي, فرهنگي, 
عفيدتي افراد, خصوصا مسلمانان و پیروان آن بزرگواران خواهد شد و 
آرامش روح و جسم را براي همگان به آرمغان مي‌آورد و ذخایر گرانبهاي 
۳9 و لذا امت اسلامي باید امام خود را خوب بشناسد و به طور کامل 
از اهاهان یاس سا وت یو اس اعت تال ساستن 
(26) ولایت 


اطاخت زا تاه 


امام صادق علیه‌السلام در ارتباط با شناخت امام و رهبر ديني چنین 
مي‌فرماید: «اغرف اماقك, قائتك اذا عرفت لَم یَصَدّك: تقدم هدّاالأقر 
آو تآفُر» (1) فرمود: امام خودت را بشناس. کر اما خودت را شناخته 
باشي, به موقعیت و پاداش اآخروي تو ضرري وارد نخواهد شد. زیرا هر 
وقت مکتب پیروز شود (يعني: حکومت حقفه ولاینت بر مردم و 
جامعه حاکم شود, و مقررات اسلامي در متن زندگي مردم پیاده شود) تو 
در اين پيروزي سهیم و شريك خواهي بود. وجود مبارك امام و پيشواي 
معصوم براي امت خیر و برکت و عرّت و سربلندي و عظمت اجتماعي و 
اقتصادي و سياسي و فرهنگي دارد. به فرموده 

[- ترجمه صحیح الکافي, دفتر امامت و رهبري, ص 120 . 

ولایت (27) 

امام هشتم حضرت ابوالحسن علي بن موسي‌الزضا (علیه آلاف التحیْة و 
التناع) مردم. به این که فقط. یکویند. ایمان آورده‌ايم رها تمي‌شوند: آن‌ها 
(مردم) امتحان ی 

کن مقمر پن خلاد قال نقمفت آبا لس علیه‌السلام بو[ «أجَسِتِ الثاسَ 
ن پتر بر کوا 1 ِفُولوا اما و هم لا یفتئون» (1) نع قال لي: عاالفتته؟ فْلْنَ: 
ِ فداك ۳۹ عندتا ۳۳ في الدّین. ققال: یفتدٌ یفتنون, کضا یفن الدفت: 
۳۹ قال: یحلصَون کما جرف الذْهتُ» (2). ۰ معمر بن خلاد می‌گوید: شنیدم 
حضرت امام علي‌بن موسي‌الرضا علیه‌السلام این آیه مبارکه از سوره 
عنکبوت_ را تلاوت مي‌فرمود: «ایا مردم بنداشته‌اند که.چون مي گویتد ما 
ایمان آورده‌ایم, رها شوند و محك نشوند؟» و بعدازمن‌پرسید: 
محك‌چیست؟ گفتم: قربانت شوم, تضار ماان ات کممجدل ديني منظور 
باشد. فرمود: مردم محك مي‌شوند مانند محك شدن طلاء پاك و خالص 
1- سور ه عنکبوت؛ ایه 2 

2- ترجمه صحیح الکافي, دفتر امامت و رهبري. ص 19 1. 

(28) ولایت ۱ 

درروايات اسلامي‌نسبت به امتحان‌مردم مسلمان, و ان‌ها که تدین و ایمان را 
سرلوحه ند کی قرار داده‌اند و با لسان خود ایمان و دین و مذهب را به 
زبان جاري مي‌سازند. و با اقرار واقعي به قلب تثبیت کرده‌اند, حتما 
امتحان مي‌شوند, تا معلوم شود چقدر به اين گفته‌هاي ظاهري و امور 
باطني مقید و پایبند هستند و در حقیقت تفاوت ایمان واقعي از غیر ان 


ديني که از ناحیه مقدسه‌ حضرت‌حق به وسیله پیامبر صلي الله علیه و آله 
به‌صورت‌يك‌مجموعه ازمقژرات‌ودستورات اسلامي بر بشر عرضه شده 
است, فقط به عنوان يك رشته دستورات معنوي و دعاوذکر و ورد نیست؛ 
بلکه تعمیم و تکمیل‌کننده امور دنيوي 

ولایت (29) 

واخروي‌جوامع, اعم‌از اسلامي‌وغيراسلامي است و به‌اصطلاح‌امروز 
جهان شمول است و از همه چیز سخن به میان آورده و در حقیقت بر 
0 ان در ۳19 انسان‌ها, از تا و پیشتوایان 
راستيني که خود در انتخاب و انتصاب آنان نقشي اصلي‌واساسي‌وحياتي را 
دارد, استفاده مي‌کند., تا در طول سالیان متمادي., بعد از پیامبرش, دشمنان 
قسم‌خورده انسان و انسانیت و اسلام و دین» قامت دین را نشکنند و براي 
پیروان آنان,. وحشت و تزلزل و لرزش به وجود نیاورند. و لذا همین 
آينده‌نگري دقیق و عمیق براي نگهداري دین و فضیلت و انسانیت, در غیبت 
با نبود ظاهري امامان معصوم علیهم السلام پيش بيني شده است. به ادامه 
خطبه امیرالمومنین علي علیه‌السلام عنایت بفرمائید: «بهم آقام ائجناء 
ظَهّره و هت ارتعاد 

(30) ولایت 

قرایْصه» (1) به وسیله امامان و اهل بیت, پیامبر صلي‌الله‌علیه و آله قامت 
دین را راست نمود . 

در این جا امیرالمومنین علیه‌السلام بانگرش ولايتي و ۹ و امامت خود 
مي‌فرماید, اتمه و پیشوایان ديني: که به عنوان اهل بیت پیامبر 
علیهم‌السلام زمام امور دینر و دنياي مردم را به عهده دارند و مردم 
متلمانز از تناحیه دشمان: آکام. و دوسفان ادان-ضربانی »بر بیکر وین .و 
ایمان و دنياي آنان خواهد خورد. به وسیله پیشوایان دین و ولایت معصوم, 
این فشارها خنثي. و دین و طرفداران دین از صدمات و لطمات دشمنان 
دانا و دوستان نادان, در امان خواهند ماند. «و أَذهت ارتعاد قرایّصه». 

1- , نهج البلاغه, فیضالاسلام, ص 42و43 وشرحپیام امام. 1 ص 3)00, 
ادا لته مارم شيرازي . 

ولایت (31) 

مي‌فرماید: اثمه دین لرزش‌ها و اضطراب‌هايي که از سوي دشمنان الحادي 
و مکاتیب انحرافي منوجه قلب امت اسلامي و شریعت و امنیت آنان 
مي‌شود. به وسیله هدايت‌هاي مدبرانه و آگاهانه آن بزر گواران؛ خنتي و 
ما راهطا رقم را بر جامعه برمي گردانند. 

امام معصوم. مثل امیرالمومنین علي علیه‌السلام بر مبناي علم الهي, 
امامت و ولایت و تجربیات گرانقدر حضرتش, در ایام رسالت نبوي و مواقع 


بسیار خطرناك, که براي اسلام و جامعه مسلمین آن روز پیش آمد و 
کشت سا فد وهای کا وم عتصهضا در امایله اسافت. آن 
تنر حوان دچار بحران و طوفان‌هاي شدید شد؛ و شاید منجر به غعرق شدن 
اصاه دیش دا حفاعی را شاه تاه مه ای کار هدیاه 
صورت‌هاي دیگر بیان فرموده که اسلام پاك و خالص از جاده ان فاصله 
نگیرد و موجب غعرق شدن اسلام ناب نگردد, که حقیقتا چنین واقعيتي 
توسط وجود مبارك امیرالمژمنین علیه‌السلام و شخص رسول گرامي 
اساضه و کر اش هد یم الملاص انعام شوه حوسا فر. زان 
امیرالمومنین علي علیه‌السلام , زماني 

(32) ولایت 

که تشخیص دادند در صورت ظاهرر تاه تمه ومالن ار و هیا ول توق 
و امامت خود, به نفع اسلام کناره‌گيري کنند. و هم زماني که به صورت 
ظاهر و با فشار مردم, امامت خود را شروء کرد اسلام دچار بحران‌هاي 
خطرناكي شد, که حضرتش به عنوان يك سنگر عظیم, جلوي شدذت 
طوفان‌هاي خطرناك را گرفتند. و اجازه ندادند از طریق ورود افکار 
انحرافي و اوهام و تفسيرهاي غلط و تحریف تحریف‌کنندگان, كشتي اسلام 
غرق شود. 

همانند این جریان‌ها در زمان‌هاي اتمه نژر گواز و جانشینان واقعي حضرت 
رسول اکرم صلي‌الله‌علیه‌واله در سایر ازمنه و مقاطع امامت آنان, ِ 
توسط سلاطین جور و سنم و پدیدآورندگان مکاتیب التقاطي, که بر 
گسترش اسلام به صورت خودروء روئیده بودند, به وجود آمد. کم 2 
پیشوایان معصوم., در مواردي با علوم و دانش‌هاي خود. همانند زمان امام 
باقر و امام صادق علیهم السلام و زمان خود 

ولایت (33) 

امیرالمومنین علیه‌السلام و زمان امام هشتم علي بن‌موسي‌الرضا 
علیه السلام جلوي تحریف غالیان و تفسيرهاي نادرست را با افشاگري‌هاي 
خود و با تبیین حقایق اسلام نمي‌گرفتند و در برخي از زمان‌ها, همچون 
زمان حضرت سیدالشهداء علیه السلام با خون خود, از حوزه اسلام دفاع 
نمي کردند, از اسلام ناب و خالص هیچ گونه اثري باقي نمي‌ماند. ۰ و این امر 
از حقایق مسلم تاریخ اسلام و جهان است., و اگر ائمه بزرگوار دین اسلام. 
که تعشطظ باه عطمالشا نی بش مضه رت تفت اسیسا ساود 
وت اسلام جعلي ۲ تحریف شده و خالي از واقعیت؛ و از داشتن بك 
الگوي تمام عیار حكکومتي, بر مبناي اسلام محروم بودیم. 


ولایت ستون دین و دنیا 


اف حضرنت. خق احا صلاله رن را حالیاه رکش تس کار 
حقیقفکت وجودي معصوم م علیه‌السلام در کنار قرآن, ما را به یاد توصیه و 
سفارش مکژر و موّکد پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله مي‌اندازد. که مردم 
ن, دست از دامان 

(34) ولایت 
قران و امل‌بییت (بیامبر) برندارند, تا گمراه نشوند. امام 
هشتم حضرت علي بن موسي الرضا علیه‌السلام پر این 
زمینه و در نفسیر يکي از آیات قراآن : «و قن هل ممقن 
ام هقواه بغیر هدّي من اللْه»(1) 
که از رآي و خواسته خود پيروي مي کند, بدون این که از سوي 
خدا رهیاب شده باشد, گمراه‌تر از او وجود ندارد» فرمود: متظور این انه 
از قران؛ کسي است که رای شخصی خود را: ملاك بتدکی. و دیانت قرار 
مي دهد بدون این که از رهبري امام بر حق راهنمايي شده باشد. . تفسیر و 
تبیین قرآن بدون دریافت راهنمايي از امام معصوم, انسان ,| 
به کضر آهی‌قی کشانذ زیر نان سر حشمه حقیفی 
1- ترجمه صحی. الكکافي, دفتر امامت و رهبري, ص 122 . 
ولایت (35) 

و فیاض وحي مي‌باشند و باید از آن‌ها راهبردي و راهنمايي 
گرفت. در غیر این صورت منحرف خواهد شد. 
در روايتي دیگر, از محمد بن مسلم است که مي‌گوید از حضرت ابوجعفر 
امام باقر علیه‌السلام شنیدم که مي فر مود: «کل من دان للّه بعپادة یجَهّذ 
فیهایَفُسَة و لا امام له من اللّه, قسَعَة عبر مَفبُول, و هو ضال مَتحیباٌ و 
لا شأن لاغماله, و مَلَ کمَلٍ شاخ صلت عغَن راعتها و قطیقها...» (1) 
حضرت مي فر مود: نز کنشن. با تلاش و کوشش فراوان در عبادت, بدن خود 
را به تعب افکند. بدین امید که از خداوند تعالي پاداش بگیرد ۰ ولي در 
مسیر این عبادت. از فکر و انديشه خود استفاده کند, بدون این که از امام 
مقتدايي که از 
1- ترجمه صحیح الكافي. ص 122, حدیت طولاني است . 
(36) ولایت 
جانب اللّه رهبر و هدایتگر او باشد, تلاش و طاعت او مقبول درگاه حق 
نخواهد بود. و مَتّل اوء همانند گوسفندي است که چوپان و رمه خود را گم 
کرده باشد . قرآن مجید, منبع لایزال علوم خداوندي است. براي استفاده 
بهینه و قوي از این چشمه‌سار جوشان, مي‌بایست افرادي هم از ناحیه 


حضرت ذوالجلال معرفي شوند, که به علوم اولین و آخزین واقف باشند و 

این ها جر امامان معصوم علیهم السلام ب كساني دیگر نخواهند بود. 

«عن آبي مریم قال: قال بو جر علیه‌السلام لسَلَمَة ! ن کمتل و آلخکم بن 

غتیته: فا و ربا قلا تجدان علما ضحیعا الا شَینا خر عندناً هل الِب» 

(1) امام باقر علیه السلام به دو ! نن از دانشمندان ۳ فرمود: به شرق 

بروید و يا به غرب بروید. 

1- همان مدرك, ص‌ 30 1. 

ولایت (37) 

داتق نت ادن هی که یخی آ اه مسا وان زشول اندوفته اند 
بر اين مبنا فرمایش حضرت رسول اکرم صلي‌الله‌علیه‌وآله در ارتباط با 

تصش كت به قرآن 9 واضح‌تر_ زر ده و این حقیقت را باید همگان 

ادن ان که ای .اف قراس ی فاص هی اه ری ایا 

معصوم و اهل بیت پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله از طریق نهج البلاغه و صحیفه 

سجادبه و صحیفه علویه و کتب جامع علماي والامقام تشیع به دست م] 

نرسیده بوده از حقیقت اسلام ناب هیچ گونه اطلاعي نداشتیم. 

(38) ولایت 


امیر المومنین علیه السلامٍ در ادامه خطبه مي‌فرماید: «ررغوا الفْجُورَ و 
سَقَوَةْ ارو و حصَدُوا النبُور, لا بفاسن بال مَحَمَدٍ صلي اللة عَلبّهٍ و آله من 
هذه الاتّة احذ, و لا يسوي بهم من جچرت نتم عَلیّه آبدا» (1 حضرت 
مي‌فرماید: (خوارح و منافقین) بذر فجور را افشاندند, و با آب غرور و 
نیرنگ آن را آبياري کردند, و9 سرانجام بديختي و هلاکت را درو نمودند. 
هیچ‌کس از این امت را با آل محمد صلي‌الله علیه‌وآله نمي‌توان مقایسه 
کرد و آن‌ها که از نعمت آل محمد صلي‌الله علیه‌واله بهره‌گرفتند, با آتان 
اس توا مر تا وود کی رن وس زر 
از فتنه و نيرنگي که معاویه و منافقین براي ضربه زدن به امیرالمومنین 
علیه‌السلام پهن و اماده کرده بودند, و با اب دروغ و تهمت و غرور و نیرنگ 
آتبار کرذند سا حخضو لی 
1- نهح البلاغه. فیض الاسلام. ص 43 پیام امام, جح 1, ص 305, آیةالله 
مکارم شيرازي . 
ولایت (39) 
پربار براي خود. همچون اضمحلال اسلام نوپاي نبوي را در دراز مدت به 
نظاره بنشینند. در حقیقت ان‌ها (خوارج و منافقین) با نشاندن بذر کینه و 
نفاق در سرزمین وجودي خویش, و همچنین در سطح جامعه آن روز, آب 
غرور و نیرنگ را بر آن هموار نمودند, تا بتوانند هلاکت و بدبختي و 
نابساماني که حاصل این بذر ناهنجار است, در موعد مقزر درو نمایند. 
بنابراین با چنین روش‌هايي توانستند. شکاف عمیق و وسيعي در جامعه ان 
روز. بین مردم و مولاي مثقیان به وجود اورند و اهداف شوم خودشان را 
در شب نوزدهم ماه مبارك رمضان به منصّه ظهور دراورند و با به شهادت 
رساندن امیرالمومنین‌علي علیه‌السلام به اصطلاح خودشان. حکومت 
اسلامي را به صورتي که خود مي‌خواهند پیاده نمایند, اما : ن: ان حکومتي که 
پیامبر و علي علیه‌السلام مي‌خواستند. حضرت امیرالمومنین ن علیه‌السلام در 
جاي دیگر نهج‌البلاغه به خصوصیات و ويژگي‌هاي آنان که اساس اسلام را 
در معرض فتنه و نابودي قرار دادند مي‌پردازد. 
(40) ولایت 


«ا و ار آخوت آلیتن عندي عیکم ٩‏ ففه نی آمته قانها فقنه عفیاء فقطلع4 
عَقت خطنها, و خصت بلیئهاء و آصا بٍ ابلاغ من آبَصر فیها. و آطاًلْبلا قن 


عَمي عنها» )3 حضرت مي‌فرماید: آگاه باشید! ترسناك‌ترین (بزرگ‌ترين, و 
حرمت رسول خدا را هتك کردند 5 آن بزرگوار. امام حسن و امام 
حسین علیهم‌السلام را به قتل رساندند. و خانه خدا را خراب نموده. هشتاد 
سال بر روي منابر اسلام, نسبت به امیرالممنین جسارت نمودند و مردم 
را به دوري کردن از آن حضرت وادارکرده‌وهرکس زیرباراین‌کار زشت 
نرفته,اوراکشته یاازشهرهابیرون کرده, خانه‌اش‌راخراب و 
ويران مي‌ساختندوسئت را بدعت. و بدعت را سئت مي‌دانستند. 

1- نهح البلاغه. فیض الاسلام, خطبه 92 ص 273 . 

ولایت (41) 

فتنه بني‌امیه, فتنه‌اي کور و تاريك است که از طریق آن‌ها, راه صلاح و 
رستگاري معني ندارد و زیان دین و دنياي مردم در آن راه آشکار است. 
حکومت و سلطنت آن‌ها, همه‌جار| فراگیرد, وبلاوسختي آن مخصوص 
"پرهی زکاران‌وشیعیان " است). 

هر كسي که در آن فتنه بینا باشد و با کارهاي زشت و ناهنجار بني‌امیه 
مخالفت نماید, , به او آزار و اذیت مي‌رسانند و كسي که بینا نباشد و به 
کارهاي زشت آن‌ها ایراد ننماید , از بلا و اذیت و آزار آن‌ها در رفاه و 
اسایش است. 


پایه‌گذار ولایت 


بنابراین حضرت براي روشن نمودن اذهان مردم» با يك مقایسه زیبا و 
جالب, نقش آل محقّد (صلوات الله عیهم. اجمین) وا آين کته کر سیم 
مي‌فرماید: «لا یقاس یال مُحَمَد صَلي اللَه کلیه و آله تن هدم الا ره احذ» 
(1) هیچکس از اين امت را 
تام اصام سرت تاه کار ار 0 
(42) ولایت 
تضم‌هان ۲ ال محفن (ضاوای اللم لیا سعاشه کردم علت رن هد 
واضح است: ۳ ۳ 

ال محمّد صلي‌الله علیه‌واله به فرموده پیامبر که در حدیت ثقلین امده و 
تمامي علماي اسلام به ان اذعان کرده و در کتاب‌هاي خود اورده‌اند, قرین 
بودن آن‌ها با قرآن و کتاب خداست در حالي که هیچ کس از امت, چنین 
ویر کف نداشته و ندارند و از ناحیه هیچ کس حني پیامبر این گونه توصیف 
نشده‌اند. ۲ ۱ ۲ 
2 - طهارت و پاكي ان بزرگواران را هیچ‌کس ندارد, زیرا در قران کریم به 
پاكي و طهارت و معصوم بودن انان, که از این جهت هم هیچ‌کس با ان‌ها 
قابل مقایسه نیست؛ شهادت مي د هد . طهارت و پاکي فقط در جسم آنان 
نیست., بلکه روح ق ی و ی 
دا ای ها ار ار ما ها ها ان ها 
مقایسه نمود. اهل بیت عصمت 
ولایت (43) 
و طهارت از نظر پاكي و سایر خصوصیات دیگر, داراي مقامي بس رفیع و 
با که از ناحیه حضرت حق به انان تفویض گردیده است. 

از نظر علوم و معارف و دانش‌ها هم قابل مقایسه با هیچکس نیستند, 

۳ پایه گذار هر علمي از معارف مختلف, خود آن بزرگواران هستند. 
همین نهچالبلاقه مولا امیرالمومنین علي علیه‌السلام را در نظر بگيرید. آی 
با شید رها در و یا حداگّل و ام ات ار 
حضرت را بیاورد؟ (اثمه معصومین از این امر مستثني هستند) و پا 
مجموعه اوراد و دعاهايي که از ائمه هدي (سلام‌الله علیهم) رسیده. و 
احکام سره مشي که از امس واران رسعده.و درباری کات 
جزئیات ديني نقل شده است. از هیچ‌کس نقل نشده است. زیرا انان 
پایه‌گذاران کلام و سخن, در ژرفاي وجودي انسان‌اند. و در حقیقت درایجاد 
کلافه سخوار انداعان در فصاحت و تشه ماش دار ند 


(44) ولایت 

شما این گونه کلمات ٩‏ فقط از زبان مبارك معصوم, ان ِ 
از ز حضرتش «ایما افسل- لْعَدّل, آو وت قَقال علیه السلام 1 لول 
یصَعّ الأمُورَ قواضقهاء و الجْودْ بُخرِجّها من جهنهاء و الْعَدْل سایسن عام 
والحو عارض خاص قالعال أَسْرَفُهّما و أَفَْلُما»(1) پرسیدند: کدام‌يكاز 
دادگري بابخشش, 0 علیه‌السلام (در برتري عدل از 
چود) فرمود: دادگري هر چيزي را به جاي خود قرار مي‌دهد. و بخشش 
ان‌ها را از جاي خود بیرون مي‌نماید. (زیرا جود زیادتر از استحقاق قابل 
بخشش دارد) و عدل نگاهدارنده همگان است., و جود فقط به كسي بهره 
مي‌دهد که به او بخشش شده. پس عدل شریف‌تر و برتر مي‌باشد. 
حضرتش برتري عدل 

مخ البااغه. فیض الاشاام: کلمات فضاز: ( 429 ار 1290 

ولایت (45) 

از جود را, با تبیین گسترده کلام در قالب فصاحت و بلاغت خاص خود., 
ان‌چنان بیان مي‌فرماید که گذشتگان از حضر تلش؛ , (به غير از انبیاء عظام) و 
شاید بتوان گفت بیشتر پیامبران از عهده چنین كلامي دراین خصوص و 
موارد دیگر برنیامده‌اند. و این از خصوصیات بارز معصو مین بزرگواري, 
همچون امیرالمومنین علي علیه‌السلام است که مي‌فرماید: درخت تناور 
سخن در خانواده ما کاشته شده است. و شاخه‌هاي تناور و قوي ان به 
صورت فصاحت و بلاغت در وجود ما رشد و نمو دارد و میوه بارور و رسیده 
آن (سخنان): از زبان ما به موردم رسیده و مي‌ر سد و حرف و سخن از 

ناحیه ما خانواده قداست و جایگاه مي‌يابد. ۰ و لذ| هر دانشي و هر گونه 7 
و معرفتي در جهان, از ناحیه اين بزرگواران به دیگران ابلاغ مي‌شود. و از 
سوي دیگر, کلیه علوم و دانش‌هاي معلوم و مجهول بشر, به اراده حضرت 
حق (جل جلاله) در ید قدرت این معصومان والامقام 

(46) ولایت 

مي‌باشد. و از این طریق مي‌دانيم که هیچ‌کس از امّت. غیر از ائمه 
معصومین (صلوات‌الله علیهم) همراه و همراز و قرین قران نمي‌توانند 
تا شا ها قاری قانهای امه فد رسای الا کی 
نمائید, کدامین انسان برجسته و وارسته است که بتواند نيايشي قوي و در 
خور تحسین. همچون امام سچاد علیه السلام در بار گاه ملكوتي حي سبحان 
داشته باشد. در این مقایسه, معصوم با معصوم قابل بررسي نیست., بلکه 
معصوم با غیر معصوم مورد نظر مي‌باشد. فرازهايي از اوراد و دعاهاي 
صف تاد یهام سس مایمن های السلاص مانگر ات حیعت انمت: که 
در هیچ موردي, امامان معصوم با دیگران قابل مقایسه و برابري نیستند. 


خواننده کرافی: انشا ءالله دعاي یازدهم صحیعفه سجادیه که به عنوان طلب 
حسن عاقبت به درگاه حضرت باري (عز اسمه/ رت داشته است 
مطالعه نموده است, حضر تسش مي‌فرماید: سا دوم شرف للذاکرین, و 


يا من شْکره 
ولایت (47) 
فوّز للشاکرین .و با هن .ال تجاه للم اصل و و الخ 3۳ 


بطاعتك گن طاعة» ۱ به درگاه حضرت حق عرضه 0 ای 
خدايي که ذکرش در دل‌ها فخر و شرافت اهل ذکر است., (زیرا هر که به 
یاد خداوند تعالي است همان یاد حق, ظاهر و باطن او را مظهر جمال و 
جلال و کمال خود مي‌گرداند و دلش را از صفات نقص پاك , و به اوصاف 
کفال ارآسته می‌ شاه وحن سخصی: نزد همگان با فخر و شرافت, , و در 
دو عالم عزیز و سعادتمند است) و در ادامه نياییش عرضه مي‌دارد: و اي 
خدايي که شکر و سپاس اوء فوز و سعادت سیپاسگزاران است و طاعت و 
بندگیش, اهل طاعت را نجات بخش است (زیرا شکر و سپاس: 
1- صحیفه سجادیه, ترجمه الهي قمشه‌اي (ره), ص 110 و 111 . 
(48) ولایت 
موجب ازدیاد نعمت, و طاعت بندگي به درگاه حضرتش, برطرف کننده از 
هر رنج و درد و غم و اندوه عالم است) و درود خود را بر محمد 
صلي‌الله علیه وآله و آل پاکش فرو فرست., و دل‌هاي ما را چنان به ذکر خود 
مشغول و سرگرم ساز, که از فکر و ذکر آنچه غیر توست فارغ گردد. و 
زبان ما را آن سان به شکر و سپاس خود مشغول دار, که ابدا 
۳ نپردازد. و اعضاء و جوارح ما را چنان مستغرق در طاعت عتاذت 
خود گردان. که از طاعت غير تو بازماند. این نمونه‌اي از راز و نیاز امام 
معصوم, حضرت سید السْاجدین علیه‌السلام است. آیا انسان‌هاي دیگر, هر 
اندازه از فصاحت و بلاغت بهره‌هايي داشته باشند, مي‌توانند ۰ به 
درگاه باريتعالي نیایش و راز و نیاز نمایند؟! حقیقت این است که فقط از 
زبان حضرات ائمه معصومین علیهم السلام صادر مي‌ شود و بس. 
در هیچ موردي از موارد کلام, عرفان, علم, درایت, اگاهي, بینش, شجاعت, 
ولایت (49) 
شهامت؛ بزرگواري, ایثار. فداكاري. گذشت و علوم مختلفه دیگر اعم از 
اجتماعي, فرهنگي, اقتصادي, سياسي و راز و نیاز و نیایش به درگاه 
حضرت باريتعالي و حکومت و مردم‌داري و غیره, هیچ کس با آل محمد 
علیهم السلام قابل مقایسه نخواهد بود. آیا مي‌شود فقط حرکت‌هاي ظاهري 
ِِ به صورت ظاهر مولایمان حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام 
ار با دیگر افراد عاذي مقایسه کرد؟ آیا مي‌شود وضع زندگي ظاهري 


خانوادگي حضرتش را در ارتباط با فاطمه زهرا علیهاالسلام , و فرزندان 
عزیزش را با دیگران مقایسه کرد؟ ایا مي‌شود نيايش‌هاي شبانه و راز و 
نيازهاي يك ساعت حضرت را با طول ز دک عبادت دیگران؛ حتّي 
بزرگ‌ترین عارفان در زمان‌هاي مختلف, که شهره زمان خودشان هستند 
بررسي و مقایسه نمود؟ ایا مي‌ شود مجاهدت‌هاي بي‌نظیر و بي‌مانند ان 
یگانه دهر و انسان والامقام جهان بشریت را با دیگر افراد, حتي شجاع‌ترین 
ِِ بررسي نمود؟ آن ضربتي که 
(50) ولایت 
در :جنک خندون از :دست: هبار لت ان بژز کوار ضادزشد بیافیر عظیم الشآن 
اسلام آن را از عبادت ثقلین بالاتر توصیف فرمودند و در حدیت دیگر آن را 
از عبادت و اعمال امت, تا روز قیامت افضل‌تر دانستند. درجائي که پیامبر 
اسلام این گونه از شهامت و شجاعت و مجاهدت امیرمومنان حضرت علي 
علیه السلام توصیف مي‌فرماید, ایا مي‌ شود فرد پا افرادي را با حضر نش 
تطبیق و مقایسه نمود؟_ در حقیفت, خاندان پیامبر در آغوش وحي پرورش 
یافته‌اند و هر آنچه از آنان بروز و ظهور و صادر مي شود از تراوشات 
کانون وحي و تربیت آنتتما تیه و لدئي آن بزرگواران است. نعمت وجود 
مبارك ائمه معصومین و خاندان عزیز پیامبر, نه فقط براي شیعیان, بلکه 
براي تمامي انسان‌ها و موجودات و همه اعصار و قرون؛ مستمر و ابدي 
خواهد بود. بر همین مبناست که مجاهدت و شجاعت امیرالمومنین 
علیه السلام در لیلة‌المبیت و همچنین در جنگ‌هاي بدر» خند ق,؛ بدر» خیبر. همگي 
گوياي يك حقیقت 
ولایت (51) 
جامع و پرباري است, که هیچ‌کس جز پیامبر و دیگر معصومین علیهم السلام 
نمي‌توانند توصیف نمایند. در اصل, جهان هستي مدیون وجود نازنین و 
خفوزی ‏ مر یف ال یت نف ال مخت ای انسام هی تاش با چه 
رسد به آنان که از خوان نعمت بي‌دریغ این خاندان بهره مند میا نود 
بنابراین آن‌ها که از خوان نعمت حضرات معصومین بهره‌مند هستند, هرگز 
با این خانواده مطهر و مقذس برابر و یکسان نخواهند بود. و لذ| 
امیرالمومنین علیه السلام در ادامه را 5 لا پسوي بهم من ِِ 
تعمتیص اه اند اهر و فرایی تینما آنان‌ هر کس که ان وان نعمت 
آل محد (صلوات اللّه علیه) بهره‌مندشده‌اند. واقعیت‌این است که شرع 
مطهر به دست مبارك پیامبر صلي‌الله علیه و آله غرس شده است, و توسط 
خاندان بزرگوارش باغباني و آبياري شده است. و استمرار اين حرکت قوي 
و بادوام. توسط تابعین حقیقت 5 و اصحاب باوفا و واقع نگر و پیرو 
معصو مین (سلام الله علیهم) و علما و فقها , ادامه داشته و دارد. 
(52) ولایت 


که باید گفت هر بهره‌مندي که به وسیله و به دست دیگران (غیرمعصومین) 
ضار وخ قمی سور او بر کت دی و تحت صلی الله غیت ال و از 
محمد علیهم السلام مي‌باشد. 
امترایی یالط مسر دا ای خی ی ردنر ایا این 
و عماذ الیِقین» (1 ایشان (امل بت ) اساس و شالوده دین» و سنون 
اناد ناه رفحه بعت د 


ولایت سنون دین 


پایه و زيربناي اصلي قانون یا قوانین حق تعالي, که در کتاب مقدّس 
حضرت حق تعبیه و گنجانده شده است. اهل بت حراهی: اسلام 
علیهم‌السلام مي‌باشند. قرآن کریم که کتاب مقدّس وحي از ناحیه حضرت 
فوالحلال به فلت چبار تسیز ۱ 

.سا اضام حخصرت علی فلهالسام الب اساللم ااعظصي: کار 
اه مج رهم را 

ولایت (53) 

عظیم الشأن اسلام محسوب مي شود کتاب قانون است. و این کتاب که به 
صورت مجمل و کلي نازل شده است.؛ نیاز به تفسیر و تحلیل و تبیین دارد, 
تا مردم مسلمان و انسان‌ه]ا در قرون و اعصار, بتوانند نيازهاي 
فرهنگي و عقيدتي و اجتماعي و سياسي و اقتصادي شود را 
برطرف نمایند. زیرا اسلام دین جهاني و منطبق با فطرت بشري؛ 
توسط همین قرآن کریم معرفي شده است. بنابراین آنان که مي‌خواهند از 
این هد به اتتضا تب و قانون خداوندي بهره مند گردند, مي‌بایست از افرادي 
بهره‌مند گردند. که خود پرورش يافته کانون وحي و نبوٍت و امامت باشند, 
تا از سرچشمه زلال نبوّت و ولایت, در تبیین و تحلیل و تفسیر قوانین و 
احکام گسترده اسلام, به صورت فطري و لذني بهره‌هاي فراوان داشته 
باشند. آنان مي‌بایست صراط مستفیم دین حق باشند, ۳ بتوانند معارف و 
ایا مس تیا وا خر عاصصه کار وم صووت 

(54) ولایت 

قانون مدون بر مردم عرضه نمایند. و همچنین بتوانند مردم را از افراط و 
تفريط‌هاي گوناگون و جعلیات و خرافات که دیگران وارد بر دین و مکتب 
استلام می تماینن: جلو کبر ی نه غمل. آوز ند. 

چنانچه حضرتش این چنین مي‌فرماید: «البهم یَفي؛ الغالي, و بهم بلح 
الثالي». غالي و غلو کننده به سوي آنان بازمي‌گردد, و عقب مانده به انان 
ملحق مي‌شود. دستورات اسلام و احکام مترقي آن خالص, و خالي از 
هر گونه افراط و تفریط است و براي هدایت بشر هیچ‌گونه شك و ریب و 
مطلب و مطالب بغرنج باقي نگذارده است. اگر ملاحظه مي‌شود که در 
اسلام فرقه‌های مختلفي بروز و ظهور پافته, به دلیل دور ماندن از معارف 
خله اهل پیت پیاهین اسلام علبهم‌السام‌می‌باشه پدایش عاید هاگرد 
از به وجود امدن فرقه‌هاي مختلف به اصطلاح اسلامي ناشي شده است. 
گرفتاران در دام الحاد و جبر و تشبیه و منکران معرفت 

ولایت (55) 


اجمالي و تفصيلي و گیرکنندگان در چنگال قضا و قدر, همگي نشان از دور 
افتادن از مکتب ولایت و خاندان تزر وان پیامبر اسلام که مفشران حقيقي 
قران سس ماه در کال کدحکت اهل‌ست: مفتلمانان را از اف اط 
و تفریط در جبر و اختیار برحذر مي‌دارند. تا از اين طریق راه کفر و الحاد 
را طي ننمائید و موجچب سر‌گرداني و انحراف نشوند و در اسماء و صفات 
حضرت باري عر اسمه غلوّ نکنند و موجبات انحطاط و نابودي عقيدتي و 
اخلاقي و خانوادگي خود را فراهم نسازند. و این جاست که صدق گفتار و 
کلام امام روشن مي‌شود, که: انان که پيشي گرفتند و جلوتر از پیشوایان 
ای اش مرس اه سوم (سام للم ام اس جرک کون به 
بیراهه خواهند رفت و گروهي که سستي کرده و عقب ماندند, طعمه 
در ند وان بیابان خواهند شد, زیرا| نعیین مسیر و راه, توسط آن بزز کواران: 
(56) ولایت ۱ 

در این جا مقداري از معيارهاي ارزشي را از زبان ان بزرگواران در موارد 
مختلف مي‌آوريم تا بهتر روشن شود. امیرالممنین علیه‌السلام در دوستي 

و دشمني و معیار برخورد با آن‌ ها به عنوان تعیین مختصات بن 
چنین مي‌فرماید: «أجبب خبيبك هوّنا ماء عسي آن کون بغيضك یوما ماء 
َبَفض بعیّضك هون ما؛ عسي آن تکون حبيك یوم ما»(1) امام لا 
در دوستي و دشمني رو است: دوست خود را دوست دار, به 
اندازه‌اي که تجاوز و تعذي در آن دوستي به وجود نياید. و ان دوست را 
بو طصه امور و اسرار خود آگاه مساز, زیرا ممکن است روزي از روزها 
دشمنت زود و آن‌گاه سبت به مواردي که نمي‌بايستي به او بگويي: 
پشیمان شوي که چرا هر انچه داشتي و مي‌دانستي 

[- تهج البلاغه, فیض الاسلام, کلمات قصار, شماره 60 2, ص‌‌ 16 (1. 

ولایت (57) 

به ان دوست, که اکنون دشمنت شده است, منتقل کرده‌اي. و دشمنت را 
ک را ره ای ی میاه تاد حفعت هر انخهار اد عم و 
شنيده‌اي به دیگران منتقل منما؛ زیرا پرده‌دري براي دشمن. موجبات 
ناراحتير_ تو را فراهم و باعت شرمندگي شما خواهد شد. شاید روزي با تو 
دوست گردد, و این دوستي موجب شرمندگي و افسردگي تو گردد. در کلام 
دیگر, حضرتش در : بيپوي از عقل این و چنین فرموده است, : «یْسَتِ 
وه کالععایته مم اایصار مه تکذت الغ ون آقلها و لا بش العف من 
سَتلْصَحه» (1). امام علیه السلام فرموده است: با دیبده و 
چشم‌هاي ظاهري در سر نیست, که چشم‌ها گاهي به دارنده خود دروغ 
مي‌گویند (آگاهي و بینش دل, از آنچه چشم‌ها مي بینند 

[- تهج البلاغه, فیض الاسلام, کلام 273 ص‌‌ 223. 


(58) ولایت 

اندرز بخواهد. (عقل و خرد. انسان را به غلط و اشتباه نمي‌اندازد و در 
شناختن حقایق به نحو مطلوب کمك مي‌کند و لذا باید به عقل اعتماد نمود, 
نه به حسن) حکما به یقینیات که همان معقولات مي‌باشد, بها و ارزش 
قائلند و محسوسات را در مظان غلط و اشتباه مي‌دانند و مي‌گویند حسن 
بسیار دروغ قی کول و ما را به اعتقادات نادرست وامي‌دارد. چنان که 
بزرگ را کوچك و کوچك را بزرگ, و متحك را ساکن و ساکن را 
متحرك قلمداد مي‌کنيم. اما عقل و خرد در هر چه راه یابد و در برابر 
او بديهي و آشکار گردد, غلط و اشتباه در آن راه ندارد. (1) 

آیا کسي مي‌تواند این گونه در ارتباط با عقل و حس سخن بگوید؟ کدام يك 
از 

۳ 

1- همان مدرك سابق . 

ولایت (59) 

حکما و فضلا و دانشمندان در جهان, توانسته يا مي‌توانند با چنین فصاحت و 
بلاغت خاص خود, جایگاه خرد و انديشه را روشن و اشکار نمایند, تا 
انسان‌هاي قابل درك و فیض و تشنه حقایق بتوانند بهره‌مند گردند. این‌ها 
فقط از زبان مبارك امامان معصوم علیهم السلام که ارتباط و اتصال به 
عالم وحي و ملکوت دارند صادر مي‌شود. در این جا جهت بهتر بیان نمودن 
کلام امیرالمومنین علیه‌السلام از توصیف حضرتش, از خداوند تعالي 
قف ور نم تا سخن متقن و قوي معصوم» براي آنان که کم مي‌دانند پا اصلا 
نمي‌دانند روشن شود. در ضمن خطبه ال نهچ البلاغه, آنچنان حضرت حق 
را در ارتباط با معرفت و شناخت و توحید ذات و توحید صفات و کمال هر 
کدام و نفي صفات از حضرت باري, داد سخن مي‌د هد که هی سخنور و 
گوینده و نويشنده‌اي: نمي‌تواند همانند آن بژر گوار در عرصه وجودی سخن 
پا نهد. 

(60) و یات 

تَوَحيذه, 5 وا توحیدو الاخلاص لد 5 کفال زیاس له ِ ند 51 
لشهادة کل صقَء آها یر الْمَوْضَوف, و شهادة کل مَوّضُوف اه عَیْرٌ الَفَة. 
فص وست اللع شعات کقد فرته و مق قرّتة تناخ, و هن تناه فقَد جزاه» . 
(1 مي‌فرماید: سرآغاز دین» معرفت و شناخت حضرت حق است و 
ارزشمندترین نشان معرفت. تصدیق نمودن ذات پاك و مقذس اوست. و 


1 


اصا 


اتاا ها سای است ه کال الا ار ره ام 
براي اوء نفي تمامي صفات ممکنات از اوست. زیرا هر صفتي از صفات 


مخلوقات. گواهي مي‌دهد که غیر از : ۱ 

1- نهج البلاغعه. خطبه اول. پیام امام. ایغالله مکارم 

شي‌رازي, ج اول. ص 81 . 

ولایت (61) 

موصوف است و هر موصوفي شهادت مي‌دهد که غیر از صفت است. پس 

هر کس خداوند سبحان را با صفاتي از مخلوقات توصیف کند. حضرت حق 
با ديگري قرین ساخته است. و هرکس حضرت حق را با چیز ديگري 

قرین نماید, دوگانگي در ذات او قائل شود. و كکسي که دوگانگي براي 

حضرتش قائل (شده باشد) شود, اجزايي براي حضرت باريتعالي قائل 

شده؛ و اين با ذات حضرت حق نمي‌سازد و به‌طور كلّي او را نشناخته 

و 2 بنابراین ن امیرالمومنین 

علیه السلام با ترسیم و تبیین عبارات متقن و کوتاه و پرمعني. که 

حضرت حق (عز اسمه) را معزفي فرموده است., که بالاتر از 1 تصور 

نمي‌شود. که این از خصوصیات بارز امام معصوم در شناساندن خالق جهان 

افرین مي‌باشد. 

باز هم براي معرفي و شناخت ذات باري از زبان مبار ك معصوم, به سراغ 

صحیفه سجادبه, ششمین معصومع و چهارمین امام و رهبر شیعیان جهان 

مي‌رويم, تا توشه‌اي بس کنر نفستار و ارزشمند از خرمن وجودي آن 

امام همام, به قدر معرفت خود دریافت نمائیم. 

(62) ولایت ۱ 

و از سوي دیگر بر همگان واضح و آشکار گردد. که همان‌گونه که 

امیر المقمنین علیه‌السلام فرموده‌اند. هیچ کس را نمي‌توان با ال 

محمّد علیهم السلام مقایسه کرد. 

امام زین‌العابدین علیه السلام در دعاي اوّل صحیفه سچادیه این چبین 

مي‌فرماید: «َلحَمَدلله الاءل بلا آوّل کان قَبلَة, و لأخر کون بَعده, آلذي 

فصرت .عن رَوینه آبصا الناظرین, و عجَرّت عن نعمته هام ال هه 

او بقَذرّته الخلق اننداعا و اخترعهم غلي مشبته اخیراعا»*(1) شیانتن .و 

ستایش مخصوص 

1- دعاء یکم صحیفه سجادیه, ترجمه الهي قمشه‌اي, ص 29 . 

ولایت (63) 

خداوندي است که, هستي او اولین وجود در هستي. و مبدء آفرینش است, 

بدون از که آن ذات ازلي را اول و ابتدايي باشد. بي‌آن که آن حفیقت 

ابدي را آخر و انتهايي باشد. در حقیقت حیٌ سبحان (جل جلاله) هستي 

ذاتي ازلي و موجود سرمدي ابدي است. که هستي مقذس و مبارك او اوّل 
فاحز ندارد و انتداعو انتها بزاق اه ستضارتفی‌باشد: (1) و بسن دیجر: 

موجودي قبل از ذات اقدس کبريائي و بعد از او, موجود نتواند بود, زیرا 


هستي او بر هر قبلي و بر هر بعدي از نظر زماني و دهري و سرمدي, 
بعدیت زماني قابل تصوّر نخواهد بود. 

1- همان مدرك سابق . 

(64) ولایت 

در ادامه حضرت سجاد علیه‌السلام به درگاه ذات مقذس خداوندي عرضه 
مي‌دارد: ز یگانه ذاتي که دیده بینندگان از دیدنش قاصر, (دیدگان آنان که 
جهان و ماوراي جهان و مادون جهان و هر انچه در ان هست را مي‌بینند. از 
دیدن و رژیت حضرت حق عاجزند) و فهم و اندیشه توصیف کنندگان, عاجز 
از وصف و تَعتِ او هستند (آن‌ها که وصف کردن را مي‌شناسند و ابزار 
سخن در اختیار دارند, قدرت توصیف ذات باري جل جلاله را ندارند, گرچه 
آن‌ها هم عاجزند) يعني نه تنها با چپشم حس از دیدن و ریت ذات مقذسش 
ناتوان, بلکه با تصورات چشم عقل و هوش هم عاجز و از احاطه به اوصاف 
ذاتش ناتوان. ان چنان نور جمالش و فیض جلالش قواي ادراكي در حس و 
وهم و خیال و عقل را مقهور ساخته. که با این که در همه جا اشکار و 
واضح‌ترین اشیاء و موجودات است., اما قوا و حواس ظاهري و عقول 
عارفان و بصیرت آنان, به کنه حفیقت ذاتش نمي‌رسد. به قول شاعر 
عارف؛ الهي قمشه‌اي: 

ولایت (65) 

عین پيدايي است و بس پنهان سر پنهاني است و بس پیدا 

هویدا و نهان از چشم امکان خرد حیران در آن پيداي پنهان 


عالم افرینش و جهان هستي را بدون این که مثال و تمثال و مانندي براي 
ایجادش داشته باشد, بدون سابقه قبلي, به قدرت و مشیت کامله و بالغه 
خود, با يك نظم دقیق و زیبا و بي‌نظیر و يك نظام احسن و اتم بيافرید. و 
بعد از ان که تمامي مخلوقات خلقت یافتند به اراده کامله خود, از عوامل 
بالا به راه محبّت خود جهت سیر و سلوك برانگیخت و چنان به اراده و به 
محبت و عشق خود مسخرشان نموده, که هیچ کس از آنچه مشیت و اراده 
خداوند او را مقذم داشته. نمي‌تواند قدمي مور گذارد و آن کس که مور 
داشته است. نمي‌تواند قدمي مقدم بگذارد. 

(66) ولایت 

نیایش در قالب تر سیم وحدانیت حضرت حق (عز اسمه) این چنین توحید 
ذاتي و توحید صفاتي ذات مقذس کبريايي را توصیف مي‌نماید و از قدرت 
کامله ذات باري و مشیت بالغه او در رابطه با بدیدآوزدن مخلوقات و جهان 
سخن می‌راند؟ بنابراین هیچ‌کس جز معصوم علیه‌السلام از عهده چنین 
کاري برنخواهج آ ند و این همان است که امام علي علیه‌السلام فرمود : 
«الیْهم تفيي ء الغالي, , 5 بهم یحو الثالي» يعني: غالي و غلو کننده به سوي 
آنان بازفی کردد و عقب مانده به آنان ملحق. مي‌شنود. بنانزاین هر کس از 
هر فرقه و مرام و مسلك, که بخواهد منحرف نشود و از طریق و مسیر 
اصلي شناخت حضرت حق جدا نشود., یا 
گرانمایه باشند. ۲ 

معرفي خداوند تعالي در کتابش این چنین است : «و هو معکم این ما 
کنم» او 

ولایت (67) 

(خدا وند) با شماست هر کجا باشید 1(۰) و همچنین: «و تج آفرَتٍ الیّهٍ من 
حبل ۳ ما به انسان ازررگٍ ِ (رگ قلب) نزديك‌تریم. (2) و بعد 
مي‌فرماید: «و اغلقوا آن اللة تخو ین الْمَهء و قلبه» و بدانید خداوند 
میان انسان و قلب اور حایپل 9 (و) و در ۳9 تیک این چنبین 
مي‌فرماید: «لا تدر که الابْصا» هیچ چشمي خدا را نمي‌بیند (4) و یا «لن 
تراني» هرگز مرا مشاهده نخواهي کرد .(5) 

اما منحرفان و آنان که از حقیقت اصلي راه پیامبران و امه هدي (سلام 
الله 


1- 4 / حدید. 
2 ق / 16 . 
3- 24 / انفال . 


4 103 / انعام . 

5- 143 / اعراف . 

(68) ولایت ۱ 

علیهم اجمعین) جدا گشتند. با نقل برخي اراجیف و سخنان شرم‌آور و دور 

از استدلال و منطق و عقل, خداوند تبار ك و تعالي را کوچك و جسم و قابل 

ریت معرفي کرده‌اند. طایفه مجسمه, براي خداوند تعالي صفاتي همچون 

صفات ممکنات قائل شده‌اند و او را (العیاذباللّه ۳ سر حد حلسم و 

جسمانیات تنژل داده‌اند و براي او شکل و دست و پا و مو ترر سیم نموده‌اند. 

و گروهي از اهل تشبیه, خدا را حقیقتا جسم مي‌دانند, و بعضي از آنان او 

را مرب از گوشت و خون, و برخي او ر (خدا را) نور درخشان 

مي‌پندارند. (1) در حالي که امام امیرالمومنین علي علیه‌السلام با دید 

ولایت و امامت و سیراب شده از ترحننهه رال وحي, , و شاگرد و مرید و 

وصيٌ به حق حضرت رسول اکرم محمدین عبدالله ی 

آن ونم تخوام و فا رتیه عالی را یه ون رف متفر ماو که 

هیچ کس جز خودش و معصومین 

[- پیام امام, ترجمه نهج البلاغه, حضرت آیةالله العظمي مکارم شيرازي, جح ۳ 

اول, ص 106 . 

ولایت (69) 

دیگر نتوانسته و نمي‌توانند بیان کنند. در يكي از خطب نهچ‌لبلاغه این‌چنین 

مي‌فرماید: «و الرادِغ ناس الاصار عن تنالة او ثُذرکة أو بَصرَه» آن کس 

ِ 0 چشم‌ها را از مشاهده ذات پاکش و رسیدن به او بازداشته 
۰ (1) در خطبه دیگر از کتاب گرانقدر : نهج‌البلاغه ,در ,توصیف ذات 

مقدّس كيريائي این چنین مي‌فرماید: «الْحمَدله و0 لا تور کة الشواهذ و 

لا تخویه المشاهد و لا تراغ التواظدٌ و لا تجْجْبْة السَوانث» (2) حمد و 

خدايي را سزاست. که حواس او را درك نکند, و مککان‌ها وي را در بر 

تیوه دیده‌ها او را نبیند» و پوشش‌ها او را مستور نسازد. 

1- همان مدرك ص 107, خطبه 91 . 

2- پیام امام, شسرح ترجمه نهج البلاغه, آب_ةاللّه مکارم شيرازي, 

ج 1 ص 108 . 

(70) ولایت 

بنابراین بهترین و عالي‌ترین تعبیرات ه لطیف از زبان مبارك امیرمومنان 

حضرت علي علیه‌السلام براي شناخت دقیق حضرت حق, در جملات 

گوناگون صادر شده است, که همچون آفتاب بر تار ك تاریخ اسلام و جهان, 

به عنوان نموداري از حقایق پرتوافکن گردیده و در برابر عقاید باطل و 

خرافي از هر نوع آن, چه افراط و چه تفریط 2 مي کند. همچنین 

در برابر گروه افراطیون, دسته دیگر عقیده دارند که اصلاً شناخت خداوند 


غیرممکن است. و مي‌گویند ما از اوصاف و صفات خدا هیچ نمي‌فهميم و از 
عالم بودن او مطلقا چيزي درك نمي‌کنيم. که این‌ها هم تفریط کاران 
هستند و در راهي گام مي نهند و نهاده‌اند که جز ظلمت و تاريکي و مسد ود 
نمودن معرفةالله و با تعطیل کردن مسیر شناخت خداوند تبارك و 
تعالي., درك توحید و شناخت صفات حضرت حق را مسدود و 
منکران حقيقي اوصاف و صفات رب العالمین شده‌اند. 
ولایت (71) ۱ 

که در این راستا امیرالمومنین علیه‌السلام خط مستقیم معرفت و شناخت 
خداوند تعالي را از میان افراط و تفريط‌هاي ناهنجار, با ترسیم درست و به 
صورت دقیق‌ترین و رساترین درس وحدانیت حضرت حقّ به همگان 
نشان داده است. 


ولایت امام 


آري, او (امیرالمومنین سلام اللّه علیه) و فرزندان مطّر و گرامیش سراج 
منیر و صراط مستقیم و تور هدایت انسان‌ها و مسلمان‌ها در طول تاریخ 
بوده و هسنند و اصلاً افتخار آفرینش به وجود 0 خاندان مطیّر و 
مطهّر است. و اگر وجود و موجودیّت آفرینش تجلي دارد و هر چه وجود 
ار ار سم و اه 
جا باز هم از لسان مبار ك مولاي متقیان. حضرت علي علیه السلام که در 
اس سا میا هه 

2 ابیت 

حضرتش در ادامه خطبه مي‌فرماید: «قد طلَع طالغ, و لمع لامغ و لاح لاخ 
و اعْتدلّ مایل و اسْتبدل ال بققم قوماء و بتوم توماء وائتظزتا ار اتظار 
مدب القطر»(1) مي‌فرماید: آگاه باشید که خورشید (امامت و ولایت ضا 
خانواده, وب آشکار بعد از گذشت زمان با عملکرد ذیحران به عنوان 
حکومت که نتوانستند آنچه اسلام مي‌خواهد به انجام رسانند و همچنینر از 
عهده اخراق حق و عدالت برنیامدند) طلوع کرد و آشکار شد و درخشندگي 
اسلام را به اعتبار ما روشن ساخت. آثار فتنه و جنگ‌هايي که در اثر کنار 
کدا رن ها از حکومت که حق مسلم ما بود هویدا شد. (اگر مردم گوش به 
فرمان پیامبر خود مي‌بودند و از ما فاصله نمي گرفتند و گول منحرفان را 
نمي‌خوردند) انحراف و كکجي و ناداني و گمراهي به سوي آن‌ها سرازیر 
نمي شد. 

1- نج اللاغقه, فی-ض الاسلام, خ 152, ص 470 . 

ولایت (73) ۱ 

اکنون خداوند, بعد از آن همه فتنه و جنگ و انحراف؛ مسیر را مستقیم و 
راست کرد (و تمام موانع را برطرف نمود و گروهي که نتوانستند اوامر 
خداوند تعالي و پیامبر عظیم‌الشان اسلام را پیاده نمایند و در حقیقت بدون 
این که شايستگي کار خلافت و حکومت را داشته باشند, مسوولیت را 
برداشتند و مردم را از مسیر اصلي منحرف نمودند. خداوند گروهي دیگر, 
که حق آنان بوده و مي‌باشد را به جاي آنان که حق نبودند قرار داد) و 
روزي را به روز دیگر تبدیل فرمود و ما انتظار تغییر اوضاع و 0 
رو از را (با وضعیت به وجود آضتاه: از قبیل پیاده نشدن احکام اسلام و 
ظلم و جور و ستمگري و غارت بیت‌المال) داشتیم. (و زمینه را براي ترویج 
ات کنر توافت ار سا ای که م کالن وه مار 


از حق و عدالت و مساوات و هدایت و رستگاري مي‌توانند بهره مند 
شسوند. مجروم شد‌اند و چشم به عدالت اجتماعي بودند» تا 
همچون قحطي کشیدگان در دوران خشكسالي, از بازان ترنمو تربار 
حکومت ولاینت بهره مند گزدند). 

(74) ولایت 

آري! انسان وقتي به کمال مطلوب خود مي‌رسد تنها موجودي از میان همه 
موجوداتِ خداوند سبحان است, که مي‌تواند مظهر اسم ِ (اللّه گردد و 
الگو و سرمشق براي انسان‌هاي دیگر واقع شود. بنابراین کامل‌ترین 
ات ها مخحود ان من فته ۰ ای که 
علیهم السلام مي‌باشند که خداوند اه ی را 
آفرینش برگزیده است, شعلت اف بر کید کی و انتخاب هم براي این است 
که این بو کوا راهن اشم اعطم حمال ول [حضرت حر .هتم 
ولایت (75) ۲ ۲ 

احد در میم احمد گشت ظاهر درین دور اول آمد عين آخر 

ز احمد تا احد يك میم فرق است جهاني اندرین يك میم غرق است 

نز اه تم ام نان اس امد اما ده آر وا ال اه 


تجلّي اسم اعظم 


زماني که تمامي مظاهر اسماء فاني مي‌شوند و اسم‌ها دیگر مظهري 
ندارند, تنها چيزي که از تمامي اسماء شریفه باقي مي‌ماند, دو اسم 
شریف (ذوالجلال و الاکرام) است. که این دو اسم شریف تحت اسم اعظم 
(الله 9 مي‌يابند. بنابراین هر موجودي که مظهر اسماء (ذوالچلال و 
الاکرام) باشد, در واقع مظهر اسم اعظم (اللّه خواهد بود و چون (اللّه اسم 
اعظم خداوندي است و تمام اسماء تحت آن هستند, بقینا وجود بقیه 
مظاهر, فرع وجود این مظهر اعظم خواهند بود که محمّد 

(76) ولایت 

و ال محقد علیهم‌السلام مظهر اسم اعظم حضرت باريتعالي مي‌باشند و 
خداي تارك و ععالي به‌احترام اسم اعظم‌خود, که متجلي 
دروجودات مقذسه محشّد ول محشّد علیهم السلام گردیده است. تمامي جهان 
را خلق فرموده است. و به اعتبار همین جایگاه عظیم. امام و راهنماي دیگر 
انسان‌ها واقعو شده‌اند که هیچ‌کس در هیچ زماني قدرت تقابل علمي, 
اخلاقي. فرهنگي و معنوي و مادي (از نظر قدرت مادي و معنوي) را 
ندارند. و این بزرگواران هر چه از خود بگویند, در حقیقت از قدرت 
تفويضي از ناحیه حصرت حق بپان فرموده‌اند, که دز ادامه خطبه چنین 
مي‌فرماید: «5 اضا ال ۳۱ قواه له غعلي اف , و غَرَفاوْه علي عبادی»(1) و 
به درستي که ائمه (پیشوایان) براي خلایق. مقتدي و راهنماي به حق 
هستند, تا او را به بندگانش بشناسانند. 

1- نهح البلاغه, فیض الاسلام, ج 152, ص 470 . 

ولایت (77) 

در حقیقت, امام و پيشواي حق مي‌بایست به امور امامت قیام کند و 
شرایع دین را براي هدایت مردم, به مردم عرضه نماید. و همچنین بر انان 
که واقعا مي‌خواهند پيروي کنند. واجب مي‌شود که دوستي و پيروي این 
خاندان گرانمایه را از جان و دل پذیرا باشند. زیرا ائمه ائني عشر (علیهم 
السلام) براي هدایت و راهنمايي خلایق, در قالب امر و نهي از خداوند 
تعالي معرفي شده‌اند, تأ به واسطه أن بزر گواران: خداوند تعالي شناخته و 
پرستیده شود. شناخت و اعتقاد و یقین از جمله عناوین و مواردي است که 
پیروان ائمه هدي (سلام اللّه علیهم) و دیگر انسان‌ها, مي‌بایست از طریق 
خلفاء بر حق به آن‌ها واقف و آگاه گردند, ۳ در مسیر هدایت به سوي 
حضرت باري (جل جلاله) دچار شك و نردید نشوند. و این خوشبختانه به 
وفور براي راهنمايي اتان که بخواهند هدایت شوند در کلمات گهربار 
ائمه معصومین و در حرکات و اعمال و زندگي ان 


(78) ولایت 
بزرگواران, به عنوان سنني صالحه و باقیه, از طریق علماي بزرگوار شيعي 
به طور متقن و قوي رسیده است. 
بنابراین تا شناخت ائمه و پیشوایان ديني تحمّق نیابد. شناخت حضرت باري 
محقّق نمي‌شود. و تا آگاهي و بینش در جسم و جان انسان‌هاي پیرو صورت 
نگیرد, اطاعت و پيروي معناي اصلي خود را در قالب عمل نمي‌پاب. و لذا 
خداوند فقط به وسیله آنان شناخته و پرستیش مي‌شود: «ل یدح الْجَنة الا 
من عرَفهّم و عَرفوة. و لا یَدْخْلْ انار ال من آنکرفم 5 کرو 1(6) حضرتش 
کت انا 2 خته من را 5 ت کت 
بر وه وساتا سصی اسر عم الا انفا ماه باس 
1- همان مدرك سابق, ص‌ 71 
ولایت (79) 
باید اذعان کرد اکر کستی انان را دوست داشته و باور کرده باشد, مطیع و 
پیرو ان‌ها خواهد شد. پس كسي که از خلفاء بر حق اطاعت و پيروي 
ننماید, ایشان را نشناخته و از اين اعتقاد ظاهري و دوستي بي‌محتوي, 
سودي به دست نمي‌آورد. و حقیقتا داخل بهشت نمي‌شوند. مگر این که 
قل از رفین آز این دنا آن‌ها را شاد و مج وه کید در یات 

به اذن الله و فرمان او, پیشوایان حقيقي او را شفاعت نمایند. 
یتخت و معرفت به ائمم هدي علیهم السلام زمینه هدایت در راستاي 
طریق خر اط ‏ مستفیم الی‌الاه را فراهم صی‌آوزد. لزوم دوست داشتن و به 
دنبال آن پيروي از ائمه هدي علیهم‌السلام اعتقاد قلبي و یقین ايماني به 
مار حت کامند مار وال و بای فررت | 
بزرگوار مي‌باشد, تا دوستي و هدایت و معرفت 
(80) ولایت 

به آنان و راه آنان. سودي براي ما فراهم آورد. بنابراین, اگر كسي آن‌ها را 
دو ات داشته باشد و همچنین به جانشيني آن خزوواران اعتقاد داشته 
پاش انار آزها اظاعت سای یشان با اه مار ان نی 
اعتقاد رف و شنت 

و این که ذر روایات از قول اسین آلموشتین عله‌السلام. آمدم آزست. کد 
دوس آفرالی سین علی بن ای طالت لاسام حالس ات 
ال وذایت ای وولسی 7 باون طالت مالسا اس نان 
مي‌کند, هم‌چنان که آتش هیزم را. و يا نقل شده است به این که: داخل 
آتش نمي‌شود کسي. مگر منکران آن حضرت. و این بزرگوار 
(امیرالمومنین علیه السلام [ هم منکران و معاندان را از خویش نمي‌دانند, 
علتش این است که اعتقاد به ولایت؛ محجور اصلي و ستون قوي اسلام 


است. زیرا شناختن ائمه هدي و اعتراف به امامتشان و این که هر کدام از 
آن بزرگواران که دوازده تن (صلوات‌اللّه علیهم) هستند. در ایام امامتشان 
که از جانب حضرت حق (جل جلاله) 
ولایت (81) 
تعیین شده است, مفترض الطاعة هستند و هر يك از آنان, حقّ حاکمیت و 
اجراي حکومت بر مردم زمان خود در تمامي شئون زندگي آن‌ها را دارا 
مي‌باشند. و لذا بر همین اساس است که ولایت بزرگ‌ترین رکن و پایه 
ایمان و شرط قبول شدن اعمال مسلمانان و شیعیان محسوب مي‌شود و 
بدون اعتقاد به ان هيچ‌يك از عبادات. سودي براي فرد مسلمان عبادت 
کننده ندارد. 
و عبادت زماني سود مي‌بخشد و انسان را به سعادت حقيقي سوق 
مي‌دهد, که اعمال آن منطبق بر مشي و طریق شریعت باشد و کیفیّت 
عمل بدان گونه باشد که شرع بیسندد. و این امر تحقق نمي‌يابد, 4 آن 
که از ظربق ضاحت شریعت و ماخد سفن و ضحیه اعد شدم:ماشة: و این 
هم به هیچ وجه ممکن نمي‌شود, مگر از ناحیه صاحبان شریعت حقيقي, که 
همان امامان معصوم (صلوات‌الله علیهم) مي‌باشند . و این امامان حقيقي 
افرادي نیستند. جز ائمه بزرگوار و معصومین 
(82) ولایت 
دوازده‌گانه, که فرزندان و جانشینان به حق پیامبر عظیم الشأن اسلام, 
حضرت محمد بن ۱ صلي‌الله علیه‌واله هستند که از حضرت 
امیرالموّمنین علي علیه‌السلام شروع مي‌شود و به حضرت حجقبن الحسن 
العسكري, امام مهدي صاحب الزمان (عجل الله تعالي فرجه‌الشریف) 
ای ما عاهن فدا هو ماهر اسلاموی ]را وستی عب 
علیه‌السلام و فاطمغالزهرا علیهاالسلام هستند, که از ناحیه حضرت 
ذوالجلال تعیین, و براي هدایت بشر و مسلمان‌ها, بعد از پیامبرمشخص 
شده‌اند. و اینان هستند که قران کریم و قانون شرع را براي رسیدن 
انسان‌ها به سعادت حقيقي تفسیر و تبیین مي‌نمایند. 
جچه زیبا و ارزشمند است که انساني بتواند, به عنوان درخشان‌ترین مظاهر 
تحللات فردي و روحاني خود, اساس هدایت و ارشاد دیگران واقع شود و 
7 فروزان, فرا راه دیگران قرار گیرد و بزرگ‌ترین تحولات" 
ولایت 
تاريخي بشر را تا مدّت نامحدود به دوش کشد. و این خصیصه, جز از ناحیه 
ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام که از جانب حق تعالي تایید شده 
باشند, ممکن تضی ردو حضرت امیرالمومنین علي بن ابیطالب علیه السلام 
که بزرگ‌ترین شخصیت جهان آفرینش بعد از رسول مکژّم اسلام مي‌باشد, 
ارزشمندترین مظاهر قدرت خداوندي را از خود بروز و ظهور داده است. 


که اگر آن بزرگوار در صحنه گيتي وجود پیدا نمي کرد معلوم نبود مفاهیم و 
ارات کات وه یی یو تن ی زرد این شخصیت والا 
مر تبه و مافوق بشر» که توصیف اوصاف و کمالات او براي هیچ کس جز 
معصومین بزر گوار قابل تصور نمي‌باشد, داراي دو نوع زندگي است: 

اول: از نظر خصوصیات فردي و نسب و تولد و خاندان و امور طبيعي. که 
بط کشا افراوش ات ازدرصیا اسمارتهسا عحال خوا هم نهد 
«ترسیم چهره ولایت». 

(84) ولایت 

دوم: از نظر زندگي معنوي و کمالات روحاني و مظاهر قدرت یداللهي و 
اعتلا و ارتقاي قدرت روحي, را ان ها که تفت سانش زسیده: و بشر از 
دست یازیدن به اين مقام رفیع و منیع عاجز است. بنابراین, ترسیم چهره 
تابناك و مبارك و مطهّر امپرالممنین علیه‌السلام , براي پي بردن به 
شخصیت حقيقي و واقعي آن بزرگوار, جز از لسان ولایت نبوي, يعلي 
خر وستول اخزم صلی الافایه اه تبحص سس مارا در داشان 
خود تربیت نموده است. ممکن نمي‌گردد. 


ترسیم ولایت علوي 


ترسیم خصوصیات امیرالمومنین علیه‌السلام از لسان مبارك پیامبر 
صلي الله علیه ‏ آله چه زیبا بیان شده است: 

قاٍل سول الله صلی الله‌عایه واه : هن آراد آن و الي ابراهیم في 
حلمه, , و الي توح في 

كت (85) . 

جکمه, و الي پوشف في جماله, قلینْظر الي عَلی بن ن آبیطالب» . 

ترجمه. + هر کون بکه اه ابر اهیه وا رد با علص او وه را با کشت اوه 
یوسف را با جمال او, به چهره مبارك و صورت بي‌مانند امیرالمومنین علي 
هسام بر کند. (1) شقل است که آمرالیه بت علي عل شام در 
زيبايي, بعد از پیامبر بي‌نظیر بوده. و يك هیئت معتدل و متناسب و يك 
قامت ورزیده و قوي داشته‌اند و این موجب شده که بتواند روحیات مبارك 
خود را با قواي جسماني بروز و ظهور دهد 
وا زخود آثاري‌بگذارد که‌چشم روز گارندیده است .دروصف زيبايي‌حضر تش ,شعر | 
و ادباء با لساني که خود دارند توانسته‌اند اندکي چهره زیبا و مبارك 
حضرتش را ترسیم‌نمایند, که در برابر صورت تابناك ملكوتي آن بزرگوار 
بسیار ناچیز است. 

1- کتاب چه-ارده معص._وم» عم دزاده, ص‌ 6 . 

(86) ولایت 

قمر رنگي ز رخسارش شکر طعمي ز گفتارش 

بشر را مهر دیدارش نهان چون روح در اعضا 

رخش مهري فروزنده لبش ياقوتي ارزنده 

از آن جا خرد زنده از این نطق سخن گوبا 

بهشت از خلق او بوئي محیط از جود او جوئي 

اه 

براي شخصیت والاگهر امیرالمقمنین علیه‌السلام اسامي و القاب فراوان در 
کتب و اخبار اورده‌اند. صاحب کتاب چهارده معصوم به نقل از خوارزمي, 
بیش از دویست نام وصفي از حضرتش نام برده است. و از کتب اخپار 
بیش از هزا ر نام آورده است., که مشهور ترین آن‌ ها از: «اسداللّه 
یف ی ور وا ای ۳ 
مقدّس است و از ناحیه عرش حضرت حق براي ان بزرگوار انتخاب شده 
از جمله شعر زیر که پس از دعاي ابوطالب, پدر امیرمومنان از ناحیه حق 
بر قلب وي الهام شد : 

ولایت (87) 


‌ ‌ 11 ‌ 


خصَضما بالولد الک آلطاهر المُطَقّرِ المْضیٌ 
واشقة من شام علی غلی اشتق هن الغلی (1) 

درحدیث نبوي چنین آمدواست: «ياغلي آئت‌الصَدّیق الاک آئت الفاژوق الّذي 
بَفژق ین الح و و الب اطل - آنت بعش ون الدین»(2) 

برای اموال و علي علیه‌السلام , لقب‌هاي فراواني مورخین نقل 
کرده‌اند, هرچه شخصیت وجودي فرد قوي‌تر و گسترده‌تر باشد, آثار وجودي 
او بر روي هر 

1- شما دو نفر به‌فرزندي پاك مخصوص شدید که طاهر و مطهر و مرضی 
است و اسم او از بلندترین علوٍ من است, همان علي که نام او از نام علو 
من گرفته شده است . 

2- چهارده معصوم, عمادزاده. ص 367. معني عبارت: اي علي تويي 
بزرگترین راستگو, تشخی-ص‌دهنده و جداکننده حق از باطل و پناهگاه 
رئی س و پيشواي بزرگ دین. 

(88) ولایت 

اثري پهناورتر و گسترده‌تر خواهد بود. شخصیت بارز و بي‌نظیر خصر بت 
آن‌چنان زرف و عمیق است که بر روي هر چيزي اثري خاص مت داد هذا| 
یَعَسَوبّ الدّین قاید الفْرٌ المَحَجَلين, امامٌ الْفْْقَينَ, آمیرٌ الْموْنین». از جمله 
4 مشهور از نز کواز: است که ثبت شده است. (1) 
پیامبر عظیم الشأن اسلام‌بالسان_مبارك خود. این چنین حصضرتش زا دز ارقاظ 
با کته می‌قوما یر «آباالحستین, آنقال بحاشد آمالسنطیی(2) از 
مشهورترین کنيه‌هاي حضرتش (ابوتراب) است, 5 پیامبر اسلام 
صلی‌الله‌عیغواله. یی یی و اه خطات. ‏ کضد فرنود 
(توشایسته کنیه ابوتر اب هستي) زیرا متواضع و خاك نشین و خاشع بود. 

1- همان مدرك معناي عبارت این است: علي نگهبان دین» رهبر چهره‌ها و 
دست و پاهاي نوراني, امام پرهیز کاران و پيشواي مومنین است ۰ 

2- يعني علي پدر امام حسن و حسین, همان دو گل خوشبو, دو 
فرزند (بزرگوار) است . 

ولایت (89) 


پرورش و تعلیم ولایت 


امیرالمومنین علي علیه‌السلام که مظهر کمال انسانیت در بزرگ‌ترین 
مکتب توحيدي جهان, و پرورش بافته مهد نبوت و مکتب الوهیت است. از 
سن شش سالگي تحت تکقل (کفالت) پسر عم گرامش, حضرت رسول 
اکرم صلي الله علیه و آله قرار گرفت و این امر به دستور حضرت حق جل 
جلاله, به پیامبرش صادر شده. روزي پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله فرمود: «یا 
مت ای کم تا و و 
بیاموزم, تا مرا تِِِ و معاضدت کني» .(1) مکتب رسالت ان‌چنان 
شخصيتي تربیت کرد که بزرگ‌ترین مربي جهان بشریت و انسانیت و 
اسلامیت محسوب فف رو که هیچ کس جز معصوم نمي‌تواند عظمت روج 
و تکامل نفس و سیر 

1- همان مدرك ص 368 . 

(90) ولایت 

کمال اخلاقي و قوّه متضر فه او در نشثه مَلك و ملکوت و پرهيزگاري علمي 
و اجتماعي او را دریابد. تربیت چنین شخصيتي والامقام و ارزشمند, آن 
چنان مرشد و هادي مسلمین و شیعیان حضرتش قرار گرفت که پیروان آن 
بزرگوار, جز حق نگویند و جز حق طلب ننمایند و جز حق 
بجویند. 

به گفته صاحب کتاب چهارده معصوم که مي‌گوید: مکتب تربيتي 
امیرالمومنین علي علیه‌السلام از نظر روانشناسي, بزرگ‌ترین و عمیق‌ترین 
و وسیع‌ترین مکتب علمي و تربيتي جهان بشریت محسوب مي‌شود. این 
یب و سلیخ؛ دا بزرگ‌ترین شخصیت جهان ۰ و در حقیفت 
هه ایو له صورت گرفته و بازتاب آن فعالست شگرف, توا نانتگه غملا 
دروازه‌هاي ایمان و ای و فضیلت و سجاياي فاضله اخلاقي را, در طول 
تاریخ و در سطح جهان با برهان منطقي براي مردم 
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ترجمه نماید. و در حقیقت با پرورش همین افکار بسیار ارزنده که از ناحیه 
ولایت نبوي تحقق پذیرفت. مسلمانان توانستند چند صد سال بر جهان. 
حکومت ظاهري داشته باشند. (1) 


غلتی یه اسلا ملد عاییتاد 


حضرت علي علیه‌السلام و فاطمه زهرا علیهاالسلام در خانه پیامبر نشو و 
نما یافته‌اند و این دو بزرگوار از افاضات عمیق حضرت رسول 
صلی المع و اله یرد همست کایل شید نز چه اند بر 
عنوان نمایند که بعد از مدتي حضرت زهرا علیهاالسلام به خانه شوهر 
کراهش‌سعتی خضرت ی علبدالسلام وفتدایه ایا خانه غلی غلها اسلام 
به استناد روات و مورخین شیعه و ستي, مشرف بر مسجد و خانه رسول 
االمضلم‌ال عانهو له بنو, ان ! 

همان دور ص569 : 

2 رت 

تمامي درب‌ها که به مسجد باز مي‌شد, توسط پیامبر اسلام بستع 
سور کر فرب خانه امس هی سا مس ات۷ 
با تاط نا ال نم سین ه حصعصوه دار 


وتا و تا کند پیامبر به ولایت علي علیه‌السلام 


رسول گرامي اسلام, آنقدر سفارش اهل بیت خود را فرمود, که تمامي 
کتب عامّه و خاضه از اين خبر مهم مملوّ مي‌باشد: «قْل لا آستلکُم عَلیّه 
آجرا الا المَودَة في الَفْربي» (1) بگو هیچ اجر و مزدي از شما نمي‌خواهم. 
جز دوستي و مودذت پا اقربا و نزدیکانم. يکي از اقربا و نزدیکان پیامبر, 
امیرالمومنین علي علیه‌السلام است که در دامن حضرتش تربیت پافت. 
ال آا هر ها ان انا 

1- - 23 7 شوري . 

ولایت (93) 

دام که حمقل آر امدالحکشی فلی فسالفتم وه فاطمه رس 
علیهاالسلام و امام حسن علیه‌السلام و امام حسین علیه‌السلام و ام کلئوم 
و زینب است. منتسب شده است و حدیت (اهل بدٍ تیتف: آفان لاهقل القرس) که 
اس ای اه یس له ری ات زا سس مین ات سا او 
زمین است) يعني. : استقرار نظم و امنیت وک آفرینش, به برکت وجود 
مبارك پیامبر و اهل بیت گرامش علیهم السلام تحقق یافته است و این جز ء 
(94) ولایت 


امیرالمومنین علي علیه السلام از دوران کودکي که نبحت سرپرستي پیامیر 
اسلام قرار گرفت. , زمینه جانشيني و وصایت حضرتش, پس از رسول له 
ضان الآ ولمم انم است»سانت کات مان معصوم (1) مد 
نقل از اکثر علماي اهل سنت, حدیث مشهور نبوي را با سند و مدرك 
صحیح آورده است: «قالٌ سول ال صلی له علی وال بای ها خی د 
وصيي و وزيري و تليقتي" 1 قَاسْمَعُوا له و آطیعُوا». رسول اکرم 
فرمودند: به درستي که این علي, ۳ و وصي (جانشین) و وزیر و 
(حاکم) شما خواهد بود. همان‌گونه که حرف مرا شنیدید و اطاعت 
کردید, پس از او بشنوید و تبعیت کنید. 
1- چهارده معصوم, ج 1 ص 371 . 
ولایت (95) 
جریان طرح ولایت و وصایت امیرالمومنین علي علیه السلام زماني مطرح 
گردید, که پیامبر اسلام از اقربا و خویشاوندان نزديك خود دعوت به عمل 
آورد و امیرالموّمنین علیه‌السلام كودكي بود که (8) الي (9) سال از سنْ 
مبارکش مي‌گذشت. دعوت پیامبر براي نبوّت و امامت براي نخستین مرتبه 
و درخانه خودش بود, که خویشان و نزدیکان به اسلام فرا خوانده شدند و 
هیچ کس به دعوت حضرت رسالت پناه جواب لبيك ندادند, و فقط 
ای مه ی سا ام وم اس که مت نام مات دست 
سوواط ط انتای مسا غاضالس م مه رات 
گوید, اما جواب ب فرموده, آن هم کاب میت مه این مد و« سا رای 
همیشه پایبند بوده است. همان‌طور که تمامي فرق مسلمین. از علما و 
دانسمتدان و غير مسلمین در کتب خود آورده‌اند. 
و لذا اکثر مورخین» , نقل کرده‌اند که «الَهُ لم بشر ك بالله شَینا» به درستي 
که 
(96) ولایت 
اسر رک خی الا مب جی تام س خوامند سای نیرت 
نورزید. در جریان دعوت اقربا و خویشان چنین نوشته‌اند که پیامبر 
صلي‌الله‌علیه‌واله اقریا و خویشان خود را دعوت نمود و اين‌ها فرزندان 
عبدالمطلب بودند. حضرت طعامي فراهم نمود, زماني که خواستند به غذا| 
خوردن شروع نمایند, فرمودند: «یسٌم الله» که موجب تعجب همگان شد. 
بعد از صرف غذا فرمود: «من از جآنب خداوند بزر گ برانگیخته شدم و 
فرستاده اوء شاوی 5 شما خویشان و اقربا را به خداي بي همتا دعوت 


رس 


کنم» و براي بیان این دعوت سوگند باد نمود. «به خدا| سوگند, من 


برانگیخته خدا هستم». در ادامه فرمودند: «من شما را به دو کلمه دعوت 
مي‌کنم: اول به وحدانیت پروردگار, دوم به رسالت خودم. که من پیغمبر او 
هستم. هر کس دعوت مرا اجابت کند و به پاریم برخیزد, برادر و وزیر و 
جانشین من پس از من خواهد بود». 

ولایت (97) 

تمامي مورخین, از شیعه (1) و سثي نقل کرده‌اند که در جمع افراد حاضر 
در جلسه, هیچ‌کس جز امیرالموّمنین علیه‌السلام نبود, که بدون درنگ از جا 
برخیزد و اظهار نماید من به تو ایمان اوردم. اصلا از اهل جلسه, هیچ کدام 
جواب ندادند و اين امر سه بار تکرار شد و حضرت رسول 
صلي‌الله علیه‌واله فرموده‌اند: «بنشین يا علي» تا دفعه اخر فرموده‌اند: «یا 
علي! توئي برادر من و وزیر من و تويي جانشین من و تويي وارث من پس 
از من». اري, امیرالمومنین علي علیه‌السلام از همان اوان کودکي. سخت 
پایبند تعهد و پیمان و وفاداري به اسلام و پیامبر بود. امیرالمومنین علي 
علیه السلام در پايداري به وفا و تعهد اخلاقي و آنغاتی: ان چنان: عظمتی 2 
خود نشان داد, که موجب شگفت و تعجّب همگان را فراهم کرد, تا 
آخرالامر ذز راه این جهاد.مفدش, در :محراب عبادت به. ضرب "شمشیر یکی 
از شقي‌ترین افراد به شهادت رسید. 

1- عمادزاده به نقل از مروج الذهب مسعودي, ج 1 ص 
2 اورده است. 

(98) ولایت 


دیاس اتحویی الم ان نازخ عا قن 


امیرالمومنین علي علیه‌السلام مي‌فرماید: من هفتاد منقبت دارم که 
هیچ کس را چنین نیست. 

اول: يك چشم به هم زدن, مشرك به خداو ند تعالي نبودم یا تدم ولات و 
عژي را نبرستیدم. اتي لم آشرك باللّه طَوقة ۰ عین و لم اعد عَبّذٌ الات و 
اي (2) 

دوم: هرگز مي (مسکرات) ننوشیدم. .۰ 

سوم: در کودكي رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله نگهداري مرا از پدرم 
درخواست کرد, و من از ِِ وقت با ان حضرت همخواب و هم 
خوراك و طرف صحبت بود ۰ 

چهارم: (اَوَل الناس ایمانا 5 اسلاما) پیش از همه ایمان و اسلام آوردم. 
1- خصال شیخ صدوق جح 2 ص‌‌ دراو : 

ولایت (99) 

پنجم: رسول خدا به من فرمود: «اي علي! نسبت تو به من, چون نسبت 
هارون است به موسي, جز آن که پس از من پيغمبري نباشد» 

۱ ۱ اک[ ۱ 
و او را در قبرش گذاردم. 

هفتم: رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله چون به غار ثور رفت, مرا در جاي خود 
خوابانید و با پتوي خود پوشانید. چون مشرکان به خانه او آمدند, گمان 
بردند من محمدم. مرا از خواب بیدار کردند و گفتند: رفیقت چه شد؟ 
گفتم, دنبال کاري رفت. گفتند: اگر گریخته بود, این علي هم با او 
گریخته بود. 

هشتم: رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله هزار در دانش بر من گشود, که از هر 
يك هزار باب گشوده مي‌شد. "و يكي از آن‌ها را به ديگري یاد نداد. 

نهم : رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله فرمود: اي علي! چون خداوند اولین و 
اخرین را محشور 

(100) ولایت 

ت-3: براي من منبري برتر از منبر پیغمبران گذارد و براي نو 
منبري برتر از منبر اوصياي دیگر و تو بر آن بالا مي‌روي . 

دهم: امیرالمومنین علي علیه‌السلام فرمود: من از رسول "۳ شنیدم که 
مي‌فرمود: اي علی! چيزي در قیامت به من نداده‌اند. جز آن که 
مانند ان را براي تو درخواست کرذتر.. 

یازدهم: از رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله شنیدم, مي‌فرمود: اي علي! تو 
برادر مني و من برادر توام, دست تو در دست من است تا به بهشت رویم 


دوازدهم: من از رسول خدا شنیدم که مي‌فرمود: اي علي! تو در امّت من 

همانند كشتي نوح هستي که هر کس بر آن سوار شد, نجات یافت و هر 

کس تخلف ورزید. غرق شد. ۲ 

سیزدهم: رسول خدا صلي‌الله‌علیه واله عمامه مبارك خود را با دست مبارك 

خود بر سر 

ولایت (101) 

من بست و دعاي پي روزي بر دشمنان خدا را بر من خواند, تا به 

ياري خدا ان‌ها را شکست دادم. 

چهاردهم: رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌واله به من فرمود که, بر پستان 

خشکیده گوسفندي دست بکشم. عرض کردم: شما دست بکشید. فرمود: 

اي علي! کردار تو کردار من است. من بر آن دست کشیدم و به من شیر 

داد. يك جرعه به رسول خدا صلي‌الله علیه واله دادم رسول خدا| 

صلي‌الله علیه و آله فرمود: من از خدا درخواست کردم که برایم 

دست تو را برکت دهد. اجابت فرمود. (1) 

پانزدهم: رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله مرا وصيٌ خود کرد و فرمود: اي 

علي! غير از تو كکسي مرا غسل ندهد و به خاك نسیارد, زیرا ار كسي جز 

تو عورت مرا ببیند, 

1- خصال. شیخ صدوق. ص 355 و 356 . 

(102) ولایت 

دیده‌هایش از کاسه بیرون مي‌آیند. عرض کردم: من چگونه تنها 

مي‌توانم شم ] را از دستي به دستتي بگردانم؟ فرمود: از غیب به 

تو كمك مي‌شود. امیرالمومنین علیه‌السلام مي‌فرماید: به خدا نخواستم 

عضوي از اعضاء او را بگردانم جز ان که براي من گردید. (1( ۳ 

شانزدهم: با این که ابوبکر و عمر از فاطمه علیهاالسلام خواستگاري کرده 

بودند, خدا از بالاي هفت آسمان او را به من تزویج کرد و رسول خدا 

صلي الله علیه وله فرمود: اي علي! این نعمت بر تو گوارا باد. که خداوند, 

فاطمه سیده زنان اهل بهشت و پاره تن مرابه تو تزویج کرد. عرض کردم: 

یا رسول اللّه مگر من از تو نیستم؟ فرمود: اي علي! چرا تو از مني و 
قر از سور تون دی تب کت دنکره ور یا آخرت از و 

مستغفي نیستنتم. 

1- خصال. شیخ صدوق. ص 355 و 356 . 

ولایت (103) ۱ ۱ 

هفدهم: رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله فرمود: اي علي! تو در اخرت پرچم 

حمد را به دست داري و در قیامت به من از همه نزديك‌تر نشيني. مسندي 

براي من پهن کنند و مسندي براي تو, من در گروه پیغمبرانم و تو در گروه 


وصیّان. بر سرت تاجي از نور و اكليلي از کرامت گذراند. هفتاد هزار 
فرشته تو را در میان گیرند, تا خدا از حساب خلایق فارغ شود. 

هیجدهم: امیرالمومنین علي عله‌السلام مي‌فرماید: از رسول خدا 
صلي‌الله علیه و آله شنیدم مي فر مود: نو در میان امتم نمونه باب حطه‌اي در 
بني اسرائیل. هر كسي در ولایت تو درایدء در دري که خدا فرموده. درآمده 
است. (باب حطه) همان بابي است که خداوند تعالي امر فرموده بود به 
قوم بني اسرائیل, که از ان در وارد شوند تا سعادتمند گردند. بنابراین با 
این تشبیه بسیار زیباء, که رسول گرامي اسلام فرموده است, خواسته‌اند 
بفهمانند که اگر بخواهید سعادت دنیا و آخرت را کسب نمائید, باید پيزوي و 
یت از افلانت: اسوالهومتین -علی, غلیها تسام را قولا و عملا یم تشه 
ظهور درآورید, که این مورد رضایت حق تعالي است و همان مسیر و راهي 
است که خداوند تبار ك و تعالي مشخص فرموده است. 

(104) ولایت 

نوزدهم: امیرالمومنین علي عله‌السلام مي‌فرماید: از رسول خدا 
صلي الله علیه وآله شنیدم مي فر مود: من شهر علمم و علي درب رت 
هرگز به شهر نتوان درآمد, جز از در آن. سپس فرمود: اي علي! تو به 
زودي عهد مرا رعایت مي‌کني و به روش من نبرد مي‌کني و امّت من 
بسا مامت هی کید 

بیستم . امیرالمومنین علیه السلام مي‌فرماید: از رسول خدا| 
صلي‌الله علیه و اله شنیدم, مي‌فرمود: خداي تبارك و تعالي دو فرزندم حسن 
خسن عآهم اسلام زا ای فری افرندهت که ه تو و فاطمه علنماالشلام 
ارزاني داشت. آن‌ها مانند دو گوشواره باشند که بر گوش لرزانند, 
درخشاني آن‌ها هفتاد برابر درخشاني شهیدان است. اي علي! به راستي 
خداي تبارك و تعالي به من وعده داده که آن‌ها را چنان گرامي دارد که 
كسي را گرا مب نداشته, جز پیغمبران و مرسلین. (آري اين هم بابي براي 
تقویت و ولایت علوي, توسط ولایت نبوي) . 

ولایت (105) 

و یکم: امیرالممنین علیه‌السلام مي‌فرماید: حضرت رسول 
ی ده رند کین عویش ابر موه مرن را هس .داد 
و شمشیرش را به که فن نست: وبا آن کم خمه اضخا ین حصو و دا شتتد و 
عمویم عباس هم هم حاضر بود, خداوند مرا بدین کرامت مخصوص 
ند تن , نه انان را. (تثبیت ولایت از ناحیه مقذسه حضرت حق» , چنان 
مستحکم و قوي است که رسول گرامي اين چنین در دادن ابزار و لوازم 
شخصي خود به وصي و جانشینش دقت کافي مبذول مي‌فرماید). 

(106) ولایت 
بیست و دوم: امیرالمومنین علیه‌السلام مي‌فرماید: خداي تبارك و تعالي 


اين ایه را نازل فرمود بر پیامبرش: (اي كساني که ایمان اوردید, چون با 
رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله نجوي کنید, پیش از نجوي, صدقه بدهید) من 
قبل از نجوي صدقه دادم و این ایه نازل شد. که هیچ‌کدام از 
اصحابش پیش از من و بعد از من چنین نکردند. 

بیست و سوم: امیرالمومنین علي علیه‌السلام مي‌فرماید: من از رسول 
خدا| صلي‌الله علیه و آله شنیدم که مي فر مود: : بهشت براي پیغمبران. پیش از 
آن که من وارد شوم قدعغن است و براي وصییان پیامبران پیش از آن که 
تو وارد آن شوي قدغن. اي علي! خداوند تبارك و تعالي درباره تو, به من 
مژده‌اي داد که به هیچ کدام از پیغمبران پیش من نداده. به من مزژده 
داده که تو سید وصياني, ق دو مسرت حسن و حسین علیهم‌السلام دو سید 
جوانان اهل بهشتند, در روز قیامت 

بیست و چهارم: امیرالمومنین علیه السلام مي‌فرماید: رسول خدا| 
صلی ال ام وله قر مود 

ولایت (107) 

خداي تبارك و تعالي درباره تو به من نويدي دادم که تخاهت ندارد. مرا 
پیغعمبر کر و تو را جانشین و به زودي پس از امتم همان را برخورد 
کنند , که موسي از فرعون برخورد دید . شکیبا باش و به حساب خدا بگذار 
تا مور دیدا| ز نی ی دوس مت زا دوست دارم و دشمنانت را 0 

صلی له ای و تشر در کوش من کشت اه و نا فبایت ۳ 
بود به من آموخت؛ خدا| آ‌ را بر من به شکان پیغعمبرش جاري 
ساخت. ۳ 
ها ی وکا هم یلعای لها اد 
کنند, خداوند فرو فرستاد که هر کس در دین اسلام با تو محاجه مي‌کند, 
از آن‌حها صظی عم اه امه و ان ها مرا سای 
زنان ما و زنان شما و نفس‌هاي ما و نفس‌هاي شما را دعوت مي‌کنيم.؛ 
ات تا را سس ان فان 

(108) ولایت ۱ 

مش ده در آفتها وش رس فاص میالم سای ]و 
زنان؛ فاطمه زهر| علیهاالسلام و از پسران؛ حسن و حسین علیهم السلام 
بود سپس جمعیت نصاري پشیمان شدند و از رسول خدا| صلي الله علیه و آله 
تقاضاي استغفار کردند و حضرت پذیرفت. آن گاه حضرت فرمودند: به حق 
آن که تورات را بر موسي و قرآن را به محمد صلي‌الله علیه وله فرستاد, 
اگر با ما مباهله کرده بودند, همه به صورت میمون‌ها و خول‌ها مسخح 


بیست و هفتم: امیرالمومنین علي علیه‌السلام فرمود: شنیدم از رسول خدا 


صلي‌الله علیه و آله که مي‌فرمود: امّت من با پنج پرچم به عرصه قیامت 
محشور شوند, نخست پرچمي که بر سر حوض کوثر دراید, پرچم فرعون 
است. سوم جائلیق اين امّت که ابوموسي اشعري است. چهارم ابوالاعور 
سس اس ول ری ین ات ای وان ار 
تاج آاین یی تدای تبارت و تعالی یه 
ولایت (109) 
چهار پرچم فرماید: به دنبال خود برگردید و روشني جوئید. در این حال 
ديواري جلو انان کشیده شود که دري داشته باشد, در درون ان رحمت 
است که آن شیعیان و موالیان منند, كساني که با من به همراهي خارجیان 
و پیمان‌شکنان و گریزانان از صراط و در رحمت توت کرونم که ابا 
شیعیان منند و آنان دور از رحمت فریاد کنند, مگر با شما نبودیم؟ اینان 
گویند: چرا. ولي خود را فریب دادید و بازماندید و شك کردید و آرزوهاي 
دنیا شما را گول زد تا فرمان خدا (مرگ) آمد و شیطان شما را فریفت: 
امروز از شما چيزي پذیرفته نیست و همچنین از کفار قبول نیست. جاي 
شتضا آنتتن است. همان انش پناه شما است. و بد سرانجامي است. سپس 
امتم و شيفيانم درایند و از حوض محند ضلی‌اللهعلیه‌واله شیراب شوند: 
در دست من عصايي است از چوب عوسح و دشمنان خدا را برانم, چنانچه 
شتتوان تاشناس ترا از مد اب خام می‌رانند: 
(110) ولایت 
بیست و هشتم : حضرت امیرالمومنین علیه السلام مي‌فرماید: به راستي 
من از رسول خدا صلي الله علیه وآله تیش کم قوهو ی آ ی نود که لت 
نتم درباره تو همان مي‌گفتند, که نصاري درباره عيسي پسر مریم گفتند, 
فضيلتي براي توف هقی کفته: که به هیچ کس تکتیدرنخ خته آن. که تال 
زیرپایت را براي شفا بردارند. 
بیست و نهم: امیرالمومنین علیه‌السلام مي‌فرماید: به راستي من از رسول 
خدا صلي‌الله‌علیه‌واله شنیدم که مي‌فرمود: خداي تبارك و تعالي مرا با 
ترس دشمنان ياري کرد و از درگاهش (خداوند) درخواست کردم که ترا هم 
(امیرالمومنین علي علیه‌السلام را) به مانند انچه مرا ياري داده, ياري دهد 
و براي تو هم مانند ان را قرار دهد. 
ِِِ رسول خدا صلي الله علیه و آله زهز خنی: در مرا فرستاد, يك کف 
را حضورش بیاورم. . من آن‌ها را گرفتم و بوئیدم, به ناگاه بوي مشك از 
آن‌ه شد. من آن‌ها 7 حضور پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله آوردم, که آن 
ولایت (111) _ 
کرد. چهار دانه آن‌ها از فردوس بود, يك دانه از مشرق و يكي از مغرب و 


تک آزژن عررشریا هر دانة ضدهر ید فرشته نود که برای.ضا اند بودند:. 
بدینوسیله خداوند احدي را گرامي نداشته. نه پیش از اين و نه در 
اینده. 

ی الاهه یی ی به و تدم که 4 اي ِ# واي ۰ 
نو که بدبخت تر از نمرود و شقي‌تر از پي‌کننده ناقه تمود است. و به 
درستي که عرش خدا| براي کشته شدن نو به لرزه مي‌اید. مژده گیر اي 
علي! که تو در شمار صذیقان و شهیدان و نيکاني. 

سي و دوم: امیرالمومنین علي علیه‌السلام مي‌فرماید: خداي تبارك و تعالي 
۱ 5 
محکم و متشابه و خاص و عام‌اختصاص داده. این مثتي است که خدابرمن 
۱ 
علي! خداوند به من فرمان داده که ترا به خود نزديك کنم و 
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دور ننمایم, و ترا بیاموزم و با تو درشتي نکنم. بر من لازم است که 
پترتر دار زرا اطاعت کنم و بر تو لازم است که حفظ کني . 

سي و سوم . امیرالممنین علي علیه السلام مي‌فرماید: »۲ خدا| 
صلي‌الله علیه و آله مرا , به جنگي برانگیخت و دعاهايي درباره من کرد و بر 
جریان امور پس از خودش آگاه کرد. پاره‌اي از اصحاب آن حضرت, از این 
اطلاع بر اين موضوع به زبان پیامبرش, سرافراز نمود. 

سي و چهارم: امیر المومنین علي علیه‌السلام فرمود: به راستي از رسول 
خداً صلي‌الله علیه وآله شنیدم که مي‌فرمود: هر کس گمان برد مرا دوست 
داشته و علي علیه السلام را دشمن دارد, دروغ گفته. دوستي من و دوستي 
او جمع نشود, فک گر ود مومن. به درستي که اي علي علیه‌السلام خداي 
عر و جل ,اهل دوستي من و تو را در نخست مقام 

وت 0113 

پیشروان بهشت قرارداده. و دشمنان من و تو را در زمره کمراهان از اقت 
به سوي اتش دوزخ قرار داده. 

سي و پنجم . : امیرالمومنین علي علیه السلام مي‌فرماید: به راستي رسول 
خداً صلي‌الله علیه وآله مرا در يكي از جنگ‌ها به سر چاهي فرستاد, آن چاه 
آب نداشت, برگشتم و به آن حضرت کز انز دادم. فر مود: گل دارد؟ 
عرض کردم: آري. فرمود: از گل آن بیاور. مقداري کل از آن آوردم, در آن 
کلامي فرمود. و فرمود: آنرا دز میان چاه انداز. من آن را د ر چاه انداختم, 
نااگاه ۹ آن جوشید تا اطراف چاه پر شد, خدمت آن حضرت آمندم و او را 


آگاه کردم. به من فرمود: اي علي! موفق شدي, به برکت زر نو این ارت 
جوشید. حضرتش مي‌فرماید: این منقبت در میان پیامبر 
صلي‌الله علیه واله مخصوص من است. 

سي و ششم: امیرالمومنین علي علیه‌السلام مي‌فرماید: من از رسول خدا 
صلي‌الله علیه و آله شنیدم 

(114) ولایت 

که مي‌فرمود: مژده‌ات باد اي علي! به درستي که جبرئیل علیه‌السلام نزد 
من آمد و اظهار کرد اي محشد صلي‌الله‌علیه‌وآله به درستي که خداي تبارك 
و تعالي به اصحاب تو نظر کرد و پسر عقّت, و شوهر دخترت فاطمه 
علیهاالسلام را بهترین اصحاب تو دید و او را جانشین تو و رساننده از جانب 
تو گردانید. 

سي و هفتم: امیر المومنین علي علیه‌السلام مي‌فرماید: از رسول خدا 
صلي‌الله علیه واله شنیدم که مي‌فرمود: مژده‌ات باد اي علي علیه السلام به 
درستي که منزل تو در بهشت برابر منزل رمن است. و تودرآسایشگاه بلند 
دراعلا عون بامني. عرض‌کردم: یارسول ال صلي‌الله‌علیه واله اعلا غیج 
کدام است؟ فرمود: گنبدي است از در سفید. که هفتاد هزار در دارد 
ِِِ من 1 

0 فرمود: ِا طر 1 دوستي ۳ در 1  ِِ‏ پا بر 
جا کرد و همچنان دوستي تو را اي علي, در دل مومنان. و دشمني من و تو 
را در دل منافقان پابرجا کرد. دوست ندارد تو راء جز مومن پرهیزکار و 
دشمن ندارد تورا, جز منافق کافر . 

ولایت (115) 

سي و نهم: امیر المومنین علي علیه‌السلام مي‌فرماید: از رسول خدا 
صلي‌الله علیه و آله شنیدم مي‌فرمود: هرگز دشمن ندارد تو را كسي از 
عرب, جز زنازاده و از عجم, جز بدبخت و از زنان, جز آن که زیرش 
چهلم: امیرالمومنین علي عله‌السلام مي‌فرماید: رسول خدا 
صلي‌الله‌علیه وآله فرمود: با چشم دردي که داشتم پیش خود خواند و آب 
دهن مبارکش را در چشم من انداخت و فرمود: بار خدایا! گرمیش را سرد 
کن و سردیش را گرم فرما (شفا عنایت فرما). حضرتش فرموده تاکنون 
دیگر چشمم درد نیامده است. 

چهل و یکم: امیر الموّمین علي علیه‌السلام مي‌فرماید: رسول خدا 
صلي‌الله علیه و آله به اصحاب و عموهاي خود دستور داد, درب خانه‌هاي خود 
را از طرف مسجد (خانه‌هايي که 

[116) ولایت 


درب آن‌ها به سوي مسجد باز مي‌شوند) ببندند. ولي درب خانه مرا 
(امیرالممنین علیه‌السلام ) بازگذارد. اين امر به دستور خداي تبارك و 
تعالي انجام شد, که براي هیچ کس چنین منقبتي نیست. 

نقش حساس و تعیین کننده وصي , يعني امیرالممنین علي علیه‌السلام در 
تمامي فرازهاي تبیین شده از ناحیه مقذس رسول مکژم اسلام 
صلي‌الله علیه‌واله روشن شده است , اما در اين بخش واضح‌تر و قوي‌تر 
است که زندگي خصوصي پیامبر. بعد از ارتحال او, به عنوان وصیت. 
مي‌بایست از سوي جانشین بزرگوار او کنترل و انجام شود (به فراز چهل 
و دوم توجّه فرمائید) . 

جهل و یمه ابر افطفیی» علن هالسام سم فرتانزه ول شا 
صلي‌الله علیه‌واله در - خود به من دستور داد که قرض‌هايش را ادا 
کنم؛ و وعده‌هايي که داده روا کنم. عرض کردم: یا رسول الله شما 
مي‌دانید که مالي ندارم. فر مود: خداوند تو را کمك 

ولایت (117) 

خواهد داد. هیچ‌کدام از قرض‌ها و وعده‌هاي او را نخواستم انجام بدهم, 
مگر آن که خداوند آن را آسان کرد, تا همه قر ض‌ها و وعده‌هاي آن حضرت 
را انجام دادم. و آن‌ها را شماره کردم, به هشتاد هزار رسید, باقي آن‌ها را 
هم که مانده است. به فرزندم حسن علیه السلام وصیت کردم ادا کند. (به 
وضوح روشن است که امور ولایت را بعد از ولایت قبلي, ول بعدي باید به 
انجام رساند و این‌ها از امور ولایت در اسلام است). 

چهل و سوم: امیرالمومین علي علیه‌السلام مي‌فرماید: رسول خدا 
صلی الاه‌قلیه‌واله خر هن ل من اوه رو نون که چيزي نخورده بودیم. 
فرمود: اي علي! چيزي داري؟ گفتم: بق ان کم کف ترا کرامی داشتهرو 
جامه رسالت پوشیده. سه روز است خودم و همسرم و فرزندانم چيزي 
نخورده‌ایم. رو به فاطمه علیهاالسلام کرد و فرمود: برو میانه اطاق ببین 
چيزي هست؟ عرض کرد: اکنون بیرون امدم, چيزي نبود. عرض 

(118) ولایت 

کردم: یا رسول‌اللّه من بروم؟ فرمود: به نام خدا برو. رفتم, ناگاه دیدم 
طبقي از خرماي تازه نهاده و کاسه ترید پهلوي آن است. آن‌ها را حضور 
رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله ۳ فرمود: اي علي! كکسي که این خوراك 
را آورد ديدي؟ عرض کردم: آري. فرمود: او را براي من وصف کن. عرض 
کردم: سرخي و سبزي و زردي داشت. فرمود: این‌ها نگارهاي بال جبرئیل 
است, که شرابه‌هاي در و یاقوت دارد. از آن ترید خوردیم. تا سیر شدیم. و 
هنوز دست ما پاك بود که جز خطوط کف و انگشت چيزي در آن نبود؟ خدا 
از میان اصحاب پیامبر, مرا بدین کرامت مخصوص گردانید. 

چهل و چهارم: امير المومنین علي علیه‌السلام مي‌فرماید: رسول خدا 


صلی الاو الم و راتسا یا اک شیارا کم رف 
کر یل هسام امه کته آ هه صای له لاله سا اتود 
دا تن که هر و موی سا و با شم مر ای لاه اس ار 
مرا 

ولایت (119) 

بر شتر خویش که غضباء نام داشت فرستاد, او را در ذوالحلیفه دریافتم و 
سوره را از وي کترفتتم و خداوند مرا بدان اختصاص داد. 

چهل و ششم: امیرالمومنین علي علیه‌السلام مي‌فرماید: رسول خدا 
صلي‌الله علیه و آله در روز عغدیر خم مرا پيشواي همه مردم قرار داد و 
فرمود: هر که را ِِِ و مولاي او هستم, علي آقا و مولاي اوست., دور و 
نابود شوند قوم 

له ی ام غلی یداتسا فرفوده اس ری که 
صلی‌الله‌علیهه ال -فرموی اخ-علی! کلمانی. هم نوماه دهم که جبزئیل 
علیه السلام آن‌ها را به من اموخته؟ عرض کردم: چرا 1 ول 
صلي‌الله‌علیه‌واله . فرمود: بگو: اي روزي ده درویشان, اي مهربان بر 
شا ار اش کارا 
از مهربانان, به من رحم کن و مرا روزي ده. 

چهل و هشتم: امیر المومنین علي علیه‌السلام مي‌فرماید: خداي تبارك و 
تعالی دنا را 

(120) ولایت 

از میان نبرد, تا قائم خاندان ما ظهور کند. دشمنان ما را بکشد, جزیه 
تتخور جر صلی‌ها و بف‌ها را شید مه جعله فان راب بایان ریدم اما 
رداص ند ای سم سا هه ان رانا مه عدالت رعار کید 

چهل و نهم: امیرالمومنین علي علیه‌السلام فرموده است: من از رسول 
جدا ضلی اللهعلبه‌واله. شتیدض می فرطوو. آق علیا اه برودی ی ادیه 
(لعنةاللّه علیهم) ترا لعنت مي‌کنند و فرشته خدا هر لعنتي را. هزار لعن 
دهاش ان کی فان ها غ لام ای رح یی کت 
چهل سال بدان‌ها لعن کند. 

پنجاهم: امیرالمژمنین علي علیه‌السلام فرموده است: رسول خدا 
ما مهو الم مره اراد اممورار سا تون نو کر 
رسول خدا صلي‌الله علیه‌وآله براي چه علي علیه‌السلام را وصی خود کرده, 
با آن که چيزي به جا نگذاشته است؟ (در ادامه رسول مکرّم اسلام 
مي‌فرماید) آپا قرآن مجید کتاب پروردگارم, پس از حضرت حق"(جل 
و علا) بهترین چیزها نیست ؟ 

ولایت (121) 

سوگند , بخ ان ی که هرا کف رای فرستاده است: گر.تو قران را 


جمع‌آوري نكني,هرگزجمع‌نشود. (یعني‌اگر حضرت‌علي علیه‌السلام 
که‌جانشین به‌حقٌ رسول له صلي‌الله علیه‌وآله هست و از وحي و عوامل آن 
به طور قطع و یقین آگاه مي‌باشد, که چه سوره و چه آيه‌اي در کجا باید 
قرار گیرد, اقدام به جمع‌آوري ننماید, هیچ کس از عهده بر نخواهد آمد) و 
خداوید ی فلت ارام لیر ناسا را تخود 
گردانیده. که دیگران شايستگي چنین موهبتي را 
نداشته‌اند. 

اه کر اما لعف خی لا مر می فر مات ای ارت وال 
خصایص دوستان و اهل طاعت خود را به من عطا فرموده ۳۳۶ وارت 
محمد صلي‌الله علیه آله نموده, هر که او را خواهد بد آید. و هر که را 
خواهد خوش آید. و با دست مبارك به سمت مدینه اشاره کرد. (شاید 
امیرالمومنین علي علیه السلام مي‌خواستند بفهمانند خلافت و ولایت و 
خاسسی رت رتضو رم صلی الم عایه وال کهر مه هت ار سار 
خداوند و به وسیله پیامبرش به من اعطاء شده است. که به هیچ کس چنین 
موهبتي اهدا نشده است). 

(122) ولایت 

پنجاه و دوم . امیرالمومنین : علي علیه السلام_ مي‌فرماید: رسول خدا| 
صلي‌الله علیه‌وآله در يكي از جنگ‌ها, گرفتار بي‌آبي شد, فرمود: اي علي 
علیه السلام ! برخیز, نزد این سنگ رو و بگو, من فرستاده رسول خدایم, 
تب به من بده. (حضرت امیر علیه السلام مي‌فرماید) به حق از خدايي که 
کرامت نبوّت را به او عطا کرد. پیغام پیامبر صلي‌الله علیه‌واله را که به او 
رسانیدم, نمونه پستان‌هاي گاو در آن هویدا شد, و از سر هر پستاني آب 
زروان گردفت جون این زا دیوض شتابانهبه بیغمیرن 2 گزارش 
دادم, فرمفد: اف علت له الساام. | بزه ان آن: ات ساوی:مردم دیکر هم 
اه مها از خی را اب کدی اسان ی را سرا 
نمودند و نوشیدند و وضو ساختند. حضرت مي‌فرماید: داي کل 
را سفن رات بر یراع هی وا 

ولایت (123) 

پنجاه و سوم: امیرالمومنین علیه‌السلام مي‌فرماید: رسول خدا 
صلي‌الله علیه وآله در يكي از جنگ‌ها ۱ 

که اب نایب شده بود,. به من فر مود: اي علي! يك کاسه اپخوري بیاور. 
کاسه را خدمتش آوردم, دست راست خود را با دست من در آن کاسه نهاد 
و فرمود: نت د0. (با تمام شسدن فر موده حضرت رسول صلي الله علیه و آله 
)از بان انکشتان ها آب‌تجوشند. 

پنجاه و چهارم: امیرالمومنین علي علیه‌السلام مي‌فرماید: رسول خدا 
صلی‌اللم له واه کر مرا یه کشودن. قلعه فیساد. کون بای فاد 


آمدم و به گر ان رسیدم, دیدم بسته است. تکان سختي به آن دادم, آن را 
از جا کندم و چهل گام دور افکندم. و وارد قلعه شدم. مرحب به نبرد من 
امد, به هم حمله کردیم. من او را کشتم و زمین را از خونش سیراب 
کردم. با آن که پیش از من دو تن از اصحاب خود (عمر و ابوبکر) را 
فرستاده نود بو شیکست. خورذم: .و کنیف: بر کشته. بودند. (اين آناز معجرم 
آساي ولایت است, که چنین شده است). 
(124) ولایت 
باه و امین سین خن له تسش ی فرما ید رون ره 
که برابر هزار مرد بود را من کشتم. رسول خدا| صلي‌الله علیه واله درباره 
کشتن او فرمود: يك ضربت علي در روز خندق, بهتر از عمل تمام جِنْ 
ق این ات فر مود: همه اسلام يا همه کفر در تینرد شد. 
تجاه و مس آمرا له کی مد لایس رها از مه 
صلي‌الله علیه‌واله شنپدم که مي‌فرمود: اي علی! مثل تو در میان اقتم, 
چون (سوره قل قواللّه است. هر که از دل تو را دوست داشته بااشد, مثل 
این است که ثلث قرآن را خوانده, و هر کس به دل دوست دارد و با زبان 
رسای کل این اسشت یه هر را اه مر کی هلو 
را دوست دارد. با زبان و با دست به تو کمك دهد, چنان است که همه 
قران را خوانده باشد. 
ولایت (125) 
پنجاه و هفتم: امیرالموّمنین علیه‌السلام مي‌فرماید: من (علي علیه‌السلام ) 
خرد هه خی ها اد رصم ۵ کش ام انعر آن. که مزا از 
خونش سیراپ ی 
را 2 ح ضلی اللهعانه و اد ِ 7 ِ ِ که 
محبوب ترین خلقش را بر او وارد کند. خداوند به‌من توفیق‌داد که , بر او وارد 
تدم ار ان فرع ان رت و رده 
پنجاه و نهم . امیر المومنین علي علیه السلام مي‌فرماید: من در مسجد نماز 
مب وا ند کف کدایت. امد و چيزي خواست. انگشتري که در انگشت ون 
به او دادم, خداي تبارك و تعالي اين یه را فرستاد: «قأنْرَل ال تبارك و 
تعالي: "ما وک ال و رَسولة و الذین امبوا الذین یعون الصَلوة > 
یُوَئونَ الرَّکوة و هم رایِعْون». همانا ولي شماء خدا و رسولش 
صلي الله علیه وآله آتشت:و کشانی کف.ایفان: آمرنند هار هی‌هوا نت ونون 
حال رکوع تصدق مي‌دهند. 
تقصتیت آمترالمه ی علی ها تسام ی فرنانوه خهای سارت وا لو وه 
بار آفتاب 
(126) ولایت 


را براي من برگردانید. و براي احدي از ات محشد صلي‌الله علیه‌وآله 
برنگردانید. (اين از کرامات خاص و معجزات ویژه‌حضرت‌حقاست. که 
درخصوص ول خودانجام‌داده‌است). 

شصت‌ویکم: امیرالمومنين‌علي علیه‌السلام مي‌فرماید (فرموده است): 
رون خدا ضلی‌الله‌علبه‌واله فرمود مرا (علی:غلیه‌السلام را) در زندکی و 
پس از وفاتش (يعني بعد از شهادت امیرالمومنین علي علیه‌السلام ) اد 
مقمنان بخوانند و این لقب را به هیچ‌کس دیگر نداد. (در حقیقت لقب 
امیرالمومنین که به علي علیه‌السلام داده شده است, رسول کورامت اسلام 
این لقب را چه در حیات ظاهري علي علیه‌السلام و چه در ممات ظاهري 
آن حضرت» به ایشان (علي علیه السلام [ اختصاص داده‌اند, که این از 
خصوصياتِ قوّي ولایت است). 

شصت و دوم: امیر المومنین علي علیه‌السلام فرموده است: رسول خدا 
صلي‌الله علیه واله فرمود: اي علي! در روز قیامت. جارچي حق از میان 
عرش فریاد کند که: سید پیغمبران کجا است؟ من جلو مي‌ایستم. سیس 
آن جارچي جار مي‌کشد: سید وصیان کجا است؟ تو جلو مي‌ايستي. رضوان 
کليدهاي بهشت را پیش من مي‌آورد 9 مي‌گویند: 

ولایت 127 

به راستي خداي جل جلاله به ما فرمان داده که این کلیدها را به تو تسلیم 
کنیم, و به تو فرمان داده که اه را به علي بن ابیطالب علیه‌السلام 
بدهي. یس اي علي 0( ۰ لو قسمت کننده بهشت و دوزخي. 

شصت و سوم : امیرالمومنین علي علیه‌السلام فرموده است: به راستي‌از 
رسول‌خدا| ضلن الله عایهه له شنیدم. مي‌فرمود: اي علي علیه‌السلام 
! اگر تو نبودي. مقمنان از منافقان شناخته نمي‌شدند. 

شصت وچهارم: امیرالمومنين علي علیه السلام فرموده‌است: به‌ر استي 
رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله مرا و همسرم فاطمه علیهاالسلام را و دو 
فرزندم حسن و حسین علیهم السلام را زیر يك عباي قطواني قرار داد و 
خداوند تعالي این آبه را فرشتاد «ابها. بدید 3 ال ليذ مب عَتکم الزخس هل 
الیبّت 5 بط کم تطهیرا» 1(۰) همانا خداوند خواسته از شما خاندان پليدي 
را ببرد, و شما را کاملاً پاك جبرئیل علیه السلام عرض 5 اي 
جبرئیل علیه‌السلام شد. 

1- 33 / احزاب . 

(128) ولایت ۱ 
(همان‌گونه که در اوایل شرح مناقب امیرالمقمنین علي علیه‌السلام آوردم, 
که حضرتش داراي هفتاد منقبت مي‌باشد و این مناقب به عنوان ترسیم 
ولایت نبوي براي ولایت علوي شمرده شده است. از (کتاب خصال شیخ 


صدوق "ره" استخراج شده است )(1) و لز| شصت و چهار منقبت که به 
بحجت ولایت از لسان ولایت در کتاب حاضر ارتباط نزديكتري داشت, اورده 
شده است. خوانندگان کرام چنانچه مایلند بقیه مناقب را بدانند به آن 


منبع رجوع فرمایند). 
[- خصال, , شیح صدوق, شرح فارسي آیةالله کوه کمره‌اي, 0 2 ص‌ 9د. 
ولایت (129) 


ترسیم ولایت از ناحیه حضرت حق عر اسمه 


تر سیم ولایت از لسان مبارك پیامبر صلي الله علیه و آله در حدیت طولاني که 

از ابن عباس در خصال شیخ صدوق نقل شده است به شرح ذیل هید 
اين عباس مي‌گوید: رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله فرمود: جبرئیل 
علیه السلام شاد و خندان نژد هن آمد. گفتم: «ذوستم چبرئیل. علیه| لسلام : 
با این شادي که داري, بگو بدانم مقام پسر عقّم و برادرم علي بن ابیطالب 
علیه‌السلام نزد پروردگارم چیست؟» گفت: «سوگند بدان که تو را به 
تفمترن. کماشته. و به وسالت برافراشته, اکنون به زمین فرود نلشندم, فکر. 
برای همین مطلب. ای عفد خی اللهع یه رال ۱ حدارند لی اعلن به 
شما دو تن سلام مي‌رساند و مي‌فرماید: محمد صلي‌الله علیه واله پیغعمبر 
رحمت من است و علي علیه‌السلام مقیم حجّت من. كسي که علي را 
دوست دارد, عذاب نکنم, اگرچه گناه مرا ورزد. به دشمن علي علیه‌السلام 


رحم 
(130) ولایت 

نکنم؛ اگر چهم مرا اطاعت کند. آبن عباس گوید: سپس رسول خدا| 
ضلی‌الله‌علمواله فرمونه «جون رف قیامت شود جیریل, غلیهالنبلام. با 
پرچم حمد که هفتاد شقه دارد و هر شقه آن از آفتاب و ماه پهن‌تر است, 
نزد من آید. من بر يكي از كرسي‌هاي رضوان, بالاي منبري از منبرهاي 
قدس نشسته باشم, آن پرچم را بگیرم و به دست علي بن ابیطالب 
علیه السلام بسپارم». (در این جاأ آبن عباس گوید) عمربن خطاب 
ازجاجست و عرض کرد: «یا رسول اللّه صلي‌الله علیه‌وآله ! با آن که هفتاد 
شقه دارد که هر کدام از آفتاب و ماه بهن نر است, چگونه علي علیه السلام 
تب عم از که آن را بکشد؟» پیامبر صلي الله علیه و آله فرمود: «چون روز 
فيامت.شون خدا وتو به علی, غلب‌السلام توا تایی خن کیل, علیه‌الشلام و نور 
آدم علیه السلام و حلم رضوان و زيبايي یوسف و نزديك , به آواز داود را عطا 
فرماید. و اگر : نه آن که داود ناطق بهشت است. همان آواز داود را هم به 
او مي‌داد. به راستي علي علیه‌السلام نخستین‌كسي است‌که‌از 
حوض‌سلسبیل و زنجبیل‌مي‌آشامد. هرگامي‌که علي علیه‌السلام از صراط 
بزراره کام درس بر آن استوار مان را علی علبهالسام ماه 
در پیش خداوند مقام و مرتبه‌اي است., که خلق اولین و آخرین بر آن غبطه 
برند»> (1) 

ولایت (131) 

تمامي آنچه به صورت‌هاي گوناگون و تعابیر مختلف در آیات قرآن کریم و 
روایات تلا مه (ائمه هدي معصومین) در خصوص اهل بیت آفتة است, 


ويژگي‌هاي بارز و حكيمانه‌اي است که شگفتي همگان, خصوصا دانشمندان 
و اندیشفندان را فزاهم آورده است. خواننده گرامي عنایت دارد که (آنه 
تطهیر) به وضوح و روشني جایگاه اصلي و حقيقي اهل بیت پیامبر 
ضلی | له علیهواله ول یباتهم فرها نو .ی :خانداز3.. کرام پیامیر اسلام 
صلي‌الله علیه وآلم را پاك, و منژه از هر پليدي و رچس معز‌في فرموده: 
«اتما بُریاللَة لدب عَلْکمْ الاخس هل الببتِ و یَطهرکم 0 (1) به 
درستي که خداوند تبارك و تعالي اراده فرموده است که اهل بیت با 
بات یت وا هر ار کم نوی سا که ارت اراس 
ار است. 
1- خصال, شیخ صدوق, ج 2 ص 370. 
(132) ولایت 
وصیّت و ورائت پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله و پيشوايي خلق, فقط به اعتبار 
مشیّت بالغه حضرت حق (عرّ اسمه), و (طَهرْکُم تطهیرا) آن بزرگواران 
ات اجه فک لاف اللهعنتر امقی | مان هفخ از کساه 
کار ان مت ی و 
1 ود اخزابنبه بقل از هم النلاغه آیفالله باضن کار ماه 
ولایت (133) 
نه به خاطر مسئله پیوند خويشاوندي ۲ نسب.. 
شاراین اکه بضی نید عصرت :)رامیت غلی اه اسلا ره 
مبارکش مي‌فرماید: اینان (خاندان پیامبر که جانشینان 1 رسول 
صلي‌الله علیه‌وآله مي‌باشند). «آساسن الدّین و عما الیقین و حصائص حق 
اْولایت». جانشینان حضرتش اساس دین و ستون یفین و حق 
بودن ولایت و رهبري را دارند, تنها همان متضا اد خلافت و جانشيني 
رسول‌اللّه صلي‌الله‌علیه‌وآله مطرح است که غیر از اين خاندان, دیگران 
شايستگي چنین منصب و مقامي را ندارند. همختین دز اب هیا هله: چطور و 
چگونه خداي سبحان (جل جلاله) از خاندان عصمت و طهارت و خصوصا 
امیرالمومنین علي علیه‌السلام را به عنوان نفس و جان پاك پیامبر 
ضایالله‌ضایم وال معفت فرصووم. ردان کرامس را شل فا ند رهرا 
علیهاالسلام و امامان معصوم, حضرات امام حسن و حسین علیهم‌السلام را 
از نزدیکان آن حضرت و مقزبین پیشگاه خداوند سبحان که دعایشان 
مستجاب است مي شمرد: بر تعاله توع آیُناءنا و یناکم و نساءنا 5 
(134) ولایت ِ << ۱ 
نساعکم و آلشتنا و آلفْسَکم نم تبتهل قتَجعل لغتت اللّه علي‌الکاذبین»(1) 
مي‌فرماید: بگو بیائید ما و شما بخوانیم, فرزندان و زنان و نفوس خود را 
تا با هم به مباهله برخيزیم (يعني در حقّ یکدیگر نفرین کرده, و در دعا و 


التجاء به درگاه خداوند اصرار کنیم) تا درو که و کافران را به لعن و 
ی فا سارت 


امیرالموّمنین علي علیه‌السلام که وجود مبارکش تجلي عيني و حقيقي 
ولایت است, در 

61-1 / آل عم ران. 

ولایت (135) 

کلمات و نصایح و خطبه‌هاي گوناگون خودشان به گونه‌اي تجلیل از نبوّت و 
ولایت نموده‌اند, که در هیچ كلامي جز کلام وحي و از زبان مطیّر معصومین 
علیهم‌السلام شنیده نشده و نمي‌شود. اکنون به شرح و تفسیر و تحلیل این 
موارد, به حول و قوّه حضرت حق و استعانت از روح مطهّر و مبارك اوّلین 
امام همام و جانشین حقيقي رسول گرامي اسلام يعني امیرالمومنین علي 
علیه السلام مي‌پردازيم. حضرتش در اولین خطبه از خطب نهج‌البلاغه, شرح 

بلیغ و جامعي از خصوصیات آمدن پیامبر و شرایط و جوّ و ويژگي‌هاي مردم 
آن زمان, و لزوم آمدن پیامبر و بشارت به ظهور حضرتش در وضعیّت 
خاصٌ آن ,سامان را به تفصیل بیان مي‌فرماید: «الي آن تب سْبُحاتَهٌُ مُحمّد أ 
رشول له صلي الله علیه وله لانجاز عدته, 5 تمام و أَخُوذا, قلف اللبییه 
مثافة: مشهَورة سمائة, کریما میلادخ, 5 آهل, الأّرَض یوَمَیُز مِلل متفر قة, و5 5 
آهواء مُنَشِرَه طرایّق 9 ین مُسَبُهٍ له بَحَلَّه, آو مْلَجدٍ في اشمه 
آو 1 مُشیر الي عیره, فمداهم ه مق الصلالتر و ان کم بمکانه من 

(136) ولایت 

الجهالة. 1(۰) مي‌فرماید: (زمینه ادن پیامبران؛ فریب دادن مردم از 
طریق شیطان بوده, که مردم به عهد و پیمان فطریشان وفا نکردند و به 
حق و حقیقت نادان شدند. همین امر موجب شد خداوند تعالي پیامبران را 
يكي پس از ديگري بفرستد, تا مردم را هدایت نمایند). تا این که خداوند 
سبحان حضرت رسول اکرم صلي‌الله‌علیه‌واله را برانگیخت و به پيامبري 
مبعوث فرمود, براي این که وعده خود را انجام دهد, زیرا به اعتبار 
پیافبران کذشته که ار آمدن ان بزرگواران خبر داده بودند وفا نماید. و 

1- شرح و تفسیر نهج البلاغه, ابةالله العظمي مکارم شيرازي, ۳ اول, ص 
8 بخش سیزدهم و نهح البلاغه فیض الاسلام. ص 36 . 

ولایت (137) 

این در حالي است که از پیامبران گذشته عهد و پیمان گرفته بود, از ند 
رسالت او اقرار کنند و مبعوت شدن حضرتش و خاتمیت او را, به امت‌هاي 
خود خبر دهند. 

و لذا به سبب مشخص شدن علامت‌ها و نشانه‌هاي حضرت رسول اکرم 

صلي الله علیه و آله شهرت یافت. و موقع 0 با ظهور آناز و براهین قوي 


و متقن. به عنوان بهترین معجزات واضح (شناخته شد). این موارد شاید که 
به طور قطع و یقین چنین است که مطابق تواریخ. همزمان با تولد ان 
بزر گوار, بت‌هاأ در خانه کعبه فروریختند» اتشکده فارس خاموش شد؛ 
دریاچه ساوه که مورد پرستش گروهي بود. خشکید., و قسمتي از 
قصر شاهان جبار در مدائن درهم شکست و فرو ریختند, که تمامي 
این‌ها اغازي براي شک وفاشدن عصر جديدي در ارتباط با 
وحدانیت و توحید و مبارزه با شرلك و کفربود. 
(138) ولایت 
5 ال الأْض یوَمَیُذ فلل متفر قه, آهواء ُنتشرة, 0 ظر انم وه ۳۹ هتَسَتة»(1) 
ود اهال: مین در ان روز داراي مذهب‌هاي مَتَسَتت و ۳9 زیاد و 
1 مختلف بودند. گروهي خداوند تعالي را به خلفش تشبیه مي کردند 
و خداوند را مثل خلق, صاحب اعضاء و جوارح مه و تزخی دیعر درز 
اسم او تصرف مي کردند و نام‌هايي از اسماءالله را پا تغعییر روي بت‌هاي 
ساختگي خود مي‌نهادند 3 عده‌اي دیگر حرکات و امور فلکیه راء بر دز 
امور مي‌دانستند, «بين مسب 1 تخاهم 1 و مُلَجدٍ في اسشمه, او ۳ مٌشیر الي 
غیرو». آن‌گاه مي‌فرماید: خداوند تعالي 1 7 (مردم را به ۱ 
حضرتش از گمراهي و ضلالت رهايي بخشید و با 
[- پیام امام, حضرت آیةاللّه العظمي مکارم شيرازي, همان مدرك ض‌ 
8 و 229 . 
ولایت (139) ۱ 
وجود پر برکت پیامبرش, ان‌ها را (مردم را) از جهالت, نجات عنایت 
فرمود. (1) 


ترسیم خصوصیات مردم زمان قبل از پیامبر صلي الله علیه وآله 


و مردم در آن روزگار (زمان قبل از بعئت پیامبر صلي‌الله علیه‌واله ) داراي 
مذهب‌هاي متفزق و متشلت و بدعت‌هاي زیاد و رویه‌ها و روش‌هاي 
گوناگون بودند. گروهي خداوند متعال را به خلقش تشبیه مي‌کردند. و 
خداوند را به صورت مجسمه و اعضاء و اج قلمداد مي کردند. #9 
جاهلي آن زمان, بت‌پرستاني بودند از عرب, که اجرامي از چوب و خرما و 
غیره انتخاب مي‌کردند و اسم‌هايي از (الله 

1- - همان مدرك ص 230 . 

(140) ولایت 

اتخاذ مي‌کردند و بر بت‌هاي خود مي‌نهادند مثل (لات) که از اللّه گرفته 
بودند و (عژي) که از عزیز گرفته شده بود و (منات) که از (متان) استفاده 
کرده بودند. امیرالمومنین علي علیه‌السلام در ادامه مي‌فرماید: آن حضرت 
(رسول اللّه صلي الله علیه له اران تیم را ان حفراهی رهايي داد و به 
اعتبار شخصیّت آن بزرگوار, آنان را از ناداتي تجات. داد. (يعني " خضرت 
رسول صلي الله علیه وله " مردم را هدایت فرمود و ایشان را به به معارف 
الهي آشنا نمود و سود و زیان آن‌ها را بیان فر موده است) و حق تعالي به 
ان بزرگوار منتهي درجه قرب و نزديكي و رحمت خود را عطا فرمود, و 
مقام و مرتبه و منزلتي که براي احدي متصوّر نیست را براي او پسندید, و 
میلش را از دنیا به جانب خود متوجّه گردانید و از مصیبت و بلا رهایش 
کرده و قبض روحش فر مود که درود خداوند تعالي بر او و خاندانش باد, و 
در میان شما گذاشت ؛ آن چيزي را که پیامبران تسا و گذشته را 
امقّت خویش گذاشتند. زیر پیامبران, آنان را بدون سا روشن و نشانه 
صریح, سر خود وانگذاشتند " يعني پیامبر براي هدایت و راهنمايي ات خود 
تا روز قیامت. سیره و سئت و روشي به نام اجراي قوانین و مقژرات 
اسلامي, به عنوان کتاب (فرآن) ۵ وین خقیفی: آز: پیش از رحلت خود 
به امانت در بین ات ارت تا بدین وسیله, ات از طریق اجراي 
دستورات قرآني و سیره و روش حقيقي پیامبر صلي‌الله‌علیه وآله که از آن 
بزرگوار ب به یادگا ر مانده است. بهره‌مند گردند و بابهره‌مندي 
ولایت (121) 

امیرالمومنین علي علیه السلام در ادامه مي‌فرماید: ان حضرت (رسول 
اکرم ضلی‌الله‌غلبه وال ) کناب بروزد کار قما را در دنترش شما زارد و 
حلال و حرام و واجبات و مستحبات و ناسخ و منسوخ و رخصت‌ها و 
عزيمت‌ها و خاص و عامّ و عبرت‌ها و مثل‌ها و مطلق و مقیّد و محکم و 


اشکار نموده است. 

لام من ال رما کار 

(142) ولایت 

«ی2 انار سْبُحاتة لکد صلي‌الله‌علیه‌وآله فاعم و رضت [ 
َرمَة غن دار الا و رَغب به عن مقارتة لو 
صلي‌الله‌علیه وله و خَلَْ فیکُم ما خَلَمَتِ الاتبیا في نیا 
هتلاء بقّر طریق واضح, و لا عم قایّم کتاب زبکُم: با حلالة 


ء  _‏ و ء م و 


اما 
0۷ 

تک 
جح 


3 3 
وه 9 
۳ ۱صا 


۷۳ 


اما 
3 
ِ 0 ما 


فرایْصَة و فضائلة, و ناسکه و مسوة, و رحصةه و زانعة خاصَه عامَة, 
و عبر و أمْنالة, 3 مضه ومد ودم ۵ محکقه و فتشابچ هه مُفَسرا جْمَله, و 
ما عَوامِصَهة». تمام فرازهاي ترسیم شده ۳۳ در بل حکاپت از ز تبیین 


ما ها و ره حصر سل اش الوا اس که 
توسط حضرت مولاي متقیان امیرالمومنین علي علیه السلام به صورت يك 
سند گوبا و زنده و به عنوان يك برنامه مدون سياسي, اجتماعي و فرهنگي 
و تربيتي و اقتصادي و فردي و خانوادگي براي رشد و پويايي انسان‌ها و 
مسلمان‌ها تدوین شده است که به شرح یل مي‌باشد 

ولایت (143) 


كِ (حلال) کتاب خداوند تبار ك و تعالي. 
«أجلت لَکم : 1 تهيمَُ الائْعام»(1) (حکم حلال) ۱ 
حور دز کیت 0 بر شما حلال است و در آن منعي نیست. بديهي 
اس کی ها تال سیم اراس سس ان 
آنان در کتب روائي به طور مشروح وارد شده است و از آن‌ها به حلال 
ِ تعبیر گردیده, جتلال مي‌باشد. 

- (حرام), «حْرْمت عَلَیْکَمْ المَیْتَهُ و الدَمُ و لَجْمْ الختزیر»(2) (حکم حرام) 
خوردن گوشت 9 به صورت شرعي دیح نشده باشد, پا خود به 
خود 
1- 1 / مانده ۰ 
2- 3 / | ۰9 .۰ :۱ ِ 
(144) ولایت 
و یا به وسایل دیگر, حیوان حلال گوشت کشته شده باشد) و خون و گوشت 
شسرعي در کب روايني لته طتور مشسروح بیان شسده 
است. 
3 وجوب احکام: «آقیقو الط وة و اوا ال وک وة»(1) 
نماز را برپادارید و زکوة بدهید (چگونه نمازگزاردن, اعمّ از مقدمات و 
مقارنات و کیفیت تر کار ان در کتب فقهي کاملاً شرح شده است). 
4 - مستحیات: موب قرب انسان به درگاه باري تعالي است. 
« من الیل قتَهَجّد به نافلٌ»(2). براي نماز نافله, پاره‌اي از شب 
را به خسوانتدن تافاته (نماز شسب) بییدار شوید. 
1- 43 / بقره . 
2 79 / اسراء . 
ولایت (145) 
5 - در برخورد با مشرکان مقابله با دشمن مي‌فرماید: «قَافئلوا القیر گنت 
حیتث وج تمَوهم»(1) يعني مشرکین را در هر جا یافتید. بکشید. (در حقیقت 
مشر‌كيني که از روي عناد و لجاج توطئه مي‌کنند و بر علیه جامعه مسلمین 
نقشه‌هاي شوم مي‌کشند و علیه مسلمین جنگ برپا مي‌کنند) . 
6 دادن رخصت‌هاي احكکامي, براي بندگان خود 
«فمن ان ات مریض]ا او علي سفر فعده من ل آیام أَح»(2) 
يعني: : هر کس از شما در ماه رمضان بیمار يا مسافر بود, پس به عدد آن 
روزهائي که در بيماري یا مسافرت روزه نگرفته, در غیر ماه رمضان روزه 


رس 


بکت زد 

1- <ظ / توبه . 

2 بو 6 

(146) ولایت 

7 احكامي که نمي‌توان از آن تجاوز نمود. 

«فمن شهدة منم الشهر قلیصَمة»(1) يعني: : هر که مسافر نبود و در 
وطن حاضر است., باید روزه بگیرد. 

8 - احکامي که به صورت خاص وارد شده است, اما معني عمومیت دارد 
«ین ال دك کشا علي بني اشراآنیل أه من قتل تسا بقتر تفس او 
قساد في الارض قکاتما قتل الثاسن جمیعا و من‌آخیاها کاتسا شتا لس 
جمیعا»(2) 1 و حکم کردیم, بر این 
که ظر کتن تقسی را بدهن جف فضاض ماس ان که فتنه وه فشسادی:در 
زمین کرده باشد او را بکشند, چنان باشد که تمام مردم را کشته است. و 
هر کس نفسي را حیات بخشد, (از مرگ 

1 

2- 32 / مائده . 

ولایت (147) 

نجات دهد) همانند آن است که تمام مردم را حیات بخشیده است. که يك 
نفر مي‌تواند منشاً حیات خلقي شود, خواه جسمي و خواه روحي باشد. در 
نت اند مار که وه احتصاض ان ها ساسا و ترحفت کشم دی 
هابیل به دست برادرش قابیل و پشیمان شدن اوست., که به بني اسرائیل 
چنین حکم و دستوري داده شده است. و وجه عام آن به تمام پیروان ادیان 
اشحاتی و خصوصا مسلمانان مي‌باشد. 


9 عبرت‌هاي قرآني که تفسیر آن به وسیله ائمه معصومین علیهم السلام 
انجام شده است. بديهي است تمامي قرآن کریم به وسیله آن بزر نوا آن 
تفسیر و تبیین و تحلیل گردیده و دیگران (مراجع. علما و اندیشمندان) به 
اعبار-صاحان. ال قران که هصان اساصسان معضمی ایهم امام 
مي‌باشند, استفاده و بهره‌مند مي‌شوند. 

(148) ولایت 

«فَاحَدَخ اللَه تکال الاخرة و الاخلی: ان في ذلك لعبرة لِمَن پخشي»(1) 
خداوند متعال فرعون را به عذاب آخرت که سوختن باشد و به عذاب دنیا 
که غرق شدن است. مبتلي نمود. و این غرق شسدن در دنا و 
معذب شدن به عذاب اخرت. براي كساني که مي‌ترسند. هر 
خواننده کرافت این‌ه]ا برشي از احکام و دود و مقزرات 
اسلامي است., که توسط رسول خر افهه اسلام به اعتبار نزول 
قرآن. براي مردم لبیین شده و امیرالمومنین علي علیه السلام مقداري از 
آن را بیان فرموده است. درحقیقت امیرالمومنین علیه السلام به طور 
مشخص این گونه ایات را بیان نفرموده, بلکه مرحوم فیض|لاسلام در 
انتخاب آیات, ذوق و سلیقه خوبي به کار برده‌اند, که اینجانب هم 
برخي موارد را فند کر الفنژه ام 

1- 25 و 26 / نازعات . 

ولایت (149) 


10 مثل‌هاي قرآني يعني آياتي که مشتمل بر تشبیهات است., 

«متَلّ الذین خمّلْوا الَورية نم لمْ بخملّوها کَمتل الجمار یَجْمل 
آسشفارا»(1) " 

مثل كساني که به آموختن و خواندن تورات قاضه زد شدند, (خواندن و قرائت 
قرآن را هم دربرمي‌گیرد) و بة. آن عمل نکردند. مانند الاغي است که 
کتاب‌هاي بزرگ درباره او وجود دارد. (يعني همان گونه که آن حیوان از 
کت پ‌هاییو, که آروي آن گزارده‌اند هیچ گونه بهره‌اي ۳ افرادي که 
عمل 0 همانند همان حیوان ۱ 

1- 5 / جمعه . 

(150) ولایت 

11- ثِ برخي آیات قرآن مجید, مقید به قید خاضي نیست. (اطلاق 
قرآن) 

«با 1 الذین امَنوا آذا فعتد قعتم ان الصلوة اش اما 2 و جوهَکم»(1) 
(اي گروه ۳ هنگامي ۳ نماز حاضر مي‌شوید 1 خود را 
۳ كََ آن. يعني‌لفظي‌که مقیّد به‌قيدي باشدمانند «وأَیْدیِکَم 
الي‌المرافق» (2) (هنگام وضو گرفتن دست‌هاي خود را با 
مرفق بش‌وئیدا). ۲ 

3 و محکم ایات قراني يعني الفاظي که در معني ان اشتباه و ترديدي 

1- 6 / مائده . 

2- 6 / مائده ۰ 

ولایت (151) 

نیست. «5 اعْلَمّوا آنّ اللح تکل شی ء علیم»(1) يعني (بدانید که خداوند 
متعال به هر چيزي داناست). 

4- متشابه ,قرآن, يعني الفاظي از کتاب آسماني که معاني آن‌ها ِِ 
نبیست. «5 الَعطلفاث بترز و بصن بآنفسهن تلا فَرُوء»(2) يعني: : زن‌هايي که 
طلاق داده شده‌اند, ]| باشد, پا سه حیض را 
انتظار داشته باشند. (قرءء مفرد قرو است که نزد اهل حجاز به معني طهر 
امده, و نزد اهل عراق به معني حیص) . 

1- 231 / بقره . 

2 228 / بقره . 

152 ولابت 


5 و چيزهايي که در قرآن وجویش ثابت گشته و در ستّت تشخ و رفع آن 
معلوم گردیده: «و الاب یاتين الْفاجشّة من نساَيْكمْ قاشتشهذوا علان 
اربعةٌ مِلْكُمْ قَانْ شهدوا قََمَسکومن في ابو حتّي نو یقت العوث 
یجَعل ال هن سبیلا»(1) يعني. : زناني که عمل دهند, بر 
آن‌ها چهار شاهد مسلمان بخواهید, چنانچه شهادت دادند, در این صورت 
انان را در خانه نگه دارید, تا زمان عمرشان به پایان رسد پا خداوند تعالي 
براي آن‌ها راهي پدیدار گرداند. (يا توبه کنند و يا حدٌ اسلامي در مورد 
آن به اجر|ء در آید) 2(۰) 

6 و چيزي که عمل , به. آن‌تدن نت واخت: آیست: و عمل نکردن به: ان 
اجازه داده شده است. (همانند نماز خواندن در اول اسلام به طرف بیت 
المقذس», که در تا بود و در کتاب نسح شده) «قوّل وَجهَّ لك شطر 
المسجد الحرام و 

 1‏ نشسساء. 

2- نهح‌البلاغه, فیض الاسلام, ص 39 . 

ولایت (153) ۱ 

ما 7 قوَلوا و هکم شطرهة»(1) يعني به طرف مسجدالحرام که خانه 
0 1 و هر ج] که باشید, روهاي خود را به آن سو 
بگردانید 

7 و احكامي که در وقت تون واجب شده و در غیر آن و واجب 
نیست. «یا یا الذین امتوا ذا نود لْلصَلوة صٍ بوّم الجْمَعَةَ قاسَعوّا الي 
در اللو»(2) يعني. : اي گروه موّمنین ! هنگامي که براي نماز روز جمعه ند| 
داده شد؛ شتاب کنید براي خواندن نماز. بنابراین خواندن 
نماز جمعه مخصوص روز جمعه است و در غیر ان وجوبش (انجامش) 
1- 144 / بقره . 

9۰2 | جمعه . 

(154) ولایت 

رکنات اشتانن شرت ال نس این که رام شوه مق 
گذارده شده است. الف: كسي که گناه كبيره‌اي مرتکب شود او را به 
عذاب‌ها وعده داده است: «و مَزیفئل مَوّمنا متعمدا قجراانه جهَتَه وت خالدا 
فیها»(1) يعني: هرکه از روي‌عمد موّمني‌رابکشد, کیفراو ِِِ و در 
انجا جاوید خواهد بود. 

ب: و چنانچه از کسي گناه صغيره‌اي سر زند, خداوند تعالي آمرزش را 
براي او مهیا نموده است. 5 ان ربك لو مَغفرة للناس علي ظلْمهم»(2) 
يعني. پروردگار تو صاحب آمرزش است, زیرا مردمي که ظلم و ستم 
(چنانچه به طور مقطعي و از روي سهو مرتکب ظلمي شده باشند) 


کرده‌اند, ی هد و 

این‌ها نمونه‌هايي از احکام و ایقاعات و حقوق و مباني و اصول و فروع و 
موارد اجتماعي, اخلاقي. فرهنگي و سياسي و اقتصادي اسلام است. که در 
قرآن کریم وارد شده است و توسط پیامبر عالیقدر اسلام بر مردم عرضه 
شده و به وسیله امیرالمومنین علي علیه‌السلام فرزرندان کر امخش:تقامي 
امور قرآني براي امقّت اسلامي تفسیر و تبیین گردیده است. "(بديهي است 
آنچه به عنوان معارف و حقایق قرآن کریم از ناحیه مقدذسه پیامبر و 
حضرات ائمه معصومین علیهم‌السلام رسیده است. در خور شأن و 
فهم دریافت بش بوده است) . 

1- 93 / نساء . 

2 6 / رعد. 

ولایت (155) 


امیرالمومنین علي علیه‌السلام بعد از جنگ نهروان, با تعابیر زیبا و 
شکننده‌اي و به صورت مظلومانه. مطالبي رً در راستاي نگهداشتن اقتدار 
حق و حقیقت توسط خودش؛ و زبوني و ریت کشیدن اطرافیانش بیان 
مي‌فرماید, که گوياي مظلومیت ولایت حقيقي اسلام. بعد از پیامبر, 1 


صلي‌الله علیه وآله است. از آن جمله است: «قَفْمّث بالأقر حين قشْلوا, و 
تطافت حین تقیعواء و تطفت حیه کعتقوا. و قضیت بتور الله 
(156) 9 


حیین 5 قفوا؛ و کتث آحفصم ضَوتا 5 آعغلاهعم فوتت»(1) . 
براي ياري دین خداوند تعالي قیام کردم هنگامي که مسلمین ضعیف بووند: 
(زمان حضرت رسول اکرم صلي‌الله‌علیه‌وآله و در معیت و همگام حضر حضرتش 
از ز کیان اسلام و مسلمین دفاع نمود و هم بعد از ایشان تا هنگام شهادت از 
هیچ گونه کوششي درجهت تبلیغ و هدایت و ارشاد و راهنمايي ات 
فروگذار نفرمود, که این موارد از واضحات تاریخ اسلام 0 که منصفین 
و حق‌گویان, اعمْ از شیعه و سثي در کتاب‌هاي خود آورده‌اند. 

1- نهح‌البلاغه, فیض الاسلام, ص 1 12. 

1 

و زماني که مسلمین سر در گریبان بودند و نمي‌دانستند که از احکام و 
دستورات اسلامي بهره‌وري صحیح و کاربردي قوي از روي اصول داشته 
باشند. همچنین قدرت مقابله با دشمن را نداشتند, خود را اشکار 
نمودم. 

و از مسایل و امور دین, هر آنچه دیگران وا مي‌ماندند, به طور واضح و 
گویا جوابگو بودم. زماني که دیگران از جواب صحیح دادن عاجز مي‌شدند و 
یا اظهار عجز و ناتواني مي‌نمودند. به ياري و كمك حضرت حق تعالي و با 
استمداد از نور متجلي خداوند. از ظلمات جهل عبور مي‌کردم و هر 
مجهولي نزد من اشکار و معلوم بود. امّا با تمام این موارد, در مطرح کردن 
خود و تعریف و تمجید خود, از همه خاموش‌تر و ساکت‌تر بودم و در پيشي 
گرفتن به مراتب کمال, (از آن‌ها که در وجود خود احساس فضل و 
بزرگي مي‌کردند) برتر بودم ِِِ ۲ 
«فطرّثت بعنانها, و اسَتَیدَدَث برّهانها, کالجتل ۶۱ تحر که القواصف. و لا تزيلة 
(158) ولایت 

|ا داضت # (1 4 زمام و مهار فضیلت‌ها گرفته و حرکت نمودم. (يعني 
حضرتش مي‌فرماید: با احاطه کامل به امور, از نظر علمي و اخلاقي و 
فقهي و اجتماعي و غیره, براي گشایش مشکلات به چابکي حاضر 


مي‌ شدم) 8 تمامي ان فضائل را بردم (در حقیقت مر نبه هیچ کس 
فضل و کمال به من نرسید) ودر هر امري ثبات قدم داشتم و مانند کوه که 
ادهاي شکننده و تند آن را نمي‌جنباند و از جا نمي‌گند ول را نم 
مَهمز مَهْمز و لا لقایل في عْمرٌ»(2) هیچ کس نتوانسته از من 

۳ نج ای اه فیض الا لام خطبه 7 ص 121 ۰ 

ولایت (159) 

(در انجام امور و حضور و غیاب) عیب و نقصي بگیرد. 


داسشنانی در قضسسلن غالسی علیه الترلام 


هنگامي که امیرالمومنین علي علیه السلام تا ۳ (زميني وسیع و سبز در 
اطراف کوفه) تشریف داشتند و مردم گرد او را فراگرفته. برخي از وي 
سوال مي‌پرستیدند و برخي دیگر در انتظار فرصت بودند, تا مسایل خود را 

کنند. مردي برخاست و سلام داد. امام علیه‌السلام به او نگاهي 
انداخت (1) و ضمن دادن جواب سلامش پرسید: کيستي؟ مرد گفت: من 
يکي از رعاياي شما هستم. فرمود: تو از رعایا و مردم شهر ما نيستي. و 
اگر يك بار تو را دیده بودم, يا به من سلام کرده بودي, بر من مخفي 
نمي‌ماند. مرد از امام علیه‌السلام زنهار خواست و عرض کرد (2): من 
شون از سکران‌عنسم علی علبه‌السام بی 9 
2 ری از کر ان علم قلی عمالسلام ررض 90 و 91 
(160) ولایت ۱ 
اه .,ظرف. معاوير به ور انس ین خایبان آمنهه ۲ تالا راک ای 
ی ره وی پرسید 4 پاسخ آن‌ها را بدهد؛ از شما ی 
ما یا اس و از تو متابعت 
خواهم کرد يا به تو جزیه خواهم داد. و بالاخره پس از آن که سوالاتش را 
براي معاویه طرح کرد ۳ پاسخ گوید و فکرش آشفته و 
درماند که چکار کند. تااين که مر به به طور ناشناس بدین ج]ا 
یت 
امام علیه‌السلام فرمود: پرسش‌ها را مطرح کن. مرد گفت: 
آ و فتاضراه سس ی وال فد اتشسعت.؟ 
ولایت (161) 
2 فاصله بین زمین و آسمان چقدر است ؟ 

و و و 

6 - چشمه‌اي که ارواح کفار و تمایل وا کدام است ؟ 
8 ص ‏ و 
؟(1) 
چون پرسش‌هاي آن مرد تمام شد, علي علیه‌السلام فرمود: خداوند پسر 
(آکلةالاکباد) (هند جگرخوار) را بکشد, او چقدر گمراه است و پیروان خود 
را نیز به گمراهي افکنده است. به خدا سوگند که او با من قطع رحم کرد و 


روزگار مرا تباه ساخت و 

1 تون ار بکران عام ق مایا ارف 92 

۱ ( 

حقم را پایمال نمود و منزلت و جایگاه رفیع مرا ضایع ساخت و براي جنگ 
با من با دشمنانم همدست شدند. حال, فرزندانم حسن علیه‌السلام و 
حسین علیه‌السلام و محشّد حنیفه را بخوانید, تا بدین جا آیند. وقتي که 
آمدند: امام علیه‌السلام رو به آن مرد کرد و فرمود: این حسن و حسین 
علیهم السلام فرزندان رسولند و محمد پسر من است. حال این پرسش‌هار| 
از هريك که مي‌خواهي ببرس. 

مرد شامي به حضسرت مجتبي علیه‌السلام اشاره ود امام حسن 
علیه السلام فرمود: 

1 جواب سوال اوّل: اي برادر شامي! فاصله میان حقّ و باطل همان 
فاصله بین چشم و گوش است, که چهار انگشت مي‌شود. آنچه را که با 
چشم مي‌بيني حق است, در صورتي که بسياري از چیزها را فقط با 
گوش مي‌شنوي, که ممکن است دروغ باشد. مرد شامي تصدیق کرد. 

بین اسمان 

ولایت (163) 

و زمین, دعاي مظلوم است و دید چشم و هر که غیر از این گوید, 
مرد شامي تصدیق کرد . 

3 جواب سوال سوّم: سپس حضرت امام حسن مجتبي علیه السلام 
عروب شورشید ات 

۱ ۱ به ۳ 0 

5 _ جواب سوال پنجم. : اما اي که ارواح کفار بدان تمایل 
دارد (چشمه‌اي است به نام برهوت جواب سوال موثث (خنثي) در 
تاریخ نیامده است (مولف ندیده است). 

و اقا جواب دو سوال باقیمانده که يکي سخت از ديگري 
است. 

سنگ سخت‌ترین چیزهاست و سخت از آن آهن است., که سنگ را مي‌بُرد و 
(164) ولایت 

سخت از آهن, آتش است که آهن را ذوب مي‌کند و از آتش سخت‌تر, ابر 
است و سخت‌تر از ابر, بادها هستند و از باد سخت‌تر, مَلك مي‌باشد و 


تخر از هر ملکن: ات المٌوت است., و سخت‌تر از مَلاك ال وت 


خود موّت است و سخت‌تر از موت؛ امر و فرمان رب‌العالمین است. 
مرد شامي پس از استماع جواب‌هاي امام حسن علیه‌السلام به سخن آمد 
و گفت: شهادت مي‌دهم که فرزند رسول خدايي, و علي علیه‌السلام وصي 
بر حق محمد صلي الله علیه و آله است., و نسبت به معاویه بر حکومت 
کردن ادلی اسفت. 

آنجه کار کلام مات اما یه شاماد کت مقوو رات خوبف سس تون 
استنباط نمود, و از آن برمبناي درك خویش مي‌شود استفاده کرد, به 
شرح ذیل است: 

1 در جواپ درخواست دشمن. بدون این که کوچك‌ترین و کمترین شائبه 
دشنمتی از «ناخیه. معاوبة دی پرخو رده محود. افرقه تشیت جه باس سیوال 
ولایت (165) 

اغماض نکردند و براي جواب سوالات. فرزندان عزیز خود را معزژفي 
فرمودند. اما حضرتش براي روشن کردن ذهن فردي که از طرف 
معاویه امده است, خصوصیات معاویه را برمي شمرد. 

2 | 
مظلومیت ولایت شود و غعصب نمسودن امسر ولایت؛ از ناجیه 
معاویه و به طور كلي بني‌امیّه. 

3 براي ماندگاري اسلام در متن جامعه با وجود تحجرهاي گوناگون افراد 
فا حان ره ان رما سای بش او اسان 
فرمود. ۳ ۲ 

4 معژفي فرزندان جهت پاسخگويي سوالات فرد جاسوس , يا خبر گیرنده 
از ناحیه معاوبه, همچنین معرفي ویژه حسن و حسین علیهم السلام . 

5 واگذاري جواب‌هاي سوالات به امامان بعد از خود تا ان بتواند 


(166) ولایت 

تاریخ و مسلمان‌ها, ولایت اسلام را معژفي کردم باشد و مردم» امامان بعد 
از خود را (امامت بعد از خود را) بشناسند و به گمراهي نروند و یا حداقل 
حجت شرعي را بر همگان تمام نماید. 

6 2 این نوشتار خارج است و يا در حد مقدورات 
بیان گردیده. 


فا ان و فر فا خی نوا یا 


هر تایه دا تس ای ایس[ نا در 

ان شهر اشوب در مناقب, با سند از اضبغ ین تباته تقل کرده است 
که: پادشاه روم به معاویه نامه‌اي نوشت که اگر به پرسش‌هایم پاسخ 
گويي, برایت وت مي‌فرستم وگرنه تو باید خراجگزار من شوي. 
علن لاسام فرساد 

ولایت (167) 

و امام جواب‌هاي سوالات را داد. 

پاسخ‌هاي علي علیه‌السلام این گونه بود: 

سقال ال نوی که فح لیوا کر سود ؟ 

جواب ستوال اول: حضرت فرمودند ی بود. 

سوال دوم: نخستین آبي که روي زمین جاري شد کجاو چه بود ؟ 
جواب سوال دوم: : وادي ایمن بود» که آت در آن‌جا جوشید. 

جواب سوال سوّم: در مورد قوس و قزح؟ حضرت فرمودند: قوس و قزح. 
امان زمینیان است. سوال چهارم: کهکشان‌ها چگونه اجرامي هستند؟ 
جواب سوال چهارم: کهکشان‌ها درهايي بود که خداوند آن‌ها را گشود, و 
بعد آن‌ها را بست و دیگر باز نشد. آن گاه جواب‌ها را براي معاویه 0 
و معاویه هم آن‌ها را براي فرمانرواي روم ارسال کرد. پادشاه روم بعد از 
دیدن جواب 

(168) ولایت 

گفت: به خدا قسم که این جواب‌ها از سرچشمه نبوات, يعني حضرت محمد 
صلي الله علیه و آله گرفته شسده است و سپس خراج براي معاویه 
فرستاد. (1) 


داستان سوم از علم علي علیه‌السلام 


صاحب مناقب در مورد سوال دیگر معاویه از امیرالمومنین علي 
علیه‌السلام چنین مي‌گوید: پادشاه روم نامه‌اي براي معاویه نوشت و در آن 
سوالاتي را مطرح کرد. يكي از سوالات وي این بود که به من بگو «لا 
شي ء» يعني چه؟ معاویه متحیر ماند. عمروبن عاص به او پيشنهاد کرد که 
يك اسب سوار را به اردوگاه علي علیه السلام بفر ستد, تا اسب را بفروشد. 
از او خواهند پرسید که بهاي این اسب چند است؟ و او در جواب بگوید: (لا 
شي ء) در این صورت شاید علي علیه‌السلام , لغت (لا شي ء) را عنی. 
پرتیم ار. علم سگران علي علبدااسلام ء نقل از متاقی ان ههد افیف 
2( 

ولایت (169) 

کند. ان مره آرقه گام علی علداتسام آمفر اقا غلی عانها اسلام عفر 
با او برخورد کردند. امام علیه السلام به قنبر فر مود: اسبش را بخره قنبر 
پر سید. قیمت ار چند است ؟ سوار گفت: ( لا شي ع), علي علیه السلام 
دست آن مرد را گرفت و به بیابان برد سرابي از دور نمایان گشت. علي 
علیه‌السلام فرمود: اپن همان (لا شیء) است. حال برگرد و معاویه را از 
معني این کلمه مطلع کن. مرد پرسید. از کجا چنین می‌گویید؟ علي 
علیه السلام فرمود: مگر قرآن نخوانده‌اي که مي‌فرماید: «یحسبه يِحسَبة الظلمان 
عاء ی اذا خاع لم حد شا که لب :شیرات راون آن دوز یت 
یک آت اتتیتت:: و چون بدان نزديك مي‌شود, چيزي نمي‌بیند .(1) 

1- پرتوي از علم بیکران علي علیه‌السلام , ص 93 . 

(170) ولایت 


نیقی کی ماه سا علوالرسلام 


در ارتباط با فضایل امام حضرت امیرالموّمنین علیه‌السلام و دیگر ائمه 
هدي (سلم‌الله علیهعم) بحتشي طولاني به وسیله سوالاتي که 
عبدالعزیز بن مسلم از حضرت امام رضا عله‌السلام در مرور کرده 
است. مسائل امامت و ولایت را ادامه مي‌دهی_م . 

حضرت امام رضا علیه‌السلام در جواب عبدالعزیز بن مسلم این‌چنین 
فرموده‌اند: (اي عبدالعزیز! این مردم نفهمیدند و از آراء صحیح خود فریب 
خورده و غافل گشتند). «پا عَبذ بدا لعزیز (بن مسلم) جهل الوم و خدعوا عَن 
آرائهم. ان ال عَر جَل 7 تقبض یه صلي الله علیه وله حتي اَکمَلَ له 
الدْينَ و آنرّل عَلیه مان فیه تیان کل شي ء ین فیه الحلال و الحرام و 
دود و الأخکام و جميق ما بَتا یه الاسن کلا؛ ققال 2۶ و جل: ما قطن 
في الکتاب من سیءٍ و انرل في حَمٌّةالوداع هي 

ولایتٍ (171) 

اخرُ غمره (رسول اللّه صلي‌الله علیه و آله ) یوم أَکمَلّتُ کم ۳ 


0 


و 
مت عَلکُم نقمتي و رضیث کم الأشلام د تاج ی 


‌ 


و آم تقض صلی‌اللهعلیهواله حتي ین لته معالم دیتهم و آقضح هم 
سبیلقم و ترگهم علي فد سبیل الحوٌ و آقام لقم لت علما و اماما ترك 
(لهم) نا بَکتاخ اه لاد الا بيتَة, قمن زعم آنّ اللة عَرّ و جل لم بعکم ل 
دیتَ+ ققد 5 کناب اللّه و من رَ3 کتابِ الله فَهَو کافر به»(1) 
امام رضا علیه‌السلام در جواب سوال عبدالعزیز بن مسلم فرموده‌اند: اي 
عبدالعزیز! این مردم ۰ و از آراء صحیح خود فریب خورده و غافل 
گشتند. همانا خداي عز و جل, پیامبر خویش را قبض روح نفرمود, تا دين را 
برایش کامل کرد و قرآن را بر او نازل فرمود. که بیان هر چیز در اوست. 
حلال و حرام و حدود و 
1- اصول كافي, کتاب الحجة, ج 1, ص 284, شرح مصطفوي . 
(172) ولایت ۲ 7 
احکام و تمام احتیاجات مردم را در قران بیان کرده و در کتابش (قران؛ 
سوره 6 ایه 38) فرموده: چيزي را در این کتاب فروگذار نکردیم. و در 
حجّةالوداع که سال آخر عمر پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله بود. اين ایه (سوره 5 
آیه 3) را نازل فرمود: امروز دین شمارا کامل کردم و نعمتم را بر 
تمام نمودم و دین اسلام را براي شما پسندیدم. (موضوع امامت از 
کمال دین حکایت دارد و تا پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله جانشین خودش را 
معرفي ننماید, رسالت تبلیغ را به پایان نرسانده است). 
و پیامبر صلي‌الله‌عليه‌واله از دنیا نرفت, تا آن که نشانه‌هاي دین را براي 


اقتش بیان کرد و راه ایشان را روشن ساخت. و آن‌ها را بر مسیر حق 
واداشت؛ و علي علیه‌السلام را به عنوان پیشو| و امام منصوب کرد, و همه 
احتیاجات امّت را بیان کرد. پس هر که گمان کند خداي عز و 
جل دینش را کامل نکرده, قران را رد کرده. و هر که قران را رد 
یت 171 


فضایل امامت 


فرمانش: علی, علیهالساع در راسای نظیم. آموز سامتهو.فحانت: ام 
اسلامي, بعد از رسول االصای ال نع وال که هو کس جر حضرتتن که 
از ناحیه حضرت حقّ و به وسیله پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله معرفي شده , 
قدرت انسجام و وحدت و هدایت و تنظیم امور اجتماع را ندارد و انچه 
حضرت امام رضا علیه‌السلام در جواب عبدالعزیز بن مسلم بیان فرموده 
اش فا ای اسهم امن ای مرج عرص 
عملی»جاک شتر‌علی ااطاق امانت وولانت رآ باه نموه اشت: 

پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله امیرالمومنین علیه‌السلام را فقط براي نماز 
خواندن و يا شرح برخي احکام و دستورات که دیگران از ان غافل و یا 
خاهل. ماشتد. معرفي نکریه. استه بلکه اس ای لاه ایهوال 
امیرالمومنین علیه‌السلام , و به تبع ان سایر امه معصومین علیهم‌السلام و 
جانشینان به حق آنان را من جمیع الجهات و براي اجراي امور و احکام و 
(174) ولایت 

دستورات اسلام در متن زندگي مسلمان‌ها و جوامع. به عنوان امم و وليٌ 
مطلق معرژفي فرموده است. و این است حکومت اسلامي. که اجراي 
حدود و مقزرات اسلامي به تمام معني الکلمه, در ادامه سخنان حضرت 
اناه رصا ها نامام است: 

امام رضا علیه السلام در ادامه مطالب مربوط به امامت چنین فرموده 
است: هک فرژم مقام و منزلت امامت را در میان ات مي‌دانند, ۳ روا 
باشد که به اختیار و انتخاب ایشان واگذار شود. همانا امامت, قدرتش 
والاتر و شأنش بزرگ‌تر و منزلتش عالي‌تر و مکانش منیع‌تر و عمقش 
گوی از ان است که مرو ها عقل غورست آن دشت با ند با به آراتشان 
اا را ای ریصب ها آعاست. عامس 
است که خداي عر و جل بعد از رتبه نبقت و خلت در مرتبه سوم به 
شاف ق سس اه متام الصا اه 
مشسرفش ساخته, ۳ بلند و استوار نموده و فگرموده: 


ولایت (175) 
«الی جاغلك لاس اشاها قسال و من ديتي. قال لا ال عقدی 
الظالمین»(1) . . " 


تا اس ار کرت مارا تسام سا اس لس 
مطرح و تبیین فرموده است, که خداوند تعالي به ابراهیم مي‌فرماید: همأنا 
من تو را امام مردم گردانیدم. در این جا امام رضا علیه‌السلام .۵ 
اترآهین خلیل. غلیها لام آ.. قهایت شازیشن. به ان: حعام ظرضن. کر 


فرزندان من هم؟! خداي تبار ك و تعالي فر مود: پیمان و فرمان من به 

ستمکاران نمي رسد. بنابراین, 1/۳ مبارکه, امامت را براي ستمگران 

توف فحات باط اش سا بر ان کات 

ین اه ال راهن قاب سای رات اف او ام اور 

فرزندان پرگزیده و پاکش قرار داد و فرمود: «و وَهبنا له اسحق و بَعَقَوبِ 

نافلٌّ و کلا جَعَلنا 

له ور ها وا 

(176) ولایت 

صالحین»(1) و اسحق و یعقوب را اضافه به او بخشیدیم و همه را شایسته 

نمودیم و ایشان را امام و پیشوا قرار دادیم. و همچنین در آیه دپگر چنین 

فرموده است: 5 َعَلنَاهَم 0 یهَذُون بامُرنا 5 آوحیّنا هم فعل ارات و5 

اقا الصّلوخ و ایتاءال کوة وکائوا ناعایدین»(2) و ایشان را (ابراهیم را) 

امام و پیشوا قرار دادیم تا به فرمان ما رهبري کند, و انجام کارهاي نيك و 
تفاز کراردن ور کوقدادن را به: ایشان وحن تمودیم:.ه آن‌ها پرتشتد کان: ها 

بودند. در ادامه وصف امامت حضرتٍ علي‌بن موسي الرُضا علیه السلام 

اين چنین مي‌فرماید : «قَلم ترل في ذربتو یرئها بتعض غن بعض قژّنا فقرّنا 

حتّي رها ال تعالي الب صلي‌الله‌علیه‌وآله ققال جَلّ و تعالي: «اِنّ آولي 

لاس راخنم لین اوه و هدا ابر والذین امَئوا 

1- 72 /انبیاء . 

2- 73 /انبیاء . 

ولایت (177) 

وال ۳ المَوّمنین» (1 پس امامت در فرزندان او هميیشه بود و زایل 

تکیت و در دوران متوالي و از یکدیگر ارث مي‌بردند / تا خداي تعالي آن 

را به پیامبر ما به ارث داد و خود او (جل و علا) این چنین فرمود: همأنا 

سزاوارترین مردم به ابراهیم علیه‌السلام و پیامبر آخرین يعني حضرت 

ی ع لاه لاه سا ی سس که وهای ال استا :و 

خداوندٍ ولی مومنان لاست. 

«فکان اه خاصٌء ققلدها صلي الله علیه و له یافر اللّه تعالي علي 

یشم ما ررض اللَه, قصارّت في ریت الأْصفْیاء الذین اتَأَهْم ال العلّم و 

الأیمان, و قال 

1 687 /آل‌عمران . 

(178) ولا 

الذین ان 3 الایمات: «لقَد لبتتم في کتاب اللّه الي یوم البَقت»(1) 

فهي في ولد علب علیه السلام خاصةَ الي یوم القَیامهة» 2(۰) 

حضرت گشت, ی ی تسوت انیت وا ای مس 

بود, آن را به ِ علي علیه‌السلام نهاد و سپس در میان فرزندان 


برگزیده او, که خدا به آن‌ها علم و ایمان داده, جاري گشت و خدا فرموده: 

آن‌ها که علم و اسان گرفتند, گویند در کتاب خدا تا روز رستاخیز به 

سربرده‌اید. پس امامت تیه درمیان فرزندان (امیرالممنین) علي 

لالم ات با رای 

آما لین موی ارس عایاا ترازامه نمی واه رت 

مد مَحَمّدٍ صلي‌الله‌علیه‌واله 

1- همات مدرك, ص 295 سوره 30 آبه 56 

2- همان مدرك, ص 295 سوره 30 آبه 56 

ولایت (179) 

قمن او ان لا ال ام را نع از ناو رت رح 

صلي‌الله علیه‌وآله ) پيامبري نیست. این نادانان از کچا و به چه دلیل براي 

خود امام انتخاب مي‌کنند. «لنّ الاماقة جلاقه ال و جِلاقة الرشول 

ضلیالله که آله ۰ 2 عمام. آمیرالموسین. علوالسام. و هیرا ۲ اس 

علیه السلام 5 خسن علیه السلام > به 2 که امامت جانشيني خداوند 

و جانشيني رسول خدا صلي‌اله‌علیه‌واله و مقام امی راله ومنین 

«الْ الاماة زمامْ الکین, و نَظامْالَمْسَلمین, و لام الصا و عِرٌ الْفوْمنین 

ان الامامَهٌ آسن الأسَلام النامي 5 قَرَعة السامي, بالأمام تمامٌ باه و 

الصیام و ال و الجهاد و توفیر الْقّيء و الطَدقات و آمضاء الْحَدُود 

لأکام و ملع التغور و الأْطراف» 

همانا امافت: زمام و کتترلن قیرن و مایه نظام مسلمین و صلاح دنیا و عژت 

(180) ولایت 

ات ها اما مرش ها مراکم نا ۶ است: 

کامل شدن نماز و زکوة و روزه و حج و جهاد و بسیار شدن غنیمت و 

صدقات و اجراء حد ود احکام و نگهعداري مرزها و اطراف کشور 

استلامی لاسام است. 

«[لأمام بل حلال له و یحَرْمْ حرام اللّه و یُقیمْ حَدُود ۱ 

ال 5 پبوغوا الي سبیل 2 امه و الم وعظة الحستة 5 [ 

الْبالع»(1) 

حصرت امام هفاضا اه لا میاه اناد آرست 4 

حلال خدا| را حلال؛ و حرام او را حرام مي‌نماید و حدود خدا را بپا دارد و از 

دین خدا دفاع کند و با حکمت و اندرز و حجّتِ رسا و روشن و واضح, مردم 
به طریق پروردگارش دعوت مي‌نماید. 

1- همان مدرك 1 

ولایت (181) 

و در ادامه مشخصتات حکومت و حاکمیت امامت و ولایت؛ و 


مي‌فر فرماید ۲ 
«آلامام کالسّمّس الطالعةَ العْجللَ بئورها للعالم ‏ هب في الأفق یت لا 
تنالها الأيّدي و الابْصاژ الأْمامْ الْبدر المْنیرٌ و الپشراخ الرّاهرّ و النّورٌ الساطغ و 
التَخْمْ الهادي في یاهب الدّجي و أجْوارٌ اللدان و القفار و لجج البحار». 
(1) امام رضا علیه‌السلام و ۱ 
نورش عالم را فراگیرد و خودش در افق قرار دارد, به نحوي که دست‌ها و 
تبدکان. .نط.. از ترشد: امام..مام حابان: ۳ فروزان. نور درخشان و 
ستاره‌اي است راهنماء, در شدت تاريكي‌ها 
1- همان نش وا لت : ص 286 ۰ 
(182) ولایت 
رهگذر شهرها و کویرها و گرداب دریاها (يعني در هنگام گمراهي و زمان 
جهل و ناداني و فتنه‌ها و سر‌گرداني‌ها, امام راهنماي عمیق و بزرگي است. 
که انسان و فرد و جامعه را در راستاي حق و حقیقت و صراط مستقیم 
ولایت, هدایت مي‌نماید «الامامٌ الناژ عليٍ الیفاع. الحات لِمَنِ صطلي ربه و 
الیل في الماك من فارقة هالك لأمام‌المایر الْعَدْتْ علّي الظلماء 
والدال عَلي‌الْهُدي والْمْتّجي من‌التدي» (1) »۳ 
حضرت علي بن موسي الرضا علیه‌السلام مي‌فرماید: امام, آب گواراي 
زمان تشنگي, , و رهبر به سوي هدایت و نجات بخش از هلاکت است. امام 
آتش روشن روي تنبه (رهنماي گمگشتگان) است. وسیله توف 
سرمازدگان و رهنماي هلاکت 
اه هه ان در رت 286 تعحات: الخت حون 
ولایت (183) 
گاه‌هاست. هرکس از او جدا شود, هلاك‌مي‌شود. 
در این جا لازم است مجددا از خصوصیات بارز علمي و حكومتي 
امیرالمومنین علي علیه‌السلام را که از زبان دوست و دشمن صادر گردیده 
بیاوریم, تا بهتر و بیشتر کلام مبارك امام علي بن موسي‌الرضا علیه‌السلام 
بر خوانندگا 9 گرامي روشن شود. اما قبل از ورود به بچّت راهگشاي 
هدايتي ۵ وتو آن بزز کوار ان از خصوصیات علمي و معجزاتي مولي 
الموحدین امیرالممنین علي علیه‌السلام مطالبي را مي‌آوريم. تا از این 
طریق بتوانیم مشخصات بارز عملي و حكومتي ان عزیز دوران‌ها را اشکار 
زیم . 
فلمف وییوصا یت واه هی کف دای وصو انم ه اشای آه 
در جهان اسلام ساخته شد. يعني خواجه نصیرالدّین طوسي (ره), كسي که 
قرن‌ها کتاب‌هایش در دانشگاه‌هاي ارویا تدریس مي‌شد و شاید اکنون 
ادا دار تفر توت وا مت تناس زوین کل علسااسلام 


(184) ولایت 

او گفته است اگر كسي همه اعمال صالحه را به جاي آورد. و همه پیامبران 
و اوصیا را دوست بدارد. و بدون احساس خنشکی تفاز: بعز آزد و روزم 
ی ی ار ها و و در هوا به 
پرواز بال بگشاید, و در دریا غوطه‌ور گردد. بی‌آن که.از ترشدن نهر اوه و 

دیبا و حریر به تن ایتام ۱۱ ۱ ۱ دهد و کامشان را به 
عسل شیرین کند و هزاران سال با مردم به سر بَرّد. و مرتکب گناه و 

لغزش نگردد. + این همه روز قیامت او را در درگاه خدا سودي نتواند 

ی وا 

1- به نقل از پرتوي از علم بیکران علي علیه‌السلام , ص 

1 

ولایت (185) 

شاعري در مورد امیرالمومنین علي علیه‌السلام چنین نگاشته است: 

ولايتي لَمبرالْْوْینینَ تكفيني عندالمماتِ و تعُسيلي و تکفيني 

و طيتتي عَخَتَت کحتت فن فلا کدی هت و کف ار تکوس 

خن میت و را موش هام مر ی ول ی کف فا 

کفایت مي‌کند سرشت. مسن. پیش از آن که به وجود آیم, بنه 

عشق حیدر (سلام ال سرشته شد. پس چگونه آنتن مرا 

مي‌سوزاند!( 

این نهایت نگرشي است, که از يك عالم ديني و اسلامي و محقق و 

پژوهشگر ژرف‌اندیش. در عشسق به ولاینت مي‌توان یافت و 1 

حقیفقت ترسیم يك روایت متقن قدسي, از حضرت حق جل و علا 

مي‌باشد, آری! تمامي ابعاد 

(186) ولایت 

وجودي ولایت؛ که ۳ از ساحت مقذس کبريايي (عز اسمه) 

مي‌باشد, داراي ابعاد گوناگون فکري, عقيدتي. فردي, اجتماعي و 

خانوادگي ای افضاد مه تور کلی سای اش است .که 


ترسیم امیرالمومنین علیه‌السلام از زبان پیغمبر صلي‌الله‌علیه‌واله 


از عبدالله بن مسعود. صحابي بزرگ پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله نقل کرده‌اند 
که گفت: نزد رسول اکرم صلي‌الله‌علیه‌وآله رفتم و به ایشان عرض کردم, 
حق را به من نشان ده, تا به ان واصل شوم. فرمود وارد ان اتاقك شو. 
وارد شدم. ناگهان امیرالمومنین علي علیه‌السلام را دیدم, که به نماز 
ایستاده "است و در رکوع و تسب و این چنین مي‌گوید: «لَمْةَ بحکق محَمّد 

عَبّدك اغفر للخاطئین من شيعتي» خدایا! به حق" محشد 2 
که بنده 
ِ (187) 

ست. شیعیان خطاکارم را ببخشاي. از اتاقك بیرون آمدم, تا به رسول 

۳ ای آنچه را دیده بودم بیان نمایم. اما شنیدم ک‌ِ آن 
حضرت ,هم مي‌فرماید: (1) «لهَم بحق علی ین ابطالتب: عوت الا ما 
غفرّت للخاطئین ی وی کار اج 0 فلت تن ابطالب 
علیه السلام , مگر اين که خطاکاران از امّتم را ببخشي. ابن مسعود 
و از مشاهده‌این‌حالات, دچارحالت جزع شدم. دراین هنگام رسول 
خدا صلي‌الله‌علیه‌واله نمازش را به اختصار گزارد و به من فرمود: این 
مشعود! آيا نس از آن که ایمان اوردي, کافر شده‌ای؟ گفتم: هر کز هر گز! 
اما دیدم علي علیه‌السلام خدا را به حق تو سوگند مي‌دهد, و تو را دیدم که 
خدا را به حق علي علیه‌السلام سوگند مي‌دهي و ندانستم که کدامین شما 
دو تن در پیشگاه خدا افضلید. در اين جا حضرت رسول صلي‌الله علیه‌وآله 
فرمود: بنشین آبن مسعود. رو به روي آن حضرت نشستم و او فرمود: 
«بدان که خداوند, من و علي علیه‌السلام را دو هزار سال قبل از خلقت 
اين جهان, آن گاه که هیچ تسبیح و تقدیس و تهليلي نبود, بيافرید. آن گاه از 
نور من؛ آسمان‌ها و زمین را آفرید و من, به خدا سوگند از کل آسمان‌ها و 
زمین 
1- ی علم‌بیکران علي علیه‌السلام ,ص21 به‌نقل‌از انوارنعمانیه, 
1 
(188) ولایت 
همچنین از نور علي علیه‌السلام عرش و كرسي را آفرید. و به خدا سوگند 
که علي علیه‌السلام از عرش و كرسي برتر است. سپس از نور علي 
علیه‌السلام , نور حسن علیه‌السلام بالاتر است از لوح و قلم. و سپس نور 
حسین علیه‌السلام را شکافت. و از آن نور حسین علیه‌السلام بهشت و 
حوریان بهشتي را آفرید و حسین علیه‌السلام , به خدا برتر از بهشت و 
زنان سیه‌چشم ان است. سپس تاريكي, از خاور تا باختر جهان را درخود 


فراگرفت, ملائکه به خداوند شکایت بردند. که آن تاريكي را از ایشان 
برطرف کند. خداوند (جل جلاله) نیز کلمه‌اي دیگر بگفت و از آن نوري 
بيافرید, و نور را به آن کلمه اضافه کرد و در برابر عرش, آن را برپاي 
داشت. خاور و باختر در اثر این نور. روشن و تابناك گشتند. اين نور همان 
فاسامه هرا علیها سا اف ار هن و ام را ناوت ۱1 
ولایت (189) 

دس ای جاا و شامین ری هن الم فروید ای معا عون 
رستاخیز فرارسد, خداوند (جل و جلاله) به من و علي علیه السلام فرماید: 
هر که را شما دوتن مي‌خواهيد, به بهشت وارد کنید و هر که را شما دوتن 
مي‌خواهیدر به و وارد کنید. و این همان فرمایش الهي است که گفت: 
«القیا في جَهَنم کل کفار عنیدٍ» بنابراین کافر او است, 

رش ِِ سکدان علی لس تام دص 22 ما ار اناد تاه 
۱ 

(190) ولایت 

ا‌طالت علیه اسلا را با :(1) 

بنابراین پیامیر اکرم صلي‌الله‌علیه‌وآله در جواب اين مسعود که يكي از 
اصحاب بزر گ اوست, حقیقت معنوي و آستانی و لدئي خویش و خاندان 
گرامش راء با ويژگي‌هاي مرتبط با خلقت کل آفرینش ترسیم 
مي‌فرماید, تا همگان بدانند که اين ارتباط و اثصال, حکایت از 
حقیقت يك ولایت متقن»؛ , در ساماندهي کل جهان بشریت است. 

خدیتی ذبکر به نقل. از صعضعهة ین ضوحان چبین. آمده انشت. که وفتین 
[ فان مد ری را 

ولایت (191) 

امیرالمومنین علي علیه‌السلام , به دلیل ضربت خوردن بةه دست آبن ملجم 
مرادي, در بستر افتاده بود. صعصعة به دیدار آن حضرت مشرف مي‌گردد. 
در این ملاقات از حضرتش سوال مي‌نماید, هت تا گفتم: «اي 
امت را من الب ارجام 

۰ ۱ ۱ 1 

امیر المومنین علي علیه‌السلام در جواب فرمود: «خودستايي کردن 
شایسته نباشد. اما خداوند به آدم فر مود: اي آدم علیه‌السلام نو و همسرت 
در بهشت؛ 2 شا گزینید و از آن هر چه مي‌خوا هید بخورید, اما نزديك این 
درخت نشوید, که از زیانکاران خواهید بود. اما من كکسي هستم که 
بیشتر چیزها برایم مباح و روا شده, ولي از همه خودداري 
کرده‌ام». 


2 از سوال دوم صعصعه پرسید. «اي امیرالموّمنین ! تو برتري پا نوج 


علیه السلام »؟ 

(192) ولایت 

امیر الموّمنین علي علیه‌السلام فرمود: «نوح علیه‌السلام بر قوم خویش 
نفرین فرستاد, ولي مسن بر كساني که در حقم ستفم روا داشتند, و 
نفرین نکردم و پسر نوح کافر شد در صورتي که پسران من, 
سروران بهشتی‌انند.» 

3 در سوال سوّم صعصعه پرسید: «تو برتري یا موسي علیه‌السلام »؟ 
امیرالمومنین علي علیه‌السلام در جواب فرمود: «خداوند موسي 
علیه السلام را پیش فرعون فرستاد, موسي علیه السلام گفت: مي‌تر سم 
فرعون مرا بکشد. درجواب موسي خداوند تعالي فرمود: نگران نباش که 
رسولان در پیشگاه من هراسان نمي‌ شوند. موسي گفت: پروردگارا! من از 
ایشان كسي را کشتم, و مي‌ترسم آن‌ها هم مرا بکشند. ولي وقتي ۳ 
حداضلی له الة مرا ودانه که تا ورن رایت را در وحم تن 
قریش بخوانم, با این که بسياري از سرشناسان آن‌ها را کشته بودم,. سوي 
آن‌ها 

ولایت (193) ۱ 

رف ره مرآ بر آها عواته سا انسشان‌دات دل تام ندامن: 
هه نون تال مارم وهای امیر عون عاه لاس ای 
برتري يا عيسي بن مریم علیه‌السلام »؟ 

فرمود: «مادر عيسي علیه السلام در بیت المقدذ3س بود. چون وقت زادنش 
نزديك شد, خطاب آمد که از اين جا بیرون شو, که این خانه, خانه عبادت 
است. درصورتي که چون هنگام زادن مادر من فاطمه دختر اسد نزديك 
شد. دیوار کعبه شکافت (شکافته شد) و شنید که کسي مي‌گوید وارد شو. 
قادرخ وارد خانه.سنوودمن دون آن:خاببه دنا آمذم و این افتخارق است که 
هیچ کس, چه آن‌ ها که قبلاً بوده‌اند و چه آن‌ه ]| که بعدا ی ار به شرف 
ارتا تختو هد شد» .(1) 

رهم ار عسه سک ان تنعل لام تفن از ها فپ ان 
شهر اشوب . 

(194) ولایت 

سامین عظیه الا اسلا هی آلاه‌غایهه له مد ره فان تفای 
علمي امیرالمومنین علي علیه‌السلام . در طول ایام نبوّت خود مطالبي بس 
فان سنگ فرموده‌اند, که ما به بخشي از آن‌ها مي‌پردازيم. در این جا لازم 
است هلر کر شویم؛ که احادیث و روایات فراواني از تور کتوم و عظطمت 
علمي امیرالموّمنین علي علیه‌السلام , به نقل از ائمه هدي خی ام 
و صحابي تور واز و راستین و غیره نقل شده است., که در این مقال 
معتژض آن نمي‌شويم. بدون تردید و از زبان علمي, بر تمامي صحابه 


افضلیت و برتري داشته, و صحابه در تمامي مشکلات و مسایل مختلف 
خویش؛ به حضرتش مراجعه مي کردند و حعضرت امیر علیه‌السلام حلي يك 
مورد» در هیچ گونه مطلب و مسئله‌اي به آنان رجوع نکرده است.؛ ِ 
قطره آبي در برابر ون ماج بیکران علم امیرالمومنین 

ولایت (195) 

ّل شخص جهان بشریت و اسلام يعني پیامبر اکرم صلي اللهعلیه وآله . 
علیه السلام ان و عتراف مي‌نماید. در ر زمان ازدواج به دختر گرامش 
به همسري کی ار ک از همه زودتر به اسلام کر ود و از همه 
دانشمندتر است » 2(۰) در دی ت دیکز از آن حضرت نقل شده است 
که فرمود: «فاطمه جان! نو را به همسري بهرین فرد امتم 
دراوردم, و او كکسي است که از همه داناتر و صبورتر, و همچنین نخستین 
شین است که رسالتم را تصدیق نمود» 1(۰) 

1- پرتوي از علم بیکران علي علیه‌السلام به نقل از مناقب ابن شهر 
2 مستدرك‌حاکم,. ج3, کنزالعقال. ج6, ص12 به‌نقل‌از پرتوي‌از 
(196) ولایت 

در احادیت متواتر که در کتب شیعه و سني فراوان نقل شده است.: پیامبر 
عظیم الشأن اسلام حضرت محقّد بن عبدالله 1 ون مود 
علي باب مدین‌ءالعلم, و وصي من است و مردم باید از این در وارد 
شوند. 

علي: خازن عم من است . 

1- همان مدرك به نقل از جمع‌الجوامع سيوطي, 0 16 ص‌‌ 99 

ولایت (197) 

۳ مبین علوم من, و دروازه علم من, و بیانگر تمام معارف الهي 
ست . 

علي. در قضاوت تواناترین و داناترین است » 1(۰) 

و در جائي دیگر پیامبر صلي‌الله علیه آله فرموده‌اند: «حکمت به ده بخش 
تفشنیص‌شوم. که 9 تسش ان دز.غلی علیه النسلا مه بت ردیح در تاو 
مردم» (2) 


علیه لام 9 شرح 0 ۳ در جواب آن ام یی ( بس 
قوي و متقن در مورد 
اف عارفمت سین ااا ررض ای کت ااعصال عرص 3 1 
شرح نهح البلاغه ابن ابي‌الحدید به نقل از همان مدرك . 
2- الجامع الصغیر / سيوطي به نقل از پرتوي از علم بیکران علي 
علیه السلام . 
(198) ولایت 
مشخضصات و مختصات امامت و ولایت بیان مي‌فرماید, که دوست و دشمن 
در برابر سخنان پرگهر و نغز و شيواي امام هشتم علیه‌السلام سر 
رد 0 ۱ 

مي ‌فرماید: «لامامٌ الناژ عَلي البفاع, آلحاهٌ من اصَطلي به و 
الیل و في الجهالك من فارقة قهااكٌ» )1( امام آفتنن روي تیه است. يعني 
رهپویان را راهنماي حقيقفي است. وسیله فف سرمازدگان و رهنماي 
هلاکت گاه‌هاست. [يعني هر آنچه موجب سردي راه و مسیر و جداشدن از 
تا مس ات اش سا مت ایا ات 
0 0 ۱ ی 20۳0 
باز هم حضرت علي بن موسي الرُضا علیه السلام 
1- اصول کافي, ج 1 ص 2606 . 
ولایت (199) 
از خصوصیات امام در هدایت و راهبريٍ مردم این چنین مي‌فرماید: وا 
السُحابٌ اهاط و العَیَتِ الهاطل 5 و السْمَسن الَعْضیتَة السّماء الظلیلة 
1 ررض الَبَسهٌ و العین العریده 5 الغدیژ و الرَوَصَة» (1) امام ابري است 
بارنده, باراني 0 شتابنده, خورشيدي 0 فروزنده. سقفي است سایه 
دهنده, زميني است گسترده, چشمه‌اي است جوشنده, و برکه و گلستان 
است. امام معصوم جسم و جان مبارکش. براي هدایت و راهنمايي 
امّت تعیین و ترسیم شده است. ۲ 
وقتي امام رضا علیه‌السلام مي‌فرماید: «امام همانند اتش روي تیه است». 
يعني در تمامي پستي و بلندي‌هاي فكري و عقيدتي و انديشه‌اي, و 
تضادهاي مختلف علمي و فرهنگي که در اقشار گوناگون تا به وجود 
ق آید: او (امام) همجون 
1- همان مدرك کتاب الحجة ۰ 
(200) ولایت 


_ِ ِ 


ما 
4 و 


مشعلي فروزان , یا به تعبیر ديگري نورافکن وجودش, راه روشن و 
واضحي را ؛ بر همگان, براي هدایت ۵ آشکار مي‌نماید و رهپویان را به 
مسیر حقيقي فضیلت‌ها رهنمون قی درد امام و راهنماي بشریت؛ در 
سرماي طاقت‌فرساي اظهارنظرهاي مختلف در ارتباط با وحدانیت و توحید 
و ایجاد تشکيك در مسیر خدايي مردم. توسط بي‌خدایان ظاهري که در 
اتمای خانشان بت طور فظری حاکیت خدا بوقرار است: گرفای حقیفی 
فطري خدايي را, در اذهان مشکولك و دل مرده به ارمغان مي‌اورد. و فکر 
و انديشه انسان‌هاي مستغفرق در اعماق شبهات و ذهنیات متحچر را از 
پرتگاه‌هاي ضلالت نجات مي‌بخشد. و در مسیر امامت به حق , امّت را از 
ورطه سقوط حتمي نجات مي‌د هد. و با ریزش باران‌هاي فضیلت کی 
0 و ایثار و شهامت و دگرگوني در کالبد وجودي 

ولایت 

انسان‌ها, با شتاب وصف‌ناپذيري حرکت به سوي کمال انسانیت ت" براي 
افراد جامعه به ارمغان هون و خورشید گونه با تابش انوار حریت و 
۱ زواياير تاریت»ز ند ی و از ره رانا که و 
بيراهه‌هاي جهل و فتنه سر گردانند, فروزان" 1 روشنايي حقیقت 
مي‌بخشد. و افق آینده مجهول و بي‌رمق دستان و دیدگان را به طریق 
حکمت و اندرز و حجّتِ گویا رهنمون مي‌شود. امامتِ امّت که منصوب از 
قبل حضرت حق (جل و علا) مي‌باشد, حدود احکام و مقزرات خداوند تعالي 
را پاس مي‌دارد و از دین حق با تمام وجود دفاع مي‌نماید. امامت در جامعه 
اسلامي. پاسدار رشد و نمو اسلام. و همچون خورشید طالع, احکام و 
مقژرات فروع و اصول آن ۳ از کوچك‌ترین امور در ارتباط با نماز و زکوة 
و روزه و حج و جهاد و غنیمت و صدقات و اجراء تمامي 

(202)ولایت 

حدود و غیره را نگهداري, و مرزبان دقیق و حساس است که نورافشاني و 
پیاده مي‌نماید و با استحکام سقف وجودي دین از حیاط ساختمان دین, به 
عنوان يك اهرم قوي به طور گسترده نگهباني مي‌کند. 

امام کارشناس امر دین است., که به کمان و ظنْ و اشتباه نمي‌افتد,. و خطا 
برایش رخ نمي‌دهد. کارشناسان حضرت حق که از ناحیه خودش با اسم و 
نشان و مشخصات معرفي شده‌اند, توسط پیامبر براي کارشناسي امور 
ديني به مردم معرفي مي‌گردد. و این لطفي است که از جانب حق تعالي 
به مردم ارزاني داشته شده است, زیرا تعبیر لطف براي هدایت بشر مفید, 
و عنايتي خاص محسوب مي‌شود که باید وجود داشته باشد. امام که حافظ 
و نگهبان شریعت و مرجع مردم در شناساندن دین است.؛ از عصمت 
گرانمايه‌اي که حضرت حق اعطا 

ولایت (203) 


فرموده برخوردار است که به اعتبار همین عصمت, از هر گونه خطا و 
لغزش مصون و محفوظ است و هیج‌گاه در محدوده وه راه 
نمي‌يابد. و فردي که مي‌خواهد واقعا حافظ شرع اطهر باشد, باید داراي 
چنین خصوصیت قوي و متقن باشد. و بر همین مبنا؛ عفوی ون آنتات یا 
انتصابش هیچ گونه نقشي نداشته و ندارند. (1) بنابراین عصمت امام, 
موضوعي نیست که تشخیص آن به عهده مردم باشد, تشخیص عصمت 
امام و معزفي او به عنوان امام هم به عهده خداوند است خصوصیات مهم 
عصمت امامت و علم امام است. که مي‌تواند در تمامي ابعاد علمي 
تحقيفي:, فرهنگي و پژوهشي, , همچون زميني گسترده و چشمه‌اي جوشان 
1- به نقل از کتاب امامت و رهبري استاد شهید مطهري. ص 94 و 95 . 
(204) ولایت 
که دائم در حال فوران و جوشندگي مي‌باشد, عمل نماید و تمامي انسان‌ها 
ما ها انا ود رن نع نیوا هدک بفروشد کردند 
قالی علي بن موسي الرضا علیه‌السلام : «المامْ الأثیسنٌ الّفیقَ و الوا 
۰ 5 31 الشقیق 5 الا ات بالولد الصَغیر و مَفرَءٌ العباد في الداهبة 
الثار» (1) حضرت امام علیه‌السلام مي‌ فرماید: امام, همدم و رفیق, 
در مهربان برادر برابر, مادر دلسوز به کودك, پناه بندگان خ دا 
در گرفتاري‌هاي سخت است. 
در مراجعه عمر به حضرت امیرالمومنین علي علیه‌السلام در مورد اختلاف 
دو زن بر سر تصاحب بچه‌اي, همدم بودن و مهربان بودن پدري و مادري 
دلسوز, که 
1- اصول کافي, ج 1 ص 26806 . 
ولایت (205) 
حضرت رضا علیه‌السلام فرموده‌اند مشخص مي‌شود. در مناقب چنین 
آورده‌اند که: دو زن در روزگاري که عمر خلافت مي‌کرد. بر سر تصاحب 
بچه‌اي, با هم به نزاع برخاستند. و هر يك اذعا داشتند که ی نوزاد 
پسر, خود اوست نه ديگري. هیچ‌کدام از آن دو نزاع خود را پیش عمر 
مطرح ِ ائ هر نتوانست بین آن‌ها داوري ناچار < "- حل 
علیه السلام فر و دج «اثه‌ای ترا من تناه ند رب ِ- زن گفتند: «ژه 
براي چه کار؟» فرمود: «مي‌خواهم بچه را به دونیم کنم, تا هر نیمه آن 1 
پدهم». يكي از زن‌ها سکوت کرد, ولي ديگري فریاد برآورد 
که: «یا علي! اللّه اللّه اگر فقط همین راه باقي است. من از اوعاي خود 
صرف نظر مي کنم. بچه را وم زن بدهید؟»؟. امام علیه السلام فرمود: «الله 
اکبر بچه از توست.؛ او را دار ۵ نکن چرا که اگر او واقعا مادر بچه بود 
چنین خاموش و بي‌اعتنا تمی‌ شنت نلکه ر کته زفعتی به حال بحه از 


خود نشان مي‌داد». آن زن نیز اعتراف کرد که این بچه از آنِ من نیست و 
به این زن تعلق دارد. (1) 

(206) ولایت 

در زمان خلافت عثمان. مردي که جمجمه‌اي از يك انسان مرده به دست 
داشت, به او (عثمان) مراجعه کرد و گفت: شما ادعا مي‌کنید که آتش بدین 
جمجمه مي‌رسرٍ و آن (صاحب جمجمه) در قبر معدذب است. حال آن که 
من دست روي آن گذارده‌ام, ولي هیچ گرما و حرارتي را از آن احساس 
نمي کنم. عنمان خاموش ماند و شخصي را به دنبال امیرالمومنین علي 
یه الا هر ایا ار یکضرت را باعل 


س پرتوي‌از مه وی ص 8 ۰7 به‌نقل از 
ولایت (207) 


این معضل بیاورد. حضرت علي علیه‌السلام آمد و در حالي که عده‌اي از 
صحابه هم حضور داشتند, به ان مرد فرمود: دوباره سوالات را مطرح کن. 
مرد از نو سوالِ خود را مطرح کرد. امیرالمومنین علي علیه‌السلام فرمود: 
دو سین انش زنه (چخماق) بیاورید :رز مراد و جمعیّت به‌آن 
حضرت مي‌نگریستند, سنگ‌هارا آوردند. علي علیه‌السلام سنگ‌ها را گرفت و 
بر هم زد و آتشي از آن‌ها برافروخت. سپس به مرد رو کرد و فرمود: 
دست شود را بر آن سنگ‌ها گذار. مرد چنان ار امیرالمومنین علي 
دراین جا عثمان و اگر علي علیه‌السلام نبود, ان هلاك شده بود. 
(1) يعني همان‌گونه که 

1- پرتوي‌از علم‌بیکران‌علي علیه السلام 
ایا ان ,9ص 86 و 87 . 

(208) ولایت 

حرارت دو سنگ چخماق را که در جلوي رویت بابه هم خوردن جرقه ایجاد 
کرد و تو آتش ان را درك نكردي, یقینا و به طور قطع, قدرتِ درك عذاپ و 
اتش این جمجمه را هم نخواهي فهمید. (اين استدلال فهم و درك مولف 
است. حال مفاهیم و استدلالات دیگر هم هست. که حضرات ائمه 
معصومین علیهم السلام مي‌دانند). 

ولایت (209) 


دانشاتن دنگر از قشع اسر الص‌فنتین لیا اساام 


زن و مردي را پیتتن عفر آوردندد که ان مرد به رن کفته. بوده اق زنا کارا و 
زن هم بدو گفته بود: تو زناکارتر از من هستي. عمر دستور داد, هر دو ر 
شلاق: توننی امترالفغستین غلی. علبهالشاام. که خاصر ب فصو ععله 
ور ام ی و اش ی وی : اول به خاطر 
افترايي که به مرد زده است, و دوم به خاطر اقرار به زناي خود و همچنین 
زن شلاق مي‌خورد, اما نه به طور کامل بلکه فقط چند ضربه. (1) 

انچه از زبان مبارك امیرالمومنین علي علیه‌السلام و همچنین امام علي بن 
1 همان مد ری 24 به سمل ار بعار الانوا مور ض 475 

(210) ولایت 

موسي الرزضا علیه السلام صادر. شده است:, بر پاسداري و حفاظت از شرع 
مطهّر و دین حضرت حق (جل و جلا) است. امام حافظ و مبقي دین و 
برپادارنده و نگهدارنده شریعت خواهد بود. اک ساختماني با استحکام قوي, 
توشط موسشس بي‌نظيري بنا و تاسیس شده است, باید نگهدارنده‌اش و 
ادامه دهنده راه موّسشس هم, در همان حد و قریب به همان حد باشد, تا 
بتواند همان‌گونه که اهداف موسشس و بنیانگذار بوده, ادامه مسیر و طیث 
طریق نماید. 

شهید مطهري (ره) در ارتباط با همین موضوع چنین نگاشته است: ولي 
حقیقت این است که وقوع خلل در دین یه اين سادگي‌ها نیست, بلکه بنابر 
يك اصل روانشناسي و جامعه‌شناسي, يك نهضت و انقلاب همین که موقق 
شد و دشمن ِِ« رو در روي مأیوس گشت. حرکتش در جبهه دشمن 
متوقف مي شود. 

ولایت (211) 

دمن بذفن آن کم ماقعا تخت تابر عافعی شفقضت قرار کرفته باشنم بلکه 
صرفا براي بهره‌برداري و بر اساس تشخیص سود خود, به نهضت مي‌پیوندد 
بدون آن که به روح و معني و هدف نهضت ایمان داشته باشد. دشمن که با 
قيافه نهضت را حفظ مي‌کند, بلکه آرایش بيشتري مي‌دهد. ایا روح و 
هسته و باطن و حقیقت آن را حفظ مي‌نماید. اکثریت قریب به اتفاق مردم 
که ظاهربین و صورت پسندند, راضي و خشنود و شاکر و دعاگو مي‌شوند و 
مي‌مانند. زیرا شعارها در حذ اعلي باقیمانده و اصول از بین رفته است. 
این‌جاست که نیاز به نوعي رشد و روشن‌بيني به معني درون‌نگري لازم 
مایت کم اه‌شام با اما سا رات ات 
عقاید مردم را از دسترس مفرضانه درشمن منافق حفظ کنند. و این 


معنا نیست که كسي علنا سئت و قانوني را به دین نسبت دهد و به قول 
خشه ورد اافعال ها یسم النفی این ای 1 

(212) ولایت 

گاهي تدریجا طرز تفر مردم نسبت به دین آنچنان هرن مت تشد وود که تفگ 
اصلي دین و نهضت مورد استهزاء مردم قرار مي‌گیرد و اصول اولیه دين و 
نهضت که به وسیله همان اصول دین و نهضت اقامه شده است. مورد 
تعض و نابودي قرار مي‌گیرد. بدون این که مردم ساده‌دل کوچه و بازار و 
غیره بفهمند. از خارج دنياي اسلام و نهضت نباید ترسید, بلکه از داخل باید 
تبرسید. ترس از داخل هم فقط منحصر به این نیست که مردم به علل 
خاص شهواني و غیره فسق و 

1- کاب امامت و رهببسري شهید مطهيري, ص 25 و 26 . 

ولایت (213) 

یاک ای مان رها کشا ماه یا اسلا 
و لهضت مي نر سند و ماسك اسلامي, و انقلابي به جهره زده و مي زنند و 
هدف‌هاي پلید خود را زیر پوشش شعارهاي انقلابي و اسلامي آن هم 
باشعارهاي غلیظ و شدید مردم مداري و جامعه مدني, با تهي کردن اسلام 
از درون و محتواء و ابقاء اندام و پوست‌ها و با هدف تغییر دادن اهداف و 
آرضان اسلام و تهضت: توعی. تخر بف جعتو ۱ 9 
تحمیل مي‌نمایند و با فریب دادن ساده‌دلان ان حقیقت اسلامي و 
اتقانی خامعه از ی مت‌تماسم در ایکا ی مان مار 
ولایت, در هدایت و رهبري جامعه‌اي که به دست طرح‌هاي منافقانه و 
ظاهر فریب دچار انحراف و تزلزل مي‌گردد. بیش از پیش روشن مي‌گردد. 
اکنون تبیین گسترده و واضح امامت و رهبري در جامعه 

(214) ولایت ِِ 
مسلمین؛ که تأاکنون در این نوشتار بحث گردیده, ضرورت ان اشکارتر 
مي‌گردد, که امام رضاأ علیه السلام چگونه ضرورت حساس رهبري جامعه 
مسلمین را بررسي مي‌فرمایند و ويژگي‌هاي خاص امامت مسلميین, را 
براي هدایت و رهبري, نعیین و نر سیم مي‌نمایند «المامُ آمین اللهٍ في حََقَه 
و خُجَنْة غلي عبادو و حلیقثة في بلاده و الاعي الي اللّه و الذَاب عن حَرّم 
اللّه»(1) 

مصرت لین میس سا ی رخاف اف اف اروت 
در میان خلقفش. و حجخت او بر بندگانش و خلیفه او در بلادش: و 
دعوت کننده به سوي اوء و دفاع کننده از حقوق او است» . 

اا اس یل کستای خ 2رساب ااه تست 

ولایت (215) 

احترا موی خی ال ای تک اد سای کر و یف فرسان 


«ما پاسداران دین خدائیم و چراغ‌هاي علم هستیم. هرگاه يكي از ما برود, 
دیرخب جای: اه ضی آند: هر که از ما پيروي کند. گمراه نمي‌شود و هر که 
انکار ما کند هدایت نخواهد شد. و هر که دشمن ما را علیه ما ياري کند. 
راه نجاتي براي او نخواهد بود. و هر که ما را تسلیم دشمن کند, هیچ ياوري 
ندارد. به خاطر طمع به دنیا و متاع ناپایدار ان, از ما تخلف نورزید». 
بتابراین عصمت و پاكي امام است که مورد وئوق و اطمیتان خالص حضرت 
حقٍ (جل و علا) مي‌باشد که مي‌تواند به عنوان حجّت قاطع درمیان 
بندگانش, خلیفه به حق" او در بلاد و شهرها محسوب گردد. و بر همین 
مبناست که امام با قاطعیت, , مردم را به سوي خداوند دعوت مي کند و با 
تمام وجود . از حقوق باريتعالي دفاع مي‌نماید و زندان و شکنجه و زجر و 
شلاق و زخم زبان و طعنه دیهران را, به جان و دل خریدار است. 
(216) ولایت 


امام معصوم این چنین مي‌قرماید: «المامْ القطهر من الذئوب و الغبراء 
عّن الْعْبُوب للْمَحُْوص یالعلم. موسوم بالجلم, نظامْ الدّینِ و عرٌ 
ی و عَبْظ الْمْنافقین چ بواژ الکافرین» (1) اماض اه کاهان بات‌هار 
عیب‌ها برکتار است به دانش مخصوص». و به خویشتن داري نشانه‌دار 
5 و بای" مر جزء۶ ذاتِ حقيقي امام معصوم علیه السلام و از اهداف 
خاصٌ حضرت حقّ (جل و علا) مي‌باشد. آیه تطهیر در قرآن کریم يكي از 
رموز بارز طهارت و 
1 ول کافی: مات تم 
ولایت (217) 
پاكي ائمه, هدي (صلوات اللّه علیهم ,اجمعین) ,مي‌باشد. «انّما یُریدْالَ 
لد هت کم التعسن اهل الیت و بطمرکم تطهیرا»(1) به بدزستي که 
حضرشتا اه آرانم کردم استتر کتسما اهل ترا از هو دی نا با کی 
جدا| و پاکیزه و پاك نماید و پاك و منزهتان قرار دهد. که این طهارت., نوع 
خاضي تطهیر و ياكي زگي مي‌باشد. این ته-بة آن.فعنای کر فن که. اهل بت 
داز توعیسماری‌ها و میکروت‌ها جدا وبا ك عایه (رحش) بعنی مترهاین 
که از نظر قرآن کریم نهي شده تشگ .قرآن مش‌خواهد بگوید اتمه 
معصومینر از گناه اعتقادي, اخلاقي و عملي و اقتصادي و سياسي و غیره. 
بخ و کوکشم ش‌اند مات بو با انواع ان سید ها 
1- 33 / احزاب 
(218) ولایت 

به آن‌ها راه ندارد. و در حقیقت عصمت اهل بیت» يعني منژه بودن آن‌ها از 


هرنوع آلودگي محرز شده است. که این خواست و اراده و مشیت بالفه 
حضرت حق نسبت به آئمه معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) 
مي‌باشد. امام معصوم داراي علوم مخصوصي است, که هیچ کس از ابناء 
بشر عادّي حتي برخي از پیامبران. از آن علوم بهره‌مند نیستند. و در 
حقیقت خداي سبحان, افراد دیگر را شایسته داشتن چنین مقام علمي 
ندانسته که مثل آن بزرگواران باشند. امام معصوم داراي مراتب علمي 
فوق‌العاده‌اي است, که دیگران از آن مواهب برخوردار نبستند به ء عنوان 
نمونه مواردي را در ذیل تمرم در آغاز خلافت. عمربن حطاات که 
عهده‌دار خلافت گردید. عده‌اي از دانشمندان بهود نزد او امدند و اظهار 
داشتند تو رئیس مسلمانان هستي, و ما در نظر داریم سوالاتي از تو 
بپرسیم. اگر پاسخ‌هاي تو براي ما قانع کننده بود, به اين نتیجه مي‌رسیم که 
امتای کی اسف ماهر اسلا ‌صای لاهن ال همع ها هم وا هد 
بود. اما اگر جواب قانع‌کننده ندادي. درمي‌يابيم که اسلام بر باطل است و 
محد ی اه عضو له هم سار ی ای ده 
ولایت (219) 
عمر در جواب آن‌ها گفت: سوالات خود را مطرح نمائید . افراد بهودي 
سوالات خود را مطرح نمودند. 
پرسیدند. 9۶ _ قفل آسمان‌ها چیست و کلید آن ها کدامست ؟ 
_ قبري که صاحب خود را سیر داد کدام ببوده است ؟ 

_ ان کس که قوم خود را بیم داد, ولي از جن و انس نبود که بوده ؟ 
4 - پنج موجود زنده‌اي که روي زمین قدم نهادند, ولي در رحمي قرار 
نگرفته بودند کدامند ؟ 
(220) ولابت 
5 پرنده دراج و اسب با شیهه خود و همچنین غورباغه و الاغ و قمري, در 
آوازهاي خود چه مي‌گویند ؟ 
عمر با شنیدن سوالات افراد بهودي, سر به زیر انداخت و گفت: عيبي بر 
عمر نیست. اگر از او بپرسند و نداند. دانشمندان بهودي از روي استهزا 
کفتند: پس پیامبر اسلام هم بر باطل بوده, و اسلام دین حق نیست ؟! در 
این جا سلمان از جابرخاست و به دانشمندان بهود گفت: «اندکي درنگ 
تماشت آنگام انا ود را غاحی ایا شا رت اد هه کف هه 
«اباالحسن! به فریاد ارلام برس »؟. 
اضرالعه‌متین علی.علیهالشلام ماجرا .را جوا ینور ستمان و اسان راب 
عرض أر حضرت رسانید. علي علیه‌السلام آنچنان شتابان به سوي مسجد 
حرکت کردند, که عباي مبارکش روي زمین کشیده مي‌شد. 
ولایت (221) 
عم هس که سکاف نم اد ات غلن خلبه فا آفتافن. او 


جابرخاست و با آن حضرت مصافحه کرد و اظهار داشت: علي! تو حلأل 
مشکلاتي. آنگاه علي علیه‌السلام ار بهود را احضار کرد و فرمود: 
هر سوالی که. دازید بيرزشینه زیرا رشول. کرامي. اسلام -صلق الله علیهه اله 
هزار بخش از علم را به من تعلیم فرمود که از هر بخش, هزار بخش جدید 
بر من کشف ِِ علماي یهود ِِ خود را این‌چنین مطرح 
جواب شم ] را ۳ ِِ اسلام را بعد ازر شنیدن وان زننع لت خود 
کف و6 آن‌ها این شرط را پبذیرفتند» آن گاه امیرالمقومنین علي 
علیه‌السلام فرمود: حالا مسایل خود را يكي يكي مطرح کنید. 
دانشمندان بهود بدین ترتیب سوالات را گفتند و حضرتش جواب 
فرمودند: 

(222) ولایت ‏ ۱ 
1 بتک قفل‌هاي اسمان‌ها چیست؟ حضرت فرمود: «قفل‌هاي اسمان 
شرك به خداست: زی را ات مردي يا زنش مشرك باشد. عمل ان‌ها 
۱ 

2 - پرسیدند کليدهاي آسمان کدامند؟ جواب فرمود: «شهادت دادن به 
يگانگي خداوند تعالي و رسالت پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله , که بنده و 
فرستاده خداوند است». 

بعد از پاسخ سوّال دوم دانشمندان یهود به یکدیگر نگریستند و اظهار 
داشتند این جوان به سوالات پاسخ صحیح مي‌دهد و به پبرسش‌هاي خود 
ادامه دادند. 

3 - پرسیدند: قبري که صاحب خود را سیر داد چه بود؟ فرمود: «ماهي‌اي 
بود, که یونس بن متي را در درياهاي هفتگانه سیر داد» . 

1- نقل‌از پرتوي‌از علم‌بیکران علي علیه‌السلام به نقل‌از الغدیر, (تعلبي 
درکتاب العراش, ص 46 تا 6د. 

ولایت (223) 

4 پرسیدند: کدام كسي بوده که قوم خود را بیم داد, در حالي که نه از 
جن بود, و نه از انس ؟ فرمود: «همان مورچه‌اي بود که چون ن باسلیمان و 
سپاهیانش مواجه شد, مورچگان را ندا| درداد و گفت: اي مورچگان! نه 
خانه‌هاي خویش وارد شوید, تا سلیمان و لشکریانش شمارا پامال نکنند» 
5 سوال کردند: پنج موجودي که روي زمین قدم نهادند, بي‌انکه در رحمي 
بوده باشند کدامند؟ فرمود: «ان‌ها عبارتند از: ادم و حوا, و ناقه صالح 
علیه السلام در جواب دانشمندان ات فرمود: ۳1 دژاج با اواز خود 
مي‌گوید: «الرَحمنْ عَلي لش اسٌتوي» حضرت فرمود: خروس این چنین 
مي‌گوید: «آذکژوا اللَد یا غافلین» فرمود: اسب با شیهه خود مي‌گوید: 


«اللَهَْ اضر ۶ و 

3 )224( 

عبادك الَمَوّنینَ علی الکاف رین» و الاغ ,مي‌گوید: «لَعَنَ ال العشات» 
و قورباغه مي‌گوید: «سْبُحان ربي المعبود دٍ الَمَسَبّح في لجج ۳ 

۵ قعری در بانک ود می‌کوند للم آعن قععصی فر توق ال 
مُحَقَّدٍ». 

به اصطلاح دانشمندان يهودي که این سوالات را مطرح نمودند. سه نفر 
بودند که دونفر از ان‌ها پس از شنیدن پاسخ‌هاي امیرالمومنین علیه السلام 
شهادتین را بر زبان جاري ساختند و اسلام آوز دز ند اما آن: سومي عرضه 
داشت: یا علي! دو تن از ما.؛ به مقام ایمان و تصدیق نائل آمدند, امّا هنوز 
بت ولاف استت. که مي‌خه‌اهم آن رنه مرح کته 

علي علیه‌السلام فرمود: «هر چه مي‌خواهي بپرس». يهودي گفت: کدام 
قوم بودند که 309 سال مردند و آن گاه خداوند, آن‌ها را مجدّدا زنده 
فرمود؟» امیرالمومنین 
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علي علیه‌السلام فرمود: «اي بهودي! اینان همان اصحاب کهف هستند, که 
ماجراي آن‌ها در قرآن پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله یاد شده و اگر بخواهي, 
داستان آن را براي تو بیان کنم». بهودي عرض کرد: آن داستان را مکژر 
شتیده‌ايم. اها اکر شما از ان اطلاع دازید.و اساضی .انان: ف اسامی 
پدرانشان_ و اسم شهر و پادشاه زمانشان و نام آن سگي که همراهشان 
| از سر تا بایان آن :را براي 
ما بیان فرما. علي (امیرالمومنین) اس سیون در حالي که عباي رسول خدا 
را بر دوش داشت. فرمود: «اي برادر عرب! حبیبم رسول خدا برایم بیان 
فرمود. که در کشور روم شهري بود یه نام "افسوس" که آن را 
(طرطوس) هم مي‌گفتند: "افسوس" نام آن شهر در زمان ات بود و 
جون اسلام آمد, آن جا را "طرطوس ؛ " خواندند. در آن جاأ پادشاهي ۳ 
مي‌کرد. صالح و درستکار. این 

(226) ولایت 

پادشاه از دنیا رفت, و امور مردم دستخوش تشتّت شد. يكي از سلاطین 
فرس که "دقیانوس " نام داشت و به غایت ستمگر و کافرييشه بود, با 
لشگري انبوه به طرف "افسوس " حرکت کرد و آن جا را به تصرف خود 
درآورد و به عنوان پایتخت خویش قرار داد و قصري بزرگ در آن جاأ 
بناکرد» . ۱ 

ان را توصیف نمائید. حضرت امام علیه‌السلام فرمود: «اي برادر يهودي! او 
در آن جا قصري ساخته بود از ساروج. که طول ان يك فرسخ و عرض ان 


نیز يك فرسخ بود, و 4 هزار ستون طلا و هزار چراغدان نیز از طلا داشت. 
در چراغدان‌ها, چراغ‌هايي تعبیه شده بود, که هر شب با روغني معطر 
روشن مي‌شد. براي بخش شرقي و غربي این قصر, هر يك 80 روزنه بود, 
و خورشید از صبح تا شام از این 

ولایت (227) 

روزنه‌ها مي‌تابید. تختي در این قصر گذارده بودند از طلاء که 80 ذراع طول 
و 40 ذراع عرض داشت و جواهرنشان بود. در طرف راست آن تخت 60 
صندلي طلايي بود که اطرافیان و درباریان شاه روي آن‌ها مي‌نشستند. 
0 صندلي نیز در طرف چپ آن تخت نهاده بودند که فرماندهان و خاصان 
او روي آن‌ها مي‌نشستند. دقیا تونین خود نیز تاجي بر سر مي‌گذاشت, و 
روي آن تخت مي‌نشست». 

باز بهودی:از جا جشتت و کفت: ذ«اکر شما عالمید. افضات: ان تا را نیز 
بیان کنید». امام علیه‌السلام فرمود: «اي برادر یهودي! تاج او از ۱ 
بود, که 9 پایه داشت و بر روي هر پایه مرواريدي بود. که مثل چراغي در 
شب الما نون مي‌درخشید. 50 غلام نیز از بزرگ زادگان در کنار او بودند, 
که هر يك لباس‌هايي از ابریشم سبز 

(228) ولایت 

بر تن داشتند. هر يك تاجي بر سر نهاده بودند» و اورنج‌هايي از طلا به دست 
داشتند. (1) و 6 غلام دیگر که از فرزندان علماي آن روز بودند, به عنوان 
وزیر در کنار او قرارداشتند, به طوري که دقیانوس بدون مشورت با آن‌ها 
تنصميمي نمي‌گرفت . 

نسته نزن از آن‌ها ۳۹۳ راست, و سه تن دیگر در سمت چپ او بودند». 
دوباره بهودي ازجا بلندشد و گفت: «اگرشماعالميد, اسامي‌آن شش وزیر 
رابگو». امام علیه‌السلام فرمود: «حبیبم رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله به 
من گفت که سه وزیر دست راست او (تلمیخا و مکسلمینا و محسلمینا) 
نام داشتند, و سه وزیر دست چپ او (مرطلیوس و 

1- الغدیر, به نقل از ثعلبي, پرتوي از علم بیکران علي علیه‌السلام , ص 49 


ولایت (229) ۱ 

کشطوس و سادینوس) نام داشتند, که با ان‌ها به رايزني و مشورت 
مس ات اس دسا 0 تال یت ری کون ان که دا را 
دردي عارض او شود. در نتیجه مغرور شد. و سر به استعبار برداشت و 
اٍعاي خدايي کرد و سران قوم را به خود خواند. هر که او را اجابت مي‌کرد 
و به خدايي مي‌پذیر فتلش؛ به آن‌ها جایزه مي‌داد و به درگاهش تقزب 
مي‌یافت. و دقیانوس نیز خلعت‌هاي فاخر به آن‌ها مي‌داد. اما آکر کنتنفت به 
خدايي او معتقد نمي‌شد. وي را از میان برمي‌داشت. سران قوم نیزاز 


ترس ؛ اورا به‌خدايي پذیر فتند. زماني شرایط به همین منوال سيري شد. 
روزي به هنگام جشن, دقیانوس روي تخت نشسته و تاج بر سر نهاده بود, 
که به او خبر دادند لشکریان (فرس) به سویش هجوم آورزه: قصد کشتن 
او را دارند. دقیانوس از شنیدن شهار مخراشان شد, و تأج از روي 
سرش افتاد و 

(230) ولایت ۱ 

خودش هم از روي تخت واژگون گردید. يکي از آن سه وزیر دست راست. 
که تملیخا نام داشت و فردي عاقل و دانا بود, این منظره را دید و به فکر 
فرورفت. و با خود انديشید که این دیگر چه خدايي است؟! اگر او چنان‌ که 
اذعا مي‌کند خدا باشد., پس چرا| عْصٌه مي‌خورد, چرا مي‌خوابد. و چرا ادرار 
و مدفوع از او خارج مي‌شود؟ در صورتي که خدا نباید داراي چنین صفاتي 
باشد. عادت وزیران این بود, که هر روز نزد يكي جمع مي‌شدند و آن روز 
نوبت تملیخا بود. همه پیش او بودند و مشغول خوردن و اشامیدن, اما خود 
تملیخا نه چيزي مي‌خورد و نه چيزي مي‌نوشید. بقیه وزرا علت این امر را 
از او جویا شدند و تملیخا گفت: در دل مسئله‌اي دارم. که مرا از خواب, و 
خورد و خوراك باز داشته است. گفتند: مگر چه شده؟ گفت: من درباره این 
اسمان بزرگ بسیار انديشیده, با 
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خود گفتم: چه كسي ان را چنین بي‌ستون, بر فراز سر ما برافراشته؟ 
خورشید و ماه را مي‌بينيم و مي‌گوييم چه كسي آن‌ها را روان مي‌دارد؟ و 
چه كکسي این اسمان را به ستارگان مزین ساخته ۱ 
ما وف کم رین دی فا هد کر چه فذرتي آن را عنین مشطح:و 
هموار قرار داده, و کوه‌هاي سر به فلاك کشیده را روي آن استوار ساخته 
است؟ آن‌گاه درباره خود. به تفکر پرداختم و پرسیدم: چه كسي مرا که به 
صورت جنین بودم, از شکم مادرم بیرون آورد؟ چه كسي غذایم داد و مرا 
تربیت کرد؟ حتما این همه راء صانع و مدبري جز دقیانوس به انجام رسانده 
است. بقیه وزرا روي پاهاي تملیخا افتاده, شروع به بوسیدن پاهایش کردند 
و گفتند: همین افکار در دل‌هاي ما نیز خلجان مي‌کرد. حال چاره چیست و 
چه باید کرد؟ تملیخا پاسخ داد: چاره‌اي جز فرار نیست. 

(232) ولایت 

باید هر چه زودتر از دست این پادشاه 2 چبار گریخت. و به خداوند بزرگ پناه 
رت وزرا دیص واه او را پسندیدند. تملیخا از جا پرید و مقداري خرما به 
سه درهم خرید و در رداي خود مخفي کرد. همه سوار بر اسب‌هاشان 
شدند و از شهر بیرون رفتند. حدودا سه میل رفته بودند که تملیخا گفت: 
دوستان! ما که از وزارت و مظاهر لذْت بخش زندگي دیده پوشیدیم, باید 
از این اسب‌ها نیز دست برداریم. بهتر است پیاده شوید و پیاده به راه خود 


ادامه دهیم» ۳ خداوند گشايشي براي ما یدید آوزد. 
همگي پیاده شدند. و با پاي پیاده به حرکت ادامه دادند و حدود هفت فرسخ 
راه پیمودند, به طوري که از پاهایشان خون مي‌چکید, چرا| که عادت به 
پیاده رفتن نداشتند. در این اثنا, شباني به ان‌ها رسید. از او پرسیدند: اي 
چوپان! ایا قدري اب براي نوشیدن, و يا کمي شیر داري, تا به دان 
سدذ جوع کنیم ؟ 
ولایت (233) 
شبان گفت: آري همه چیز موجود است. اما من خصوصیات شهزادگان را 
در چهره‌هاي شما مشاهده مي‌کنم. و فکر مي‌کنم در حال فرار هستید, 
ماجراير شما چیست؟ گفتند: ما ديني را پذیرفته ایم, که رو در ان حاتز 
لشتت. آبا اکز. راست بگوییم. اهل نجاتیم؟ شبان گفت: آري. جوان‌ها قصه 
خود را براي او بازگفتند. شبان خود را به دست و پاي آن‌ها انداخت و 
گفت: مرا هم در میان خود بپذیرید. زیرا| انديشه‌اي که شما دارید, به ذهن 
نیز خطور کرده است. اندكعي رخصتم دهید, تا گوسفندان را به 
۱ بازیس دهم و پیش شما برگردم. جوان‌ها به او اجازه دادند, 
شبان:رفت بو بش از مدنی با سکش :بیش آن‌ها باز کشت 
سخن امیرالمومنین علي علیه‌السلام بدین‌جا که رسید., مرد بهودي مجددا 
۳ 
(234) ولایت 
برخاست و گفت: اي علي! اگر شما به راستي از داستان آن‌ها آگاهي 
داري, به من بگو که نام آن سگ چه بوده است ؟» فرمود: «نامش قطمیر 
بود. » و در ادامه سخنان خویش فرمود: «تملیخا و همراهان او که دیدند 
سگ هم آمده, گفتند: مي‌ترسیم این سگ ما را رسوا کند, لذ| ند آن شدند, 
تا با پرتاب سنگ به سوي سگ, او را از خود دور کنند. سگ در حالي که به 
هر دو دست خود تکیه داده بود, التماس کنان به آن‌ها نگاه مي‌کرد. تا این 
که قفل خموشي از زبان او باز شد و اظهار کرد: اي قوم! چرا مرا از خود 
دور مي‌کنید؟ من به وحدائیّتِ خداوند شهادت مي‌دهم. مرا همراه سم 
بپذیرید, تا در تمام وقت از شما حراست و نگاهباني کنم. و شما را از شنز 
دشمن در امان دارم و با این کار به خدا| تقزرب مي‌جويم. آن جماعت با 
شنیدن گفتار سگ, او را رها کردند و اجازه دادند که همراهشان 
شود. شبان 
ولایت (25) 
شاهزادگان را به بالاي کوه برد و به غاري که در آن جا بود راهنمايي 
نمود؟»؟. 
بهودي در این جا باز سوالات کته ود را تکرار کرو کبا غلی ناه ان 
کوه چه بود و نام آن غار چه بود؟ امام امیرالمومنین علي علیه‌السلام 


فرمود: «اي برادر بهود! نام آن کوه "ناجلوس " و نام آن غار "وصید" بود. 
درد اشت نه غار, درختان میوه‌دار و چشمه ساري جاري را بود. اصحاب 
کهف, از میوه‌ها خوردند و اشان ات نوشیدند. شیب از ورام رای آن‌ها: ده 
همان غار پناه بردند و سگ نیز در درگاه غار نشسته, و دو دست خود را 
دراز کرده بود. خداوند. ملك الموت را امر فرمود, تا آن‌ها را قبض روح 
کند. .خداوند بر هریت از آن‌هان. ده مات ۱ مأمور کرده بود, تا آن‌ها را از 
اين پهلو, بدان پهلو بگرداند و نیز خورشید را فرموده بود, که صبح و غروب 
بر آن‌ها بتابد. 

(236) ولایت 

دقیانوس که از مراسم عید برگشت, جوانان را طلبید, درباریان به او پاسخ 
دادند که آن‌ها خدايي جز نو براي خویش گرفته‌اند و از کشور تو گریخته‌اند. 
دقیانوس با هشتاد هزار سواره, در يي آن‌ها به راه افتاد, تا بر فراز کوه 
رسیدند و مشاهده کردند که همه افتاده‌اند. چنین به نظر مي‌رسد که 
خوابند. پادشاه به همراهانش گفت: اگر بخواهم آن‌ها را مجازات کنم, 
سخت‌تر از چيزي که خودشان براي خود درست کرده‌اند, نخواهد بود. ان‌ها 
در واقع خود رز در این غار زنداني کرده‌اند. سپس دستور داد چند با 
آوردند, تا با سنگ و گچ در غار را مسدود کنند و سپس گفت: به اين‌ها 
ی اکر ژانتت می کفشهه به خدایشان بکونند با ان این-غاو بیرونشان 
ورد 

اصحاب کهف 309 سال در آن حال به سر بردند. خداوند قادر تواناء مجذدا 
ولایت (237). 

روح: در بدن آن‌ها ده وذدر نیچمه ایشان از خواب گران برخاستند و دیدند 
که خورشید سر ندم اشت. آن‌ها به یکدیگر رو کردم کفتند: دیشب از 
غیادت دا وه عافلن ما ندیم خی دم به-طری شمه ات وروی ناگهان 
دیدند که چشمه خشکیده است و درخت‌ها از بین رفته است. يكي از آن‌ها 
گفت: عجیب است که خدا در عرض يك شب., چشمه را خشك کرده و 
درخت‌ها فا ا تشن رده اتفت, ند اوندر نی زا بر انها فته لایور خست. 
از یکدیگر پرسیدند. چه كکسي حاضر است با این پول‌ها به شهر رود و 
مقداري غذا| تهبه کند, و ضمن مواظب باشید که گوشت, آلوده به گوشت 
خوك نباشد. تملیخا به اه برادران! جز من کسي خوراك و 
غذا تهیه نمي کند. و به چوپاني که همراهش بود, گفت: لباست را به من 
بده و من نیز جامه‌ام را به تو مي‌دهم. تملیخا لباس‌هاي شبان را پوشیده, و 
(238) ولایت 

به راه افتاد. در طول راه از مکان‌هايي عبور مي‌کرد, که به نظرش غریب و 
تاشناخته: من اهد: راه‌ها را بلد نبود. بالاخره به دروازه شهر رسید. ناگهان 
خشم تملیخا به برچمی افتاده که روي. آن توتثنته شده بود؛ «لااله الا اللّه 


عيسي روج اللّه (صلي الله علي نبینا و اله و علیه السلام) . 
تملیخا تعجّب زده به نوشته_ روي پرچم مي‌نگریست و دیدگان خود را 
فق‌هالید. م. باخود:من کفت: ایا خهايم با سبدار؟ هدتی ددشنت: تا این که 
وارد شهر شد. با مردمي برخورد کرد که مشغول خواندن انجیل بودند. 
مردمي به استقبال او امدند, که ان‌ها را نمي‌شناخت. رفت و رفت تا به 
بازار رسید و با يك نانوايي مواجه شد. از نانوا پرسید: اسم این شهر 
چیست؟ نانوا گفت: افسوس, پر سید. نام پادشاهتان چیست؟ گفت: 
عبدالژحمن. تملیخا گفت: اگر حرف‌هاي تو درست 
ولایت (239) ۱ 
و چند عدد نان به من تحویل بده. 0 
افتاده بود و بسیار سکه‌هاي سنگین و قطوري بودند. نانوا با دیدن آن پول‌ها 
شگفت‌زده شد. 
سخن که به این جا رسید. مجددا يهودي از جا پرید و گفت: اي علي 
علیه‌السلام ! اگر تو واقعا از اين داستان آگاهي, و5 وزن آن درهم‌ها 
جقدر بود؟ علي علیه‌السلام فرمود: اي برادر بهودي : ! حبیبم به من فرمود: 
که وزن هر درهم به آندازه ده درهم و 3 1 بود. نانوا صد| زد. : اي مرد! نو 
حتما به گنجي دست پیدا کرده‌اي. حال باید بخشي از آن را به من بدهي, 
خر | تحویل پادشاه مي‌د هم . تملیخا در پاسخ گفت: من گنجي 
نیافته‌ام و اين پول ميوه‌اي است که من سه روز پیش آن را فروخته, و از 
شهر بیرون شده بودم. در آن زمان. مردم شهر, دقیانوس را مي‌پرستيدند. 
و 
(240) ولایت 
خشمگین شد و گفت: راضي نمي‌شوي که قسمتي از گنج خود را به من 
بدهي و آن‌گاه نام مرد ستمگري را مي‌بري, که اذعاي خدايي مي‌کرد. در 
حالي که او سیصد سال پیش مرده است, آیا مرا ریشخند مي‌کني ؟ 
نانوا تملیخا را گرفت. مردم ازدحام کردند و آن‌گاه او را گرفته, نزد شاه 
خود بردند. پادشاه که مردي عاقل و دانا بود. و عدل و داد را پیشه خود 
ساخته بود پرسید: داستان این جوان چیست؟ گفتند: او گنجي پیدا کرده 
است. پادشاه گفت: اي جوان نترس,» حضرت عيسي علیه السلام پیامبر ما 
فرموده است. که فقط 5 1 گنج را از یابنده آن بگیریم. اکنون خمس گنجي 
را که يافته‌اي بده و به سلامت از این جا برو. تملیخا گفت: پادشاها! درباره 
من تحقیق کن. من گنجي نیافته‌ام, بلکه خودم اهل این شهر و دیار هستم. 
شاه پرسید: عو.از مردم این شهریي؟ کفت: اري. پادشام به 
ولایت (241) ۱ 


تملیخا حدودا نام هزار تن را برد, به او گفتند: ما هیچ کس از این اشخاص 
را نمي‌شناسیم و این‌ها اصلا از اهل زمان ما نیستند. ایا تو در این شهر 
خانه‌اي داشته‌اي؟ تملیخا گفت: آري. پادشاها! کسي را با من روانه کن, تا 
به شما نشان دهم. شاه جماعتي را با او فرستادند, تا رسیدند به خانه‌اي 
که ديواري بلند داشت. تملیخا گفت: این خانه من بود. همراهان در زدند, 
پيرمردي فرتوت که ابروانش روي چشم‌هايش را پوشیده بود, ترسان و 
لرزان در را گشود و فریاد یر آه ررد؛ اي مردم ! از جان من چه مي‌خواهید؟ 
فرستاده شاه به او گفت: این جوان ادعا مي‌کند که این خانه, خانه اوست. 
پیرمرد عصباني شد و به تملیخا رو کرد و از او پرسید, نام تو چیست؟ گفت 
تملیخا پسر فلسین. پیرمرد گفت: دوباره بگو. تملیخا نام خود و پدرش را 
(242) ولایت_ 
تکرار کرد ناگهان پیرمرد خود را روي دست و پاي تملیخا انداخت و فریاد 
همان افرادي است, که از دربار دقیانوس, ان پادشاه جبار گریختند و 
عيسي هم داستان آن‌ها را براي ما بیان فرمود ود کت که دوباره زنده 
مي‌شوند. همراهان آنخه. را که شتیتده بنودند: بة .یاذشاه: باز کفتحه. .و 
تملیخا را در دادگاه شاه حاضر کردند. 
وقتي شاه تملیخا را دید. از اسب پیاده شد و تملیخا را روي دوش خود 
سوار کرد. مردم دسته دسته مي‌آمدند. و دست و پاي تملیخا را 
مي‌بوسیدند و از او مي‌پرسیدند: دیگر یارانت چه شدند؟! تملیخا گفت: 
آن‌ها در غار هسنند. نتتهر در آن زمان دو فرمانده داشت.؛ يکي مسلمان و 
ديگري نصراني. از طرف هر دو فرمانده, گروهي با تملیخا به طرف غار 
روانه شدند. چون به نزديك غار رسیدند. 
ولایت (243) 
تملیخا گفت: اگر دوستان من صداي شیهه اسب‌ها و سلاح‌هاي شما را 
بشنوند, خیال مي‌کنند که دقیأنوس جبار به سراغ آن‌ها ۳۳1 و ممکن است 
همه از ترس بمیرند. ی تیه کید اه همق آن‌ ها را از 
همراهان در بیرون غار "۹ کردند, تملیخا وارد غار شد, دوستانش او را 
در آغوش خویش گرفتند و بوسیدند و گفتند: سپاس خدا را, که از شنز 
دقیانوس آسوده گشتي. تملیخا در جواب آن‌ها گفت: دیگر نام دقیانوس را 
بر زبان نیاورید. شما فک ی کنید جهن رون است که در اين غار به سر 
مي‌برید؟ پاسخ دادند: يك روز يا نصف روز. تملیخا گفت: چنین نیست. بلکه 
شما 309 سال است که در این غار خوابیده بودید. اينك نیز دقیانوس 
مرده. و دو قرن است که منقرض شده است. مردم این شهر به خدا ایمان 
آورده‌اند, و هم اکنون نمایندگانشان قصد دیدن 


(244) ولایت ۱ 

شما را دارند. دوستان تملیخا همه يك زبان گفتند: اي تملیخا آیا مي‌خواهي 
ما را فتنه جهانیان کني؟ تملیخا گفت: پس چه باید کرد؟ گفتند: ما همه 
دست به دعا بلند مي‌کنيم و هی خوییه : خداوندا! نبويي که توانستي ما را 
9 سال در خواب ب كني و دوباره زنده فرمايي. جان ما را بگیر. تا كسي 
بر سر ما مصالح نگردد. خداوند به ملك الموت فرمان داد, تا بياید و جان 
آن‌ها را بگیرد. در غار را نیز مسدود کردند و آن دو پادشاه بك هفته تمام 
دورو بر غار.عی حودیدنده تا معر راهن متقدی بيابند. اما نيافتند. سرانجام 
پي بردند که این يك راز آتتصانی: و از ظرایف صنع الهي بوده, تا عبرتي 
براي جهانیان باشد. 

پادشاه مسلمان گفت: اینان بر دین من بوده‌اند, و من مسجدي در این جا 
بنا مي‌کنم. شاه نصراني نیز گفت: اینان بر دین من بوده‌آند, لذ| من در این 
جا ديري بنا 

ولایت (245) 

مي کنم. اختلاف این دو زمامدار بالا گرفت, و با هم درگیر شدند و در پایان. 
زمامدار مسلمان غالب گردید و مسجدي در آن جا بنا نهاد, این ماجرا همان 
است که قرآن درباره آن مي‌فرماید: «قال الدین علیوا غعلي آمرهم لتَخْدَنَ 
لیم مسْجدا»(1) (2) 

امیر المومنین علي علیه‌السلام آن گاه فرمود: «اي بهودي ! آیا آن چه 
گفتم, با گفتار تورات شما موافق بود؟» بهودي گفت: «تماما درست بود, 
نه يك حرف کم و نه يك حرف بیش. و اينك اي ابوالحسن! تو هم دیگر مرا 
يهعودي نخوان, که من به 

1- 21 / کهف . 

2- پرتوي از علم بیکران علي علیه‌السلام , ص 56, به‌نقل از الغدیر به نقل 
از ثعلبي در کتاب الفرائس . 

(246) ولایت ۱ 

يكتايي خدا و رسالت محمّد صلي‌الله علیه‌واله شهادت مي‌دهم و اقرار 
مي‌کنم که تو, (علي علیه السلام ) اعلم این امتي». 

این داستان شگفت‌انگیز پيام‌هاي مختلفي را به ما مي‌دهد, که هر کدام از 
آن پیام‌ها؛ در همدایت انسان‌ها به سوي حضرت حق (جل و علا) 


ويژگي‌هاي اصحاب کهف 


1 ۳ اولین برداشتي که از این داستان شگفت‌انگیز مي‌ شود ر مشیت و 
قدرت لایزال حق‌ است. که اراده فرموده, عده‌اي در آن شرایط 
سخت. به عنوان الگو و سرمشق انسان‌هاي موخد و خداخواه واقعي در 
جهان آفرینش و قرآن و اسلام مطرح گردند. زیرا آنان با این حرکت (انذار 
و خروج از محلّ کفر) تعلّق خود را به صورت يك عمل خالص 
معتوي, در قالب وحدانیت حضرت حقق (عز اسمه) , به اثبات برسانند. 
ولایت (247) 

2 دارا بودن اخلاص واقعي در ضمیر باطني, که توانست حقیقت فطري 
خداپرستي و يكتاپرستي حضرت حق را در آنان به تحلاك آورد, تا به اعتبار 
ان را تام وا رکه کرو تسه ات دنه 
3 - تصمیم و اراده قوي و متقن در راستاي ایمان فطري, آن‌چنان نيرويي 
به آنان بخشید, که چشم از ظواهر فریبنده دنیا پوشیدند و خود را از 
تعلقات ماذي جدا ساختند و به صورت هماهنگ و منسجم؛ , براي هميشه از 
زیر بار پبوغ استثمار و استبداد فرعوني آن زمان (دقیانوس) رهايي پافتند, 
ی ی 
4 وحدت رویه و همدلي و وفادار بودن در انجام يك تصمیم جمعي, از 
(248) ولایت 
ويژگي‌هاي خاصْ اصحاب کهف است. اینان با يك دل و يك زبان و قاطعیت 
وصف‌ناپذیر, همگي براي رهايي خود, يك صدا و هماهنگ, بدون کوچك‌ترین 
تزلزل , تمامي افراد با انسجام و درایت و اگاهي, به طور يك جا و 
یکنواخت از شهر خارج شدند, تا به دیگران بفهمانند که انسان مصمم و با 
ایمان و قاطع. براي جواب گفتن به نداي باطني توحيدي و فطري خود. 
مي‌تواند با وحدت کلمه, خود را از زبر بار ذلت و خواري و ذبوني و 
بنابراین امامي که از زبان مبار ك امأم‌هشتم حضرت علي‌بن موسي الضا 
علیه السلام معزفي شده است, همان خصوصیات است که در وجود نازنین 
علی. خلیه لام و ای انفه. فقو (ضاوات اه عامم اعععیی) هوحور 
عمباشد اسات ادایه‌شان احام علین تن صوشی. آلرضا عهالساام را در 
تا ما مات دا مس هی ۱[ 
ولایت (249) ۱ 
اتوالحسن امام علیٌ بنْ موسي‌التضا علیه‌السلا ام واید قْرِه, ِ 1 
تدانیه أَحد و لاْعادلْة عالغ و لا موجه مقة بل و لا متل و لا تظیر مَحخضو ِ- 
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بقل که من غیْر طلّب له لَة و لا اکّنساب, بل احتَصاصن من الخْقَصّلِ 
الْوَهّاب». حضرتش 0 امام یگانه زمان خود است. كکسي به هم 
طرازي او نرسد. دانشمندي با او برابر نباشد, جایگزین ندارد. مانند و نظیر 
ندارد, به تمام فضیلت مخصوص مي‌باشد, بدون این که خود او (امام) در 
طلبش برود يا رفته باشد, بلکه امتیازیست که خدا , به فضل و بخشش به او 
عنایت فیرموده است. ۳ 


«قمن ذالذي تلع معغرقه الأمام أو که اْتباژة, قنهات قیهات صَلتِ 
ول ان 2 فا فا ممتادوی: چاپ دفتر نشر و 
فرهنگ . 
(250) نت 
ْعْفول تاهتِ الحلْومْ و حارت الاب و حستّتِ عون و تصاغرتِ العظماء 
ق یرت الحْکماء و تقاصرّت الخْلماءٌ و حصرّت الحطباء و,جهلت الأباء و 
کت الشعراء و عجز عجَرّت الاوباء و غییت البلغاء غن صف شأن من شانه او 
فضیاة من فضائله» (1) 
حضرت مي‌فر مایند: پس چه كکسي است که امام را بتواند بشناسد و یا 
انتخاب امام براي او ممکن باشد. هیهات (يعني دور است)! در اين جا 
عقل‌ها و خردها گمگشته, خویشتن داري‌ها بیراهه رفته, و عقل‌ها 
سرگردان, و دیده‌ها بي‌نور, و بزرگان کوچك شده. و حکیمان متحیّر. و 
خردمندان کوتاه فکر, و خطیبان 
1- همان مدرك. کتاب توحید ج 1 ص 287. 
ولایت (251) 
درمانده. و خردمندان نادان, و شعرا وامانده, و ادبا ناتوان. و سخندانان 
درمانده‌اند. که بتوانند يکي از شون و فضایل امام را توصیف 
امام علیه السلام به آمر مهم امامت توجه داوه اند فرموده: 5 آقرّت 
بالعجُز و التقصیر و کف وف بکله َو یهت ه یکنهه و یف سَیّء من 
امره, او یوج من یقومْ مقاة و یکني عناخء لا و نس ی علي 
که مگ آشته تمام اوصاف محعت آسام 1 بان کنو 0 
امر امام را فهمید. , و جايگزيني که کار او را انجام دهد, برايش پیدا کرد؟! 
خیر ممکن نیست! ان‌هايي که در صدر اسلام مي‌خواستند بر قبنای نظر 
خودشان, و به طور تحميلي و شگردهاي سياسي غيرخدايي, و برخلاف 
دستور صریح حضرت حق و پیامبر بزرگوار اسلام صلي‌الله علیه‌واله , 
(252) ولایت 
بر اساس نادیده گرفتن بوم الغدیر تتبیت ولایت امیرالمومنین علي 
ام حکومت کنند, , در مکان‌ها و زمان‌هاي مختلف و یی و خم‌هاي 


گوناگون مسایل حكومتي, دائما به مشکل برخورد مي‌کردند و براي رفع 
هکل ول معضلا تشه آن ف ی کش یه اه از صحنه حکومت کن] کن] ر 
گذارده شده بود. (يعني امیرالمومنین علي علیه‌السلام ) مراجعه مي‌کردند. 
لذا چند نمونه از مواردي که نتوانستند در هنگام زمامداري تشريفاتي خود, 
جواب صحیح فقهي و غیره که مورد رضایت حضرت حق و پیامبر اسلام 
نبوده است بدهند, مي‌آوريم تا روشن شود اینان از بهره‌هاي علمي و فقهي 
و فرهنگي, برخوردار نبوده‌اند: 

1 امیرالمومنین علیه‌السلام مشکليك زن‌دیوانهر احل کردند: 

ابن عباس نقل مي‌کند. که زن ديوانه‌اي را که مرتکب زنا شده بود. پیش 


عمر 

ولایت (253) 

آوردند و عمر با اطرافیانش مشورت کرد و تصمیم گرفت که او را 
سای کید هرت اسان آ حالف مسفن کی لها سا مق از آن سا 
عبور مي کردند. عمر پرسید. با این رازن چه کنیم؟ حضرت علي علیه السلام 
فرمود: «رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله فرمود: از سه طایفه رفع قلم شده 
است : الف: بچه تا بزرگ شود, ب: خواب. تا وقتي که بیدار شود. 1 
دیوانه, تا آنگاه که تمبد باند. در تیه نن ۱۳ اراد کودند» و عفن قم .ان این 
داوري تکبیر گفت (1), يعني در مقابل قضاوت عالمانه و عادلانه و حکیمانه 
علي علیه‌السلام سر تعظیم فرود آورد. گرچه اين نوع تسلیم براي این 
صورت مي گرفته است., که مردم در مورد زمامداري او ایراد نگیرند, پا این 
که بتوانند چند صباحي به حکومت بي‌پایه و اساس خود ادامه دهند. 

ی ۳ ی از ۶ص فک را لیاسم رگ 
(254) ولایت 

2 امیرالمومنین علي علیه السلام عالم به تأویل اسرار و رموز قرآن 
است: از يکي از صحابي, به نام ابوسعید خدري نقل شده است که: يك 
سال در زمان خلافتِ عمر به حچ مشژف شدیم, عمر همین که وارد 
مطاف شد. رو به حجرالاسود کرد و چنین گفت: من مي‌دانم تو سنگي 
بیش نيستي, نه نفعي مي‌رساني و نه ضرري را دفع تواني کرد و اگر 
ندیده بودم که رسول خدا ترا استلام مي‌کرد. هیچ گاه تو را نمي‌بوسيدم. 
علي علیهالسلام که در آن خا خاضر نود: با شنیدن سخنان عمر فرمود: این 
حجرالاسود, هم سود مي‌رساند و هم دفع ضرر مي‌کند, و اگر تو از اسرار 
آنات.فران اکاه بودي این سخن جاهلانه را بر زبان تفيراندی. زیرا قرآن 
مي‌فرماید: «و اد أحَد رَبكَ من بني ] ادَمّ من ظهّورهم دربتهم 5 آشهدهم 
علي:| آنفسهم »(1), و 

1-2 / اعراف . 

ولایت (255) 


هنگامي که پروردگارت از بني‌آدم از پشت‌هاي ایشان, براي خودشان گواه 
گرفت. انسان‌ها به اولوهیت خداوند و این که بنده اویند, اقرار ورزیدند. و 
شهادت مي‌د هد, و همین حجرالاسود است که در قیامت محشور مي‌ شود و 
زبان و دو چشم دارد و شهادت مي‌دهد و وفاداران به توحید را معرفي 
مي کند. بنابراین حجرالاسود, امین خداوند در این قرآن است. عمر گفت: 
در سرزميتي که تو نباشي, اي اباالحسن! خداوند مرا زنده نگذارد. در 
عبارت ديگري امده است که عمر گفت: به خدا| پناه مي‌برم از اين که در 
قومي زندگي کنم, که اي ابوالحسن! تو 

(256) ولایت 

دتمیاره آن ها ای( الق اقا با شرع ار یو بان ان 
عمر» این ر مي‌رساند که شما؛ امیرالمومنین و ولیٌ خدا و منصوب از قبل 
حضرت حق نمي‌باشید و از سوتي دیگر با این بیان مي‌فهماند که آن 
که ات ی مه اعاطه شرا کال سس ال ما 
فقهي و علمي و حکومتي و غیره 1 جانشین پیامبر هست, 
باید از خصوصیات کامل برخوردار باشد ۳ چنین ور سین ها و 
مشخضٌات و خصوصیات را ندارم... 5 

امیرالمومنین علي علیه‌السلام از شخصي در قران عالم‌تر از عمر بود, 
دفاع کرد و از زندان نجاتش داد: 

1- همان مدرك ص‌ 9 . 

ولایت (257) 

عمر از كسي پرسید: چطوري؟ مرد گفت: من از جمله كساني هستم, که 
فتنه را دوست دارم و حق را ناخوش مي‌انگارم و به نادیده گواهي مي‌د هم . 
عمر, دستور داد, او را به حبس اندازند. علي علیه‌السلام دستور داد ان مرد 
را برگردانند تقو که حق به جانب این مرد است. عمر پرسید: چطور؟ 
ایام امرللوفیی علی لام فریور اوه ته‌عال و اولاه عا مهم است و 
خدا| هم ور فران: مال و اولاد را فتنه خوانده با و از مرگ کراهت دارد, 
و بت رشالت باهیر حلي‌الله علبهواله شهادت می‌دهد. در« حالی کهدشخص 
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌واله را ندیده است. عمر باشنیدن استدلال منطقي و 
فعی آموالموشین علی. علهالملام آراحی, آن.هره را هادر کرو و کست: 
خدا تق مان و را در چه موضعي قرار دهد. 0 آري 
خداوند تعالي هم مي‌دانست.؛ 

1- پرتوي از علم بیکران علي علیه‌السلام به نقل از الطریق الحکیمه / آبن 
میثم جوزي ص 46 . 

(258) ولایت 

که ولایت را در چه خانواده‌اي مستقر فرماید. اما دیگران, حقٌ ولایت را به 


ما هو حقه رعایت نکردند . و به زبان دیگر ولایت را از حق خدائیش جدا| 
نمودند, و حکومت را از بستر اصلي ان جدا کردند. 


داستان حذیفةقبن یمان 


نقل کرده‌اند که: عمرو بن خطاب راء حذیفه بن یمان ملاقات کرد و عمر از 
او پرسید: چگونه صبح کردي اي ابن یمان؟ پاسخ داد: چطور 
مي‌خواستي صبح کنم, در حالي که: 

1 به خض دا قسم, از حق کراهت دارم. 

ولایت (259) 

2 فتنه را خوش مي‌دارم. 

دب شهازت. فی‌دهمه نف خیسرق. که آن: را نذیده آم. 

4 - نماز مي‌گزارم. بي وضو.. _ 

5 در زمین چيزي دارم که خدا در اسمان ندارد. 

عمر در برابر سخنان حذیفه در خشم شد, و تصمیم گرفت حذیفه را ادب 
کند, اما به دلیل کار فوري, اعتنايي نکرد و رفت. در بین راه, عمر با 
امیز الموخنین علي.. علبه السلام جواحه فد امام»علبه السلام. انار کشم و 
غضب را در چهره عفر فید :و علت. آن را جویا شد. عمر داستان برخورد 
خود با حذیفه, و سخنان او را براي حضرت بازگفت: امیر الممنین علي 
علیه السلام فرمود: «او درست گفته است. جواب اول: مرگ حق است, و 
از مرگ کراهت دارد. جواب دوم . فتنه در قران اموال و اولاد است., و او 
(260) ولایت 

(حذیفه) فتنه را دوست دارد. جواب سوم: حذیفه شهادت به چيزي داده 
است, که آن را ندیده است. و این سخن هم درست است. زیرا منظورش 
این است که به وحدانیّت خدا و مرگ و بعث و قیامت و بهشت و جهثم و 
صراط گواهي مي‌دهم, در صورني که هیچ کدام از این ها را ندیده است. 
بی‌فضه تماز مت کر اره. که حضرت این چنین جواب دادند: این سخن حذیفه 
هم درست است. زیرا منظورش این است که بر پسر عمویم (پیامبر 
صلي الله علیه و آله [ صلوات مي فر ستد؛, و صلوات هم بدون گرفتن وضو 
جایز است. 

اد ارو یاه اسان در اب سول عم قرو 
«اين سخن 2 درست است, زیرا خداوند از داشتن زن و فرزند و چنین 
چيزهايي, منژه و مبژاست». در اين جا عمر مثل موارد گذشته این حرف 
خود را تکرار کرد که اگر علي نبود, عمر به هلاکت مي‌رسید. (بديهي است 
منظور عمر, هلاکت اجتماعي در ایام حکومت ظاهري چندروزه دنیا بوده 
است. 


ولایت (261) 


نقل این داستان‌ها براي بیان حقایق حکومتي است, که هر کس نمي‌تواند 
ادذعاي اجراي حکومت بر اساس اسلام در اجتماع مسلمین را داشته باشد, 
کر ال که اصخدات سال‌های آتله مرو اطیا دی وربا یوانی هی اند 
بنایدایش اه فی‌واند خصعضاته فسات بل رهام رای امامت 
امّت به طور گویا و واضح بیان و مطرح نماید, همان مواردي است که از 
لسان ائمه هدي علیهم السلام . و خصوصا از زبان حضرت ثامن الائمه 
علیه‌السلام مطرح شده است, مي‌باشد. 

حضرت امام رضاأ علیه السلام مي‌فرماید: «امام, از وصف و توصیف غیر 
امام خارج 

(262) ولایت 

است». يعني غیر معصوم, که از ناحیه حضرت حق بر اساس (بَط کم 
مها ری تسم است هار نظر علم‌ص الم با اتصال ارم مار 
نظر تقوا و سایر ملکات انساني, به صورت ویژه برجستگي‌هاي مخصوص 
را ندارد از خصوصیات معصوم سخن بگوید: 

و لذ| امام رضا علیه السلام مي‌فرماید: «کیفت 5 اني»؟ ممکن نینست, 
چگونه و از کجا؟!! «و هو یحَیّتْ الَجّم من ید الْمْتناولی». (1) در صورتي 
که (امام) از دست وصف کنند گانِ آوج گرفته. (بعنی, در دشترسش کلام 
توصیف کنندگان قرار ندارد, و به دیگر سخن این که, دیگران قدرت نبیین و 
تحلیل امام معصوم را ندارند) 

1- پرتوي‌ازبیکران علم علي علیه‌السلام به نقل از الطریق الحکیمه / ابن 
میثم جوزي /ح 21 ص 287 . 

ولایت (263) ۱ 

«هَأَين الاختیاژ من هذا و ین الَعْقَول غن هدا و آين یُوجَدٌ میْل هذا»؟! 
حضرتش ۳ ۳ مقام ستاره در ان است, که از دسترس 
خو شن کحاا و (امام) کجا و همانندي براي او کجا؟!». انتخاب و 
اه ان کی چاه نعین اعامو لور كلْلي از اختیار بشر عادي 
خارج است. زیرا آنان که منصوب از ناحیه مقدّسه حضرت حو مي‌باشند, 
باید از جمیع جهات, اعم از خصوصیات فردي و خانوادگي و شجره اجدادي 
و ذات جسماني و روحاني و ساير ويژگي‌ها, تضمین و تثبیت شده از طرف 
خداوند تبار ك و تعالي باشند. بنابراین حضرت رضا علیه السلام خودشان در 
جواب موارد ِِ_ شده این چنین مي‌فرماید. «اتَظیونَ أنَ ذلك یُوجَدٌ في 
یر آل السْول مُحَمَدٍ صلي‌الله‌علیه‌واله كُذبتهْم و الله لْفُسْهّم و مهم و 
الاباطیل ارتفا 

(264) ولایت ۱ 

کته فا یلع الن: الیش ادا عافوا اقاهه الاماش تقو 


حایْرة بای ناقصة و آراع مُضلة, قلم یداد مه الا 7 بعدا» در ادامه حص رت 

مي‌فرماید: «قاتلشم له اني بوقکون» (1). 

حضرت امن‌الائمه علیه‌السلام مي‌فرماید: «گمان برند که امام. در غیر 

خاندان رسول خدا محفد صلي الله علیه وآله یافت شود؟! سوگند به خدا که 

ضمیرشان به خود آنان دروعغ گفته (يعني ضمیرشان که خودشان است. 

تکدیشان اکتذ ان مود ارنه پردتصبه کردته‌ای بلند و لغزندم دست زدید, 

که به پائین مي‌لغزید, بالا رفتند و خواستند که با خرد ناقص و گمگشته خود 

وبا آراء کمراه‌کنندم خویش نصب:امام کننن, آها خز 

1- همان مدرك ص 288, پرتوي از... 

ولایت (265) 

دوري از حق هیچ گونه بهره‌اي نبردند». حضرت امام علیه‌السلام در ادامه 

فرفودند:"«خدا آن‌ها را بکشد به کخا متخرف.می‌ضشوندا ۱۱ ری انحراف:تو 

کج‌انديشي بدان‌جا رسیده. که اصل ولایت تكويني که بارها از زبان 

مبار كپیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله صادر شده و در قران کریم هم آمده است: 

منکر شده‌اند». در این جاأ لا زم است چند روایت ت از اصل انتخاب و انتساب 

پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام که از ناحیه حضرت حق (عزاسمه) 

متعین و مشخص شده است بیاوریم تا بیشتر به خصوصیات ویژه امامت 

آگاه 0 (روایت اول) 

1 - یوایت مشهور و معروف و صحیح جاب رین عبداللّه انصاري جابرین 

عبدالله مي‌گوید: رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله فرمود: اوّل چيزي که 

آفریدگار, آفرید, نور پیامبر است, اي جابر سپس آفرید از او به وسیله او 

هر چیز نيكي را, مانند عرش و كرسي و قلم و لوح و بهشت و عقل و 

ملك و غیره را» (اين حدبت بسیار مفصل است). (1) 

(266) ولایت ۱ 
_ از حضرت امام صادق علیه‌السلام این نقل شده است., که خلاصه ان 

این است, که: «بود خداوند قدیم متعال, در حالي که هيچ‌چيزي جز او نبود؟ 

پس بیافرید نوري, که آن نور محمّد و علي علیهم السلام است. وان نوره 

آفریده شد سایر نورها و چيزهاي نیك, پیش افدان کته چيزي خلق شده 

باشد». (2) 

دت لام مجلسي (رحمةالله علیه) و دیگران. از ابن‌عباس نقل کرده‌اند, 

که برخي جملات آن این‌گونه آمده است که: رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله 

فرمود: «خداوند متعال 

1- دلایل الولایه. ص 91, به نقل از بحارالانوار, ج 60, وج 7 قدیم 

باب 65 . 

2- دلایل الولایه, ص‌‌ 2 به نقل از وافي جزء۶ 2 با 107 . 

ولایت (267) 


آفرید مرا و علي را چهل هزار سال پیش از آن که حضرت آدم علیه السلام 
را بیافریند». ابن عباس مي‌گوید: عرض کردم: پا رسول‌الله آیا آفریده شده 
میس ارم معرت سول یال ولقود ای اور 
متعال نوري بیافرید, و آن نور را دو قسمت کرد. از يك قسمت ان مرا 
بیافرید, و از قسمت دیگر علي علیه‌السلام را. سپس خلق فرم ود 
چیزها راء از نور من و نور علي علیه‌السلام ...» تا انتماي حدیت. 
ِ 

- ایضا روایت مفضصلي از علامه مجلسي در (بحارالانوار) که از کتاب 
1 س شده است. که رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله فرمود: 
«اي سلمان! اوّل چيزي که خداوند متعال افرید, نور من بود و از نور من 
علي علیه‌السلام را آفرید, و از نور من و علي علیه‌السلام فاطمه 
علیهاالسلام را آفرید. و از نور من و علي و تا ید , حسنیین علیهم السلام 
را آفوند. 
1- همان مدرك. 
(268) ولایت ۱ 
سپس نامید ما را به پنج نام از نام‌هاي خود, سیس افرید از نور «امام» 
حسین علیه السلام ه فرزندش راء پیش از آن که انتتضانن پا زميني: پا 
هوايي, با ان یا ملکي, یا بشري را بییافریند. و ما تسبیح و تقدیس 
مي‌کردیم؛ خداوند بکاته را (تاانتهاي حدیت)...» .(1) 
5 - در حدیث ديگري علامه مجلسي در (بحارالانوار» از حضرت باقر 
علیه‌السلام نقل کرده است که: امیرالمومنین علي علیه السلام فرمود: 
«بود خداي یگانه, و هیچ چیز ديگري نبود! پس تکلم فر مود به کلامي, و 
بیافرید نور پیامبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌واله و نور من, و ذریّه مرا نت 
ادامه دارد). (2) 
1- دلایل الولایهء ص 92 و 93 . 
ولایت (269) 
روایات وارد شده, که بخشي از هزاران روایت در مورد ولایت است, 
مي رساند که تمامي موجودات و کل جهان هستي., به فیض وجود آن و 
مقذسه. هستي خلق گردیده‌اند. برخي علماي عرفان که اهل یقین 
معرفت بوده, در کتب معتبره خود فتل (واقف) فلا محشن 1 و 
(اصول کافي) کليني (رحمةالله علیه) و مجالس شیخ صدوق و غیره چنین 
آورده‌اند که: اولیاءالله مظهر تام اسم مبارك (الژحمن - والرحیم) 
مي‌باشند. 
ترا( خمن) به مفی بخشندم عام در دنیا اسنت و ان افقاضه :وخود و 
ایجاد وسایل رشد و ق کو و زیست تمامي موجودات مي‌باشد, تا به 
حد کمال 


ار ۱ 

(270)ولایت 

خود. که حضرت حق مشخص فرموده است نائل آیند. فلت ان که ان 
نام مبارك را به بخشنده در دنیا براي هر مسلم و کافري تفسیر نموده‌اند, 
بدین جهت است که اولیاء حضرت حق؛ (عزاسمه) از فرد کامل و گل 
سر سید جهان بشریت؛ يعبي وود مقذس مر خانم‌الثبین (صلوات اللّه 
علیهم اجمعین) 9 از آن تشر کواز اوصیاء گرامش که دوازده نور مبارك 
و جانشینان بر حق او (علیهم السلامند) وسیله این فیض عام مي‌باشند. 
وان یات خی ال حور خراردم ی رصاوات الا سم 
اخععن) رفرار و توافت . 

و (الرَحیم) که به معني مهریان در اخرت است و مبناي خصوصیت موّمنین 
است و رستگاران ان ی ی ام مردم با قبول ولایت 
او و اولیائش, تکار و به سعادت ابدي نائثل خواهند و قبول فیض 
ولایت؛ موب افاضه فیوضات ديگري مي شود که مننهي به درجات 
رفيعه‌اي مي‌گردد, که عقل و اندیشه در آن حیران و سرگردان؛ و هیچ 
درجه و مقامي به هیچ‌کس, بدون استثناءء حتي به پیامبران داده نخواهد 
شد. مگر به اعتبار و به برکت ولایت . 

ولایت (271) 

به موجچب ایات و روایات وارده, هر کس اخذ میثاق به ولایت ننماید و در 
ان انم ار کماهی این ار اعزسن خطر با کی واه نو وتا ند 
توسشل به ذیل عنایت مقام ولایت نماید, (که واسطه فیض جمیع فیوضات 
حضرت حق است) به درجم رفیع اجتباء و اصطفاء نائثل قی کرژر و این 
است معني مظهریّت اولیاءله: به اسم مبا رگ «الرحمن و الرحیم». 

يکي از دو نام مبارك مي‌باشد., تعطيلي در افاضه فیض از ناحیه فیاض 
علي‌الاطلاق, 

(272) ولایت 

يعني ذات پاك باريتعالي. براي رساندن فیض از طریق وسایط و وسایل 
فيض‌الهي (چهارده معصوم بزرگوار علیهم‌السلام رخ نداده و نخواهد داد. و 
امامت و رهبري, همان ولایت تشريعي و رهبري ظاهري بر مردم است در 
اجراي احکام حضرت حقّ با ایجاد حکومت اسلامي و در صورت قبول ولایت 
تشريعي:, رهبري باطني و هدایت و ارشاد معنوي تحفق مي‌يابد, و انسان 
را به سعادت ابدي و دائم نایل مي‌نماید. و راه ضلالت هشن ه تخیر نظ این 
مسیر ممکن نمي‌باشد., بلکه دستگيري و هدایت به سر منزل مقصود و 
سعادت ابدي خواهد بود. همچنان که عدم قبول ولایت؛ شقاوت و ضلالت و 
داب اتمه محلد زا درب خماهه داششتی و لدا آنان که بهستتین ی تتتو ند 


نشان از ولایت دارند, و دوزخیان مردماني هستند که از درك فیض ولایت 
محروم شده‌اند. و معني شفاعت که حقیقت قراني ثابت 

پات (273) 

است یه طور کامل و ك بدون موارد و اشکال‌هاي ییچیده و 
گمراه‌کننده, واضح و ۰ 0 و اثبات حقيقي حدیت شریف «و 
مُسَلم علیت قسيم اند و الثار» که امیرالمقمنین علي علیه‌السلام 
تقسیم‌کننده بهشت و جهئّم است روشن‌تر مي‌شود. و این است معني 
قبول ولایت؛ که موجب سعادت دنیا و آخرت هی وگو و عدم قبول ولایت؛ 
ملازم شقاوت و بدبختي و سیه روزي و دائم است. و امام رضاأ 
علیه‌السلام که خود از اولیاء و اوصیاء به حقّ پیامبر عظیم‌الشأن اسلام 
صلي‌الله علیه وآله هستند با عنایت به زواياي گوناگون امر ولایت در حیطه 
حکومت اسلامي و غیره, اين چنین مي‌فرماید: «آن‌ها که با جرد گمگشته و 
ناقص خود و با آر|ء گمراه‌کننده خویش؛ نصب امام کنند, جز دوري از 
حق بهره نبردند». و امام علیه‌السلام با لحن بسیار تند و عتاب‌الود 
مي‌فرماید: «خدا ان‌ها را بکشد, به کجا 

(274) ولایت ۱ 
مب مق تون ۲ حضرت امام رضا علیه السلام از آیات کریمه قران 
ند استفاده می‌فرماید:. 


ول ٩1‏ ترکوا الأمام عن بصیره «و ژّن له السبْطانْ آغمالهم. قصَدّفم عن 
السبیل و کائوا م مستبصرین » شیطان. کردارشان را در نظرشان ۲ و 


از راه ,منحرفشان ور با آن که اهل بصیرت بودند». )1 «رغْبّوا عن 
احْتباراللّه و اشتیار سول اللّه صلي‌الله‌علیه‌واله و هل یه الي اکتبارهم» 
را شید ار نایم هه م نات سول 1 ۲ 
اهل بیتلش؛ و به انتخاب خود روي آوردند, درو صورتي که قرآن چنین ندا 
داده است. دوم: و القرَانْ پنادیهم «و ری بَحْلَقْ ما بشاء و یَحْتار ما کان 
الْختر4شتحان اللّه و تعالي عمَابْشرکُونَ» (2) و 

1 9 عنکیوت 

ولایت (275) 

پروردگارت هر چه خواهد بیافریند و انتخاب کند, اختیار به دست آن‌ها 
نیست. خدا از اآن‌چه با او شريك مي‌کنند, منژه و والاست «ِِِ 

و با خصرت ایام وصا ال مه ی ار یقرت 
اشاره ورد و این چنین بیان داشته‌اند. سوم : : و قال, عر و جل: #صوز) ماکان 
وین ولا موم ادا قضي ال ورَسوله‌آقرا آن یکُونَ لَهم الِْیرهُ من 
َمُرهِمٌ»(1) هیچ مرد و زن مومني حقّ ندارد, که چون خدا و پیامبرش 


چيزي را فرمان داده‌اند, هر کاري که خودش بخواهد انجام دهد؟ 

1- 36 / احزاب . 

(276) ولایت 

يعني تمام افراد مومن, باید فقط فرمان حضرت حق و پیامبرش را اجراء 
کی وان ال ساسکدا صلی ال اه وال وود و آهترا اه مش 
علي علیه‌السلام را به عنوان ولي و سرپرست و حاکم مسلمین معرفي 
فر مود, مي‌بایست تمامي افراد, اگر مسلمان و موّمن هستند و پا بودند» 
فرمان پیامبر را دقیقا اجراء مي‌کردند و اجرا نمایند. 

و ایضا, در آیه دیگر, حضرت حق (جل و علا) این‌چنین مي‌فرماید: یه 
«ما لَکَمٌ یف تَحْکَمون . آم لکَمْ کتابُ فیه تدْرسون. ان لک فیه لما 
تخیرون. ام ۹ نخان عَلیْنا بالعة الي یوم الَقیامَية ان کم لما تخکفون 
سَلهْم 2 بذليك زعیم. أَم لَْمٌ شرکاء لیاوا بش كائهمٌ ان کائوا 
0 شتا تراجت دم استوی نه فضاوت هی کت سر کات 
دارزیخ که ان« مق ‌خوانید؟۱ تأ هر چه 

1- 36 41 / قلم . 

ولایت (277) ۱ 

عهده ما پيمان‌هاي رسا هست, که هر چه قضاوت کنید. حقَّ شما باشد. (اي 
پیامبر)! از آن‌ها بپرس که کدامشان متعهد این مطلب هستند. و یا مگر 
شريکاني دارید, اگر راست مي‌گوبند, شریکان خود را بیاورند. همچنین 
حضرت علی بن قوسی التضا (علیه آلاف التحنة و الناع) به آبه دیکن استاه 
فرموده و این جنین ادامه مي‌دهند. پنجم . : و قال ع و جلّ: «اقلا یتدبرون 
اْفْرااَ أمُ علي قلوب آففالها» (1) چرا در قرآن اندیشه نمي‌کنید. یا 
مگر بر دل‌ها قفل دارند. ‏ 

ششم: «طیعَ علي فُلوبهمْ قَهّم لا بفقَهُون »(2) 

1- 24/ محمد به نقل از ۱ ی ۱۳ 

(278) ولایت 

و یا فرموده: مگر خدا بر دلهایشان مهر نهاده, که نمي‌فهمند. 
و اون ارساظسا ارات مکری وی ار مس روا س: 
از قرآن کریم آيه‌اي ۳ گرزمتوده اند ۳ 
هفتم: قال الله (عز و چل): «قالوا سَمغنا و هم لا یِسمعون . ان شَررّ 
الواابِ عند ال الصَمٌ البکَم لا تلو 5 1 عر اد فیهم عَیْرا 
اسَْعمم و لو أسْععیم لتولوا و قعشفرضُون»(1) گفتند: شنیدیم, ِ 
نمي شنید ند و 1 بدبرین 0 هه نظر خدا, مردم ۳۳ و 
لالند. که تعقل نمي‌کنند. و اگر خدا در آن‌ها خيري سراغ داشست. به 
آن‌ها شنوايي مي‌داد. 


1- 87/ توبه . 
2 21 23 / انفال . 
ولایت (279) 

و اک شنوايي هم مي‌داشتند, پشت مي‌کردند و روي گردان بودند. و 
11 در اه رجنین آورده‌اند. 
هشتم: و قاٍل اللّه عرّ و جلَّ: «قالوا سَمغنا و عَصنا بل هو فطل الّه بر 
من بشاء اللَهْ ذ والْقصّل العظیم», هن : شنیدیم 2 0 
امامت و ولایت اكتسابي نیست), بلکه فضلي است از خدا, که به هر کس 
خواهد, مي‌دهد. پس چگونه ایشان را رسد که امام انتخاب کنند: 
«قکیِف لهُم باختیار الامام» . 


تال و وی اارضا سس نان 

«و الما عم لا بقل و راع زک رود مد اس و الطهارخ و الشَك 
الرْهاتج و الملم و العباده مَحَضوصْ یوج الّشول صلي‌الله علیه‌وآله 
تس اطع 

(280) ولایت 

کنیل ۱ آفامر عالسن ات گه نی کار ترترسی آیتت که 
طعب ی تدارد: کانون قدس و پاکي و طاعت و زهد و علم و عبادت 
ات خاش اه یا ها اه ول اب ات 
بعتي اما تعصوم. انا از علشي بزهوردار اننت. که هچ کون علمی ور 
نظر او بدون جواب و پاسخ باقي نمي‌ماند و در حقیقت از پاسخ هرگونه 
سوالي عاجز نمي‌شود. سرپرستي و ولایت او, بر قانون و مردم و حکومت 
دائمي و حتمي خواهد بود زیرا امام معصوم است, که به علم گذشته و 
را ای فتاه ها اه سا 
مردم حاکمیت داشته باشد. و حاکمیت او از منبع پاکي و طهارت و زهد 

1- اصول کافي, ج 1 ص 289 . 

ولایت (281) 

و علم و عبادت سرچشمه گرفته است, چون به حق, جانشین واقعي پیامبر 


است. 


اصا ها 


«لا معْمَرَ فیه تسب و لا یُدانیه دو حسب في اليیْتِ من فُریش و الدَروَةِ من 
هاشم و اْرَةِ من الرّسَولِ صلی‌الله‌علیه‌واله و الرضا من الله عَر و جل, 
سَرّف الأشراف و الق وغ من عبد مناف» 0 

در خاندان و دودمان (امام معصوم), جاي طعن و سرزنشي نیست. هیچ 
شریف نژادي (نژاد برتر و شریف) به او (امام معصوم) نمي‌رسد. از 
خاندان قریش, , و کنگره (طایفه) هاشم و عترت پیغمبر و موردپسند خداي 
(عرْ و جل) است. از تمامي اشراف. شرفش افزون‌تر و بالاتر است و از 
شاخه‌هاي (زاده) 

1- همان مدرك, ج 1, ص 289 . 

(282) ولایت 

علم و درایت و فصاحت و بلاغت و سجایا و عرفان, مثال زدني و نمونه 
بارز و به طوركلّي بي‌نظیر است. که اين اوصاف و فضایل, شرافت نژادي 
او را بر دیگران ببرسري مي بخشسد. 

انشاءالله بقیه سجاياي امیرالممنین علي علیه‌السلام در جلد دوم آورده 


د. 
ولایت (2853) 
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تخوس صا کاس الم ی ان ریا ما وتو 24 
ولایت معصوم از فد کسام امام هشتم علیه السلام 245 
(29 


5 0 بِ ی " .۳ 
الَمْصَطفي و بَهْجَة قلبه سَیده نساء العالمین و الي سید 
سح ۳ 9 س 
شباب هل الْجَنّ السِبّطیُن, الحسن و الَخْسَیُن و الي الایْمَةَ السْعَة 


رز ۳ ۳ ‌ِ 
9 الْفکَرّمین منود ! 


ال و الَمْرْسَلينَ الفْعد لِقطع دایرالظلَمَةٍ و الْفْةَخْر لامیاء الْفرایْض و 
معالم لین : 
لخن خسن صاجب العَّر و التّمان عَجّلّ ال تعالي قَرَجة السریف قیا 


مَعز 
لیا ءویامُذل الأغداءایُاالسَبَت الَمتص لب ین الأَر ض و السماءقَدمَسّنا 
أَهْلتا الط في عبِ و فراق و چا اج 


متن تأییدیه حضرت آیت اللّه خزعلي مفسّر و حافظ کل قرآن کریم 


بسم الله الرحمن الرحیم 

هر زماني را زباني است يعني در بستر زمان خواسته‌هايي نو نو پدید 
مي‌اید که مردم ان دوران خواهان انند. با وسائل صنعتي و رسانه‌هاي 
اثرگذاري هريك در ديگري آرمان‌هاي گوناگون و خواسته‌هاي متنوع ظهور 
مي‌يابد بر متفکران دوران و افراد دلسوز خودساخته در برابر ای ین هنجارها 
ار 
که علامه اميني با الغدیرش و علامه طباطبايي با المیزانش. در این میان 
نسل جوان را باید دست گرفت و بر سر سفره این پژوهشگران نشاند و 
رشد داد. جناب آقاي دکتر محمد بيستوني رئیس هیئت مدیره موّسسه 
فراتی تقستر جوان به. فخضل. الهین. این کار را بعهدم کرفته و انار آززشمتد 
مفسران را با زباني ساده ۲ بياني شیرین,: پیر استه از تعقیدات در اختیار 
نسل جوان قرار داده علاوه بر این انان را به نوشتن كکتابي در موضوعي که 
منابع را در اختیارشان قرار داده دعوت مي‌کند. از موسسه مذکور دیدار 
کوتاهي داشتیم, از ز کار و پشتکار و هدفمند بودن انارشان اعجاب و تحسینم 
شعله‌ور شد, از خداوند منان افاضه بیشتر و توفیق افزوني برایشان 
خواستارم. به امید آنکه در مراحل غيرتفسيري هم از معارف اسلامي 
درهاي وسيعي برویشان گشاده شود. 

آمین رب العالفین.: 

1 ربيع‌التاني 1425 

1 خرداد 1383 

ابوالقاسم خزعلي 


«أَلْحَمَذ له رب العالمین و صَلّي ال غلي محقد و آله الطاهرین و لته 
اللّه ۳ المَوّم الکافرین 5 الَمنافقین 5 و ملکرین فضائلهم 
أَجْمَعینَ. الي وم الدّین, امین يازت‌العالمین» 

بحول و قوه حضرت باريتعالي و عنایات ویژه و الطاف خاصه حضرت 
ذوالجلال عزاسمه و توجهات خاص حضرت حجهبن الحسن‌العسکري امام 
زمان روحي و ارواح العالمین و عجل‌الله تعالي فرجه الشریف مجددا 
توفیق نصیب این حقیر فقیر سراپا تقصیردرگام حضرت ربوبي جل جلاله 
گردید و توانستم جلد دوم کتاب (ولایت از دیدگاه قرآن و روایات) را با 
همان شیوه و روش , تحت عنوان تبیین و ترسیم و تحلیل ولایت تكويني و 
تشريعي که درتمامي ابعاد ند کو اعم از فردي و خانوادگي و اجتماعي و 
فرهنگي و اقتصادي و سياسي و در يك جمله براي دنیا و آخرت ۳/9 
مي‌باشد را به نگارش درآورم . 

اما همان گونه که درجلد اوّل به محضر و نظرمبارکتان رسید از لسان 
مبارك سه نور مبارك و سه گوهرتابناك و مطفر , از معصومین درگاه 
خضرته خن زر اسفه. خعتی. بیامتر .خیم الشان اسلام و خضرت 
امیرالمو‌منین علي علیه‌السلام و حضرت امن الحجج علي بن موسي الرضا 
علیه‌السلام و بطور اشاره از دیگر ائمه هدي علیهم‌السلام و قرآن کریم و 
روایات مباحعث مربوطه به ولایت به رشته تحریر درامد , اما اکنون که هنوز 
در سال مولي الموحدین امیرالمومنین علي علیه‌السلام هستیم (گرچه 
تمامي ایام و دوران‌ها و ساعات و لحظات متعلق به امیرالممنین 
علیه السلام مي‌باشد) این مجلد تحت عنوان [ولایت از دیدگاه قرآن و 
روایات) از لسان پیامبر عظیم‌الشان و امیرالمومنین علي علیه‌السلام و 
حضرت صدیقه كبري فاطمه زهراء علیها السلام تقدیم هي گردد: امد استت 
در پیشگاه مقذس کبريايي و ساحت مقدس امام زمان اروحنافداه . مورد 
قبول واقع و ذخيره‌اي براي عالم قبر و برزخ و قیامت محسوب فرمایند و 
از ثواب این نوشتار روح پرفتوح ابوي گرامي مرحوم مغفور شادروان حاج 
علي اكبرالهي (ره) بهره‌مند گردد . در اين جا از تمامي حضرات علماء 
اسلام و اندیشمندان و صاحبنظران ارجمند تقاضا مي‌شود . هرگونه نظر , 
پيشنهاد و انتقاد سازنده و ارزنده‌اي دارند مطرح فرمایند تا در چاپ‌هاي 
آینده و مجلدات بعدي مطمح نظر واقع شود . 

خوانندگان گرامي و همچنین عزيزاني که با مطالعه جلد اول آگاهي و 
آشنايي دارند «ضی‌دانند که آنچه در جلد اول کناب ولایت: از ذیدگاه قران:و 
حدیث مطرح شده بود مباني حركتي ولایت امیرالمومنین علي علیه‌السلام 


1 


از نهج‌البلاغه آن بزرگوار که در قالب خطبه و نامه‌ها و کلمات , در ارتباط 
با رسول مکژم اسلام صلي‌الله‌علیه‌واله و موقعیت آن بزرگوار قبل و بعد 
از بعت و ارتباط ولايي خودش باپیامبر اسلام و تبعیت از فرامین و 
دستورات ایشان و این که پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله با چه مشخصات و 
مختصاتي مبعوث‌شدند تامردم و جامعه‌را هدایت‌نمایندامده‌بود اينك ادامه 
همان مباحث از زبان حضرت اک 
اوامر پیامبر عطظیم الشان اسلا صلی الله علیه آله و شیین.ق تحلیل: سخنان 
خطبه‌هاي عالمانه یر ۳ صد بفه كبري فاطمه زهرا علیهاالسلام ساره 
بنظر مپارك خوانندگان بزرگوار مي زر للند. 

بعون ال تعالي فقیر الب لاه 

دکتر محمد الهي 


مشخصات پیامبر از زبان ولایت 


«قاالقدي خامل , و العمي شامل ,,غصت الاَحْمنْ , و نصرّ السّبّطانْ , و 
حَذل الأیمان , فالهازت دعیْمَة و تتکزت معمْة , و دست سل و عَقت 
شرکهة» (1) امیرالمومنین علي علیه‌السلام مي‌فرمایند خداوند عزاسمه 
پیامبرش را فرستاد در رمانی که مردم مبتلا به فتنه‌هاي گوناگون و بسیار 
بودند (و با طرح پرسش‌ها و شبهات زیاد داراي اختلاف نظرها و اراء 
ماف و کفراهن بش از جد رسای آنان زا قرا کر فته بهدا (ور این 
اختلافات و ناهنجاري‌هاي عقيدتي) ریسمان پاره شده (مردم به مباني ديني 
و فضيلت‌هاي معنوي کوچك‌ترین توجهي نداشتند) و همین موجب شده بود 
تا ستون‌هاي ایمان و یقین متزلزل گردد و اصل دین (در آن فتنه‌هاي 
ها ای من اه آن (احکام و مقررات ینب 
در جامعه آن روز . به هم ریخته و درهم و برهم گردد) مختل شود (و 
بدین ترتیب) راه خارج شدن (از آن القاءات و انحرافات بهم پیچیده که هر 
کس بر مبناي دید و نظر خود براي رسیدن به اهدافش ترسیم کرده بود و 
مي‌خواست عده‌اي را با زور و عناد و تزویر تحت سلطه خود درآورد) ۹ 
(و در حقیقت هیچ کس نمي‌دانست که چگونه از بنْ بست تحریف‌ها و 
حرافات۵ انجزافات فکری نات ابید )وتا افزار از آن‌ها خنوضمکن شده 
بود) و وسيله‌اي براي هدایت نبود , پس راهنمايي و هدایت از بین رفته و 
كوري و گمراهي شیوع پیدا کرده بود و همه را دربرگرفته بود (هدایت و 
راهنمايي میان مردم معني و مفهوم واقعي خود را از دست داده بود و 
ضلالت و گمراهي به صورت يك ارزش در اجتماع جلوه‌گر شده و به طور 
كلي در اجتماع ارزش به عنوان ضد ارزش و ضد ارزش به عنوان ارزش 
شیاطین یاران خوبي داشتند , (در اجتماعي که خداوند تعالي نافرماني شود 

باراد این نان کار شیطان‌ها یت ی کت وم اس اهامای 
دین بدون یار و یاور مانده بود و مردم هیچ‌گونه پناه‌گاه امن و ستون محکم 
و پاندارن خمت. اتصضال و ارقاظ هه آن. اند را باه‌های یمان و 
فضیلت فروریخته و نشانه‌هاي حقیقت و راستي مضمحل و نابود گشته بود 
مردم در پيروي از شیطان و استمرار خواسته‌هاي هواي و هوس و مسیر 
خواسته‌هاي او به طور پنهان و آشکار گام برمي‌داشتند و پرچم شیطان با 
ويژگي‌هاي هراق و ضلالت توسط م۳ به اهتزاز درآمده بود و مردم 
خوذشان:با اعمال و رفتازشان بذیدآوزندکان. قتته و انخراف و تانسامانی 
بودند و خودشان در میان فتنه‌هاي بوجود امده کوبیده و مضمحل شده 
بودند . 


امیرالمومنین علي علیه‌السلام بعد از شرح نابسامان و ناهنجار جاهلیت و 
انا قات فصق اضرلن کوخ ابه‌های مظرت اسان ها را رل له کردم 
بود و توحید و يكتاپرستي به صورت يك عامل فرعي و تشتت زا 
گردیده و مردم در فساد و تباهمي غوطه‌ور شده بودند وضعیت هدایت 
جامعه آن روز کار را چنین ترسیم مي‌فرمایند : «هدایت در 
جاهلیت». 

در چنین محيطي هدایت فراموش شده و گمراهي و ضلالت همه را 
فراگرفته بود و به همین خاطر خداوند سبحان معصیت مي‌ شد و شیطان 
ياري مي‌ شد و ایمان بي‌یار و یاور مانده بود (2( براي رسیدن به هدایت 
جتیفی» اطاعت حصرت حی ارمرسی اوه فرای این اطاعت تور هدایت 
مي‌خواهد و لذ| در آن‌چنان اجتماعي که نور فروزان هدایت وجود ندارد و 
همچنین چشم بينايي براي رسیدن به اهداف عالي موجود نیست مردم 
خواه ناخواه به صورت لشکریان شیطان انجام وظیفه مي‌کنند و در 
نتیجه گناه و معصیت سراسر جامعه را فرامي‌گیرد و هر کس هر آن 
چه که هواهاي نفساني دستورمي‌دهد سیر و حرکت مي‌کنند و عدذه 
زيادي از مردم هم فکر مي‌کنند مسيري که مي‌روند صحیح است و 
هیچ گونه مشكلي تدای انتان وجود ندارد . 

امیرالمومنین علي علیه‌السلام بعد از شمردن خصوصیات عهد جاهلیت 
صالت. یقی ان سین تارپوژت ‏ کین آن‌ها ساطه افته ی از 
منکوب کردن راه انبیاء و اصول اززشتت آنان خن به مان آوزوه: 


منکوب کردن طریق انبیاء 


در آن زمان مردان حق و رهروان حقیقت به سمت نابودي رفته و تعلیمات 
آنان فراموش و منکوب شده 9 و طرق و راه‌هاي شناخت حضرت حق 
توسط افراد شیطان مضمحل گشته بود و دز آن شرایط نابسامان ارکان 
ایمان قنر مریکتته بو تانق و انس سرتاياي جامعه آن روز را 
فراگرفته بود و جالب این که در يكي از فرازهاي خطبه 
حضرت مي‌فرماید: عغصي امن حضرت در میان نام‌هاي مبارك حضرت 
حق جل جلاله از نام رحمان استفاده کردند که حضرت حق , خداوندي 
است که رحمتش دوست و دشمن را فراگرفته و اين فراگستري رحمت , 
مي‌فهماند که اطاعت چنین خالق مهرباني باید به صورت يك امر فطري و 
غريزي باشد امّا کوردلان عصر جاهلیت از دیدن چنین واقعيّْتي مرحوم بودند 
حضرت حقّ بود (بديهي است که در باطن خيلي از آن‌ها توحید و 
يكتايرستي وجود داشته است , اما در بیان و عمل انکار مي‌کردند) و با 
منکر شدن نوحید و يگانگي خداوند تعالي موجبات بروز تمامي رذائل 
اخلاقي و فسق و فجور اجتماعي فراهم مي‌شد که در انتها گمراهي و 
ضلالت و گناه و معصیت , به طور طبیعي نور فروزان هدایت را 
به خاموشي و تاريكي مبدل مي‌ساخت . 

زماني که دريك جامعه , وجود اثباتي حضرت حق , به عنوان يكتاپرستي و 
توحید مضمحل گردد بعید است که بتوان ريشه اثبات انبیاء و رسولان 
حضرت حق را تثبیت نمود. گرچه این مطلب را هم نباید فراموش کرد که با 
سعي و تلاش و کوشش انبیاء, مردم به وحدانیت حضرت حو آگاه و 
آشنا و هدایت مي‌شوند . 


روايتي از امام صادق علیه السلام نقل شده است که مردي از زنادقه 
خدمت حضرت اند و در مورد اثبات پیامبرانر و رسل, براي هدایت و 
راهنمايي انسان‌ها سوال کرد : «من آين بت الائبیاء الرّسُلٍ» تو انبیاء و 
رسل را چگونه ثابت مي‌کني , امامٍ در پاسخ گودش. بر. فتاه توحید تأکید 
فرمودند و چنین ادامه دادند : «ثا آلنتنا ان لنا خالقا صایعا مُتعالبا عّا و عَن 
جمیع ما حَلقَ و کان دك الضانغ حکیما فتعالیالم یج آن بُشامدة حلَْْ ول 
ُلامشوخ قیباشرهم و اشوخ و بُحاعَهّم و بُحاجُوة تبت آأنّ له ٌ شقراء فی 
ح هن یْعیْرُون عَنَهْ الي خَلفه و عباده و یَدلوَهُم غلي مصالجهم و ة منافعهم و 
ما یه تقانهم و في تزکه قنانهم بت الامژون و الناهون غن‌الحکيم العلیم 
ی خاقه 24۱ لاه ان کف رش قات:اساء و سل افات لاس 
با صفات و شئونش , زماني که ما شناختیم خالق و صانعي داریم که حکیم 
و متعالي از ما هست , ما نمي‌توانيم با حواس و مداركي که داریم با او در 
تماس مستقیم باشیم و او را شهود یا لمس کنیم . يا با او محاجّه و سوّال و 
ماب وه ی ها ی را اس یوس 
فقط اوست که حکیم است و به مصالح و منافع واقعي ما آگاه است بر 
این مبنابايد يلك موجودي که داراي دو جنبه است (مطرح باشد) 
وجود چنین کساني لازم و واجب مي‌شود . 


ات عقرشن اف اه 


مي‌خواستند مردم هر زمان را از ضلالت و گمراهي نجات دهند و به سوي 
پاکي‌ها و معارف حفه هدایت نمایند, برشمرده‌اند ۳ 

1 خکماة موبین بالحکمة : 

انییاء باید حكيماني باشند که به حکمت متعالیه حضرت حق جل جلاله از 
ناحیه مقدذسه خود آنان را به حعمت بالفه خود تعلیم و تربیت نموده 
باشد تا ومي آشتمسا نییان با حکمت حکیمانه در مان مردم 
منتشر گردد . 

2 - مبعغوئین بها : يعني انبیاء قبل از مبعوت شدنشان از ناحیه خداوند تعالي 
با حکمت و به صورت يك حکیم متعالي مبعوث مي‌شوند و به تبع ان 
, دعوتشان هم دعوت حکمت آمی ز مي‌باشد . 

3 غَیَر ُشارکین لاس علي مُشارکتهم لَهُم في الْحَلْقِ : انبیاء در عین اين 
که از نظر خلقت ظاهري با مردم همانند و شريك هستند در مواردي (که 
حضرت حق عز اسمه به مصلحت مي‌دانند) و جهاتي باید با مردم همانند و 
ک اسام تم اسارای ‏ یت بت رز بان 
داراي روحیات مخصوصي هم باشند تا بتوانند به نجو مطلوب در تبلیغ 
ِِِ موقق, ۳ 

حضرت ذوالجلال ند موز ید آو می‌باشند. 

د ثم یت دك في کل دقر و مان : 

يعلي انبیاء از ناحیه خداوند تعالي ۱۹ ۲ مختصات ويژه‌اي که 
۱ 
وسالت خود عمل تضانند.. 

6 - یکلا تکلوا لرَضَ من حِّة یَکونْ معة عَلَم یَدْلَ علي صدّق مقالته و 
جواز غدالنه : 

و در انتهاي "۳ آن زندیق حضرت امام صادق علیه‌السلام مي‌فرماید : 
پیامبران را حضرت حق براي اين مي‌فرستند که زمین خالي از حجّت نباشد 
و این پیامبران که حجّت بالغه خداوند هستند باید علائمي داشته باشند که 
صداقت گفتارشان را نید و مجوز و تجويزي بر عدالت خداوند حکیم بوده 
باشند . با شرح موارد فوق این چنین استفاده مي‌شود که پیامبران وقتي 
مبعوث به رسالت مي‌شوند اگر چنانچه داراي چنین ويژگي‌هايي نباشند و 
اند ال اي زا با ارت فضای ش ات مرساسه 


نمي‌توانند معالم دین حق را بر مردم عرضه نمایند . 

خصوصیات مردم زمان جاهلیت 

خصوصیات اخلاقي و ويژگي‌هاي ضلالت و گمراهي‌هاي عصر جاهلیت را 
زبان سا امیرالمومنین علي 2 اند مان اوه 
مناشی ور ارجام ری ات اس واف ان اخعلافن انش هافر واهم 
مختلف باشد : 

1 ِِِِ نور هدایت ازم در جهت پیشرفت به سوي روشنايي‌ها 
2 وه ماکان انار ار ها هم ای 

3 - تخریب و ویران شدن طرق و شاهراه‌هاي اصیل انساني . 

4 فاضله رفن ازتعلیسات اضولی انبیاع‌در ادهار عختلی:, 

5 _ نابود کردن و به فراموشي سیردن اهمداف کتب 7 پیشین 


و شناخت طرق انساني و عقلاني و فطري که از 
و و و بود . 

۳۳۹ یاد بردن این که خالق هستي بخش خداوند رحمان و رحيمي است 
ی 9 هیچ‌گونه : مثني این انسان راب به بهترین صورت و سیرت خلق کرده 
۳ 5 شر ایط پیش آمده مردم ۳ زا خواه و بعضا به صورت اختیار با 
عصیان و سركشي در دام عصیان و سركشي در دام شیطان افتاده و به 
پيروي او تن در داده‌اند و با اطاعت از شیطان و هواي نفس در مسیر 
عمل مي‌کردند . :۲ ۱ 3 
9 - مردم در فتنه‌هايي که خود عامل به وجود اوردن آن‌ها بودند گرفتار و 
سایه شوم ان‌ها , قدرتمندانه و خشن بر سر انان ایستاده تا هر حركکتي از 
آن‌ها صادر شود در زیر پاي خود له کند, زیرا مردم در میان فتنه‌ها گم گشته 
و سرگردان و نادان و فریپ‌خورده بودند . 
این ها برخي از اوصاف و اثار ضلالت و گمراهي مردم در عصر جاهلیت و 
ق ای اما ماس این هه وی اساس بشید کب مد 
فضائي وجود مبارك پیامبر عظیم الشن اسلام و معارف حقه اسلام عزیز 
مهم و قابل اهمیت مي‌باشد و روشن مي‌سازد که هر قدر تاريکي و 
انحراف عمیق‌تر و سياهي شدیدتر باشد , اهمیت نور و روشنايي و 
ات اس اس سا ی تا ار مر و 2 
همین مبنا بود که امیرالممنین علیه السلام خصوصیات هردم زمان خودشان 
تا ‏ ها کا ا اش ان تراسا ان وشات و 


نامه‌ها با تعابیر مختلف این چنین مي‌فرماید: «رَرعوا الفَجور , سَقوه الَعْرُوَ 
و حضدوا الْبُور»(5) مردم با حرکات و اعمال خود و سرپيچي از امر 
ولایت, خیانت و فجور براي خود کاشتند (بنیان و اساس کارهاي خود را با 
ارس موی و ارس ور حول ی ور 
اب دادند و بديهي است فرد با افرادي که با چنین خصوصياتي در زمین خود 
كشتزاري براساس دروغ و خیانت و فریب و نیرنگ کاشته باشند , خبر 
هلاکت و تباهي چیز ديگري درو نخواهند کرد. 


قب کی ها خاص حضرت محمد صلي‌الله علیه‌وآله 


حضرت مي‌فرماید : «لا یقاس بال مَحَمَدٍ صلواث الله لیم آجْمَعين من 
هذو الا أحَذْ» و این امت با چنین مب ان به عنوان پیروان مکتب 
پیامبر ی اسلام (حضرت محمد صلي‌الله علیه آله ) شناخته 
نمي‌شوند و به طور كلي قابل مقایسه با آنان نخواهند بود . و 
لذا حضرتش خصوصیات را به به طور واضح و گویا بیان 
مي‌فرماید : «و فیها ال التّبي لیم السّلامُ». 

1 - هم مَوَضَعّ سرّه و ایشان ( صلي‌الله علیه‌وآله ) جایگاه و پایگاه حقيقي 
امانت‌ها و اسرار حضرت حق مي‌باشند يعني هر آن چه از قبل از خلقت 
ای یا اه ات کر رد نآ مه 
صلي‌الله علیه‌واله (باذن الله به امانت گذارده شده است و هر آنچه از 
موجودات غالم تا فیافت دسعد از ان مي‌خواهد به وجود بيایند و همچنین از 
خلقت اسمان‌ها و زمین و عرش و كرسي و لوح و قلم و ملائك و جن و 
انس و به طور کكلي علوم اولین و آخرین نزد محمد و ال محمد 
صلي‌الله علیه واله به عنوان مخزن اسرار حضرت حق به امانت 
بگهداري شده و مي‌شود . "۳ 

2 - «و لجاً آمُره کید علَمه» : پیامبر صلي‌الله علیه‌واله و ال او 
ی انان را بهترین و عالي‌ترین پایگاه 
فرامین خود قرارداده که بهتر از آن‌ها در عالم وجود موجود و خلق نشده‌آند 
و به تفبیر. ذیکر بهترین آفریده‌هایی هستد که فرهان,خود را به. نخو خسن 
حفظ مي‌نمایند و به موقع و محل خودشان براي معرفي حضرت حق و 
شات‌ رم کار میرن ورن سا به کون زاین علمحسرت حق 
محسوب شده‌اند , در حقیقت هرانچه از علوم مختلفه که در عالم وجود و 
بحول و قوّه حضرت حق پدید امده است و بصورت ظاهر و باطن به نشو و 
نما درامده و یا بطور كلي تحقق نیافته , در کانون قلب و روح و جسم 
مبارك این خاندان بزرگوار و مطفّر تجلي عيني یافته است. 

3 هل ای کعف کش 

و ائمه معصومین علیهم السلام مرجع و بناهگاه حکمت‌هاي خداوند مي‌باشند 
يعني هر آنچه به نام حکمت در جهان به وسیله انسان‌ها و زبان‌ها و قلم‌ها 
مطرح گردیده سرچشمه اصلي آن در وجود مقدّس محمد 
صلي‌الله علیه‌واله و آل محشّد علیهم‌السلام به طور گسترده و حقيقي و 
ناب استقرا ر یافته و از آن ناحیه بر بشسر عرضه شسده است. 


ولایت در قرآن 


صقان اصای فاص آسترای و ات راز 
فیمابین خلایق عالم خاندان وحي و نبوت يعلي حضرات ائمه معضو مین 
علیهم السلام مي‌باشند و در حقیفت ا( 
جهان هستند و این ولایت در آیات مبار ك قرآن کریم در سور مختلف بیان 
شده است آن جا که مي‌فرماید: «ائما ولیک اللةٌ 5 تسده 5 الذین امَتوا 
الذین یقیمَون الصَلوة 5 نون الرکوة هم راکعون»(6) به درستي که 
سریرر ست و ولي شما تنها خداست ۳ که ایمان آورده‌اند, 
هعاا که تغان را تفر بامی‌دارند هدرحال رکوع..ز کات مي‌دهدر این آبه 
مبارکه به طور سلسله‌وار و به ترتیب ولایت را از خداي تبارك و تعالي آغاز 
فا ار وا با ۱ 
حقيقي و واقعي به خدا و رسول دارند و نماز بپاميدارند و در هنگام رکوع 
زکوة مي‌دهند اکثر مفسرین چه عامّه و چه امامیه همگي به اتفاق قائل 
هستند که این 1 مبا رکه در شأن شخصیت بزرگوار حضرت امیرالمومنین 
علي علیه السلام نازل شده است. ولایت از نظر فرهنگ غني اسلام به 
معني دوستي و محبت و سرپرستي و صاحب اختیار بودن و همچنین اختیار 
داشتن ولي خداوند بر مردم است, در ایه مبا رکه به سه خصوصیت 
ویژه استناد فرموده است: 

1 همان ایمان آورندگاني که ایمانشان تبلور عيني دارد. 

2 - اقامه نماز مي‌کنند و در انجام فریضه نماز جز خلوص و 
اتاط نا دان کرسان ش کی دکوتا یر 

3 و اداء زکوة مي‌کنند و به تکلیف واقعي خود عمل مي‌نمایند يعني در 
هنگام يك امر وجوبي: ایثار واقعي مي‌نمایند و فرمان ديگري را در محل 
خودش به انجام مي ر سانند, در قرآن کریم هر جاأ نامي از ولایت آمده به 
صورت تصرف يا محبت و دوستي مطرح و عنوان شده است و لذا با این 
تفسیر, پیامبر و امام معصوم مي‌باشند که از مومنین بر خودشان بیشتر 
تصرف و ولایت دارند, آن‌گونه که مي‌فرماید: «التَبیدٌ آولي بالح میت من 
آلفسمم»(۱) سامت صلی‌الله علبه‌واله از خود مومتین:ن خودشان آولونت 
و برترق دارده سابراین. ولایتی که در این ابات هبار که. ذکز نشدم است: 
عتوان تضرف جای ااطراف ۵ هه‌حا یه دارو و با به تقل, اکتر مق رین 
اعم از عامه و امامیه آیه مبا رکه ولایت در شان مولي‌الموحدین حضرت 
امیرالمومنین علي علیه‌السلام که انگشتري خود را در هنگام نماز و در حال 
رکوع به سائل بخشید, نازل شده است . 


استدلال تفسيري و عقلاني 


ممکن است در ذهن افراد تداعي شسود د که در 9 ولایت ِِ 
کم ال .۰ دو جمله «و للذین امَتوا» و «الذین یقیمُون الصَلوة» چرا 
براي يك نفر به صورت جمصع آمده و استعمال شده است و لف.ظ 
الدّین دو بار تکرار شده و به صورت جمعع آمده است در جواب این 
شآ وا ی سوت ات 

1 - حضرت حق جل جلاله در ابداع و ایجاد و معجزه قرآن خود دخالت 
داشته و هیچ‌کس را قدرت پدیدآوردن هیچ موجودي را نداشته و ندارد و از 
جمله يكي از کتب آسماني که قرآن کریم و عظیم و مجید مي‌باشد به 
اعتبار قدرت قهاریت او عز اسمه پدید آمده و حضرت ذوالجلال به ارائه 
خود چنین توصیف زيبايي را فرموده و هیچ‌کس را نرسد که 
بر بندگان جاري و ساري گشته است و باید بنده فرموده مولا را با جان 
و دل پذیرا باشد. 

2 - در برخي آیات قرآن کریم خطاب آیه و شأن نزول آن بهیت: نف نوفده 
اما به صورت جمع آمده و این گونه خطاب‌ها بر اساس رعایت شئونات 
اخلاق و ادب اسلامي در جهت تثبیت شخصیت ولایت و پیروان ولایت از 
ناحیه حي سبحان جل جلاله عنوان شده است . ۳ 
3 علامه طباطبايي (ره) در تفسیر آرژشمند خود ذیل آیه مبارکه «یِقولون 
ین جقنا الي العدیتة لَبْرجَنّ الأْعَر لا الأدَلَ»(8) 

2 اگر به مدینفه برگشتیم که ِِ برمي گردیم, 
کرد. در این جا موارد 0 1 را شرح مي‌دهيم تا مطلب مورد 
بحث روشن شود  .‏ 

فاعل یقولون در این ایه مبارکه فقط يك نفر از منافقین به نام عبداله بن 
ابي سلول مي‌باشد اما یه به صورت جمع آمده است. و پا در 1 «آلذین 
تففون آموالق بالات و اللهار سا و .قلات»(9) آن‌هایی که 
را ۱ ۱ و مخفیانه انفاق 
مي‌کنند . 

4 باید اذعان نمود که حضرت حق عر اسمه با طرف خطاب خود که به 
عنوان خلیفه و جانشین حقيقعي خود مي‌باشد با احترام بیان مطلب 
نموده است . 


مهم 9 و و س‌ 
5 بر مبناي روایات و احادیث 9 این دو ایه «انما وَلیکم الله ۰ و 


لا 


«الذین بنْففَون آشوالشم... در مورد شخش-ص مبارك 


امیرالمومنین علي علیه السلام وارد شده است . 

را ای ان 
علیه‌السلام باشد (که این چنین هست) مطللب بسیار مهم و قابل 
توجهي خواهد بود. 

به دلیل این که اگر بخواهیم از نظر پيشتازي در اسلام به عنوان السابقون 
السابقون اولئك المقربون و تقوا و فضیلت و علم و عمل و کرامت‌هاي 
دیگر اعم از تفوق و تقذم و برتري امیرالمومنین علي علیه‌السلام قابل 
مقایسه با دیگران نبوده و نخواهدٍ بود, زیرا| تمامي اوصاف و فضائل 
حضرت را که ما نمي‌توانيم به ذهن اوریم و يا به کلام و قلم جاري نمائیم, 
در حالي که هر انچه فضیلت وجود دارد در شخص مطهر امیر الموّمنین 
بزرگوار داشته و دارد که با لحن بسیار مودبانه و موقرانه به صورت صیغه 
جمع آورده شده است . 


انطباق زکوة و صدقه 


در ذیل آیه یوّتون الز کوة که بعضي گفته‌اند دادن انگشتر صدقه است و چرا 
زکوة آمده؟ جواب این است که زکوة يك کلمه‌اي است که به صورت عام 
آندمن ی ام ان ارحص ان و هت ند کل کود 
هم براي خودش قابل تصور است و همم صدقه را شامل مي‌شود. 
یرای ری شین این مطلب. و اف ال علمی اه ختورا هآ 
او ی با ی و تا ی ۱۳ 
یعقوب چنين‌مي‌فرماید: «و آقحینا له فقل الْحَیُرات و اقا الصَلوة و ایتاة 
الرّکوة» (10) يعني ما وحي کردیم به ایشان کارهاي نيك و نماز خواندن و 
زكوة دادن را عنوان کار نيك در آیه همان زكوة خواهد بود که صدقه و کار 
نيك را هم برمي‌گی_رد 

2 در جاي کر از بات قرآن درمورد حضرت اسماعیل علیه السلام چنین 
فسفر ماید وی کان: اخ أَهَلَهٌ بالصَلوة و الرکوة و کان عند زبه مَرْصیّا» 
ما به نماز و زکوة توصیه مي‌ کرد و این 
نزد حضرت رب جل جلاله پسندیده و مورد رضایت خواهد 
بود ملاحظه مي‌فرمائید که دراین آیه به صورت لفظ صریح زکوة 
وارد شده است. 

3 در مورد حضرت عيسي مسیح علیه‌السلام که ظاهرا حضرت در گهواره 
فرموده است این چنین آمده 5 آوضانی بالصَلوة الرکوة دَفثُ 
وت هم سفاوش کرو که پر توام, شماز و رکوه را ترل 
نکمم الیته. باید نوجه داشتته که رکون مصصاه ور زهان پیاسران کدشته 
همان زكوتي مي‌باشد که يکي از مصادیق آ صدقه است و عده‌اي 
گفته‌اند زكوة به معني پاك کننده و صدقه هم چنین معنايي را دارد. بنابراین 
اشکالي در عنوان زکوة و یا صدقه نخواهد بود و ارباب بصیرت و درایت در 
فهم مطالب و استدلال علمي ان ترديدي به خود راه نمي‌دهند. زیرا امر 
مولا به عنوان ولایت تامه براي آنان بسیار سهل و آسان مي‌باشد. 

لذا آیه زکوة در قرآن به صورت لفظي عنوان صدقه به خودگرفته 
و از سويي دیگر نام زکوة را به خود اختصاص داده و مفشرین از قول و 
گفتار حضرات اتمه معصسومین علیهم السلام به چنین بياني 
و و وی 

دز آیه دیگر این چنین مي‌فرماید: «جْذ من آَمَوالهم صد 5 تَطَهْرْهم 
َرَكيهم بها و صل تلهم ان ضلاتك سکن لهمْ و ال سَمیعٌ 
عَلیمُ»(13) 


اصا ه 


از اموالشان صدقه بگیر و به این وسیله تزکیه و تطهیرشان کن, , و درود بر 
آنان بفرست چون درود تو مایه تسکین خاطر آنان خواهد شد. این آبة هم 
گرچه دلالت بر زکوة دارد, اما در [فظ آن و پا در بیان ظاهري, ان عنوان 
صدقه مطرح شده است. بنابراین آنچه در آیه «اتّما ولیکم اللّه آمده و 
دیگران خواسته‌اند به صورت‌هاي مختلف به آن خدشه وارد نمایند از سوي 
اج ی اه حرش با مس یا اس رالات یاوه و و 
مستند؛ مطرود و مردود مطرح شده است و لذا در رآیه مورد بجعت ولایت 
آتهانف که مشخصات و مختصات آنان؛ به صورت «آلذین امَتوا, 5 یقیمَون 
الصَلوة» 5 تونون الرکاهة» آمده شخص والامقام حضرت مولي‌الموحدین 
امیرالمومنین علي علیه‌السلام و فرزندان گرامي آن بزرگوار محسوب 
مي‌شوند و در حقیقت ولایت حضرت حق عر اسمه به پیامبر 
عظیم‌الشآن اسلام صلي‌الله علیه‌وآله و فرزندان و وارثان و جانشینان 
آنر کوان تون کردم منت: 


ولایت تكويني و تشريعي 


اعمال ولایت در تمامي امور اعم از خانوادگي و اجتماعي و سياسي و 
فرهنگي و اقتصادي يعني تصرف و مالکیت تام تدبیر در تمام امور است و 
لذ| ولایت نسبت به خدا| و رسول و جانشینان آن‌ها دريك راستا مطرح 
مي‌باشد و اگر امور ولایت خارج از ۳۹ در بالا مطرح گردید مورد بحث 
واقع شود از گردونه ولایت الله خارج است و سیر و سلسله زنجيره‌اي 
ولایت تعبّدي منقطع مي‌گردد. زیرا صاحبان ولایت بر مردم را خداوند تبار ك 
و تعالي بر مبناي نص صریح قرآن کریم مشخص‌فرموده و به‌تعبیردیگر 
باید گفت #۳ ولایت امیرالمومنین علي علیه السلام از نسج ولایت رسول 
و نسخ ولایت رسول صلي‌الله علیه و آله از نسخ ولایت حضرت باري 
جل‌جلاله مي‌باشد و لذا| در آبانت: متعددي امور ولایت را تشریح 
و 

- «قان جرب الله ‏ هم الغالیُون» (14) آن‌ها همگي حزب خدایند و در 
ی تب 
مي‌گردد و نظام زندگي مردم بر اساس محوریت ولایت با قوانین حضرت 
حق جل و علا اداره مي‌شود و اگّر چنین سيري تحقق پیدا نمي‌کرد 
دنی]أ و مافیها عبت خلق شده بود. 
بنابراین ترسیم ولایت تشريعي توسط پیامبر و اثمه معصومین علیهم السلام 
به عنوان هدایت و ارشاد عملي در متن زندگي مردم پیاده مي‌شود. در 
جاي دیگر مي‌فر ماید: 

- «ائت وليّي في الا و الأخرن و مسلما و آلجقني بالطلحین»(15) 

(پرورداا تو وی و سرپرست من در دنیا و آخرت هستي, مرا مان 
ی له ۳ ها و و 
کلیّه مقدرات انسان‌ها در دنیا و آخرت در ید قدرت خداوند حکیم مي‌باشد. 
در این مبا رکه حضرت یوسف علیه السلام خواسته است مظاهر روشن و 
قوی ولایت الهیه.را از قبیل. آزاد شدن از زتدان و دادن ملك و سلطنت و 
تعلیم تأویل احادیث را به اصل ولایت الهیه منتسب نماید و بگوید که 
خداوند رَبٌ عالم است هم در امور کوچك و هم در امور بزرگ, و تنها او 
ولیْ در دنیا و در اخرت است. 
ولایت الهیه حضرت حق يعني قائثم بودن او بر هر چیز و بر ذات و صفات و 
افعال هر چیز مي‌باشد. يعني من در تحت ولایت تامه خداوند سبحان 
هستم, بدون این که خودم در آفرینش خود دخالتي داشته باشم و در ذات و 
صفات و افعالم هیچ‌گونه استقلالي نداشته و براي خود مالك نفع و ضرر و 


پا -فرک و خیات. تیستم.: (16) 
همچنین در جای دیگر این چتن مي‌فرماید 

- «واعْلَمْواا آنّ اللّ یَعُول ین الَْرَعوٍ قَلّیه»(17) و بدانید خداوند میان 
"0 فلت ام حایل ۰ قلب عضوی از اعضاءجشاشن ندن آدمی 
است که تمامي عواطف و ادراکات انسان از ان جاأ ناشي مي‌ شود به 
طوري كلي عواطف ظاهري و باطني اعم از حب و بفض و خوف و رجاء و 
آرزو و امثال این‌ها از قلب پدید مي‌آید و در حقیقت قلب آدمي همان جان 
انسان محسوب مي‌شود. در این ایه مبارکه مي‌فرماید: خداي سبحان حائل 
میانه آدمي و میانه قلب آدمي است و انسان هر چه را که دارد و به هر 
چيزي که به نحوي از انحاء اتصال و ارتباط دار خداوند به آن چیز نزديك‌تر 
و مربوط‌تر است.: همچنان که فر مود: «وَتَحْنْ قرب الیّه من حبل 
(18) و ما از رگ گردن (رگ دل) ی ۱۲ ۱ ۳ 
ِ را در آبه دیگر این‌چنین بیان مي‌فرماید: 

«الله 1 خلق السُمواتِ و الأرْضَ و ما بیتهما في پیسنة مه آیام ز نم 2 اسَتّو 

۳ ما کم من ذونه من ولي لا شفیع آقلا تتذکرون»(189) ی 
ک ای اس هار ری وا ها ای اس ور نس زور 
(شش دوران) آفرید سپس بر عرش (قدرت) قرار گرفت, هیچ سرپرست 
و شفاعت کننده‌اي براي شما جز او نیست. ایا متذکر نمي شوید . 
در این جا هم ولایت تامْه و سريرستي دائم از ان حضرت حق عزاسمه 
ما هقی اس ات سا مایت عطرس یه ات اد اسان ها 
بفهماند اگر ولایت باشد شفاعت هم محقق مي‌شود و به تعبیر دیگر اعمال 
ولایت؛ اعمال شفاعت را هم دربردارد و شفاعت جزء لاينفك ولایت است و 
شفاعت را باید در کانون گرم و با عطوفت ولایت یافت و تا ولایت تحقق 
پیدا نکرد شفاعت محقق نمي‌شود و لذا این که در انتهای. ابه هی فر مابد: آیا 
باز هم اد کر نمي‌شوید؟ يعلي آیپا معلي دقیق ولایت تامه حضرت حق و 
قدرت و سلطنت خداوند حکیم را که خود بر تمامي رات جهان 9 
کامل دارد و به هر کس بخواهد این ولایت را تفویض مي‌فرماید و شما 
(انسان‌ها) نمي‌توانید از سیطرم_ قدرت ربوبي خارج شوید, و این حقیقت 
متام ور ام بات مبار که فران کریم نه وضوح دیده ی اختیار 
تام و کامل و بدون واسطه متعلق به حضرت باري است و این همان ولایت 
تكويني مطرح شده مي‌باشد که اختیار تام و کامل و بدون واسطه متعلق 
به حضرت باري است و این همان ولایت تكويني مطرح شده مي‌باشد و در 
محدوده ولایت تشريعي هم اذن و هدایت اوست که دیگران مي‌توانند از 
ان ولایت بهره‌مند گردند. و تا زماني که او نخواهد هیچ امري تحفق 
نمي‌پا بد بنابراین دو نوع ولایت براي حضرت باري متصور است و به تعبیر 
دگر ی سیحان جل جلاله و نوم ولایت» را ا لدم فر مان اولمولادت 


تكويني. دوم : : ولایت تشريعي. وی ۱ هر دو نوع ولایت از یکدیگر مجزا 
نیسند و در پیشگاه ساحت مقذس كبريايي ولایت تكويني همان 3 
تشريعي و وت تشريعي همان ولایت تكويني مي‌باشد, اما زماني که 

شاده کردن ااه الله در مت ری انسان‌ها ان طی. باه آن چا 
اوصیاء آنان مطرح مي گردد زمینه دو نوع ولایت ایجاد مي‌شود و در مقوله 
ولایت تشريعي هم هیچ‌کس حقّ دخالت در آن را ندارد و پیامبر و امام 
معصوم علیهم‌السلام هم به اذن و اراده ذات باري عز اسمه اعمال ولایت 


اعمال ولايت‌تكويني 


اعمال ولایت تكويني ارتباط به زمان و مکان خاص از ناحیه مقدسه حضرت 

باري ندارد زیرا به محض «ائما أَمَثه اذا آراة شَینا آن یِقول له ِ 

قَیکون»(21) فرمان او چنین است که هرگاه چيزي را اراده کند, تنهاً به 

قف وید موجود بازر ان نیز یدزی موجتود مي‌شود. 

به طور کلي نظام تکوین در لحعت اراده ذات مقذس او سامان 

مي‌يابد. 

علامه سالك حضرت استاد حسن زاده ات در این مورد چنین 

سروده‌اند: 

دوست بگو دوست که یادش نکوست تا نگري نیست جز او اوست اوست 

ماه و ستاره است و فروزنده مهر کوه و در و خشك وتر و بحر وجوست 

اسم فراوان و مسقّي یکیست اب يكي کوزه و جام و سبوست 

یاد خدا مشك دهانست و دل خم که دهان و دل تو مشکبوست 

اینه دل چو صيقلي بنگریش بادل تو روبروست 

وصف دل و وصف خداوند دل وقت مع‌الله يكي موبه موست (22) 

1 در جاي سر ان ارتباط با اعمال ولایت تكويني مي‌فرماید: 
«5 اللهَ 3 الَمتفین» و خداوند ولي و سرپرست پرهیز کاران است. 

ِِ خطاب به پیامبرش مي‌فرماید, کمن نکن که تو و افراد با ایمان در 

اقلیت هستید و یار و ياوري ندارید, اما یار و یاور حقيقي افراد باتقوا 

خداوند است., اهل یقین چون داراي بصیرت حقيقي مي‌باشند , مي‌دانند که 

آن‌ها (دشمن) درست است که آنان ظاهرا جمعيتي عظیم و قدرت و تروت 

قابل ملاحظه‌اي دارند ولي در برابر قدرت بي‌انتهاي حق ذزه ناچيزي بیش 

نیستند. 

2 - «و ال ولیهٌ الَمُوّنینٍ» و خداوند ولي و سرپرست ی است. این 

ولایت و سرپرستي از نوع ولایت تكويني محسوب مي زر 

3 «اَللة ولیهٌ الذین امَتَوا بُحرجهُمٌ من الظلماتِ اب التو» (23) خداوند 

ولي و سریرر ست كساني است که ایمان اورده‌اند, آن‌ها ۳ از ظلمت ها, به 

سوي نور بیرون مي‌برد. مومنان در پرتو ولایت و رهبري حضرت ذوالجلال 

از ظلمت ها به سوي نور خارحج مي شوند؛ مقمنان وارسته و فهیم با اعمال 

ولایت از ناحیه حضرت حق از گمراهي و ضلالت نجات مي‌پابند و کافران بر 

اثر پيروي از طاغوت به سوي ظلمت‌ها رهسپار مي‌گردند. گر چه در نوع 

اعمال ولایت و هدایت به سوي نور مستقیما ذات باري دخالت ندارد و از 


طریق: بیامتر .ضلي‌الله‌علته‌واله اعمال: ولابت؛ فی‌شود. اقا ريشه و اضل 
(تکوین) هدایت را خداوند تعالي به خود نسبت مي‌دهد. 


ولایت فطلی خکوچت آلله .بر مرخم 


در بخش ديگري از اییات کریمه قران حضرت حون عزاسمه پیامبر 
صلي‌الله علیه‌واله و امه هدي علیهم‌السلام را به عنوان مقمنین حقيقي 
2 اعمال ولایت معرفي مي‌فر‌ماید: 
«اثْا آئرّلناا الَیكَ ااکتات بالق کم بَينَ الناس بمااً آريك اللَة لا تکن 

رح سا را 
0 به تو آموخته, در میان مردم قضاوت کني و از كساني مباش که از 
خائنان حمایت نمايي, در این ایه مبارکه يك رویکرد مثبت و دستور اجراي 
فرماني را به عنوان يك امر ولايي مطرح مي‌فرماید و در رویکرد بعدي و یا 
در ادامه ایه نفي افرادي که خیانت مي‌کنند را مطرح مي‌نماید. شان نزول 
برادر از اين طایفه به نام «شبر» و «بشیر» و «مبشر» نام داشتند, بشیر 
به خانه مسلماني به نام «رفاعه» دستبرد زد و شمشیر و زره و مقداري از 
مواد غذايي را به سرقت برد فرزند برادر او به نام «قتاده» که از 
مجاهدان بدر بود, جریان را به خدمت پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله عرض کرد 
برادران ردو رن 21 ۱ يكي از سخنوران قبیله خود را ۳ 
سار را تبرئه کنند, و تاه 7 به تهمت ناروا زدن منهم تشز ند. ۳ 
ها و ار را 
این جمعیت را پذیرفت و قتاده را مورد سرزنش قرار داد, قتاده که بي گناه 
بود از این جریان بسیار ناراحت شد و به سوي عموي خود بازگشت و 
جریان را با اظهار ات فراوان بیان کرد عمویش او را دلداري داد و 
گفت نگران مباش,ر خداوند پشتیبان ما است :و لذا این آبه و آنه بعد نارل 
شد و اين مرد بي‌گناه را تبرئه کرد و خائنان واقعي را مورد سرزنش 
شدید قرار داد. (25) 
در جايي دیگر مي‌فرماید: 

- «اتك تهّدي الي صراط مُسْتَفیم» و خداوند به حق «تمامي مردم را» به 
صراط مستقیم و راه درست و صحیح که منطبق بر فطرت است هدایت 
مي‌فرماید اين نوع هدایت هم غريزي ِِِ و هم فطرتا انسان به سوي 
آن هدایت اشتیاق دارد و در آیه دیگر تجلي ولایت خودش را بالْقیان و 
آشکار یب پیامپر و جانشینان به حق او از مي‌فرماید: 

_ «یاً ما الذین اامَوا آطیقوا اللة و آطیعّوا الرَسول ام الأْمر نکم 
۳ تنار رَعْثم في نی > 1 لي ال وَالرَسُول ان کِِ توْمتُونَ باللّه 5 
الوم الاخر دك عبر و آمسَن تاویلاه(26) اي كساني که ایمان آورده‌اید! 


اظاعت کنو عدا را و اظات کنو امن غذا و اولداالا مر (انضای:بامتن) 
را و هرگاه در چيزي نزاع داشتید, آن را به خدا و پیامبر صلي‌الله علیه وله 
با وا وان آنها اس هه ار متا موی رسای سا 
دارید, این کار براي شما بهنر و عاقبت و پایانش نیکوتر است. اطاعت از 
افو ان ماع اشکاز هر اس آگاه وا صوافت وان کر 
اطاعت از خداوند تعالي و رسولش امري ضروري و لازم است گرچه در 
این نوع اطاعت هم خدشه‌هاي متعددي وارد مي‌نمایند. زیرا اطاعت از خدا 
و رسول دراین آیه, از اطاعت اولیاء و اوصياي پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله 
منفك و جدا نیست و نمي‌شود انسان به نيمي از آیه عمل کند و نيمي دیگر 
را با تعارض و تساقط و دوگانگي به صورت غیر عملي و یا به شيوه‌هاي 
دیگر مطرح نماید . 
در حقیقت تبعیت از خدا و رسول و اوصياي به حق آنان, ارتباط و اتصال 
تنگاتنگ دارد, زیرا حضرت حق آنان را به عنوان پیاده کنندگان پا 
تشریح‌کنندگان آئین و مکتب و احکام و مقررات خود در زندگي بشر مطرح 
فرموده است. و اطاعت از نان را عین اطاعت خود دانسته است. لذا در 
آیه 59 سوره مبا رکه نساء و چند آیه بعد از آن مسئله رهبري جامعه 
مسلمین و مراجع حقيقي مردم را در مسایل مختلف فردي. خانوادگي, 
اجتماعي, فرهنگي. سياسي. اقتصادي و عبادي مشخص مي‌نماید و از دو 
تعد راهنمايي و تبعیت سخن به میان اورده است. 
رها اه ان یت که اوه وی اس ها ی وان آنستد 
و مالك جهان هستي اوست و باید افراد و مردمي که خلق کرده است 
هدایت نماید . 
2 - تبعیّت از آن جهت که افراد با ایمان و مومن باید از اطاعت خدا و 
رسول سرباز نز نند و این حقيقتي انکارناپذیر است. اگر انسان‌هاي با ایمان 
بدانند و ود و عمل نمایند و اقا این که «اگر» آورده شده است براي 
۱ ۱۱ ۵ 0 ۲۳ دا انداختن 
به ورطه نابودي و هلاکت مي‌کشاند. 


ابعاد مختلف اطاعت 


تابر این راههایی یت در شههد اظاعت ۰۱۲ یرت و حا وج له 
پيروي از رسول حق و اطاعت از اولواالامر تبلور مي‌یابد 
زیر 

الف: در افراد با ایمان که از طریق هدایت قلبي به خدا رسیده‌اند عفیده 
دارند که تمامي اطاعت‌ها باید به اطاعت ذات مقذس بزفزد ار میتی 
شود تا هر گونه شائبه شرك و بت‌پرستي منتفي گردد و خلوص و پاكي و 
طهارت به ذات هستبي بخش ختم گردد, زیرا| هر گونه هدایت و رهبري / 
ذات مقس او سرچشمه گرفته و هرگونه حاکمیت و مالکیت از آن اوست 
و جهان بر مبناي فرمان او ایجاد و در حرکت است و بديهي است که حاکم 
و مالك تكويني و تشريعي جهان هستي اوست. بنابراین تشویق و ترغیب 
مردم به اطاعت حضرت حق عز اسمه که همان توحید و وحدانیت است 
يعلي با روي آوردن مردم به صورت حقيقي به سمت يگانگي و و 
موجب قطع ريشه‌هاي اختلاف در جامعه و دوري از منازعات و مشاجرات 
را پدید مي‌اورد و دوري از نفاق و تسلیم شدن در برایر فرامین حضرت 
حقٌ و رسول مکژّم اسلام را فراهم آورده و زمینه تبعیّت از ولایت به وجود 
مي‌آید و تمام آین‌ها از آثار پربرکت پرستش حقيقي حق تعالي مي‌باشد. 
زیرا 1 مبا رکه «اطیعوا| اه مقدمه‌اي است که اساس شرایع و احکام 
آسماني باید توسط پیامبر و صاحبان امر علیهم‌السلام بر مردم عرضه شود 
هآ مدخم هی که ال ساید اظاعت: خداه نف را در نظر آمرده و و 
باطاعت رسول و الی‌آامه کردن نمته 


تشریع دعوت ولايي 


حضرت حق ع شأنه براي تبیین و تشریع احکامش موارد منتعددي از آیات 
را بیان فرموده است که چگونه براي مردم توسط پیامبرش عرضه شود از 
جمله آن آبات عبارتند از ۱ 

1 «و آنزلنا الب الکفر لین یلاس ما نثل التهم و له 
یتقَکژون»(27) و ما این ذکر (قرآن) را بر تونازل و تا 
آنچه به سوي مردم نازل شده است براي آن‌ها روشن سازي و شاید 
انديشه کنند . 

2 - «اثاآ نا الب ك الْکناب بالحو بتکم تین الثاس بماا آريك 
اللْغْ»(28) ۲ 

ما اين کتاب را به حقّ بر تو نازل کردیم, تا به آنچه خداوند به تو آموخته در 
میان مردم قضاوت کني و در برخي ایات از پیامبرش مي‌خواهد که با مردم 
مشورت نماید امّا در تصمیم گيري نهايي, عزم و قصد و اراده او را (پیامبر) 
قابل _ و مورد احترام مي‌داند و هر دستور و فرماني و رايي از ناحیه 
واجب است که تبعیت نمایند. ۳ ۳ 7 ۲ 
3 - «و شاورَهم في‌الأشر قاذا عَرَقت قتوکل علّي الله انّ اللة بْحِثٌ 
الْْتوکلین»(29) مي‌فرماید و در کارهاء با آنان (مردم) مشورت کن! ایا 
هنگامي که تصمیم وف (قاطع باش!) و بر خدا توکل کن! 
زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد. 


اطاعت رسول و اولوالامر 


اطاعت خدا و رسول با هم فرق دارد. گر چه اطاعت رسول در حقیقت 
همان اطاعت خدا هست زیرا, اطاعت او را خدا واجب ساخته ویر نت 
حق خود فرموده: «و ما آرسَلنا من سول الا لْطاع» و ما (پروردگار) 
نفرستادیم رسول خدا را مگر این که «یا مره با نانوی وواین 
«مردم» او را در کارها اطاعت کنند. امّا اولوالامر. هر کس باشند از 
وحي نصيبي ندارند بلکه شأن آنان دادن رآي مقبول است زیرا مانند پیامبر 
صای اه سر اه ماع ام ور رای فا مت وا ی رن 
رجوع و تسلیم در مشاجرات فقط از خدا و رسول وي نام مي‌برد نه از 
اپشان, و مي‌فرماید «فان تنار زغم في شي ء فزدوه الي‌الله وَالرسول ان 
تم تن ویئون بالله و الیقم الأخر دك یر و اشنم 
تأوبلا»(30) 

سا ای ارات موس سسته بایرایت فر انم ها ان 
آهیها:: ۰ مقصود ۳ منازعه نیز منازعات موّمنین است و نمي‌ شود این 
موارد با اولواالامر که واجب الاطاعه هستند, تنازع داشته باشد, بلکه تنازع 
فقط بین خود موّمنین است و اطاعت در رآي شخصي آن‌ها نیست بلکه در 
حکم خدايي است که مورد نزاع مي‌باشد به قرینه آیات بعد از آن که 
مذمت کساني را مي‌کند که به حکم طاغوت رجوع مي‌نمایند نه به حکم 
خدا و رسول و این حکم باید به احکام دین مبین اسلام که در قرآن و 
احادیث هست بر گردد, قرآن و احادیت هم براي كسي که آن‌ها را مي‌فهمد 
دو حجت قاطع است. زیرا آیه وجوب اطاعت آن‌ها را بدون هیچ قید و 
شرطي بر ما گذاشته و همه این‌ها بالاخره به قرآن و دی ت 
و (31) 


بنابراین اولواالامر هر کس که باشد نمي‌تواند حکم جديدي وضع نماید فقط 
مي‌توانند حکم و قضا خداوند را تنشریع و در موارد مختلف, نفود ولایتشان 
را در احکام و مقررات اسلامي اعلام نمایند و هر آنچه از ناحیه حضرات 
معصومین که همان اولواالامر حقيقي و واقعي مي‌باشند و هی فرد و 
گروهي حق عصیان و سركشي در برابر اوامرشان را ندارند. همچنان که 
در آیه مبارکه قرآن با صراحت آمده است: «و ماکان لِمْذَمنِ ولا مُْتَةٍاذ 
قصي ال وَرسْوله‌آمرا آن یَکُونَ لهُمْ الْحِیِرَهْ من آثرهم و من تقص اللَة و 
ار این 
هنگامي که خدا| و پیامبرش امري را لا زم بدانند اختياري (در برابر فرمان 
خدا) داشته باشد, و هرکس نافرماني خدا و رسولش را کند به گمراهي 
آشكاري گرفتار شده است و این آیه مبارکه هم با استدلال‌هايي که در 
صفحات گذشنته ارایه دید که خدا و رسول و اولواالامر وجوب اطاعتشان 
ضروري است متقن بودن حقیقت صاحبان امر بعد از خدا و رسول را براي 
تشریع ۲ مقررات اسلامي بیان قب درد و به گفته تمام مفسرین 
از عصمت و پاکدامني برخوردارند ِ هستند که مي‌توانند بعد از خدا و 
رسول احکام و مقررات حضرت حق عر اسمه را تشریع و تبیین و تحلیل 
سا ها یه که اسذالمنمتن.علی لام فر نک ار خطتهها 
گرانقدر ور برای نشریع احکام قیام مي‌نماید و خودش 2 این‌چنین معرفي 
مي‌فرماید: ۰ آلدّلیل عنُدي گزیژ, حلي, اخْدٌ الحوت لد و الَقَوّي عندي 
۱ آ اوه مت تضینا عن اللّه قضاعة و سنا للهآعره» 
(33) ۲ 

... در قسمتي از فراز خطبه مي‌فرماید: ذلیل و ستم‌کشیده نزد من عزیز و 
ارجمند است تا زماني که حق او را از ظالم و ستمگر بستانم, و قوّي و 
ستمگر نزد من ناتوان است تا وقتي که حق مظلوم را از او بگیرم. ما از 
قضا و قدر الهي خشنود و تسلیم و فرمان او هستیم. امیرالمومنین علي 
غیها لام دا به ام علانت مد ارسصول مگرم ا سم صلی لاه هه اد 
در تمامي ابعاد خصوصا بُعد حکومت و قضاوت به نحو مطلوب عمل فرمود 
و حتي در زمان خلفايي که در سقیفه خلاف امر خداوند و رسول اسلام و 
همچنین خلاف موجودیت اهر غدیر تعیین شدند: آنان (خلفاء) را راهنمايي و 
هدایت مي‌کرد, گرچه از درون خون دل مي‌خوردند و حق مسلم خود را 
غصب شده مي‌دید همچنان که د ر يکي از ژ خطبه‌هاي معروفر نهج‌البلاغه به 
مقر رت واضح عتراض خی‌کند دام لاه فد ها ان ای فا 
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اه لعْلَمْ أَرّ مخلي نها محل الَمّطب من الرّحي. یَْحَدِر عَنّي السَیْلْ, و لا 
برقی ال الطَیْر» (34) مي‌فرماید: آگاه 9 سوگند به خدا که پسر ابي 
قحاقه (ابابکر که اسم او در جاهلیت عبدالعژي بود, حضرت رسول اکرم 
صلي‌الله علیه وآله تغییر داد و عبدالله نامید) خلافت را مانند پيراهني 
پوشیده و حال آن که مي‌دانست من براي خلافت (از جهت جمیع جهات و 
کمالات علمي و عملي) همانند قطب وسط آسیا هستم (چنان که دَوران و 
کودتشن نی آشتیا قائم به آن میخ آهني وسط است و بدون آن هیچگونه 
خاصيتي ندارد و لذا خلافت بدون وجود من همانند سنگي است که در 
گوشه‌اي افتاده و در زیر دست و پاي ضلالت و گمراهي لکدکوب شده 
است) حضرتش مي‌فرماید علوم و معارف از سرچشمه فیض من مانند 
سیل و ابشار سرازیر مي‌شود, هیچ پرواز كننده‌اي در فضاي علم و دانش 
به اوج رفعت و عظمت من نمي‌رسد. حضرت با وجود شرایط موجود که 
مردم با دسیسه و نیرنگ دیگران از پیرامون خور شید عالمتاب ولایتش 
پراکنده شدند و چند صباحي از ایام یوم الغدیر نگذشته بود و او را به 
ات کر ی و وا کر و بر 
معرفي مي‌فرماید و ولایت حقيقي خودش را ترسیم مي‌نماید و با تصمیم 
ولايي خود براي هدایت امت با تلفیق صبر و راهنمايي مردم را از وجود 
مبارك و با برکتٍ ح بي‌نصیب نمي‌گذارد. ,و لذا در ادامه خطبه این ,چنین 
۱ «قرأیت نَ الصَبر علي هاتا آحخجي قصبَرّث و في العَیّن 
قذي. و في الحلق شجا؛ ارای تراني تهبا» (35) 
دیدم صبر کردن خردمندیست؛ پس صبر کردم در حالتي که چشمانم را 
خاشاك و غبار, و گلویم را استخوان گرفته بود (در حقیقت حضرتش 
مي‌خواهد بفرماید بسیار نگران و اندوهگین شدم, به دلیل این که ابي‌بکر و 
دیگران که از راه غيراصولي حضرت حق به خلافت ر سید ند جز ضلالت و 
گمراهي مردم چیز ديگري نمي‌دیدم و چون تنها شده بودم و یار و ياوري 
نداشتم مجبور به نسکوت شدم و نمي‌توانستم سخني بگویم) . 
زیرا میراث (ولايتي‌خودراکه‌از ناحیه حضرت حوّجل‌جلاله توسطییامبر 
صلي‌الله علیه واله در یوم‌الغدیر به صورت علني و واضح در میان بکصد و 
بیست هزار نفر به نقل برخي مورخین براي هدایت و ارشاد امت اسلامي 
مشخص شده بود) خود را تاراج رفته في‌دیدق يعتي. ات. زلال ولایت که از 
سرچشمه وحي آغاز شده بود توسط عده‌اي از اراذل و اوباش گل‌آلود و به 
تعبيري دیگر خون‌آلود گردید زیرا| پاشضتت متضت ولابت و مندیل و تعتیر ان 
به خلافت و دگرگون کردن خلافت به سلطنت و همچنین با تغییر سلطنت 
به استبداد که در زمان معاویه و یزید چنین اتفاقي افتاد. فساد در روي 
رت تا قیاق قانم ال عضمه علیهااسلام مس فد شد مگ سیم آبار آن 
تا قیامت امتداد یابد و این از عواقب چنین غصبي محسوب مي‌شود و لذا 


مردم جهان از هدایت اصیل ولايي محر وم ره و در حقیفقت انان که 
عصب ولایت مولي‌الموحدین امیرالممنین علي علیه السلام را موجب شدند 
نف آنخه کف: یفاضا انرل الله. حفته .من شمه عم مديد و موی 
کلف از اجراي حکم خداوند تعالي سرباز زدند. همچیان که در 
این آیه مبارکه چنینن آمده است : «و لا ال الکتات بالعة* 
مُجَذفا لما تین تیه من الاب و فهیْمنا له قاکم يت هتم نبا انسرزل 
اللَه لا بر سبع اهواا تَهَمُ»(36) 
ها ات (قرآن را) به حق نازل کردیم, در حالي که کتب پیشین را 
تصدیق مي کند, و حافظ و نگهبان آن‌هاست, پس بر طبق احکامي که خدا 
نازل کرده» در میا آن‌ها حکم کن و از هوي و هوس‌هاي آنان پيروي نکن و 
لذا اگر مسلمانان در : تمامي ادوار و خصوصا در صدر اسلام به همین يك آیه 
عمل مي‌کردند و به آنچه که از ناحیه مقدس حضرت حق نازل شده است 
سر تعظیم و تکریم فرود مي‌اوردند. امر ولایت به دست افرادي که 
صلاحیت جانشيني پیامبر صلي‌الله علیه وله را نداشتند نمي‌افتاد پس در 
واقع به حکم بما آ نرل الله عمل نشده است و دستور و حکم حضرت حق 
به زمین گذارده شده است. يعني اجراي حکم ولایت با تعلیق به تعویق و 
فراموشي سپرده شده و امیرالمومنین علي علیه‌السلام که در اسمان‌ها از 
زمین شناخته‌تر بوده و هست به مظلومیت غیرقابل توصیف کشانده شد و 
مردم جهان براي هميشه از فیض وجود ولایت نبوي و علوي و حسيني و 
مهدوي محروم شدند. 


ارتباط ولایت با قرآن 


و باید گفت مردم از قرآن عظیم حکیم جدا گشتند چرا که قرآن 
تمایاعر اتشبان کامل عارف ند خت نت بسة ابسرن اشضار هه 
فرمایید: ‏ , ۲ 
چوبيني ایت قران فرقان بدان آن عین عرفانست و برهان 
نباشد این سه را هرگز جدايي که هر يك نیست جز نور خدايي 
خدا داند که صرف زاز خائي است که گوید این سه را از هم جدايي است 
سه باشد ار ذکاء و شمس و بیضاء نباشد جز يكي از حیث معني (37) 
و اما در وصف آن مولاي بزرگوار و عزيزي که هیچ‌کس را جز معصوم 
قدرت بر توصیف او را ندارد. 
علي نور دل و تاج سر دل علي سرلوحه سر دفتر لوح 
علي ان قطب دین و محوردل علي ماه سپهر کشور دل 
علي در ذات حق بوده است ممسوس علي عقل و دگراند محسوس (38) 
فگر امکان داد سر وش وه ای از ان کاب خوا مایت از هر 
علمي هر موضوعي که به صورت يك دستورالعمل صادر شود مخترع آن 
علم به عنوان تفسیر کننده و تحلیل‌گر و تبیین کننده آن علم, عناويني را 
براي هدایت افرادي که مي‌خواهند از آن علم و موضوعات آن بهره مند 
کون فراهم مي‌آورد تا دیگران که مي‌خواهند استفاده کنند و از آن به نحو 
مقذس مردم را راهنمايي نماید, مفسر و تبیین کننده معرفي نمي‌نماید ؟ 
1 هم به براي يك دوران؛ بلکه امید هدایت این کتاب براي ابناء بشر تا 
قیامت مطرح است و همچنین مگر مي‌شود بعد از پیامبر 
صلي الله علیه واله از ن احیه خداوند تعالي جانشین معرفي نگردد؟!؟ 
و لذا همان گونه که براي بعد از پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله بشر نیازمند به 
ولایت و جانشيني آن بزرگوار جهت هدایت و راهنمايي مي‌باشد به همان 
استدلال هم. کاب اشانی خداوته حکنم خبارهند به. معسر و تحایل کتنده 
ِ واین از بدیهیات علم کلام و از مسلمات قطعي تک دین اسماني 
ست. اگر انسان به وحدانیت ذات باري به صورت علمي و عملي و 
عقيدتي و فكري اآذعان نموده باشد و این اعتراف و اذعان در قول و 
فعلش متجلي شده باشد چنین فردي از هرگونه پرستشي غیر از ذات 
مقس حضرت حقّ سرباز مي‌زند و در برابر هیچ‌کس کرنش و تعظیم 
نمي ‌کند. چون فهمیده و مي‌داند که صاحب ولایت و اقتدار هستي حضرت 
ذوالجلال است و ولایت و سرپرستي غیر از او (يعني الله را نمي‌پذیرد. «ام 
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انحَدُوا من ونه آولیاء قاللَه هو وی و هُو بُْ المَوّتي و هُو علي کل 
شي ء قدییُ»(39) آیا آن‌ها غیر از خدا را 1 خود برگزیدند؟! در حالي که 
«ولي» فقط خداوند است و اوست که فود کان را زنده مي کند, و اوست 
که بر هر چيزي تواناست. 
ار آنان که لی و صاحنی افان شوم روا ند ای فان واه هس 
روزي رساننده را او مي‌دانند و زنده‌کننده و هستي‌بخش را فقط او 
مي‌دانند در انجام امور و کارهاي خود جز از اوء نه داوري خواهند و نه 
پيوستگي جویند و فقط بر او کل نمایند. چنانچه در این آیه چنین 
است «و و ما تلم فیه من شمء قعْفشة ال اللّه عم ال 
زبي 1 تک و5 الیّه آنیث»(40) 
در هر چیز اختلاف کنید. داوریش با خداست این است خداوند. پروردگار 
من, بر او توکّل کرده‌ام و به سوي او بازمي‌گردم پس هر کس بنده خداوند 
تعالي نشود و در عمل و کردار و نیات ولایت حق تعالي و پیامبر و ائمه 
معصومین علیهم السلام را نپذیرد» باید بداند که در لحظات گوناگون و 
مقاطع مختلف؛ ذلت پذيري و بندگي غیرخدا را باید و به تعبیر دیگر 
هر کس خداوند عزیز و قادر را نپرستد به‌طور طبيعي دیگران را ۱۳۹ 
و این پرستش و دلت‌پذيري و خواري از تیار و نفس اقاره که 
0 دشمن انسان و انسانیت است شروع مي‌ شود ۳ دیگران؛ 
بنابراین انسان به جاي این که بنده خالص و مخلص خداوند کریم و عزیز 
باشد. بنده و ذلیل دنیا و زرخرید انسان‌هاي دیگر است. 


حضرت مولي امیرالمومنین علي علیه السلام در بيروي و تبعیت از اقا ۲ 
مولاي خود, راه و رسم پپروي و عمل به دستورات ولایت را چنین ترسیم 

فرموده است: «اتراني اَکَذِبٌ علي رَسْول‌الهٍ صلي‌الله علیه‌وآله ؟ وال لت 
آوّل من صََقَه قلا أَونْأَوَل من کب عَلیّه» (41) آیا مي‌بيني مرا که بر 
رسول خدا| دروعغ دکوارم ۱5 سو گند به خدا| من ال كکسي هستم که او را 
تصدیق کردم. ینس اوّل كکسي که (بعد از وفات حضصرت رسول 
صل‌الهعله وله ] ) او را تک‌ذیب نماید نمي‌باشم. درحقیقت حضرت 
کا کر اس سین و درك ۳ و با اد ۳۳ حضصسرت 
وتصتول: خل‌اله‌هواله مب ریا آن. حضرنه رسول اکرم 
صلي‌الله علیه‌وآله ) مرا (امیرالمومنین علي علیه‌السلام ) در پنهان و آشکار 
به راستي و درنستي ‏ و . پاکي در مقاطع گوناگون ستوده و برادر و یاور 
خویش محسوب نمود, اگر او را تکذیب نمایم و او را تبعیت ننمایم به او 
فرو کتتدان. آبرالموسین علی علبهالساام. انقدر مطیعه اس حضرت 
سول سای اللهع یه ال دس کم هی رها ند سا ی لوغ هواله در 
زمان حیاتشان به من فرمودند اگر در امر خلافت کار به جدال بکشد 
سکوت نمایم تا امر اسلام و اصل اسلام منتفي و نابود نگردد. و لذا در 
ادامه خطبه چنین مي‌فرماید: «َتَظرّث في آري قاذا طاعتي قد سَبقت 
بِيّْقتي, و ادا المیناق في غْنّفي لِعَيُري»(42) پس در امر خلافت خود 
اندیشه کردم و اطاعت و پيروي از فرمان حضرت رسول اکرم 
صلي‌الله علیه‌واله را بر خود واجب دانستم و تبعیّت کردم و بر اساس عهد و 
پیمان خود با ان حضرت رفتار نمودم, زیرا حضرت رسول صلي‌الله علیه‌واله 
در زمان حیاتشان به من تذکر دادند که اگر کار به جدال و کشمکش 
کشیده شد سکوت اختیار کنم و به سبب رفع تشنج و درگيري با خلفا مدارا 
نمودم. و بدین‌ترتیب امیرالمومنین علي عله‌السلام از حق 
مسلم وقطعي‌خود که ا زجانب حضرت‌حق مشخص شد‌بود و به‌وسیله‌پیامبر 
صلي‌الله علیه‌واله در جلوي جمع مردم که تعداد نفراتشان از یکصد و بیست 
هزار نفر متجاوز بود معرفي گردید. 1 
که امیرالمومنین » علي علیه‌السلام - به ۳ ر خورسان سا ور و ستون 
ایمان‌ویقین‌بودند. اما در تبعیّت و پيروي از مولاي خود حضرت رسول اکرم 
صلي‌الله علیه‌واله کوچك‌ترین تزلزلي از خود نشان ندادند, حضرتش در 
توصیف آل محمد صلي‌الله علیه و آله در ادامه خطبه دوم که در نهح‌البلاغه 


‌ 


ثبت شده است چنین ,مي‌فرماید: «هم آسایسن الذین, و عماد الیِین, ایهم 
َفّي الغالي, و بهم بلَحَقّ الثالي, و لقم حخصایْص حق الولاية. و فیهمٌ 
الوصه و الورانف (03) ایشان رال محمد ضای‌اللهعلیهواله ) اساتن و بایه 
دین و ستون ایمان و یقین هستند زیرا حضرت حق عرٌ اسمه امین خاندان 
پاك و بزرگوار را براي هدایت و راهنمايي مردم انتخاب و معرفي فرموده 
و لذا هرکس تحت هر عنوان و با هر پایگاه علمي بخواهد به سعادت ابدي 
ذر ادتبا وه اخرست نابل آید مي‌بایست از این خانواده پيروي نماید. زیرا علم 
ای را ات تا سا 
حقيقي کتاب آسمانیش قلمداد کرده است و لذا دین اسلام بر اساس 
ارشاد ایشان بریا و ماندگار است. 

خواننده گرامي ملاحظه مي‌فرمانند یرال مومتین غلي علیهالشلاه که یکی 
از خاندان پیأمبر صلي‌الله‌علیه‌وآله محسوب مي‌شود چگونه و با چه 
شيوه‌هايي از حق و منزلت اصلي خود کنار گذارده شده و به تعبیر خودشان 
سکوت را بر جدال ترجیع دادند تا سفارش و وصبنیت مولایش حضرت 
انس ناکرا سیر حشت ارف کار ارو 
گذشت و جانبازي این خاندان بزرگوار در مقاطع مختلف تاریخ اسلام نبود 
امروز کوچك‌ترین اثري از اسلام نبود, تاریخ زندگي امیرالمومنین علي 
علیه السلام و فداکاري‌هاي آن نکانة دهر, موجب بیمه شدن اررلام و 
مسلمانان در طول تاریخ جهان گردیده است, ایثارها و جانفشاني‌هاي 
رمک خی ار داسان رامیت را خریان ح نات 
بدر و احد و خندق و خیبر و غیره که همگي گوياي حقیقت هميشگي این 
گوهر تابناك امامت مي‌باشد. جايي که پیامیر عظیم‌الشان اسلام 
صایالاهعلبه وله مي‌فرماید. فضفه علی بوم ااکندی افصل مرن عاده 
القَلَین» يك ضربت علي علیه السلام در روز خندق بالاتر از عبادت جن و 
انس است و یا درتعبیر ديگري رسول‌گرامي صلی|لله علیه‌واله 
مي‌فرماید :«لَمَبارَرَه علي علیه السلام لعمروبن عبد ۳1 افصَل من 
آغمال أقتي الي وم الق اقتِ» (44) 

مبارزه امیرالمومنین علي علیه‌السلام با عمروبن عبدود بالاتر و افضل‌تر از 
اتال ات ی ستاو ات سا ی ی یاهامن 
لحظه حساس و پحراني که تمامي ایمان در برابر تمام کفر و الحاد قرار 
گرفته است ان‌چنان ضربه‌اي بر پیکر ستم‌پيشه و کفرالود عمروبن عبدود 
وارد مي‌کند که تمامي اسلام و ایمان براي همیشه زنده و پایدار مي‌ماند و 
اگر نبود این ضر به هبار در آن روز حساس,: حضرت حق جل جلاله به هیچ 
عنوان و تا قیامت عبادت نمي‌شد و این معني افضل بودن يك ضربه بر 
تمامي عبادت جنْ و انس مي‌باشد. و همچنین ايثارگري و گذشت حضرت 
مولي‌الموحدین امیرالمومنین علي علیه‌السلام در ان شب خطرناك 


لها یی که کیان شون راز شیم ای ماه ها نامز 
صلی‌اللهع مواله فا رداص اک کر آن شب اجان و چم ار 
صلي‌الله علیه و آله توسط چهل نفر از اوباش و اراذل 0 از بین مي‌رفت 
آپا از اسلام و آورنده آن خبري بود؟ و به قول عرف عام که نه تاك خبري 
نیک کم ار تال ار ها سا ی و ها هریس ات و 
بایداري . . ضبر. غیر فایل. ‏ توضیت. امیرالموسین علي +علیه‌السلام 
درجنگ‌احد, که درحساس‌ترین لحظاتي که لشکراسلام متلاشي شده و پیامبر 
ای لها مان اتمه وا ای سای ان رس ور 
و همچنین مواقع حساس ديگري که در تاریخ اسلام ثبت و ضبط شده و 
شیعه و ستي در کتاب‌هاي خود از بازوان توانمند امیرالمومنین علي 
قیوالسام ح عص ماس ای ال ماه ها اه 
دانش سرشار او, و حلم و صبر و استقامت او براي حمایت از اسلام 
اورده‌اند بر هیچ‌کس پوشیده نیست. باید بدانیم که حضور عيني و ملموس 
ائمه معصومین عليهم‌السلام از امیرالمومنین علي علیه‌السلام بعد از 
رای متام حالاه ‏ اه مر صا ی 
در دوران تاريك بني‌امیّه و بني‌العباس در جهت احياي اسلام ناب محقدي 
صلي‌الله علیه وله و جلوگيري از تحریفات گوناگون و القائات شبه‌ناك براي 
هیچ محقق و پژوهشگري پوشیده نیست و لذا بر همین مبنا و اساس است 
را به طور مستمر و ابدي جاري مي‌داند و منحصر به يك عصر و زماني 
مترتب نمي‌داند و وجود این شجره تابناك امامت و ولایت را به عنوان 
پاسداران حقيقي و اصلي اسلام معرفي مي‌فرماید. (45) 

خواننده گرامي باتحقیق و پژوهشي که‌اینجانب در خطبه‌هاي امیرالمومنین 
علي علیه السلام داشته‌ام که به حقیفقت و واضح از مناقب و فضایل خود 
بياناتي گهربار صادر فرموده در خطبه 92 نهج البلاغه است که بعد از جنگ 
نهروان فضایل و خصوصیات فردي و ولايتي خود را براي جهّال و انسان‌هاي 
مود ب عون سفام و رات وس بان اسان و دا رش 
این‌چنین اواي سخن سر مي‌دهد : 


خصوصیات ویژه ولایت 


«آَی الناس, قاني ات عَین الفنتة, و لم بَکن ليختري > عَلیّها اعد غيّري بعد 
آن ماج عَیهَبها, ‏ اشت؟ کلبها, قاشاوتت قبْلَ آن تَفقدّوني» (46) حضرت بعد 
اک ۱۵ 
مي‌فرماید: اي مردم من چشم فتنه و فساد را کور و نابود کردم, شاید 
منظور حضرت در سازماندهي سه جنگ خطرناك و توطئه‌آميزي و 
داخل مملکت اسلامي آن روز و در ایام حکومت آن عزیز و مظلوم با 
دسيسه‌هاي گوناگون به اصطلاح از طرف اصحاب دول | 
صلي الله علیه وآله و برخي نزدیکان پیامبر طراحي و راه‌اندازي شده بود, 
همانند جنگ صفین که توسط معاویه و عمروعاص و لشگرش براي مقابله 
با امیرالمومنین علي علیه السلام به راه افتاد و پا بدیدآوردن جنگ جمل که 
با طرح‌ريزي طلحه و زبیر و ام‌المومنین وقت تحقق یافت و همچنین جنگ 
نهروان که خوارج براي نابودي حکومت 1 
قض باکت الم کر مي ‌شد. ای امیرالمو‌منین 9 علبه السلام با ۳7 
ولايتي و امامت خود به تفر وا رن سلامم ۳ درآوردند و هرکدام 
آن‌ها را به نوعي سرکوب و خاموش نمودند واین کار از عهده هیچ‌کس در 
آن دوران؛ جز از اراده و دست و بازوي 0 آن حضرت ساخته نبود, 
چون خود حضرت مي‌فرماید و غیر از من كسي در برطرف کردن و دفع آن 
اجساد فساد و فتنه جرات نداشت. زیرا در آن زمان با شايعه‌سازي و جو 
تهمت و افتراء و برپانمودن انواع فتنه‌هايي که تا ان زمان به وقوع نپیوسته 
بود عده‌اي از اهل اسلام را در برابر عده‌اي دیگر از اهل قبله باتحریکات 
گوناگون قرارداده بودند که هیچ‌کس نمي‌دانست چه باید انجام دهد تا 
بن مالك و ابوموسي و مانند این‌ها خودشان را کنار کشیدند و اظهار 
نمودند, از اين فتنه‌هايي که به وجود آمده بهتر اين است که اجتناب و دوري 
نمائّیم. 

و لذا حضرت براي روشن نمودن اذهان مردم جاهل و نادان و سر گشته و 
حیران و ! بلاتکلیف مي‌فر ماید: «قاشتلوني قبل آن تفقدوني» از من بیر سید 
پیش از آن که مرا نیابید, اين کلام نوراني و گرانقدر از زبان هیچ کس جز 
معصوم که از ناحیه حضرت حو" استعانت مي‌شود صادر نمي‌گردد. معناي 
زرف و عمیق این کلام نوراني چنین است که سوالات و پرسش‌هاي 
گوناگون و مختلف در تمام زمينه‌هاي علمي, اجتماعي. فرهنگي. اقتصادي, 
سياسي, تكنيکي و صنعتي و هر آن‌چه مربوط به زمین و هر چه در آن 


موجود و ترکیب یافته و هر آنچه در آسمان‌ها و هر چه در آن خلقت یافته و 
هر انچه مربوط به ابعاد وجودي خلقت انسان 9 سایر موجودات بزري و 
بحري و هوايي مي‌باشد و همچنین مربوط به عالم شهود و عالم غیب و یا 
راجع به علوم گذشته و حال و آینده باشد را از من (امیرالمومنین علي 
علیه‌السلام ) بپرسید, بنابراین با شرح مختصر سوالات فوق هیچ‌کس قدرت 
بر جواب دادن چنین سوالاتي با چنان ابعادي را ندارد مر این که از جانب 
قدرت لايزالي حضرت حق تایید شده باشد و از سرچشمه منبع لایزال علم 
و ِ ورمطر سب ك طور كلي " ۳ اولین و آخرین ۰ 
علیهم السلام ۱ و به ویژه در آن زمان جز شخص مولا امیرالمومنین علي 
علیه‌السلام فرد ديگري نمی ‌نذاند: ناش پیامیر.. گرم صلی الله علیة واه 
درباره شخصیت گرانقدر مولا امیرالمومنین علي علیه‌السلام این چنین 
فرموده است.؛ من سرزمین علم هستم و علي علیه‌السلام دروازه آن است 
این فرمایش حضرت. رسول صلن‌الله‌علية‌واله زر وصف. آن :بزر کواو: 
نشانگر عظمت علمي و روحي و فكري و ابعاد مختلف شخصيتي 
امیرالمومنین علي ها و از سوي دیگر نشانه نزديکي 97 
و الفت و انس و دوستي پیامبر صلي الله علیه له نسبت به ایشان است. 
این علاقه و دوستي و مجبت در آن دو بر کوارد دو جانبه بود و نز 
همان گونه که پیامبر به امیرالمومنین علي علیه السلام علاقه داشت, مولا 
نیز با جان و دل به پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله عشق مي‌ورزید و از مردان 
اوّل كسي بود که به پیامبر ایمان قلبي و قطعي و يقيني اورد و در تمام 
دوران حیات حضرت رسول صلي‌الله علیه‌واله , از جان و مال خویش در 
راه اعتلاي اسلام هیچ‌گونه دریغ نورزیده و همواره پشتیبان و دنباله‌رو و 
رهرو راه آن حضرت بوده در این جا لازم است مقداري اندك از علومي که 
امیرالمومنین علي علیه‌السلام در خطب نهح‌البلاغه آورده‌اند بازگو نمائیم تا 
آن کلام گهربارش بهتر و بیشتر روشن شود. 


ترسیم علوم مختلف ولایت 


در اولین فراز خطبه اول حضرت شناخت و معرفت را منتسب به ذات 
لايزالي مي‌داند و با یافتن کمال معرفت به تصدیق ذاتش مي‌رسد و بهترین 
و کامل‌ترین تصدیق در ذات را کمال توحید مي‌داند و کمال توحید یافتن را 
در اخلاص مي‌بیند و کمال اخلاص را در نفي صفات حضرت حق مي‌یابد 
کدام فرد و شخص عادي که از هر گونه علمي پا علومي بهره‌مند باشد 
تاکنون توانسته است با چنین شيوايي به عنوان توحید در ذات و صفات 
حضرت حق عزاسمه سخن‌سرايي نماید. حضرتش در این فراز 
خداوند تبارك تعالي را به گونه‌اي ترسیم فرموده است که از ان 
عمیق‌تر و ژرف‌آن‌دیش‌تر تصور نمي‌شود. 

خواننده گرامي ار تمامي سخنان و درس‌هاي عالمان در توحید و معرفت 
توحيدي را جمع‌اوري نمائید و کنار هم بگذارید نمي‌توانید چيزي فراتر از 
انچه مولا امیرالموّمنین علي علیه‌السلام فرموده. سخني بهتر و زیباتر 
و قوي‌تر بيابید . 


علم ولایت در توحید 


امیرالممنین علي علیه‌السلام در ارتباط با توحید و وحدانیت حضرت حق 
عزاسمه چنین مي‌فرماید. در حقیقت حضرت به صورت سوال مطرح 
مي‌کند و بعد سوال را حضرتش جواب مي‌فرماید: «و من قال «فیم» فقد 
صَمَتَة. و من قال «علام»؟ ققد آخلي مِلْةٌ. کاین لاعن حَدتِ. مَوَجُودٌ لا عّن 
دم مَع کل شی ء لا بِمُقارتة و عبر کل ی ء لا بمَزایلة»(47) و هرکس 
بگوید خدا در چیست؟ او را (خدا را) در ضمن و کنار چيزي پنداشته و 
هرکس بپرسد بر روي چه قرار دارد؟ جايي را از او خالي دانسته تب 
صورني که همواره بوده است و از چيزي به وجود نیامده, وجودي است که 
سابقه عدم براي او نیست. با همه چیز همراه است., اما : نه اين که از آن 
تبکاته و جدا بااشد او انجام‌دهنده هر کاري_ است, اما نه به 1 معني که 
حرکات و ابزاري داشته باشد. «فاعِلٌ لا بمعتي الحرکات و لاله تصیژ اذ لا 
منطو الب ف اف اه ار اس و بستوحش لقَفدو» 
(48) ها به وسیله و به واسطه او انجام مي‌شود و در حقیقت انجام 
هر كاري از آن اوست. اما نه این که جرکات و ابزار در اختیار داشته باشد. 
نبایست حتّي در آن زماني که موجود قابل رويتي از خلقش وجود نداشته 
است, یگانه و تنها بوده و هست زیرا كسي نیست که با او انس بگیرد و از 
فقدان و نبود آن ناراحت و متوحش شود. با عنوان موارد فوق مي‌توان 
گفت حضرت حو در زمان و مکان محدود نمي‌شود و موجودي ابدي است 
که با عدم و نيستي هماهنگي ندارد و به‌طور كلي حدوث زماني براي آن 
که به صورت عیان و آشکار و یا پنهان در کنار آن‌ها باشد بلکه, اجرام و 
اه ات متس ام مرا رجا هت مت صا نس کم ارام 
اجرام و اشیاء جدا شود ان‌ها به خودي خود چيزي نخواهند بود و تمامي 
افعال و حرکات که در جهان صادر مي‌شود از آن اوست و در حقیقت امر 
فاعل. تعامی. امور است: انا عرکات و اعالات:به ای عنسب. مشود 
زیرا تغییر و تحوّل و حرکت از آن موجودي است که داراي جسم است و 
او (ذزات مقذس كبرايي) جلسم تیلست . 

به سخن دیگر صدور فعل نیازمند معاونت و کمك قحران را مي‌طلبد و 
طلب کردن کمك موجب نيازمندي مي‌گردد و نيازمندي از لوازم اصلي 
نقص محسوب مي‌شود و در این صورت ذات مقدس او که واجب الوجوب 
همانند مخلوقات نمي‌باشد, اما نسبت به آفر تشن موجودات با بصیرت و 


بينايي که از حد و وصف جهان ماه خارج است آن‌ها را پدید آورده و کنترل 
مي‌نماید. از قبل از خلقت موجودات (چه کوچك‌ترین و چه بر تون آن‌ها) 
تنها بوده و خواهد بود و وحشت و اضطراب از بود و نبود مخلوقات ندارد و 
حضرت حو" جلّ جلاله به قدرت مطلق کامله خود آن‌ها را آفریده است. 

در ارتباط با نوحید و وحدانیت حضصرت حق اشعاري زیبا از بنیان گذار 
جمهوري اسلامي امام خميني (ره) مي‌اوریم تا وصف توحید ولایت را 
بهتر بیابیم. 7 ۳ 

ديده‌اي نیست نبیند رخ زيباي تو را نیست گوشي که همي نشنود اواي تو را 
هیچ دستي نشود جز برخوان تو دراز کس نجوید به جهان جز أثر پاي تو را 
ره رو عشقم و از خرقه مسند بیزار بدو عالم ندهم روي دل اراي تو را 
قامت سرو قدان را به پشيزي نخرد انکه در خواب ببیند قد رعناي تو را 
(49) 


حضرت امیرالمومنین علي علیه‌السلام مي‌فرماید: «ایسَ]ء ۱ 
اتداة تیدا یلا رَوّبة آجالها, و لا ترتة اشتفاة 
حخدتها, ۰ 5 لا همامة تقس اصْطَرّتبِ فیها» (50) 
در ایخاد هخلقت محله‌قات فکر و اندیشه رده بدون تاد به فک و ول 
ف ات سافرنم نا کر ماه با عاصل شین اس با ام 
مي‌باشد, در صورتي که حضرت حق در مرتبه ذات ثابت است و همچنین 
بدون این که بخواهد از تیه و از مايشی بهره‌مند گردد و جنبش و حرکتي 
از خود بروز دهد اشیاء را خلق فرموده است. زیرا تجربه و آزمایش براي 
كسي خواهد بود که بخواهد به وسیله ازمایش علم پیدا کند, در صورتي که 
خوا‌تعالی کلم اه کین دای ادسته ه رن ام ورام حوکت سعت 
چون حرکت نفس از تغییر و تغیر و حرکت از خصوصیات امکان مي‌باشد 
که اين موارد از ذات ربوبي محالست. و همچنین براي افریدن موجودات 
هیچ گونه اضطراب و تج انفه براي او به وجود نیامده, زیرا اهتمام داشتن در 
اضطراب و نگراني مستلزم جاهل تِ_ِِ به عواقب امور خلقت آن ات 
محال مي‌باشد. کدام موخد و خداپیرست ۱ معرفت است که ۳ 
شيوايي در توحید و وحدانیت خداي تعالي و خلقت موجودات سخن بگوید و 
لدا بایت‌خن کفت کف ان عم کلماتسا شین تصاحته باکت حفط اد 
لسان معصوم بزرگواري همانند امیرالمومنین علي علیه‌السلام صادر 
گردیده است. حضرت بز اشارات بسیار دقیق و عالي معرفت و شناخت به 
خداوند تعالي و صفات گوناگون ذات باري را برشمرده و پس از آن براي 
راهيابي به معرفت انساني به فراز آفربتشن ٍسخن را آغاز نموده است. 
قال امیرالمومنین علي , علیه‌السلام «أْحال‌الأسْیاء لوفاتهاولالائم 
ین مختلفانهاوع ز غرایزهاءوالْرمها آشباجها»(51) موجودات و اشیاء را از 
عدم و نيستي در موعد مقرر و برميناي مصلحت, لباس هستي پوشاند و 
فیمابین انواع گوناگون آن‌ها در پدیدآوردن موافقت و سازگاري قرارداد و 
طبائع و سرشت اشیاء را ثابت و در حد مقدورات خودشان ثابت گرداند و 
هر نوع غریزه و طبيعي را براي هر موجودي در وضع و مَوَضع استعداد 
جسمي و روحي آن موجود مستقر فرمود و بدین ترتیب سرشت‌ها و طبائع 
را لازمه آن موجودات و اشیاء گردانید به صورتي که این سرشت‌ها قابل 
تفكيك و جدايي نمي‌باشند يعني شما نمي‌توانید حریّت و آزادگي را از 
شخص ازادانديیش و همچنین شجاعت و دليري را از مرد شجاع و جود و 
بخشش را از انسان کریم و باگذشت و ایثارگر جدا نمائید. به طور كلي 
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افعال حضرت حو" عژاسمه با افعال و حرکات بندگان خدا به کلي جداست 
و خداوند تعالي با علم , به مصالح و مفاسد اه وی ات اه اکاه 
بر نظام احسن و قدرت کامله خود. باقاطعیت و اراده خلل‌ناپذیر و بدون 
و تزلزل و انديشه و تردید و کسب تجربه, موجودات را هم از آغاز 
آفر هت و همچنین در ادامه خلقت آن‌ها لباس وجود پوشانده و مي‌پوشاند. 
از عجایب عالم آفرینش همین بس که خداوند تعالي اشیاء و موجودات 
مختلف را آن چنان بهم پیو سته و مرتبط قرارداده که گويي تمامي آن‌ها در 
يك راستا قراردارند. به طوري که سردي و گرمي, تاريکي و روشنايي و 
مر و نا کین وت ۵ آنش 0 بهم پیوسته قرار دارند, اما تمامي 
این ها دروجود انسان و حیوان / با تركيبي کاملا متفاوت و با طبایع گوناگون 
خلق شده است و از سوي دیگر در ارتباط با برخي اجرام و طبیعت‌ها 
همانند روج و جسم که هر کدام از يك عالم مخصوص به خود مي‌باشند, 
يكي مثل روح مجرّد و نوراني و ظریف و لطیف و ديگري مثل جسم تاريك 
و خشن و ظلماني و سخت. پیوند عمیق و دقيقي قرارداده است. حجضرت 
حق برمبناي حکمت‌هاي بالغه اش براي هر کدام از موجودات ويژگي‌هاي 
دروني و بروني قرارداده است که برخي از دانشمندان و عده‌اي از 
مفسران نهج‌البلاغه آن را به دو گونه «فطرت» و «غرائز» نام برده‌اند, امّا 
آنچه در کلام گهربار مولا امیرالمومنین علي علیه‌السلام آمده است هر دو 
تعبیر به عنوان ويژگي‌هاي درون ذات اشیاء که به غرائز معروف شده 
است و خصوصیات بيروني که ات ان به نام فطرت نامگذاري شده است. 
در قرآن مجید از اين دو مقوله فراوان ذکر گردیده و يادآوري نموده که 
مامی موجود ات هان با اخلافات: کوناکین خلفتي که دارند .در خافت:» هن 
افریدن در زمان بندي معین و مشخص پدیده امده‌اند و از عین وجود تضاد 
و اختلاف برخوردارند اما داراي يك هماهنگي عمیق و ظریف و دقیق و 
همواره بايك نظم دروني و بروني به سوي مقصد مشخص و معيني هدایت 
مي شود. 


آیات هدایت‌تگوینی 


1 _ قال اللْهْ 2۶ و جلّ: «قال تا الذدي آغطي کل شیء حَلْقَه ن2 
هدي» (52) ِ موسي علیه السلام در جواب ب فرعون پاسخ داد که 
خدام. ها آن کستی انست. که همم یجووات الم را با آمرسی موه خلو 
فرمود و سپس هدایت کرد و این هدایت به صورت کارواني عظیم و 
هماهنگ سا ای ی و 
چگونگي نظام دقیق شب و روز و حرکت زمین به دور خود, برگ سبز 
درختان در فصول بهار و تابستان و ریزش برگ‌هاي خشك در فصول پائیز و 
زمستان, و حرکت خورشید در ماه‌هاي دوازده‌گانه و همچنین هماهنگي 
قواي دروني و بروني انساني در خلقتش. نشان از هدایت دقیق تکوین 
حضرت ذوالجلال دارد. 

2 در سوره مبارکه اعلي مي‌فرماید: «آلّذي حلْق قسوي. و آلخت در 
آن ایس ان باق کرد م مس صت نات را سح 
کمال رسانید .و آن خدايي که هرچیز را قدر و اندازه داد و به راه کمالش 
هدایت فرمود. خداوند تعالي در افرینش موجودات برمبناي برنامه منظم و 
دقیق و نظم و ترتیب حساب شده هر موجودي را با قدرت بي‌نظیر خویش 
در مکان و زمان مشخص مستقر فرموده است و این در حقیقت يكي از 
نشانه‌هاي عمیق و قوي و مهم حضرت حق عژاسمه در عالم هستي است 
که هر قدر انسان در آن پیشتر بیندیشد و غور نماید و مسأله هدایت 
تكويني و نظم و زمان‌بندي و تالیف بین مختلفات موجودات جهان را 
یشتر مورد توجه قرار دهد به ژرفاي عميق آن بي خواهد پرد. (54) 

3 - «و ان من شَمء الا عندنا رات و ما رل الا بقدر مَعلوم» (55) و 
ب ص تا 
بود ولي ما جز به مقدار معلوم و معيني که مصلحت بدانیم نازل نمي‌کنيم 
هر کدام از اجرام و اشیاء قبل از آن که به وجود ارت حد و اندازه و مقدار 
آن‌ها کاملاً در محضر حضرت حو" هویدا و آشکار بوده و مي‌باشد يعني هر 
غریزه و طبيعتي را خداوند تعالي درجایگاه و موقعیت خاص‌خود و 
استعدادمتناسب به‌آن موجود در زمان و 
مکان مشخص با تطبیق خصو صیات و مشخصات محیط اطر اف مستقر فر موده اس 
ت در حالي که تمامي این موارد قبل از خلقت این اشیاء و تمامي اشیاء 
دیگر براي حضرت حقّ واضح و روشن بوده‌است و لذا امیرالمومنین‌علي 
علیه‌السلام درادامه مراتب توحید چنین مي‌فرماید: «عالما بها قبْل ادها 
محیطا یخدوها و ائتهانها. عارفا بقرائنها و آخنایها» (56) 

روک امه رات ای واه ار ان کضا ها را 


بیافریند و همچنین احاطه کامل داشت به حدود و اطراف و انتهاي آن‌ها و 
آضا گام هن رما یی سس ر انم ه آن ا ار 
به دیگر اشیاء و به نواحي و گوشه‌ها و زواياي دیگر ارتباط داشت و در 
حقیقت به تمامي کلیات و جزئیات تمامي مخلوقات و اشیاء عالم دانا 
و آگاه بوده و هست و هیچ‌چیز در قبل از پدیدآمدن و هنگام خلقت و 
همچنین در حرکت و سکون و غیره از حضرتش پنهان نبوده و 


علم ولایت در توحید صفات حضرت حق 


امرآلمفتین علي علب هافر اک خی و تامه‌ها رها تومدو 
وحدانیت حضرت حق را به نحوي از انحاء ند کر تتیده هه 
که در خور شان شنونده و مخاطبین خود باشد مطالبي را در قالب توحید و 
صفات حضرت حق بیان داشته است. از جمله در يكي از خطبه‌ها در ذکر 
توحید ی باري عژٌاسمه این‌چنین فرموده است: «و أَشمَدٌ آن 
لا اله الا ال وِعْدخ لا شریت لة, الاقل لا شتء له و جر لاغابة لغ» (57) 
و گواهي مي‌د هم معبود و خالقي سزاوارتر از خداوند تعالي بیست, حضرت 
حق بگانه ایست که شريك ندارد, اول است که پیش از او چيزي نبوده و او 
(خداوتد‌تغالی) آرلن و مندة هر موجودق آنتنت و آخز است که بزاي او حذ 
و انتهايي نیست و او منتهي الیّه تمامي موجودات عالم است و به طور كلي 
ابدي خواهد بود. نی خضزرت: خف آن. خدای: بز رک و بلند مرتبه ایست که 
تمامي موجودات خود را مقرون پيروزي و 0 او مي‌دانند و اگر 
امیس امه ایا ی یا کر اما 
چنانچه بخواهند از نيرنگ‌هاي پنهاني و شیاطین ظاهري و باطني نجات 
پابند. فقط پاید به ذات مقدّس و پاك او پناه پبرند و از حضرت کبريايي او 
واه ات اش ام شام اصرااص نم خی فا سا 
وصف حضرت حق را چنین بیان فر موده است: با من دل علی ان بذاته 
و تتزح غْن مَجاتسة مَجْلوقانه و جل غن ملائمة کیفیاته » (58) اي کت که 
دلالت نماید بر خود به ذات خودش و منزه است از مشابهت با آفریدگانش, 
و برتر و بالاتر است از هر گونه مشخصات و مختصات به مخلوقات خود. یا 
در فرازي از دعاي شب‌هاي جمعه که مشهور به دعاي کمیل است 
این چنین وصف نوحید و وحداتیّت حضرت دوالجلال مي‌نماید. 
و و 1 
بعطَعیك التي قلأ کل شَمء و یِشلطانك الدي علا کل, شیء 

قي تقد فناع کل شنء و یاشمایك التي ملات ازکان کل ما 
ان احاط بکل شی ء و بتور ر وگهك الذي َضاءَلَة کل ی عء» 
جبروت تو قسم که به وسیله آن بر هر چیز غلبه و چيره‌گشتي 
کسم که چنزی در برابرش تابستد وربه آن. عظعت و برر کیت فسم 
خی داش کرده است: و به تساط و اسان سامم الاطراف شود که برش 
چيزي برتري یافته, و به ذات و وجه پاکت که پس از نابودي تمامي اشیاء 
باقي و برقرار است, و به نام‌هاي مقدّس و بزرگت که اساس هر موجودي 
زار کرد است هماع ودانش عطیمت کم که بو محر اعامه 
یافته, و به نور ذات و پاکت که در پرتو ان تمامي اشیاء روشن و نمایان 


ها ۲ 
۳ 
ت 
1 


ما 


امد اس لو لاسام ش‌ وا سا صاخ و 
بلاغت و شيوايي در اوصاف حضرت حق عرژاسمه با زبان دعا و نیایش و 
خاضعانه و خاشعانه و سراسر ادب و متانت سخن بگوید و ناله سر دهد. 
۱ مولا امیرالمومنين علي, علیه السلام درادامه‌مي‌فرماید: « لا تفع 
هام لة علي صفة و لاْفَدٌ افو مثة علي کف و لاله تخر و 
اللعتض: و لانحیط به الاتضاه و العلوت»* (60) هیچ مهمی بنه عبت از 
صفات حضرت باري ی نمي‌يابد و به طور كلي انسان‌ها با وهم و 
تصور از درك اوصاف او عاجزند. زیرا حضرت حق صفتي زائد بر ذات خود 
تداردا جشر بتواند آن را درك تفاید .و یاباوهم آن‌زابباندوبهد وصفت تنفاید, 
حرش مولا اس امه تفای تساه آوهاف اع ضه ی را را 
تعابيري بسیار زیبا و جالب بیان مي‌فرماید که هیچ‌کس را (جز معصوم 
علیه السلام [ قدرت ترسیم چنین اوصافي را ندارد, حضرتش در فرازهاي 
دیگر از خطبه‌هاي دیگر نهج‌البلاغه مي‌فرماید انسان از مدح و ثناي او عاجز 
و ناتوانند, زیرا| اوصاف کمال و جمال خداوند از حد تنصور انسان‌ها بیرون 
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است و هرکس از انسان‌ها و فرشتگان که بخواهند وصفي از حمد و مدح 
او بگویند فقط به اندازه ۳ و شناخت خودشان از 1 ذات مقذس 
كبريايي چيزي کش زقس و اما نه این که بتوانند از کمالات او در 
حد او بگویند, در حقیقت اه هن 9۹ علیه السلام در تزای آن ذات 
مقدّس اظهار عجز و ناتواني مي‌نمایند همان‌گونه که استاد عزیز و 
بزرگوارش حضرت ختمي مرتبت بزرگ‌ترین پیامبر الهمي 
صلي‌الله علیه وآله, اظهار عجز مي‌کند. 

و نفغمه «ماأ عَرفناك حق مغر فتك» (1), را سر مي‌د هد نشناختم حق 
شناختن را. 

تام اهام ص رهق ان مار الاو مرن دار 

(112) ولایت 


ترسیم غدیر از زبان ولایت 


ابعاد وجودي و کهکشان علوم و معارف حضرت مولی‌الموحدین 
امیرالمومنین ۳ علیه‌السلام بسي فراخ‌تر و گسترده‌تر از آن است که 
پتوان تصورش را نمود, زیرا اندیشه مختصر و ظرفیت وجودي اندك و 
گنجایش کوتاه و فهم کوچك و درك محدود ما با شأن و عظمت آن یگانه 
دهر» قابل مقایسه نمي‌باشد. هرکس بخواهد از شأن و جایگاه والامقام آن 
بزرگوار بگوید و بنویسد و ترسیم نماید او را نشاید که در چنین وادي قدم 
نهد اما مي‌تواند از زبان گهربار خودش و سایرائمه‌معصومین علیهم السلام 
بسراید. همانگونه که‌حضرتش (امیرالمو‌منین علي علیه‌السلام ) در ارتباط با 
روز غدیر و موقعیت و مقام خودش فرموده است. بدانید که اعتقاد به 
توحید پذیرفته نیست مگر با اعتراف به نبوت محمد صلي‌الله‌علیه‌وآله و 
هیچ اعتقادي و عملي 

ولایت (113) ۱ 

قبول نیست مگر با قبول ولایت و سرپرستي ان کس که خداوند خود, او را 
ولي و سرپرست قرارداده است و آئین طاعت خدا در مسیر صحیح نخواهد 
بود مگر تمسك و چنگ زدن به توفیق و نگهداشت خدا و نگهداشت آنان که 
اهل ولایت اویند, يعني كساني که در روز عدیر درباره آنان آیت فرستاد, و 
اراده خویش را در حق بندگان خاصّ و برگزیدگان خود اظهار نمود . 

و پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله را فرمود تا ابلاغ کند و گمراهان و منافقان را به 
چيزي نشمرد, و خود ضمانت کرد که او را از برایشان نگاه دارد, بدین گونه 
با نگهداشتن حریم پیامبر صلي‌الله علیه وآله از بد بداندیشان درون آنان را 
که که زیت ۵ خدعه و تبر نی مضاه بود تمایان. ساخت و. از باطن ان کسیان 
که راه ارتداد مي‌سپردند پرده برداشت. این جا بود که هم مومن و هم 
منافق,؛ آنچه را باید بدانند فهمیدند. 

(114) ولایت 

بدین‌سان. خداوند تعالي دین خویش را کامل کرد. و با کامل کردن دین. 
چشم پیامبر و مقمنان و تابعان او را روشن ساخت. و این همان واقعه 
غدیر بود که عده‌اي از شما شاهد آن بودید. و به. برخی. دیگرتان خبر. آن 
رسید و به اعتبار این واقعه, آن وعده نيكوي خداوند به شکیبایان پیوست, و 
پرداخته‌هاي فرعون و هامان و قارون و سیاه اینان و تختگاه انان را تباه و 
ویران کرد. اما گروهي گمراه برجاي ماندند که در تباه کردن کار مردمان 
هیچ فروگذار نکردند, اینان را نیز خداوند در همان جايگاه‌هاي خود 
فروخواهد گرفت و آثارشان را نابود خواهد ساخت و نشانه‌هایشان را محو 
خواهد کرد و در ادامه حضرتش مي‌فرماید و از ان پس, دل‌هایشان را از 


دریبغ و درد مملو خواهد نمود. 

اکنون اي مردمان. مشمول رحمت خداي باشید. در آنچه خداوند شما را 
بدان 

ولایت (115) 

فراخوانده و ترغیب کرده است يكي بيینديشيد, و به سوي دین او روي 
آو دب و راه او را بسپرید (يعني غير از راه ولایت راه دیگر نروید) راه‌هاي 
پراکنده دیگر در پیش مگیرید تا از راه خدا بازنمانید (معلوم مي‌شود غیر از 
راهي که رسول مکرم اسلام صلي الله علیه وآله در غدیر ترسیم فرمودند و 
امیرالمومنین علي علیه‌السلام را بر همگان مولا و سرور و ولي قرار دادند. 
راههاي دیگر در تاريکي و ظلمت و انحراف است) امیرالمومنین علي 
علیه السلام در ادامه مي‌فر ماید: 1۳ امروز, روزي بس برو ی است, در 
اين روز, گشایش در رسید, و در اين روز منزلت آن کسان که شایسته 
بودند بلندي گرفت و برهان خدا روشن ۱ 

امروز روز روشن کردن حقّ است و از مقام پاك رهبر معصوم به صراحت 
و صریح سخن گفتن است. (يعني معرفي امیرالمومنین علي علیه‌السلام 
در یوم‌الغدیر) ۰ 

(116) ولایت 

امروز روز کامل شدن دین است. (روز غدیر) 

امروز روز عهد و پیمان است. (روز غدیر) 

امروز روز گواهي و گواهان است. (روز غدیر) 

امروز روز نمایاندن بنيادهاي نفاق و انکار است. (روز غدیر) 

امروز روز بیان حقایق ایمان است. (روز غدیر) 

امروز روز رانٌْْدن شیطتان است. (روز غدیر) 

امروز روز موعود فیصله دادن حق است. (روز غدیر) 

امروز روز فراموش گشته بلندگرایان است. (روز غدیر) 

امروز روز راه نشان دادن و ارشاد است. (روز غدیر) 

امروز روز ازمودن مردمان است. (روز غدیر) 

ولایت (117) 

امروز روز رهنموني به رهنمایان است. (روز غدیر) 

امروز روز تصریح بر شخص است (يعني روز ان كسي است که به طور 
صریح و روشن و به‌طور ویژه براي رهبري و زعامت مسلمین بعد از پیامبر 
معرفي مي‌گردد و آن شخص با کرامت و با فضیلت و با عظمت حضرت 
مولي الموحدین امیرالمومنین علي علیه‌السلام است). 

در این جا لحن سخن گهربار حضرت به شيوه‌اي دیگر تغییر جهت داده و 
مي‌فرماید اکنون, در اعمالتان مراقب خداي عژو جل باشید و از او 


بپرهيزید و با او مکر مکنید و از راه فریب درميایید. و با اعتقاد به توحید و 
تا وا معا اظا کت ان کی که سا رات اظافعت اما کرو 
است به خدا تقرب جویید, راه 

(118) ولایت 

گمراهي در پیش نگیرید و از پي آنان که گمراه شدند و دیگران را گمراه 
کردند نروید خداي عزیز, گروهي را نکوهیده است و در کتاب خویش چنین 
فرموده است: «و قالوا ربنا ائا ْعْنا سادتنا و کتراعنا قَاضَلوتاالسَییلا»(1) و 
مي‌گویند بروردگارا 2 از سران و بزرگان خود اطاعت کردیم و ما را 
گمراه ساختند. 

9 ایا مي‌دانید که این استکبار (که در قران امده است) چیست 


ِِ ترك اطاعت آن کس (امام) است که خداوند امر به اطاعت او 
کرده است. و دنت فرازي است در بزابز آن‌ کن که خداوند ييروي او را 
خواسته است. 

اي مومنان! بدانید که خداي عرژوجل فرموده است: «انّ اللَد 0 ۱ 
1- 67 / احزاب 

ولایت (119) ۲ 

بقانلون قفي سبیله صَفا کاَمْة تیان مرصوص » (1 خداوند ان کسان را 
دوست مي‌دارد که در راه ِِ ۹ با صف‌هايي چونان بناهاي استوار 
دهم تتفسته,. ]یا مي‌دانید مقصود از (در راه او) (في سبیله) چیست و راه 
خدا کیست. و صراطالله و سییل‌الله چه كسي است؟ حضرت 
امیرالمومنین علي علیه‌السلام در ادامه رتاو منم صراط خدا,؛ 
کف هر اکتنن .ان وا تایه ود ان اوه اطاعت: کید وراه فتراهنی 
فروافتد. 

منم (يعني امیرالموژمنین علي علیه‌السلام ) راه خدا که پس از پیامبر 
صلي‌الله علیه واله مرا نصب کرده و نشان داده است. 

منم قسیم بهشت و دوزخ. 

4-1 / صف . 

(120) ولایت 

منم حجت خدا, هم بر بدکاران و هم بر نیکوکاران . 

این مجمع اکنون به پایان مي‌ رسد و شما ۳ روانه خانه‌هاي خویش 
مي‌ شوید؛ بروید خداي بر شما رحمت فر ستد ۰ 

بر خانواده خود فراخ گیرید. به برادران خود نيكکي کنید. خداوند را بر این 
نعمت که شما را ۱ ۱ 6 9 
کند. نيكويي کنید تا خدا دوستیتان را پایدار دارد, از نعمت‌هاي خداداد 


یکدیگر را هد یه فر ستید, خداوند در این روز چندین برابر ذیکزند عیدها 


پاداش دهد. این‌گونه پاداشي را جز در اين روز (روز غدیر) دیگر نخواهید 
یافت, در این روز به برادران و به خاندان از مال خدا داده ببخشید, هر 
اندازه که بتوانید. همواره چهره خندان دارید چون به یکدیگر رسیدید 
شادماني کنید, و خداي را بر نعمت‌هایش سپاس 

ولایت (121) 

دارید, بروید و به آنان که امیدشان به شماست نيکي بسیا ر کنید. 

در خورد و خوراك, خود و زیر دستانتان یکسان 0 این يكساني و 
مساوات را تاجايي که توانايي دارید عملي سازید., که پاداش يك درهم 
در این روز صد هزار درهم است. و برکت به دست خداست. (1) 
27 


اخلاص ولایت در توحید 


آفیر. الم‌فنین خضرت علی هه لام با ین اوصافی نب از رود ویر و 
روز ولایت و معرفي ولایت به دست مبار ك ولایت نبوي نود ید در و و 
ترسیم بزرگ‌ترین روز از جهان را کردند که در این روز بزرگ‌ترین موخد و 
یکتاپرست و حقیقت‌خواه و معرفت جو و حاکم عادل که مي‌تواند به بهترین 
شیوه و ِِ قانون حضرت حق را در متن زندگي مردم پیاده نماید و 
عالي‌ترین و ارزشمندترین حاکمیت دام با عدل و انصاف را به عنوان 1 
تابلوي برجسته و قوي به صورت حکومت اسلامي بر جهانیان عرضه نماید 
و اکنون هرکس بخواهد در جهان يك حکومت توام با عدل و داد ایجاد نماید 
مي‌بایست الگوي واقعي و حقيقي از حکومت چندساله امیرالمومنین علي 
علیه‌السلام را مبنا و اساس کار 

ولایت (123) 

خویش قرار دهد و این را تمامي آگاهان و عالمان و متخصصان دین و دنیا 
اگر از باب انصاف وارد شوند و قضاوت نمایند. مي‌دانند گرچه 
افتر المغتن غلی غلنها تسام در تصاهي آبعاد فسوفیق بت انسان: تکام 
یافته ۳ حد اعلا مي‌باشند و از تمام جهات فردي و خانوادگي و اجتماعي 
و فرهنگي و سياسي و اقتصادي و عبادي در اعلاء علیین از درجات معنوي 
قراردارد و هیچ‌کس به ژرفاي وجودي حضرتش نخواهد رسید و اکنون جهت 
بهنر روشن شدن اذهان يکي از اوصاف حضرتنش در ارتباط با توحید و 
اخلاص 2 آن را هزور مي‌کنيم . 


«ان اوّل ِِ الله مَغرفیه, و اصْلٍ مَغرفته تَوَحیده. و ند توحیده لفي 
الطفاتِ عَنْةْ لِشْهاد ة الْعْمَول, ان گل صِقء و مَوضوف ‏ ق و شَهادَه کل 


مخْلوق آنّ له خالقا یس بصقة و لا مَوضوف و شَهاده کل صِعَة و مَوضوف 
(124) ولایت 

بالافتران ۱1۰ هفانا نسراغاز گذایرستی: شناساین.. او استه و اشاش 
خداشناسي يكتاشناسي است., و نظام يكتاشناسي سلب صفات از او است 
متصور نیست که این گونه تصور صفات, زائد بر ذات مي‌اید و این چنین 
تبصوري صحیح نمي‌باشد چون تصور صفات از ممکن الوجود بر واجب 
الوجود را نشاید). بنابراین ن عقل‌ها همه گواهند که هر صفت و موصوف 
ای وهی ات ۱ 2 
و نه موصوف, و لذا اگر چنین نباشد کار به تسلسل محال کشیده خواهد 
شد و همچنین هر صفت و موصوفي گواه ترکیب 

1- تحف العقول. ص 65 . 


ولایت (125) 

است و ترکیب خود گواه حدوت است و این سابقه نبودن و نيستي را 
مي‌رساند که خداي ازلي و ابدي از این قاعده مستثني مي‌باشد, زیرا 
حووت: گواه ازلي نبودن را مي‌رساند در صورني که ازلیت و حدوت 
ناساز گارند. پس هر کس بدین‌صورت دعوي شناسايي ذات خدا کند. خدا را 
نشناخته (چون اصل معرفت او توحید است نه شناسايي ذات حضرت حق)) 
و هر کس نهايتي براي خداوند تصور کند تانین او را باور نداشته, و 
هر که مانندي براي او اندیشد به او ایمان نیاوده است : 

هر که او را به مخوقي همانند کند حقیقت او را نشناخته , 

هر که خیال کند خ دا در وضصم او گنجد به او (خداوند) تنوجچه نکرده 
است , 

هر که خواهد به کنه ذاتش پي برد يگانگي او را تصدیق ننموده , 

هر که آخر و انتهايي براي حضرت باري تعالي قرار دهد به او عقیده 
نداشته, 

(126) ولایت 

هر که به او (حضرت حق) در نقطه معيني اشاره کند خدا را به نظر 
نیاورده, 

هر که حدذي براي ذات كبريايي تصوّر کند به او توجه نکرده , 

هر که مرکیش داند براي او تذلل ننموده, 

هر گوهري که در وجود به شود وابسته است ساخته او است. 
هه ی که جانم چم یر اشت ماد ات رسک الیخهو ‏ مسا 
اسف ای سا وان خدا را هش عا نمی وان شاخت هه دایل ععل. ید 
او ایمان و معرفت توان بافت. با انديشه و دلیل و برهانش ثابت 
نود و با نشانه‌ها و علائم خود بر خلقش حجت آورده, 

خلی‌سرا آفرسته سین ود و آنان ای اد عظفت و الیو کترنای) 
و یا 
ابزار 

ولایت (127) 

آفرینش براي بندگان دلیل است که خود آلات و ابزاري (براي انجام کارها) 
ندارد, زیرا ابزار گواه احتیاج است و احتیاج در ذات مقذس او راه ندارد. 
(1) اکنون باید گفت کدامین انسان محقق و دانش‌پژوه و دانشمند در ابعاد 
مختلف علمي مي‌تواند این چنین زیبا و جذاب و جالب و قابل فهم و درك 
در توحید و صفات حضرت حق سخن گوید, در جواب ۳ 
در هیچ زمان و مکان مگر ای و بزرگواري همانند امیرالمومنین علي 
الا مج با ی وان کرامس.تا عصرت تقبوالاه الاعظم امام مان 
علیه السلام . 


[- همان مدرك, ض‌ 606 ۰ 
(128) ولایت 


کجایند آن‌هايي که گفتند و مي‌گویند حَسَبْنا کنات اللّه که یا از روي ناداني و 
یا از روي عناد و ستيزه‌جويي چنین سخناني گفتند. آناني که گفتند فقط 
کتاب خدا ما را کفایت مي‌کند از عهده جواب سوالات عادي مردم برنیامدند 
تا چه رسد به این که وصف توحید و وحدانیّت حضرت حقٌّ باريتعالي را با 
شيوه‌اي زیبا و جذاب اثبات نمایند. 
در وصف والاي امه محکر معل علیهم السلام جز از لسان خودشان 
هیچ کس را ياراي سخن گفتن در حق آن‌ها را نخواهد داشت. ائمه 
معصومین علیهم‌السلام در واقبع تکنسين‌هاي قرآن هستند در خارج 
از کشور ظاهر و محسوس که علمشان عم افاضي و لااقل 
۷ 
ولایت (129) 
امیرالمومنین ۵ علمو علیه‌السلام در ,جمله‌هايي خطاب بوم کمیل ِِ 
است: «قجم ؛ بهغ العلمْ علي حَقيقة البصیرَة و باشژوا روخ الْبّقین و استلائوا 
مااس ستوغره اون نوا بمَا اب شتوحش مثه الجاهلون» )1( 
مي‌فرماید: علم و دانش با بينايي حفيقي به ایشان یکباره روي آورده و با 
اتود ی و خوش يقيني با آنان هم آغوش کته آند و سختي و دشواري 
اتخاضسنه ار مت راسیل و اسان ها ند وه انهه ادابان ار ان 
دوري گزینند انس و الفت گرفته‌اند. در جهان امروز هرچيزي تخصص 
مخصوص به خود را دارد و از علوم فرعي تا اصلي و پایه متخصصین 
مربوطه به همان علوم و 
[- اشامت و رهبري, آیةالله شهید مطهري (ره)؛ ص 37 . 
(130) ولایت 
گوناگون با كاربردهاي مخصوص به خود, هر روز حرف تازه‌اي را در جهان 
مي‌نمایند. 
به طوري که در ساخت کوچك‌ترین دستگاه الكترونيکي 9 پا صوني و 
رايانه‌اي سال‌ها و ساعت‌ها با برنامه‌ريزي‌هاي دقیق جمع‌آوري اطلاعات 
بهینه و کارساز و تن مجرب و کارآمد, وقت صرف مي‌کنند تا 
بتوانند يك دستگاه قوي و دقیق و متناسب با علم روز به جهان عرضه 
تماینده وبا تیم و عرصه عالن‌ترین دستفر العمل -صحیم راخ برای استفاده 
و بهره‌مندي جامعه جلب مشتري مي‌کنند. آیا مسئله اسلام ورن آستصانیه 
آخرین شامیر صلی‌الله‌علموالم چ فران. انیت کناب امانت. که از تاخنه 
خصرت. «والحل . توش مر خلی‌الله توالت بر سیر رت ده 


ولایت (131) . ۱ 

و مقررات و اخلاقیات آن که شرایط زمان و مکان در ان لحاظ شده باشد 
جزء نيازهاي ضروري و حقيقي بشر در طول دوران زندگیش 
نیست ؟! 

واقعا اگر با دید انصاف و حقیقت‌گر به آن بنگریم و از غرض‌ورزي‌ها و 
دشمني‌ها دوري گزینیم باید بگوییم ۷ مثبت است, اگر آل پیامبر 
علیهم‌السلام به تعبیر امیر المومنین علي علیه‌السلام نگهدارنده راز نهان و 
پناه فرمان و خزینه دانش و مرجع حکمت‌ها و حافظ کتاب‌ها و همانند 
کوه‌ها برای پبا شیر صلی‌الله یه واله شاشته پس جه کسانی می‌وانته با شتد 
ایا آنان که هیچ‌گونه رابطه عصمت و طهارت و علم و درایت و کفایت و 
تعبد و بندگي با رسول مکرم اسلام ندارند مي‌توانند باشند؟!؟ 

علیهم السلام قابل 

(132) ولانت 

مقایسه ِ و نخواهد بود و به فرموده امیرالمومنین علي علیه السلام و 
كساني که هميشه از نعمت و بخشش ایشان بهره مندند با انا برابر 
نیسند. 

آل محجمد علیهم‌السلام اساس و پایه دین و سنون ایمان و یقین هستند, 
دورافتادگان از راه حق به آنان رجوع و واماندگان به ایشان ملحق 
مي‌شوند و خصائص امامت در آنان جمع و حقّ ایشان است و بس, و 
درباره آنان وصیت و ارت بردن ثابت است. حضرتش در يکي دیگر از 
خطبه‌هایش این‌چنین از حریم امامت بعد از پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله دفاع 
في فرفاهد «انج الفین رعموا ام الرستین فی ااغلم دوتنا؟ گذبا و تیا 
علیناء آن رققتااللة و وصَعهم. و آعطانا و حرتهم, و آدحَلنا أحْرّ جهُم» (1) 
۱ (افر 
سس اه ۱ وم ال ره رح 

ولایت (133) ۱ ۱ 

عادي) در علم (اسرار خلقت و تفسیر و تاویل قران کریم و علوم 
ارات او ام امه ی سس اس دا 
(غیر از خاندان وحي) دروغ و ستم بر ما است. زیرا خداوند ما را برتري 
داده و ایشان را فروگذاشته است برخي شعراء در وصف امیرمومنان علي 
علیه السلام سروده‌هاي زیبا دارند که مناسب است در این جا بیاوریم . 

در وصف علي لبي که گویا نشود هرگز به مقام قرب پویا نشود 

جز از ره دانش و تولاي علي انسان به طریق عشق بینا نشود 

فرمود رسول قادر لم يزلي در شان وصي خویش با صوت جلي 


(134) ولایت 

افضل بود از طاعت کل ثقلین يك ضربت روز خندق از دست علي 

در خم غدیر از خداوند قدیر بر ختم رسل بشارت اورد بشیر 

چون امر ولایت علي شد اعلام اسلام کمال یافت در عید غدیر 

تا مهر علي و آل در سینه ماست دل کان ولا دیده آثینه ماست 

از دولت عترت و کتاب اللاششت کر نم فده نت ماشت 1 

در حقیقت امیرالمومنین علي علیه‌السلام مي‌خواهند بفرمایند عده‌اي به 
تاحق.ه ظلم خود را تم -عنوان -خانشتین بیامیر ‏ ضلی‌الله‌علبه‌واله با نیز .و 
جور معرفي کردند و آنان هستند که در علم راسخ‌اند. در صورتي که این 
برداشت دروغ و تعذي در حق ما محسوب مي‌شود و خداوند سبحان 
وی و سوب و واقعي و فطري ما را (خاندان محمد و 

)135( ِ 

آل محمد) بلند آوازه در سطح جهان نموده و دیگران را پست و ناچیز 
قرارداده است و به ما خانواده وحي عطا فرموده و آنان را هزوم ساخته 
است. زیرا خداوند ما را به عالم حق و حقیقت داخل نموده و دیگران که 
صلاحیت علمي و اخلاقي و فطري و خدايي ندارند از محد وده هدایت مردم 
خارج نموده است و در ادامه حضرتش مي‌فرماید: 

«بنا بُسَتَعَطي الْهُدي, و يُسَتَجْلي, الععن: آن الائْمَة من قزیش روا في 
هذّا البَطَن من هاشم: لا عصا عنم بش اه و لا عصا که الول م آشرن 
غیرهم» (1) ِ 

به وسیله ما هدایت و راهنمايي طلب مي‌گردد و راه حقیقت و واضح از 
كوري و 

1- نهح البلاغه, خطبه 144 ص 437 . 

(136) ولایت 

گمراهي و ضلالت درخواست مي‌شود. يعني اجابت دعا و همچنین 
درخواست دعا به اعتبار وجود مبارك و مقذس محمد و ال محمد تحقق 
مي‌يابد. از سوي دیگر از شیوه دعا کردن و ادب در نیایش از جانب ما 
خانواده نبود انسان‌ها و مسلمان‌ها و شیعیان و دوستداران ما نمي‌دانستند 
چگونه و به کدام شیوه باید دعاکرد. چه کسي‌مي‌تواندادعاکند كه‌مي‌تواند به 
شیوه‌وروش ائمه‌معصومین علیهم‌السلام به درگاه حضرت حقّ با تمامي 
شر ایط ۳ مختصات و مشخصات يتك نیایش‌کننده واقعي به پیشگاه حضرت 
ربوبي جل‌جلاله دعا کند. پاسخ این است که هیچ‌کس نمي‌تواند چنین 
اذعاین: داشته. باشند فکر این که به. وله و- سوه دغاهایی. که .ان 
بزرگواران به‌درگاه حضرت‌حوة" داشته‌اند دعانماید. 


شیوه نیایش معصوم علیه‌السلام 


ولایت (137) 

امیرالمومنین علي علیه‌السلام در يكي از نيايش‌هاي خالصانه خود به درگاه 

حضرت حقّ اين چنین راز و نیاز مي‌کند. «لهُمَ امْفِلي ما آلت اعْلَمْ به 

مثي قان غَذدّتْ فَعذلي بالمغفرة» (1) 

خدابا بیامرز برایم آن گناهاني را که توبه آن‌ها از خود من داناتر هستي و 

اک باز سم به 1 گناهان دست زدم و مرتکب شدم دوباره 

خودت آن گناهان را پيامرزي. 

«الّ 2 اعفولن ما وابت من تفسي و لم تجذ له وفاء عندي» 

کوایا سار ار انیا هیا وه یمه کم مر انحام فده 

ولي تو مرا به اين عهد وفادار نمي‌يابي. 

[- - صحیفه علویه, سید هاشم رسولي محلاتي, ص 126 . 

(138) ولایت 

«الَ 2 اعفولي ما تق تبث به الیل ثم خالفه قلبي» 

خدایا بیامرز برایمم هر هر زار 

دادم ولي (در هنگام عمل) قلب و دل به مخالفت با من برخاست (و 

نتوانستم 4 که رضایت داشتي به انجام رسانم و با ریا و خودنمايي 

آلوده کردم) . 

«الله ام ولی تشز ات الاتضاظ ۶ صقطات. الالفاظ ع بصع مات 

الجنان و قفقوات ایلشان» (1( 

خدایا ۳۲ از من نگاه‌هاي خیانت کارانه و سخنان بي‌جاأ و اشتباه‌هاي دل و 

لغزش‌هاي زبانم راء حضرت مولي امیرالمومنین علي علیه‌السلام دومین 

شخصیت جهان 

۱۳ 

ولایت (139) ۱ 

بشریت و دومین معصوم خلقت و افرینش حضرت ذوالجلال 1 
به اين که از معصوم کمترین و کوچك‌ترین ترك آوّلي و خطا و لغزش 

متصوّر نیست و نمي‌توان هیچ‌گونه شائبه‌ي ذهني از آن بزرگوار در خاطر و 

باطن رسوخ داد امّا در وقت التجا و التماس و نیایش و راز و نیاز و دعا به 

درگاه ِِِ حق بت آن‌چنان ناله سر مي‌د هد همانند ۵ که 

تضدور اتف از آن 0 قابل درك و تخافی ات که به #5 

ظلی .از اسان متار کارا مومت علی علیه اتساام ضا شوم 

است در چند مورد قابل بررسي (در حد مقدورات علمي ظاهري) مي‌باشد 


بت نیایش ویژه معصوم علیه السلام با حضرت باريتعالي جل جلاله مي‌باشد 
که 

(140) ولایت ۱ 

هیچ‌کس جز ان بزرکوار از فحواي واقعي اين نوع نیايیش باخبر 
نیستتد 

2 2 و نیایش و طرز بیان قصورات و گناهان انجام شده و 
طلب آمرزش را به دیگران یاد مي‌دهد. 

3 .ادات و روص دعا کرد را به عنوان ادب حضور به ساحت مقذس 
كبريايي تعلیم مي‌دهد و این که چگونه و با چه نوع روشي باید دعا و 
4 - به‌طور كلي به اعتبار دعا و نیایش معصوم علیهم السلام دعاي دیگران 
مقبول درگاه خداوند تعالي واقع خواهد شد. 

5 _ باید گفت اگر معصوم علیه‌السلام شیوه و روش دعا و نیایش را تعلیم 
نداده بود معلوم نبود بقیه ابناء بشر و مسلمان‌ها و 1 و شیعیان 
ح کون 

ولایت (141) 

مي‌خواستند دعا بخوانند که حضرت رب ودود آن دعاها را بیذیرد, همچنین 
حضرت در دعاي دیگر : به عنوان طلب عفو و بخشش این گونه راز و نیاز به 
درگاه خداوند حکیم و ۳ دارد. 

«يا من عَفي عَني و عن ما حَلوّتْ من السْوَاتِ في بيّتي و عَیْر بَيتي يا من لم 
یُواخدني یاژتکاب الْمعاصي عفوكَّ عَفْوكَ يا ریم عَفْوَكَ» (1) اي كسي که 
درگذرد از من و از بدي‌هايي که در خلوت 2 و در غیرخانه از من 
سرزده است.؛ اي که مرا با دست زدن به گناهان (فورا) مورد مواخذه قرار 

نمي‌دهد, گذشتت را, گذشتت را خواهانم اي کریم گذشتت را. شگفتا که 
چه راز و نیاز زیبا و 

1- صحیفه علویه, ص‌ 129 

(142) ولایت 

سوزاننده‌اي و چه غوغا در نيايشي, و چه ارتباط معنوي بدون حجاب و 
پرده‌اي و چه الگوي زیبا ۵ ق نمی در دعا و راز و نیاز براي انسان‌هاي 
غرق گناه و معصیت. و چه تواضع و خشوع بي‌مانندي که هیچ‌کس جز 
معصوم نمي‌تواند بدین شيوايي و کرنش در پیشگاه حضرت حو" جل جلاله 
ملتمسانه به درگاهش اشك شوق جاري سازد و با باطن و ظاهر یکنواخت 
در دعا,ء خواسته‌هایش را ابراز نماید و این کلام معصوم است که با عفو به 
درگاه حضرت حو" شروع مي‌شود و با عفو و گذشت از درگاه او پایان 
مي‌پذیرد. 


روزي که حساب محشر از شود ۳ بهشت سرمدي ۳1 شود 
ولایت (143) ۱ 
هر کس ز علي برات ازادي یافت بر صدر بهشتیان سرافراز شود (1) 
بنابراین امیرالممنین علي علیه‌السلام مي‌فرماید هدایت و راهنمايي از 
ناحیه ما خانواده وحي مي‌تواند بهترین و عالي‌ترین هدایت باشد و هرکس 
تخواهد از کورع و صلالت بر فمسیر ای باید غی‌بانست: از ظروه خاندان 
وحي هدایت واقعي را کسب نماید در این جاأ حضرت مصداق را روشن 
مي‌فرماید: «انّ الانته من فریش روا في هذاالبطن من هاشم» (2) به 
درستي که پیشوایان ديني ها از قریش هستند که هاشم ۲ 
مي‌باشد (زیرا نسل امیرالممنین علي ِِِ ۳ 
ِ تهج البلاغه, تخطیه. 144ص 437 
(144) ولایت 
حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام از نسل هاشم هستند) «لا تصْلْحْ علي 
سواهم, و لا تَصَلحَ الوا من غیرهم» (1) حضرت مي‌فرماید: امامت و 
ولایت بر غیر خاندان وحي سزاوار نبوده و نیست (و انان که به نام خلیفه 
به ناحق خود را جانشین پیامبر اسلام صلي‌الله‌علیه‌وآله قلمداد کردند 
هیچ گونه صلاحیت ولایت و امامت بر مردم را ندارند) زیرا لا زمه امامت و 
دزی عفد اقا سر لا للهعلیهو الم ریت سهماسیی قی ری مره 
و فطري و صلاحيت‌هاي علمي و فرهنگي و اخلاقي و تربيتي و غیره با 
پیامبر اسلام صلي‌الله علیه‌وآله را مي‌طلبد که در غیر ائمه اثني‌عشر وجود 
ندارد و به‌طور كلي باید گفت امامت و ولایت و رهبري جوامع اسلامي در 
رت تاریخ اسلام و تا قیامت 

لمع البلا هر خطیه 144 یر 2 
ِ (145) 
كبري اختصاص به اتمه معصومین علیهم السلام دارد و غیر از آن بزرگواران 
شایسته امامت بر مردم را ندارند . در اين جا لازم است از احادیث گهربار 
ی یا ی ۱ 
به عنوان امامت و ولایت بعد از خود معرفي فرموده‌اند بیاوریم. 
(146) ولایت 


امامت و ولایت معصوم علیه‌السلام 


حدیث اول: «غن عمروین تابتِ. عن ان الجاژود, عّن آبي جَعَفرِ عَلَبّه 
الصَلوهُ و السّلامْ قال: قال رشول الله صلي الله علیه وآله أني 0( عسشر 
من ولري 8 آلته با .۴و" زر ر الازض - يَعّي آقتادُها جبالْها - بنا وال 
الازْض آن تسیح باقلها, قاذا هت الائنا عشر من ۳1 ساخّت ال 
باقلها و لم ینْظَرُّوا» (1) حضرت امام باقر علیه‌السلام مي‌فرماید 
رسول اکرم صلي الله علیه و آله فرموده است: ۰ من و دوازده تن از فرزندانم 
و تو اي علي (يعني یازده فرزندم با توکه دوازده تن مي‌شوید) بند و قفل 
زمین هستیم, يعني میخ‌ها و کوه‌هاي زمین مي‌باشيم, به سبب ما خداوند 
زمین را مهار کرده تا زمین اهلش را فرونبرد. چون دوازدهمین فرزندم از 
د 
1- كکافي, ج 20 ص 482 . 
ولایت (147) 
7 زمین اهلش را فرو برد و مهلت داده نشوند و به سوي اهل زمین 
‌ 
امه معصومین صلي‌الله علیه وآله از تمامي جهات روحي و جسمي و تمام 
امکانات دنيايي و آخرتي وسایرنعمت‌هاي‌موجود درجهان‌حقّبزرگي بر مردم 
دارند در حقیقت حق حیات وز ند گي خودرا مذیون. سیاختروال‌نياهنر. 
صلي الله علیه وآله هستندوهمچنین حقّ معنوي و فكري وعقيدتي وهدايتي‌از 
ناحیه آن بزرگواران بر ابناء بشر دارند يعني عالم و هر آن چه در آن وجود 
دارد از برکت وجود مبارك, ۲ صلي الله علیه وله مي‌باشد ٍ ۱۰ 
حدیث دوم: «عن آبي الجاژود عن آبي جَعْمَر علیه‌السلام عن جابر 
عَبدالله آتصاري قال: دحلْث علي قاطم علیهاالسلام و ین یدیها لو 5 1 
ات الأصیاء من ولدها, قَعَدَدث انتی عشر اخرُهم القایئم لیم السْلام, 
لاه منهّم مُحتد ۲ تلا منهّم ع (1) 
(148) ولایت 
سلسله حدیث که به امام باقر علیه السلام مي‌رسد از خایرتت کید له 
انصاري نقل شده است., جابر مي‌گوید روزي خدمت فاطمه علیهاالسلام 
رسیدم در برابرش لوحي بود که نام‌هاي اوصیا از فرزندان او در ان 
بود من شمردم, دوازده نفر بودند, اخر آن‌ها قائم علیه‌السلام بود که 
سه محمد در میان آن‌ها بود و سه علي. 7 
حدیث سوم: «عغن آبي جغفر علیه‌السلام قال: قال سول الله 
صلي‌الله علپه وله من ولدي این عَسر تقیباء تجباء مُحتنون. مُقَمَمون, 
آو هم القایم م بالحق بملاها عَ٩‏ عولا کما مت جورا» (1) 


1-كافي,.ج2.ص 480 به نقل از اکمال‌الدین صدوق و عیون الاخبارالرضا و 
من / یحفره الفقیه : 

2- كافي, ج 2, ص 482. 

ولایت (149) ۱ 
حصت اآحامت رای مقلیه تسا رز هی رمول نش ای ال اه 
فرموده است که پیامبر فرمود: از فرزندان من دوازده نفرند که نقیب 
(يعني سرپرست و ولي و شناسنده حق و حقیقت) و نجیب (يعني اصیل و 
خوش گوهر) و محدّث (يعني حدیث‌کنندگان اصیل و واقعي) و مفهّم (يعني 
تفهیم کنندکان به مباني حقيقي دین و ایمان و فضیلت ) مي‌باشند, آخرین 
آن‌هاقانش نوج ات که مس را اد عدالت رش کید بان که ان شم بر 
شده باشد. 7 ۰ 
حدیث چهارم: «غَن آيي جَْقر الناني علیه‌السلام آنّ أَمیرَالمُونین علي 
علیه السلام قال لانن باس :ٍ ان [۳ القَدُر في کرد سئة ۱ ینز 1 

الیل هر السَّتَة و لَذلِك الأمَرٌ ولا بعَد سول الله صلي‌الله‌علیه‌وآله ققا 
اس من هم؟ قال: آتا و آحد عَسَر 

(150) ولأٍیت 

جر ی اد فخته نون 4 (1) 

ابوجعفرثاني (حضرت امام‌جواد علیه السلام [ فرموده است: 
حصرت امیرالوشین علی علیه‌السلامانق این اش فزمود: همان شب فد 
در هر سالي هست و در آن شب مر (سرنوشت قضا و قدر جهان و فیها) 
آن سال فرود مي‌آید و براي آن ار شتا کی است بعد از رسول خدا| 
صلی للهغنهواله (رفی حضوت سیف ایض هس کم و ودرا در شب 
قدر به عنوان يك امر و فرمان صادر مي‌فرماید و در حقیقت معرفي 
مي‌نماید). این‌عباس که در حضور امیرالمومنین علي علیه‌السلام بوده, 
گفت: آن‌ها کیانند؟ حضرت فرمود: من هستم و یازده تن از فرزندان صلبي 
من که امامان محدث مي‌باشند. 

1- اصول کافي, ج 2 ص 481 . 

ولایت (151) 

حدیث پنجم:ز «قالَ رَسول اللّه صلي‌الله‌علیه‌وآله لأصحابه: آمئوا یلیل القَدر 
[تها تون لِعلي ابّن اببطالب ولولده الاح عَسَ من بَعدي» (1) 

حضرت رسول اکرم صلي لله علیه و آله به اصحابش فرموده است: به شب 
قدر ایمان آور فد که آن مخصوص علي بن ابیطالب علیه السلام و 
بازده فرزند او مي‌باشد که بعد از من سب : 

حدیت ششم: «غعن آبان غن ژرازة قال: سمعث آبا هه جَعفر علیه السلام 
یفُول: ترانا عست اساسا اه هه 
وله الخشن خله‌المام ۰ (2) 


1- همان 

92 لب ض‎  2 

(152) ولایت 

حضرت امام محمد باقر علیه‌السلام فرموده است ما دوازده امام هستیم, 

از جمله آن‌ ها حسن و حسین علیهم‌السلام است و امامان از فرزندان 

خیین له السام می باسته. 

حدیث هفتم: آبیکزد حَمَرَة قال: سَمعث علي‌بن الحسین علیه‌السلام_ قول: 

وال حَلق مُحمّد مُحقّدا و ع و آحد سر من ولیه من تور عَطقیه, قَاقاهُم 

اتباج فب صباء تور وله فد حلق الدلی .2 ی ام 

هم الامْتهٌ علیه السلام (1) 

ابوحمزه ثمالي م ید شنیدم امام زین‌العابدین علي‌بن الحسین 

علیه السلام مي‌فرمود: همانا خداوند تعالي محمد و علي و یازده فرزند او 

را از نور عظمت خود آفرید و سیس ایشان را به صورت آشباح يعني (به 

صورت کالبدهايي که از دور نمایانست) در پر نو نور خود با داشت, ایشان 

(يعني ائمه معصومین علیهم‌السلام ) او 

ال کتافو رم ور روت ری 17 

ولایت (153) ۲ 

را (يعني حضرت حق عژاسمه را) عبادت مي‌کردند. پیش از ان که 

مطوعات الم را شا برد نار ری اه مین علض اه ا دسا 

تسبیح و تقدیس مي نمود ند ایشان اتمه علیهم السلام از فرزندان رسول 

خدا 2 هستند . 

حدیث هشتم: «عن اب رگ عن رازه قال: سَمعث ابا < جَعفر علیه‌السلام 
: یَفُول: الانا سر الما من آل مُحَةٌ ی 45 شول اه 

صلي‌الله‌علیه‌واله و ولد علی‌بن آبیطالب علیه‌السلام قَرَسُولٌ ال 

صلي الله علیه‌وآله و عَلِیثٌ علیه‌السلام هُما الولیدان» (1) ۱ 

حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرموده آست: دوازده امام از ال 

محمد همگي آن‌ها از حدیث‌کنندگان و فرزندان حضرت رسول 

صلن لاه وله هنامیمص 

1- همان مدرك, ج 2 ص 482 . 

(154) ولایت ۱ 

علي علیه‌السلام پس حضرت رسول صلي‌الله‌علیه‌واله و امیرالمومنین علي 

علیه السلام هر دو براي آنها پندر باشتن 

۳ نهم : وت آنتی بت غن نت جعفر علیه السلام قال: تک 

تععی آنعة نفد الخسیسن بسن علتي عللوالساام بح اشقمع 

قار ء و و ت )1 

از بصیر, حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرموده: پس از حسین 


درك ص 481 . 





نه امام باشند که نهمین آن‌ها قائم علیه‌السلام است. 
حدیث دهم: «غّن آببي جعقر علیه‌السلام قال: قال سول ال 
صلي‌الله علیه و آله من دی انا َه ع فان تحار مت ون و ور 
آخرژهم اهاز 2 بالعق 
1- همان مدرك . 
ولایت (155) 
بقلأها ع ولا کما فلت جورا» (1) ۱ 
فرموده: حضرت رسول اکرم صلي‌الله علیه واله فر موده از فرزندانم 12 
نقیب (يعني امام مسوول) باشند که از نجبا و نخبگان و حدیث‌کنندگان و 
تفهیم کنندگان (امور دین و دنياي مردم) هستند, اخر انان قائم است که 
زمین را پر از عدل و داد کند همچنان که بر پر از ظلم و جور شده باشد. 


۹ نا دهم «عن آبي حَمَرّة ,نآ بیجَعقر علیه السلام قال: ان ال آ5 
محتّدا صلي‌الله‌علیه‌واله الي الجر* و ات و جَعَل من بعدو تس عشر 
رصن متام کت نی و ملعم هن بر و کل و صیٌ جَرّت به سَْةٌ و الأقَصیاء 


لذین من بعد مَحَمّد دٍ صلي‌الله علیه واله علي سینة اوصیاء عيسي كائو اآنتي 
عَسَروکان مب المومنین علیه السلام علي سنة آلسیح» (2) 

1- همان بذر له ص 483 . 

(156) ولایت 

امایافن علیوا اي موم ات ها ۵ وا مه ای الله یی الما 
به سوي جن و انس ارسال فرمود و پس از او 12 وصي قرار داد که برخي 
از ایشان دذشته و برخي باقي مانده‌اند و نسبت به هر وصيي سنت و 
روش خاصي جاري شد و لذا براي (هر امام معصومي بر مبناي خصوصیات 
و مشخصات و مختصات زماني و مكاني برنامه‌هايي از ناحیه حضرت حق 
صادر شده است که هر کدام از آن بزرگواران بتوانند برمبناي آن عمل 
نمایند تا دین حضرت حق در کام انسان‌هاي مستعد و قابل درك و فهم به 
طور عمیق و صحیح مستقر شود همانند صلح امام حسن علیه‌السلام در يك 
مان صعیت امام خشس ایا تسام در بات را ,خاصی صفعا و ام 
ایام 

1- اصول كافي, جح 2, حدیت 10 ص 480 . 

ولایت (157) ۱ 
زین‌العابدین علیه‌السلام در يك موقعیت ویژه براي اهداف افرینش و 
همچنین تبلیغ و نشر علوم مختلفه توسط امام جعفر صادق و امام محمد 
حکومت علوي در درازمدت از ويژگي‌هاي ان امامان معصوم بوده است. و 
اتتانیه که. تقد ار محر ای الله‌هایفه اه مان به رت اه 
حضرت عيسي علیه السلام هستند (ممکن است از لحاظ شماره پا ظلم و 


ستم دیدن از ناحیه دشمنان باشد يعني همان گونه که اوصیاء حضرت مسیح 
را زجر و شکنجه و ظلم نمودند اوصیاء پیامبر اخرالزمان صلي‌الله علیه‌واله 
را به همان صورت ظلم و ستم روا داشتند) و دوازده نفرند و امیرالمومنین 
ی علیه‌السلام روش مسیح را دارد (به نظر مي‌رسد که عنوان چنین 
باشد که پیروان امیرالمومنین علي علیه‌السلام همانند پیروان حضرت 
مسیح علیه‌السلام سه دسته شدند : 
(158) ولایت 
1 برخي او را خدا دانستند و پرستش کردند و تا حد بالاي اولوهیت به اوج 
ختدانتی رساندند. 
2 - و عده‌اي او را العیاذ بالله خطاکار و کافر پنداشتند. يعني در قضاوت‌ها 
و امور كشورداري به حضرت امیر علیه‌السلام نسبت‌هاي ناروا وارد کردند. 
3 - و بعضي به عقیده عمیق و صحیح اسلامي پابرجا و ثابت ماندند و به 
امامتش قائل شدند. 
و همچنین در زهد و عبادت و پوشاك و خوراكِ خشن و زبر همانند حضرت 
مسیح علیه‌السلام زندگي کرده‌اند. , 
حدیث دوازدهم: «5 بهذا الاسناد آنْ | می الْْوْنینِ علیه السلام قال لابي تک 
یوّما: لاتحسبنت تا یلوا فی یل اه آمواتا بل آخیاء ند زبهم رو 
و آسْهَذ و 
ولایت (159) 
(محَمّدا) سول ال صلي‌الله علیه و اله مات شهیدا, و الله لياتينك, فایقن آذا 
جاءلك, فان الشیّطان ه عز فتجلی ین 8 اد عَلِی بید آيي : قاراة الب 


صلي‌الله علیه‌وآله ققال له یا بابک آمن یقلیٌ و بأَحد عَسَر من ولده, انم 
مللي ال لو وب الي له مقا في : بل قاّه لاخ سل فبه. قال 2 
هب هب قلم بر» )1( 


در این حدیت چنین امده است: روزي حضرت امیر المقمنین علي 
علیه السلام به ابوبکر فرمود: كساني که در راه خدا کشته شده‌اند مرده 
گمان مکن بلکه زنده هستند و نزد پروردگار خود روزي مي‌برند و من 
گواهي مي‌دهم که محمد رسول خدا صلي‌الله‌علیه و آله شهید از دنیا رفت و 
به خدا نزد تو مي‌اید. چون نزد تو امد یقین کن, زیرا 

1- اصول کافي, ج 2, حدیث 1390, ص 481 . 

(160) ولایت 

شیطان نتواند خود را به صورت او جا زند. سپس امیرالممنین علي 
علیه‌السلام دست ابوبکر را گرفت و پیامبر صلي الله علیه و آله را به او نشان 
داد, پیامبر صلي الله علیه وآله به ابوبکر فرمود: «یا آبابَکر افو بقل و باحد 
عشر من ولده ام فیای* اي ابوبکر , به علي و یازده فرزند او ایمان ون 
آن‌ها (در وجوب اطاعت) مانند من هستند, به جز مقام نبوت و از آنچه در 


دست گرفته‌اي (يعني غصب خلافت) در پیشگاه خدا توبه کن, زیرا ترا در 
آن حقي نیست, سپس برقت و دیگر دیده نشد. امیرالمومنین 1 
علیه السلام بعد از آن که ولایت و امامتش توسط دیگران غعصب شد از 
تمامي شواهد و قرائني که لا زم بود به صورت مسالمت مطرح مي‌فر مود 
همچنان که 2 بزرگوارش حضرت صدیفه كبري فاطمه زهر| 
علیها السلام با شيوه‌هاي گوناگون اعم از مانع شدن امام زمانش براي 
بیعت به سوي ملسجد؛ و صدمات و لطمات گوناگون در این 

ولایت (161) 

مسیر و ظلم‌ها و جنايت‌هايي‌که برای‌عصب‌ولایت و امامت امیرالممنین 
علي علیه السلام تحمل نمود و همچنین براي احقاق حق باسوار شدن بر 
اسب و استر و مراجعه به درب خانه انصار و مهاجرین و ناله‌ها و گريه‌هاي 
جانسوز حضرتش درکنار قبر مطهر پدر بزرگوارش حضرت رسول 
لیا اه واه راغ انس آن بان دم میرا تست هرازه 
۱ او 
ولي امر زمانش به گوش تاريخ و جهانیان تا قیامت رساند و این همان دفاع 
از ولایت و امامت است که زهراي مرضبه علیهاالسلام به عنوان اولین و 
قوي‌ترین مدافع ولایت در سطح جهان و تاریخ درخشید. و به همگان ثابت 
نمود که چگونه و با جه شيوه‌هايي مي‌بایست از موقعیت ولایت و امامت 
دفاع جانانه نماید. ۳ حضرتش مي‌دانست که دفاع از ولایت امیرالمومنین 
علی لته السلام فقط دفاع 

(162) ولایت 

از شخص همسرش نمي‌باشد بلکه دفاع از ولایت و امامت حضرت علي 
لاسام ها ار ای ام هل ی ار ان بر ای 
که امام صادق علیه‌السلام از قول پدر بزرگوارش حضرت‌مام‌باقر 
علیه السلام فرموده‌است روشن مي‌شود امام‌صادق علیه السلام مي‌فرماید: 
پدرم روزي به جابرین عبدالله انصاري فرمود: من با تو كاري دارم چه وقت 
برایت ت آسان‌تر است که ترا تنها ببینم و از تو سوّال کنم؟ جابر گفت: هر 
وقت شما بخواهي, پس روزي با او در خلوت نشست و به او فرمود: 
درباره لوحي که ان را در دست مادرم فاطمه زهرا علیهاالسلام دختر 
رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله ديده‌اي و آنچه مادرم به تو فرمود که در آن 
لوح نوشته بود, به من خبر ده. جابر گفت: خدا را گواه مي‌گیرم که من: 22 
رها خات. لد خفا -سای لاه عایهو ال خدمت ها رد.۱ امه فا 
علیها السلام رفتم و او را به ولادت حضرت امام حسین علیه‌السلام تبريك 
گفتم, در دستش لوح سبزي 

ولایت (163) ۲ 

دیدم که گمان کردم از زمرد است و مكتوبي سفید در آن دیدم که چون 


رنگ خورشید بود. به او عرض کردم: دختر پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله ! پدر و 
مادرق: فربانت. این لو جیست؟ فرمود: «فعالت؛ هذا اهدام اللة الی 
مشوله ضلن اللدعلیفواله فیم انتش آیین و ای بقلی و اشم این بو اس 
الأوصیاء من وٍلدي 5 آعٌطانیه ۳ للتشرني بذلك» 

قرمو ی این لوخت است که دا آن راب رولتن ی لایس انش ادا 
فرمود. اسم پدرم و اسم شوهرم و اسم دو پسرم و اسم اوصیاء از 
فرزندانم در آن نوشته است و پدرم آن‌رابه‌عنوان‌مژدگاني به‌من عطافر مود. 
خاس کون مس مات فا ساسا ار ی ارس ان 
خواندم و رونويسي کردم. پدرم (امام باقر علیه السلام_ [ به او و اي 
جابر! آن را بر من عرضه مي‌داري؟ عرض کرد: آري. آن‌گاه پدرم همراه 
جابر به منزل او رفت. جابر ورق صحيفه‌اي بیرون آورد. پدرم فرمود: اي 
جابر, 

(164) ولایت 

تو در نوشته‌ات نگاه کن تا من برایت بخوانم, جابر در نسخه خود نگریست 
و پدرم قرأ ثت کرد, حتي حرفي با حرفي اختلاف نداشت. آن‌گاه جابر گفت: 
قرارا کمامفت ره که ای وه انح ی یرم 1 

مسئله امامت 4 اسلام و ولایت در امر حکومت و سريرسني جامعه به 
صورت جامع و گسترده از ويژگي خاصي برخوردار است. ما نباید در مورد 
مسئله امامت و ولاینت از حدیبت معروف و مشهور فیمابین 


ثقل اکبر و ثقل اصفر 


حدیث سیزدهمزٍ آن‌جا که رسول مکرم اسلام صلي‌الله‌علیه‌واله فرموده 
است: «ائي تار ك 

1- اصول كکافي, ج 2 حدیت 1380, ص 471. 

ولاپت (165) 

فیکق القلین کنات الله و عتتی خانان کشتکم بهط ان تیا اند 
حضرت فر موده: همانا من در میان شما دو چیز گرانبها هی دزم کتاب 
خداوند, يعني قرآن کریم و عترت و خاندانم اگر به آن‌ها مرتبط و توسل و 
تمسشك نمودید (به هر دوي آن‌ها) هرگز و ابدا کمراه نمي‌شوید, مقصود 
رسول اکرم صلي‌الله‌علیه‌وآله این است که به قرآن مراجعه کنید و از 
قرآن بهره‌هاي علمي و اخلاقي و فرهنگي و تربيتي و حکومتي و عدالتي 
ببرید و همچنین به خاندان من مراجعه کنید تا از طریق رهنمودهاي قرآني 
و سیره و سئت نبوي و علوي هدایت شوید. زیرا| پیامبر صلي الله علیه آله 
عترت را عدّل قرآن معرفي فرموده‌است براي رجوع‌کردن مردم به آن‌ها, 
و همچنین پیامبر صلي الله علیه و آله فرموده قرآن ثقل اکبر و عترت ثقل 
اصغر است اصلا اهل نسنن و علماي آن‌ها نمي‌توانند وجود و صحت این 
حدیث متواتر و مشهور را 

(166) ولایت ۱ ۱ 
نادیده انگارند. زیرا در کتاب‌هاي آن‌ها فراوان وجود دارد مگر آن‌ها 
مي‌توانند قضیه حجةالوداع را کتمان نمایند و به‌بوته‌فراموشي‌بسپارند. 
اگراز آن‌هاسوّال‌شود دریوم الغدیرپیامبر صلي‌الله علیه و آله چه كسي را روي 
دست بلند کرد و معرفي نمود. نمي‌توانند فرد ديگري غیر از امیر الموّمنین 
علي علیه‌السلام را نام ببرند چون اتفاق نظر علماي اهل تسنن و غیر تسنن 
و شیعه در مورد شخص حضرت امیرالمقمنین علي‌بن ابیطالب علیه‌السلام 
است, برخي مورخین و سیره‌نویسان بر این معتقدند که پیامبر 
صلي‌الله علیه‌واله در آخرین حج خود در مواقع مختلف مثل مسجدالحرام. 
1 منا و جاهاي دیگر خطابه‌هاي مختلف ایراد نمودند, اما این مسئله 
مهم و و (معرفي امیرالمومنین علي علیه‌السلام ) را در غدیر خم 
فطرح فرفودند.و با تلاوت و قرانت ه آیه سوره مائده مطلب را به طور 
واضح و آشکار در حضور آنان که از 

ولایت (167) 

مراسم حچ آخرین, پیا مب صلي الله علیه و آله برگشت کرده پودند مطرح 
فرمود: «یایهّا الرَش سول بل ما آتزل الب من مك و ان لم تغل قما 
ات رسالتة اللة يَعصمّك من الثاس نش اللة لا بهّدي الوم الکفرین»(1) 


اي رسول ما, هر آنچه از خداوند بر تو نازل شده است به خلق برسان و 
اگر این رسالت را انجام ندهي (و تبلیغ اين امر مهم ننمايي) به وظیفه خود 
عمل نکرده‌اي و (در اعلان چنین امر مهفي) خداوند ترا از آزار و اذیت 
مردم نگاه خواهد داشت. به درستي که خداوند کافران را به هی راه 
موفقیت‌آميزي راهنمايي و همدایت نخواهد کرد. 

1- 67 / مائده . 

(168) ولایت 9 

حضرت رسول اکرم صلي‌الله‌علیه‌واله اين ایه مبارکه را زماني و در مكاني 
به نام غدیر خم مطرح فرمود که قبل از ان در عرفات و منا و 
مسجدالحرام کلیات اسلامي را در باب اصول و فروع بیان کرده بود. يعني 
بعد از این کفدر ان اماکن مقذسه کلیه متون و فروع اسلامي را براي 
مر وه سربق کرادم نی زان آوز مس را خن ها سراف مر دض ان 
زمان و تمامي مسلمانان در هر عصري الي پوم‌القیامه طرح کردند. 

و لذا در آغاز سخن از مردم تانند کل م خافه می کته و حقیقت وجودي 
خودش و مأموریت پيامبري خود را و همچنین انجام حرکات و سکناتش و 
سیره و روش عملي خود در اجراي احکام اسلامي در جامعه آن روز را 
براي مردم بیان مي‌فرماید انگاه با جملاتي همانند: 

ولایت (169) 

«الشت. ادلی بکمسن انم ؟ آیا من آولي به شما از خود شما نیستم, 
يعني آیا در امورات دین و دنياي شما از خود شما براي تصرف و تسلّط 
سزاوارتر نیستم؟ و به تعبیر دیگر آپا مي‌توانم 0 امورات ديني و دنيايي 
شما به صورت عملي و اجرايي و اعتقادي و فرهنگي و اقتصادي و سياسي 
دخل و تصرف کنم يا خیر! که مردم در اين جا در جواب حضرت گفتند: بلي 
پا سول الله , و پا در کلام دیگر فرموده است «الَبوٌ اوّلي بالمَوْهنیَ من 
آنفسهم» (1) پیامبر صلي الله علیه وآله آولي (برتري و تسلط) به موّمنین از 
خودشان مي‌باشد, تون و تقتراظا ره ول بت رسول صلي‌الله علیه و آله بر 
شما مقمنین از خودتان بر خودتان بیشتر و بالاتر است و لذا 

1- 6 / احزاب . 

۱ .  تیالو‎ )170( 

صلي الله علیه واله دريك محیط ارام و آزاد و کاملا دمكراسي, با طرح 
این که من چگونه پيامبري در میان شما بودم و اعمال و رفتارٍ و روش من 
میان شما چگونه بوده است. از مردم نداي بلي يا رسول الله را دریافت 
کردند. آن‌گاه ضرق آن کوبه: که ناریح بت وه در دی _ نیت 
امیرالمومنین علي علیه‌السلام را روي دست مبارك بلند کردند و فرمود: 
«من کل مَولاه فهذا علین مَوّلاه» هر کس من مولا و صاحب اختیار او 
هستم علي هم مولا و سرور و 97 اختیار اوست. تمام افراد و مردمي 


که در آن کنگره عظیم به عنوان حاجیان, از مراسم حج برگشته بودند به 
طور آزاد از سخنان هیر کات رسول مکرم صلي‌الله علیه‌وآله در معرفي 
امامت و ولایت بعد از خود .یعنی. آمیرالمو‌هنین -علي ضلی‌الله علی‌واله 
پشتيباني و دفاع و تائید و بیعت نمودند و تمام روایان حدیت از تمام فرق 
اسلامي اعم از شیعه و سي زمان و مکان غدیر خم و معرفي 
امیرالمومنین علي علیه السلام توسط پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله را تأئید و 
ثبت کرده‌اند. اما چگونه و چطور شد که بعد از مدت زمان كوتاهي در رأس 
پیکره اصلي حکومت تازه باس شده توسط پیامبر اسلام 
صلي‌الله علیه و آله اختلاف کردند. 

ولایت (171) 

و دیگران که خود را به ظاهر مسلمان جلوه داده بودند و در باطن هیچ گونه 
ایمان و تعهدي به اسلام و پیامبر نداشتند اختلاف ایجاد کردند و تمام 
سفارشات کر ات مکرر حضرت رسول اکرم صلي‌الله‌علیه‌واله را نادیده 
انگاشتند و با کمال وقاحت و نفاق مسیر اصلي اسلام و ولایت آن را در 
مکان ۲ محلي به نام سفیعفه تغییر دادند و بر تمام زحمات پیامبر 
صلي‌الله علیه‌واله خط بطلان کشیدند. تمامي افرادي که حق ولایت را با 
ظلم و ستم از امیرالمومنین علي علیه‌السلام سلب نمودند در یوم‌الفغدیر 
خاضر بودند آن‌ها دیدند وه شتیدند. _ که: پیاخیر اصای الله‌عليهواله. فرمود 
هرکس من مولي و رهبر اویم, علي 

(172) ولایت 

مولا و رهبر اوست و آن‌گاه دعا کرد که خدایا هر که علي را دوست دارد, 
دوست بدار و هر که علي علیه‌السلام را دشمن دارد. دشمن دار در روایات 
مشهوري از قول امام باقر و امام صادق علیهم‌السلام نقل شده است که 
خداوند به پیامبر وحي کرده بود, که علي علیه‌السلام را جانشین خود 
گرداند, مي نر سید این کار بر گروهي گران اند این آیه نازل شد تا پیامبر 
را , بر این کار تشجیع کند, مقصود این است که اگر از تبلیغ آنچه به تو 
تون داده شده است. خودداري و کتمان كکني گويي هيچ‌يك از 
ما هریت ‌هاه: خود را انجام نداده‌اي و از لحاظ استحقاق کیفر, تفاوتي 
ندارند. (1 معرفي و تثبیت این خاندان بزز گواز به عنوان امامان خلق از 
ناجیه جقدسن كبريايي تعیین و برگزیده و مصطفي و مرتضي گردیده‌اند, 
1- تفسیر مه الا ج 7 ص 118 . 

ولایت (173) 

جلاله مشیت بالغه‌اش این‌چنین تعلق گرفته که چهارده نور مبارك و جسم 
مطهر محمد و ال محمد علیهم‌السلام را براي هدایت مردم و مسلمان‌ها و 
شیعیان تعیین و معرفي فرماید و در اين معرفي هیچ‌کس جز ذات 


مقدسش دخالت نداشته است. همچنان‌که در خلقت جهان آفرینش 
هیچ کس, هیچ گونه دخالتي نداشته و نمي‌توانسته است داشته باشد به این 
حدیث زیبا و جالب و ديدني و شنيدني که از احادیث صحیح و مسند و قوي 
مي‌باشد عنایت فرمائید. امام صادق علیه‌السلام مي‌فرماید: پدرم به 
جابربن عبدالله انصاري فرمود: من با تو كاري دارم. چه وقت برایت 
آسان‌تر است که ترا تنها ببینم و از تو سوال کنم؟ جابر گفت: هر وقت 
شما بخواهي, پس روزي با او در خلوت نلشست و به او فرمود: درباره 
لوحي که آن را در دست مادرم فاطمه علیهاالسلام دختر رسول خدا 
صلي‌الله علیه‌واله ديده‌اي و آنچه مادرم به تو 

(174) ولایت 

فرموده که در آن لوح نوشته بود, به من خبر ده, جابر گفت: خدا را گواه 
هی کنر که من در زمان حیات رسول خدا| صلي الله علیه و آله خدمت مادرت 
فاطمه علیهاالسلام رفتم و او را به ولادت (امام حسین علیه‌السلام [ تبريك 
گفتم, در دستش لوح سبزي دیدم که گمان کردم از زمرد است و مكتوبي 
سفید: در آن دیدم که خون رن خورشنید. (درخشان) بود.,به آو-غزض کردم 
دختر پیغمبر! پدر و مادرم قربانت, این لوح چیست؟ فرمود: لوحي است که 
خدا آن را به رسولش صلي‌الله علیه‌واله اهداء فرمود, اسم پدرم و اسم 
شوهرم و اسم دو پسرم و اسم اوصیاء از فرزندانم در آن نوشته است و 
پدرم آن را به عنوان مزدگاني به من عطا فرموده. جابر گوید: سیس 
مادرت فاطمه علیها السلام آن را به من داد. من آن را خواندم و رونويسي 
کردم, پدرم به او گفت: اي جابر! آن را بر من عرضه مي‌داري؟ عرض 
کرد: آري, آن گاه پبدرم همراه جابر به منزل او رفت؛ 

ولایت (175) 

جابر ورق صحيفه‌اي بیرون آورد, پدرم فرمود: اي جابر, تو در و 
نگاه کن تا من برایت بخوانم, جابر در نسخه خود نگریست و پدرم قرائت 
کرد, حتي حرفي با حرفي اختلافي نداشت, آن گاه جابر گفت: خدا| را گواه 
هی گيرم که این گونه در ان نوشته دیدم (1): ان لوح مبارك چنین است 1 
چدیت چهاردهم: «یسم له الرَحَمن الرَحیم, هذا کناب من ال لعزیز 
الحکیم علي مَحَمَدٍ تیه و وره و سفیره و ججابه و دلبله تل به ارف 
الأمین من عند رَبٌ العالمین, عظم یا مُحَمَدُ آسْمائي و اشکر تعمائي 5 
تجْحد آلائي, آنيٍ آتا الله لا اله الا آتا قاصم الجبارین 5 الحصااومیه 
دیْانْ الذین, ائّي آتا ال لا الة ال 

1- اصول كافي, ج 2 ص 470 و 471 . 

(176) ولایت 7 ۲ 
نا ققن رجا غنر قطلی ها ف یر عذلي, عَدبئة غذابا لا دب یه 
آخذاعر العالس: فاياي قَاعبه و عَلَیٌ فَتَوَکل» (1) 


2 ها 


اين نامه از جانب خداوند عزیز حکیم براي محمد پیغمبر او, و نور و سفیر و 
دربان (يعني واسطه میان خالق و مخلوق به عنوان دلیل و راهنما) و دلیل 
او, که روح الامین (يعني جبرئیل) در نزد پروردگار جهان بر او نازل 
شود. 

اي محمد صلي الله علیه وآله انتتها مزا (اشتفاء له و اتما یه هه 
معصومین که اوصیاء گرامي تو مي‌باشند) بزرگ شمار و نعمت‌هاي مرا 
سپاسگزار و الطاف مرا انکار مدار. 
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ولایت (177) 

همانا منم خدايي که جز من شایان پرستشي نیست. منم شکننده جباران و 
2 ی به مظلومان و رد روز زنیتتاحیز. همان ۳ خدايي که 
0 که ۱ ۱3 
از غیر عدالت من بترسد (يعني کیفر مرا ستم شمارد و همچنین از غیر من 
عدالت و دوستي طلب نماید) او را عذابي کنم که هیچ يك از جهانیان را 
نکرده باسنم: تین توا هرا پنشتتان, کن و نها تز‌من توول تما 

«اني لم ا؛ بقث تبیا قاکقلت یامه و انقصَك مُدَتَهُ الا جقلثِ له وصیا و ان 
قصل عَلي الائبیاء 5 فلت وصّت عَلن الوْصیاء و اکرمت بشبليك و 
شبّطیّكَ حسن حسن و حخسین, , فقجَعَلث سنا مَعغدن علمي, بَعد انقضاء مد ابیه, و 


(178) 0 
چقلث خسیُنا خازن وَحْیّي و اُرَََة یالسْهادة ی هو 
امْضَل من اسششهد و ار قع الشهداء درجة حعلث کلعبي ال امه 2 مه و خجَتّي 
باه ده بعلرتو 0 5 أَعاقت وم علی سید العایدین و رین آوليائي 
الماضین, و شبة جگه الممود محقّد الباقز علمي و العفدن 

لِجكمتي» 


من هیچ پيغمبري را مبعوث نساختم که دورانش کامل شود و مدتش تمام 
گردد, جز اين که براي او وصي و جانشيني مقرر کردم .و من ترا بر 
پیغمبران برتري دادم و وصي ترا , بر اوضباء دیگره و ترا بدو شیر بچه‌ات 
ارجمند ساختم و دو دختر زاده‌ات حسن و حسین حجسن را یس از پدرش 
معدن دانش نمودم و حسین گنجبان وحي خویش و او را به شهادت گرامي 
داشتم و به سرانجام سعادتش واداشتم, پس او افضل‌ترین شهید است و 
از همه شهیدان بلندپایه‌تر, 

ولایت (179) 

من کلمه تامه خود را همراه او کردم و حجت رساي خویش را نزد او نهادم, 
به‌وسیله خاندان او پاداش دضم و کیفر کنم : 

نخستین آن‌ها سرور عابدان و ینت اولیاء گذشته من است. و فرزند او که 


مانند جد محمود خود محمد است. او شکافنده علم من و کانون حکمت من 
است. 

«بسیقاك المرتابُون في جعفر. لا عَلیه کالزاد علیت لقن مت 
ارم اه ۱ 

به زودي شك‌کنندگان درباره جعفر علیه‌السلام هلاك مي‌شوند هرکس او را 
نیذیرد (يعني خود امام جعفر صادق علیه‌السلام را به امامت نپذیرد و پا 
سخنش را تب اطاعت قیول حکند اضرا( حذامند تقالی اد فه سوه 
بابرا ی هن ات > 

1- همان مدرك ص 472 . 

(180) ولایت 

مقام جعفر علیه‌السلام را گرامي دارم و او را نسبت به پیروان و یاران و 
دوستانش مسرور سازم 

«اتیخت بِعَدَة مُوسي " و عَقیاء چلدس لانْ خبط فرَضي لا بنقطع و خَجْتي 
لا تخْفي و آن اوليائي یِسقون بالعاس الاوفي من جَحَدّ واجدا منهّم فقد جَحد 
نعمتي و هن عبر آية من کتابي فقد افتري عليّْ وَیلْ لْفْْترین 
۳ عند اتقضاء مد موسي عبدي و حخبيسي و خيري» 
پس از جعفر علیه السلام موسي علیه‌السلام است که (در دوران او) 
ی سخت و گیج کننده فراگیرد, زیرا رشته وجوب اطاعت من منقطع 
نگردد و حجت من پنهان نشود و همانا اولیاء من با جامي سرشار سیرآب 
شوند. و هرکس يكي از آن‌ها را انکار کند, نعمت مرا انکاز کزده و آن که 
ولایت (181) 

بسنه است. 

واي بر دروغ بندان و منکر من, پس از گذشتن آن (دوران بنده و دوست و 
برگزیده‌ام موسي علیه‌السلام (يعني بعداز فوت موسي بن جعفر 
علیه السلام علي بن موسي علیه‌السلام اسپت) : 

«في علي وَلِيي و ناصري و من أصَء عََیْه آغْباعء اوه و امْتَحنهة تحنه بالأصطلاع 
بها و بقثلهُ عفریث ل مُشتکیژ ین في الْمديتة آلْتي بناها اعد الضالخ لد 
جلْب سر حلقي, , حق 7 الق مِئي لاسْرَتّنْ یِمُْحمّد ابنه و خلیقیم من بغدو 5 


وارثِ علهه, ئَهُوَ مَعَدِنْ علمي و وضع سيزي و خکتي غلي خلقي لب 
عبد یه ال حعلث الجَلة ملواة و شَفقنة في سنعین من أل تیه هم قد 
اسْتَوجبُوا الثار و میم یالسَعادة لابئیه علي وليّي و ناصري و السَاهد في 
(182) ولایت 


يي. آخرخ من الااعن الي سبيلي و الحازن للم 
ام " رحمَة للْعالمین» 
می ی ۱ بر ۱۶۲ 


۰ 
3 
د۹ 
اما 


به ی 1 دادن آن‌ها امتحانش کنم (اشاره به پذیرفتن امر دشوار 
انجام شده انست | 

و او را مردي پلید و گردنکش (مآمون لعنخالله علیه) مي کشد و در شهري 
که (طوس) بنده صالح (ذوالقرنین) آن را ساخته است. پهلوي بدترین 
مخلوقم (هارون لعنةالله علیه) به خاك سیرده مي‌شود. فرمان و وعده من 
ثابت شده که: او را به وجود پسرش و جانشین و وارت علمش محمد 
علیه السلام مسرور سازم, او کانون علم من و محل راز من و حجت من بر 
خلقم مي‌باشد, هر بنده به او ایمان اورد, 

ولایت (183) 

بهشت را جایگاهش سازم و شفاعت او را نسبت به هفتاد تن از 
خاندانش که هف تون سزاوار دوزج باشند, بیذیرم . 

و پسرش علي را که دوست و یاور من و گواه در میان ماو موه امن 
وحي من است عاقبت کار او را به سعادت رسانم. 

از او به وجود آورم دعوت کننده به سوي راه و مسیرم و خزانه‌دار علمم 
و این سیر و مسیر را به وجود فرزند او «م ح م د» که رحمت براي 
جهانیان است کامل کنم. 

ما ما ی ی ِ 


«عَلیّه کمال طونیت 5 نها توص ایوت فیدل ا ولبات في زمانه 5 
(184) ولایت 

تتهادي روْسَهُم کما تتهادي رس رل والدیْلم قیفتلون گ تخرفون و 
یکوئون خایّفین, مَرعُوبینَ 3جلین, نیح الار ضرْ پدمائهم و یفشو یَفشوا الیل و 
الرّتَه في نسایهم أَولتّكَ أولياتي ختا بهم او کل فه فتنة عَمّیا عمیاء جندس و بهم 


اکشف الرّلال و اافغ الأصار و الأعلال او مر ره 
و رَحْمَه و اولك هم الفهتذون»(1) 
او (امام زمان حضرت حجت عجل اللّه تعالي فرجه الشریف) کمال موسي 
و رونق عيسي و صبر ایوب دارد (يعني تمام خصوصياتي که انبیاء گذشته 
داشتند و خداوند به انان اعطاء فرموده بود به صورت کمال یافته و اتم و 
اکمل در وجود 
همان ,مدر 1 
ولایت (185) 

مبارك و مطهر و نازنین امام عصر ارواحنافداه تجلي یافته و هر آنچه انبپاء 
بزرگ داشتند چندین برابرش در وجود اقدس حضرت صاحب الامر عجل‌اللّه 
تعالي فرجه پرتو تو افکن مي‌باشد) در زمان عیبت (حضرتش) او دوستانم 
خوار گردند (يعني به اعتبار ایمان به حضرت حق عز اسمه و پيروي از 


قران و ولایت و دفاع از اوامر و نواهي و انجام واجبات و ترك محرمات 
توسط دشمنان خدا| و پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام خوار مي‌ شوند) 
۵ص را ) رها آن ها را وراه گر هه مس مد بای که 
سرهاي ترك و دیلم (که از اسلام خارجح هستند و کافر محسوب مي‌شوند) 
را به هدیه مي‌فرستند. ایشان را بکشند و بسوزانند, و ان‌ها ترسان و 
بیمناك و هراسان باشند, زمین از خونشان رنگین گردد و ناله و واویلا در 
میان زنانشان بلند شود. ان‌ها دوستان حقيقي منند. (يعني پیروان 
(186) ولایت ۱ 
حقيقي خدا| و پیامبر صلي‌الله علیه واله [ به وسیله آن‌ها هر آشوب سخت و 
تاريك را بزدایم و از برکت آن‌ها شبهات و مصیبات و زنجیرها را بردارم, 
نزودها. ۵ رحمته برهرد کارشان بر آن‌ها "بادرج تنها ایشانند هدایت شدگان 
این بود ترسیم و ارسال نامه‌ايي نوراني و پرگهر و گرانبها که از ناحیه 
مقدّسه حضرت خوالجلال به پیامبر عظیم‌الشان اسلام صلي‌الله‌علیه‌آله 
براي معرفي ذوات مقدس اولیاء خودش که به عنوان معرفي ولایت براي 
هدایت مسلمان‌ها و شیعیان و انسان‌ها تعیین فرموده است. 
اگر چنانچه هیچ‌گونه دستوري به عنوان هدایت و ارشاد بشر و مسلمان‌ها 
جز این دستورالعمل نیامده بود (که فراوان آمده) بر تمامي انسان‌ها و 
مسلمان‌ها و شیعیان فرض و واجب بود تا پيروي و تبعیّت از ولایت الله و 
ولایت نبوي و ولایت 
ولایت (187) 
علوي را ذژه‌اي ترك ننمایند تا در گفتار و عمل از پیروان حقيقي آن 
بزرگواران محسوب شوند. آنچه که از اين حدیث قدسي گرانقدر استفاده 
مي‌شود این است که حضرت حق عز اسمه خواسته‌اند ولایت حقيقي خود 
را در جهان در تمامي ابعادش به صورت تکوین و تشریع به وسیله این 
خاندان مطهّر و مبارك تثبیت و ترسیم نماید و انسان‌ها با تبعیت از ولایت 
آنان سیر حركتي خود به سمت ذات مقذس کبريايي را با هدف مشخص, 
نعیین نموده و به تکامل حقيقي راه پابند, اکنون حقیقفقت ولایت از زبان 
ارادم ناساس را امه یه 


بدین ترتیب ضرورت تبعیت از امام علیه‌السلام از زبان مبارك 
امیرالمومنین علي علیه‌السلام ببه طور واضح مشخص مي‌شود. 
188 ولایت 

- «ان‌اللة تفت رشولاً هادیایکتاب ناطق و آمر قایْم. لابهَیِكْ عَلهْ الا هایك» 
3 
همانا خداوند پيامبري راهنما را با كتابي گویا , و دستوري استوار برانگیخت, 
سا سای مادعا ی خرن 
کتاب ۳ هدایت بشر همان قرآن کریم است که به عنوان معجزه جاوید 
رسول مکرم اسلام صلوات له علیه بر آن حضرت نازل شده است و به 
کار مین کناب مقس و ریم یامن عظیم السان صای‌اللهه لیم وال : 
آرماني‌ترین دستورات متقن را براي هدایت و راهنمايي بشر در طول تاریخ 
1- نهج البلاغه, دشتي, خطبه 169, ص 322 . 
ولایت (189) 
ضر 2۱۱ (قرآن) و حبل ولایت و امامت براي سعادت انسان‌ها عرضه 
- است, ه‌ ۰ 1 لس 

- «و ان الْمْبَتدعاتِ الْمْسََّهاِ هُنّالْمهْلِکاث الا ما حقط ال مئها»(1) 
۳ کب و هلاك کننده شده‌اند مگر این 
که خداوند عالی ها چا از آن‌ها حفظ فرهایم جر هی آخاعی مان 
عده‌اي براي گریز از حق" و حقیقت و همچنین شیوه حصارشكني, دستورات 
و. اخکام.و ستت‌های منطیق .بر فطرت را بر تمی‌تانتد و .هر آنجه: به.میل. هو 
رغبت و سلیقه خود تشخیص دادند به عنوان بهترین ارزش‌هاي بالنده به 
خورد فرد و اجتماع مي‌دهند و اين شیوه در ازمنه مختلف تاریخ به وقوع 
پیوسته و ضدارزش‌ها به جاي 
1- نهج البلاغه, محمد دشتي, خطبه 169, ص 333 . 
(190) ولایت 
ارزش‌هاي والاي فطري و اخلاقي و انساني جایگزین شده و موجبات 
هلاکت افراد و اجتماع را فراهم آورده و لذا حضرت این‌گونه موارد را به 
عنوان بدعت و هلاکت کننده مطرح فرموده و از درگاه حضرت حق 
درخواست نموده که خودش حفظ فرماید. ۲ 1 ۳ 
3- «و ان في, سٌلطان اللّه عضَمّء لاقرکم, فاغْطوة طاعتکم عَیْرَ 
مَلوّمَة و لا 9 (1) 


و همانا حکومت الهي نگهبان و حافظ امور شماست بنابراین زمام امور 
خود 
1- همان مدرك ص 333 . 
ولایت (191) 
بسپارید, حکومت وقتي مي‌تواند زمام امور فرد و جامعه را به عهده بگیرد 
که از سرچشمه فیض سرمدي به عنوان قانون منطبق بر فطرت نشات 
گرفته بااشد و از سوي دیگر جوابگوي تمامي نیاز ها و درخواست‌هاي 
گوناگون انسان‌ها برمبناي فطرت و حقیفقت بوده باشد و لذ| حضرت از 
حکومت الهي و خدايي که از يك طرف به حبل اللّه يعني قرآن کریم 
منتسب است و از طرف دیگر حضرتش قرآن ناطق و قانون حقيقي اسلام 
محسوب مي‌شود و پیامبر صلي‌الله علیه واله به دستور خداوند تعالي آن 
بزر گوار را براي هدایت و اجراي اوامر حضرت ذوالجلال در متن و کین 
مردم معرفي فرموده است., بنابراین حکومتي که از سوي خداوند معرفي 
شده باشد و قران قانون لایتفیر ان باشد و ترسیم و تبیین کننده ان 
قانون امیرالمومنین علي علیه السلام و یا سایر ائمه معصومین 
علیهم السلام بااشد مي‌تواند بهترین نگهدارنده و حافظ امور مردم 
باشد. 
ِِِ ولاپت _ , 

» ,5 اه لتَفعلن آولیتفلن اه 3 شلطان الأسَّلام, تم لا له الیکم 
حتّي یار الأَمْر الي غی رکم» (1) 
و به خدا| سوگند اگر در پيروي از حکومت و امامر اخلاص نداشته باشید, 
خدا دولت اسلام را از شما خواهد گرفت که هرگز به شما باز نخواهد 
گردانید و در دست دیگران قرار خواهد داد در حقیقت اعتقاد و اطمینان و 
اخلاص به امام و رهبر مسلمین يكي از پايه‌هاي اساسي و مهم استمرار 
حکومت محسوب مي‌شود تا برسد به حکومتي که امام و ولي امر ان 
خر امترالد ینعی مالسا سا شاد خص ت امام ن 
علیه السلام مي‌خواهید بفرماید حکومتي که از ناحیه خداوند 
1- همان مدرك ص 333 . 
ولایت (193) 
معرفي شده و من به عنوان امام و رهبر شما هستم يكي از نعمت‌هاي 
بزرگ خداوند بر شما مي‌باشد, زماني شکر گزار واقعي این حکومت هستید 
که از ان با تمام وجود بيروي و تبعیکت نمائید. 


حضرت امام امیرالمومنین علي علیه السلام از علوم بي‌نهایت که به اراده و 
مشیت حضرت ذوالجلال عزاسمه نشأت گرفته بهره کافي و وافي دارند و 
لذ| حضرتیش با لسان میار لك خودشان این‌چنین کرو و۱ 

1 «و اللّه و شنْث آن آخبر کل رَجْل منکم یمحر جه و مَولجه و جمیع 
4 3-1 (1) 
1- نهج البلاغه. محمددشتي. قسمتي از خطبه 175, ص 330 . 
(194) ولایت 
سوگند به خدا,ء اگر بخواهم مي‌توانم هر کدام شما را از 
آغاز و پایان کارش, و از تمام شوّون زندگي, آگاه سازم. 

- «5 لکن آخافٌ آن تکَفْژوا فیٌ برسشول اللّه صلي‌الله علیه وله لا و أني 
مُْفْضیه الي الخاصَة ممن بُْوْمنْ لك مبة, و5 الذي بعتة بالعوت 
واصَطفا کی الحَلق, مااتطق ٩‏ صادق-»(1) 
اما از آن مي‌تر سم که با این گونه خبرها نسبت به رسول خدا| 
صلي‌الله علیه و آله کافر شوید, آگاه باشید که من این اسرار گرانبها را به 
یاران رازدار و مورد اطمینان خود مي‌سیارم. سوگند به خدايي که محمد 
صلي‌الله علیه‌واله را به حق برانگیخت, و او را نز کر ند 


1- همان مدرك . 

ولایت (195) 

جن تفر تیان ون ۱ 
3 . «و قد عهد ان دك کل و بقلم من لك و علجي من تلغو و مآل 
هد آاترو‌ها ات شتا ۳ 
ال» (1) 


پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله همه اطلاعات را به من سپرده است و از محل 
هلااکت آن کس که هلاك مي‌شود و جاي نجات كسي که نجات مي‌پابد و 
پایان این حکومت, همه را به من جبر داده و مرا آگاهاندم است. هی 
حادثه‌اي بر من نگذشت جز آن که در گوشم نجوا کرد و مرا مطْلع ساخت. 
آزار به حضرت علي علیه‌السلام آزار به پیامبر صلي‌الله علیه وآله 

۵ لا ماهس صلی اله‌علنه‌اله, هچ وبه ادیت ۵ ر ار را یه این تخت 
بزرگوار جهان 

1- همان مدرك : 

(196) ولایت 

بشریت و اسلام برنمي‌تابد. در سال دهم هجرت. پیامبر صلي‌الله علیه وآله 
حضرت امیرالمومنین علي علیه‌السلام را براي هدایت مردم یمن و تبلیغخ 


اسلام به آنجا فرستاد حضرت مولا علي علیه‌السلام در اين مأموریت 
موفقیت بسیار بزرگي را کسب نمودند و با تبلیغ و ترویج اسلام عزیز, 
موجب شد که سراسر کشور یمن تحت پوشش اسلام دراید و مردم به 
اسلام بگروند, انکیم از افرادي که به نام عمروبن شاس معروف بوده است 
گفته است من در اين سفر همراه علي علیه‌السلام بودم, در باطن خود 
تصور کردم که حضرت علي علیه‌السلام نسبت به من بي‌مهري مي‌کند و 
لذا این موضوع در دلم مانده بود هنگامي که به مدینه برگشتم, با هرکس 
که ملاقات کردم بي‌مهري حضرت علي علهه‌السلام را 
براي‌افرادباز گونمودم‌تااین‌که به‌حضورپیامبر صلي الله علیه آله در مسجد 
ات در کنارش نشستم؛ ۶ قیامیو .ضتلی الله عایهه الد به من رو کرد و فرمود 
ی 
ولایت (197) 
عمری هرا از ان را نده ررض کردم «ائالله و ائاالیُهراجمون» پناه مي‌برم 
به خدا و به‌اسلام ازاین که‌به‌رسول خدا صلي‌الله علیه آله ان رسانده‌باشم, 
دراین‌حال‌پیامبر صلي‌الله علیه واله به من فرمود «مّن آذي عَلیّا ققد آذاني» 
كسي که علي علیه‌السلام را بیازارد. حتما مرا آزرده است. (1) عمروین 
شاس فت کوید فهمیدم که نمي‌باییست حني در باطن خود تصور ناروايي 
نسبت به حضرت علي علیه‌السلام داشته باشم و یا از آن شکایت نمایم که 
0 ارآ آن حضصرت و پیامبر صلي الله علیه و آله شود. 

1- داستان صاحبدلان, جح 1 به نقل از اعلام الوري. ص 137 . 
(198) ولایت 


خایر تم دالله اتضاری کته نت پیاهیر. صلیالله‌غايم‌ الم در رات بو 
حضرت علي علیه‌السلام و من نیز در کنارش بودیم به ما اشاره کرد, نزديك 
حضرت رفتیم. رسول گرامي اسلامي صلي‌الله‌علیه‌وآله به حضرت علي 
مساو فرمود: انگشت‌هایت ۳ 2 میان انگشت‌هایم بگذار ۰ 
الکشت‌های مامت ضلی‌الل لاله شام آن‌گام: اسر لی‌الاء علق اه 
فرمود: اي علي علیه السلام من و نو از يك درخت آفریده شده آیم؛ من 
ریشه درختم و تو تنه آن درخت هستي, و حسن و حسین علیهم السلام 
شاخه‌هاي آن درختند. کسي که به شاخه‌اي از این شاخه‌ها دست یابد 
خداوند او را داخل بهشت مي کند, اي علي اگر امت من روزه بگیرند به 
گونه‌اي که بر آاثر روزه متل کمان شوند ولي با تو دشمن باشند 
خداوند آن‌ها را بر بر 

ولایت (199) 

صورت به جهنم مي‌افکند. (1) 


قدرت حق از لسان ولایت 


هر کدام از انسان‌ها که از نظر علمي و توان و درك و فهم عمیق نسبت به 
علوم مختلف در جهان آگاه باشند نمي‌توانند همچون امیرالمومنین علي 
علیه‌السلام در بحر موّاج علوم مختلفه خودنمايي کنند تا برسد به علوم 
بحري و بري و کیهان و کهکشان, که در برابر حضرت امیرالمومنین علي 
علیه السلام ضعیف‌ترین و نازل‌ترین و باید گفت که مقایسه کردن معصوم و 
غیر معصوم فاقد ارزش است. حضرت در مورد قدرت لايزالي حضرت 
ِ چنین مي‌فرماید: 

1- داستان صاحبدلان. به نقل از مناقب ابن مغازلي شافعي . 
(200) ولایت 
ِ كت من بل دك کاینا, لو کان قدیما لکان الها تا 

لا بفال: کان بغد آنْلم یکن, د قتجري عَلَیّه الصْفاثْ الْمَحْدَنات, ِِ 
بیتها یه فقصل, و ا لة عَلیّها قصل, قیشت وج الضاز ‏ 
الَمَصنوغ, , و بتکاق]ً 1 5ع و الب دیغ»(1) 
پیش از او چيزي وجود نداشته وگرنه خداي ديگري مي‌بود. نمي‌شود 
گفت: «خدا نبود و پدید آمد» که در آن صورت صفات پبدیده‌ها را پیدا 


اصا 
۱ص ۲ 


مي‌کند و نمي‌شود گفت: بین‌خدا و پديده‌هاجدايي است " و "خدا نز دیدن 5 
برتري 

1- نهح‌البلاغه, محمد دشتي, خطبه 186, ص 364 . 

ولایت (201) 

دارد" تا سازنده و ساخته شده همانند یکدیگر تصور شوند و خالق و 
ندید آستتخم:سا متیا رز تسه روت 


علم ولایت در توحید 


کمال ولایت حضرت مولا امیرالممنین علي علیه السلام همیشه در توحید 
متبلور بوده است و این مورد در جنگ‌ها و غیر جنگ‌ها یکسان مي‌باشد. 
حضرت در يكي از خطبه‌هايي که نسبت به حرف فردي که گفته بود 
امیرالمومنین در جنگ سسبي مي‌نماید پا سسبي کرده است چنین 
مي‌فرماید: ۱ 
جو اه ماع من ال من ال الکو وخابط الم 
من ادهان و لاایهان» (1) 
1- نهج البلاغه, محمد دشتي, خطبه 24, ص 70 . 
(202) ولایت 
حضرت در اظهار ثبات قدم و ايستادگي خود بر مبناي اعتقاد توحيدي ولایت 
به ساحت مقدذس حضرت حق عزاسمه چنین مي‌فرماید: 
به جان خودم سوگند در جنگیدن با کسي که با حق مخالفت کرده است و 
در راه ضلالت و گمراهي قدم زده است مسامحه و سستي نمي کنم. 
در اين فراز از خطبه چندین مورد را گوشزد مي‌فرماید: 
09 راسخ و قوي خواستار جنگ و ستیز با دشمنان و مخالفان حق 
3 - از هرگونه سازش و مجامله و معامله سياسي و همچنین سازش 
سياسي 
ولایت (203) 
ق تفش تس ۵ تفس دزی عرش مي‌نماید. 
4 ذهن و فکر بسياري از افراد را براي تسلیم شدن در برابر 
دشمن را با پرداختن رشوه و امثالهم و اين که امام علیه‌السلام با 
ِ معاملاتي تیگ اه است خالي مي‌نماید. 

- آمام علیهالسلام با توصیه به تقواي الهي و همراهي کردن یارانش با او 
امام علیه‌السلام با چنین جملات قوي و کوبنده‌اي عدم سازش خود با 
مخالفان حقّ را آشکار مي‌فرماید و جلوي جو سازي‌هاي دشمنان آگاه و 
دوستان نادان را با قوّت و شهامت و شجاعت سد مي‌نماید. زی را 
افراد دوگونه عمل مي کنند: 
1 عده‌اي از افراد از روي آگاهي, مسیر حق را به صورت خلاف ادامه 
(204) ولایت 
مي‌دهند و مطالب و مقاصد خود را بر اساس آگاهي از آنچه که در نظر 


دارند انجام مي‌دهند و به طور کلي مي‌فهمند که چه مقصد و مقصودي 
دارند و چگونه مي‌خواهند به منافعشان نایل ایند. 

2 - عده‌اي دیگر از روي جهل و ناداني و اشتباه و بدون این که بفهمند و 
تدای ام ول که مس رای هی کته هدر راهن ومد 
و سيه‌روزي غوطه‌ور مي‌شوند و لذا با كلماتي همچون مجامله و مداهنه و 
یهان جلوي تحرکات این‌گونه افراد نادان را هم سد مي‌نماید و لذا حضرت 
امیرالمومنین علیه‌السلام در کلمات قصار خود چنین .مي‌فرماید: «ل یی 

ار الله ستحاتة از من لا تضانع ولا بضارع و لا ار را 
خداوند را تنها كکسي مي‌تواند اجرا کند 

یساس چیه لفات مار 7 

ولایت (205) 

که نه سازشکار باشد و نه به روش اهل باطل عمل کند و نه پیرو فرمان 
طع تسم ها راین حصت آمام آمرالمقس نحل علید الا مرن 
توخید. افغالن را به-ضووت آشکار با.ببانات شیوا هد فصیخ خود یه عنوان 
۱ 

تقوا که همان حالت خداترسي باطني و جهت‌گيري معنوي و دروني در 
مخالفت با گناه و توجه به طاعت و بندگي پروردگار است, سر چشمه 
اصلي تمام نيکي‌ها و خوبي‌هاست و لذ| در ود تمام توصيه‌هاي اخلاقي و 
اجتماعي و فرهنگي و خانوادگي و ديني مطرح شده است و حضرت توصیه 
مي‌فرماید از 

(206) ولایت 

خداوند به سوي او فرار کنید, يعني از غضب و سخط او به سوي رحمت و 
از عصیانش به سوي اطاعت و از عذابش,؛ به سوي تواب, و از نفغمتش به 
سوي نعمت, و این تعبیر بسیار ظریف و لطيفي است. چرا که انسان. هر 
مکی ون ان وان بدا سی کار ناس اعمال امه انار 0 
براي آن اعمال قرار داده است, یس مشکلاتش, به يك معناء از سوي ۱ 
است و مجازاتي است از ناحیه او, لذا انسان براي حل مشکلات راهي جز 
اد که هت اه ای ک وا و یاوه لاله ی و 
برکت و تحاتی کفهیی ار اجه او است: (1) 

آرزوهاي دراز و هواپرستي 

1ست مان ام سرت اسه اللن لقاشسی شک نمی را 
0 

ولایت (207] 

از مهمترین عواملي که انسان را از سعادت ابدي محروم مي‌نماید و از 
ريشه و بن زندگي حقيقي تاک انسان را مضمحل و نابود مي‌نماید 
هواپرستي يعني از روي خواسته‌هاي شيطاني و هواي نفس خود عمل 


نمودن است و از سوي دیگر آرزوهاي دور و دراز خود را با تبعّت از 
همواي نفس؛ دنبال کردن است. 

درباره خطرات عظیم و سخت هواپرستي که ان بو زر مانع راه سعادت 
اشسار اس اسرالسین علی علیعالشای در خیم ست و خفم 
ما بات خشاممت اس کم کال امن فتررست ول ماش روا اساوی 
که بدون قید و شرط تسلیم محض شهوات و خواسته‌هاي خود مي‌شوند, 
مور کلی از ختیفی وین و فضاینل اسای فاصاه ی کر قق ون این مور 
قران کریم, به پیامبرانش هشدار مهمي داده است., ان جا که به حضرت 
داوود خطاب مي کند ۰ 

(208) ولایت 

«و لا تب الْهّوي یْصلّكَ عن سبیل اللّو», از هواي نفس. پيروي نکن که تو 
را از طریق حق گمراه یا نو 1(۰) هوايرستي و تبعیت از هواي نفس 
چشم و گوش انسان را کور و کر مي‌کند و عقل و فکر را تحت‌الشعاع 
غرائز حيواني قرار مي‌دهد. و او را از شناخت حقایق هستي دور مي‌سازد 
و از تبیین و تحلیل بديهي‌ترین مسایل اساسي بازمي‌دارد. هواي نفس یكث 


0 

«قال اللّه تبارك و تعالي: ارات مَن اتحَد الّة قویة و آصَلَه ال علي علْمٍ 
و حَتَم غلي شفعه و قلبه و جعل غلي بضره غشاوه ققن تقدیه من تقد الله 
آقلا 

1- پیام امام, ج 2, آیه 26 / سوره ص. ص 197 . 

ولایت (209) 


تدکرون». آپا دیدید آن» کنترن را که معبودش را هواي نفس خویشر قرار 
داده؟ و خداوند او را با علم (به این که شایسته هدایت نیست) گمراه 


ساخته و بر گوش و قلبش هر نهاده و بر چشمش پرده افکنده, با اين حال 
چه كکسي مي‌تواند غیر از خدا, او را (در سایه توبه و بازگشت) هدایت کند, 
ایا متذکر نمي‌شوید؟ )1 و همچین است آرزوهاي دور و دراز که 
همیشه فراتر از عمر و امکان قدرت آدمي است و غالبا انسان‌ها به 
آن نمي‌رسند ره جان دادن با زجر فراوان از دنی ا مي‌روند. 
آرزوهاي دراز يکي از خطرناك‌ترین و بدنرین دشمنان سعادت انسانند. 

1- 23 / جاثيی-ه. 

(210) ولایت 

آزز‌های صولانن خی ی مرن فعض تراننده اسان ای داتعم ی 
که براي ارتقاء تکامل او مهیا شده است بازمي‌دارد. و تمام قدرت فكري و 
خشمي انسان را به سمت خود .معطوف. مي‌کند و تا آخرین دقایق و 
لحظات عمر در خیالات واهي خود دست و پا مي‌زند. و امواج غرور و غفلت 


او را در گرداب هولنا ك بديختي و سيه‌روزي به‌طور مستمر مي‌چرخاند. 

امیر المومنین علي علیهالسلام در کلمات قصار خودشان چنین فرموده‌اند: 

«من اطال الامل آساء الْعَمّل» آن که آرزوهاي خود را دراز نماید, مرتکب 

اعمال بدي خواهد شد. (1) 

1- کلمات قصار نج الببلاغه, شماره 6 (به نقل از بیام 

امام, ۳ 2 ص‌ 99 همان مدرك, ص‌ 11_99 

ولایت (211) 

انن شاه قوری ات را رد کف اما عضو خر وان ام خویه 

حضرت امیرالمومنین علي علیه‌السلام در خطبه 81 آن را مورد توجه عمیق 

قرار داده است. حضرت مي‌فرماید: «آیقّا الناس! الرّهادَة فص الم و 

الشکر عند النقم و اللوثَ عند الْمحارم» اي مردم! زهد 9 

0[ كوتاهي آرزوها, و شکرگزاري در مقابل نعمت‌ها و پرهیز از 
ن. 

امام علیه السلام با ترسیم برخي عوامل بازدارنده نسبت به ارتقاء و 

تکامل انسان به سوي معشویت و تقوا و زد راه و مسر همدایت 

اراس لام آشع ای ملک و یخوش وا ر ساخته است: 

ا ها دزی خظید خصوضیات و وی کي‌های خعا نا من ضلی الله‌علیت الم زا 

وجود 

(212) ولایت ۱ 

غعربتي که حاکم بر ان زمان بود و همچنین هیچ‌کس جز او 

(ایر المره علی لها تسام ) قدرت اراد جا طمفان‌ها مجوارت هه 

تندبادهاي خطرناك که توسط دشمن برنامه‌ريزي و ساماندهي و هدایت 

مي‌شد را نداشت. خدمات قوي و پرطراوت و دشمن‌شناس حضرت انقدر 

محکم و با اراده و پرتحرکت انجام مي‌گرفت که هیچ کس قدرت 

چنین برخوردي را به خود نمي‌داد. 


دفاع ولایْت از اسلام 


«قال آمیژالموینین عَلیاٌ علیه‌السلام : قَفْمْث بالأمر حین قَشلْوا صا اعق 
حین تَقبْعُوا و تطفث حین تعْتعوا و مضیّت ثوراللَه حين وقفوا»" (1) من 
(براي دفاع از اسلام) قیام کردم در حالي که در آن زمان دیگران به 
سستي گراییده بودند, و آن‌گاه که 

تسام اما یه زور د 39 

ولایت (213) 

همگي خود را پنهان کرده بودند. من آشکارا به میدن آمندم و آن.روز که 
دیگران لب فروبسته بودند. من سخن گفتم, در حقیقت حضرت مي‌خواهند 
بفرمایند من (براي ياري دین اسلام با هماهنگي پیامبر صلي‌الله‌علیه وآله ) 
بیاخاستم و این کمك و پاري در زماني بود که مسلمین ضعیف و ناتوان 
بودند و این ضعف و ناتواني اعم از ضعف ایمان, ترس؛ بي‌تفاوتي و عجز و 
ناتواني جسمي و روحي افراد تازه مسلمان و همچنین ناآگاهي سبت به 
مسایل و مباحث علمي و ديني و عقيدتي مسلمانان از جمله موارد ضعف 
به شمار مي‌آمد. مسایل و احکام دین به وسیله زبان گوياي من بیان 
مي‌ شد؛ زماني که مسلمانان در بیان و انجام ان وامي‌ماندند, و به تور 
هدایت حضرت ذوالجلال هر مجهولي را که به مصلحت اسلام و مسلمین 
بود آشکار مي‌نمودم؛ گرچه تمامي مجهولات نزد من (امیرالمومنین نم 
علیه السلام ) 

(214) ولایت 

معلوم بود. ۱ , 

در صورتي که در آن زمان مردم, حیران و سرگردان بودند. يعني مردم در 
بیان و انجام مسائل و مشکلات فردي و خانوادگي و اجتماعي و اقتصادي و 
قضايي و سياسي و حكومتي, وقتي 2 بن‌پیست مي سید ند در حقیقت 
حلال مشکلات جامعه من بودم. «5 کل أَحْمَصَهّم صَوتا أغلاهم فقوت 
قطرّث بعنانها و اسْتبْدَد برهانها, کالْجتَلِ لا بححَة القواصف و لا ریا 
العواصف: لم تن احدٍ فیّ مَهْمَرٌ و لالقایّل فیت 5 مقمز»(1) فص ارم انس 
آهسته‌تر بود (فریاد و جنجال نمي‌کردم) و از همه پیشگام‌تر بودم» لذ| بر 
مرکب پيروزي سوار شدم, 

1- نهح البلاغه. محمد دشتي, خطبه 37, ص 90 . 

ولایت (215) 

زمامش را به دست گرفته, به ترهاة :در آمدم و در این میدان مسابقه بر 
دیگران پيشي گر فتم, مانند کوهي که تندبادها قدرت شکستن آن را ندارند 
و طوفان‌ها نمي‌توانند آن را از جا برکنند, پابرجا ایستادم, اين در حالي بود 


که هیچ‌کس نمي‌توانست عيبي بر من بگیرد و هیچ سخن چيني جاي طعنه 
در من نمي‌یافت. حضرت اوصافي بیان مي‌فرمایند که در حقیقت خودشان 
را وصف نمودند, انجا که توصیف فرمودند از همه خاموش‌تر اما در سبقت 
کمالات از تمام مردم برتر و افضل‌تر بودم. يعني در عالي‌ترین مراتب 
کمال و معنویت قرار داشتم. به وسیله افضل‌ترین فضائل, پرواز معنوي و 
روعي داشتم, مرتبه هیچ‌کس در فضایل و مکارم اخلاق به من نرسید, و لذا 
براي گشایش مشکلات به سرعت حاضر مي‌شدم. و در برابر هرامري با 
استقامت و ثبات قدم داشتم. همانند کوه‌ها که 

(216) ولایت 

بادهاي شکننده و تند و سخت آن را از جا نمي‌جنبانند,. در تمام امور 
هیچ کس نتوانست از من عیب و نقصي بگیرد. این جملات و کلمات حضرت 
امیرالمومنین علي علیه‌السلام با شرح و تفسيري که شارحان بزرگوار 
نهج‌البلاغه بیان کرده‌اند در سه زمان قابل تام و بررسي و صحیح است: 

1 در صدر اسلام و زمان پیامبر عظیم‌الشآن با که آغاز 
ظهور اسلام است و در ان ایا ان مردانه ال کشی. که هم بیافتد 
صلي الله علیه و آله ایمان آوردر حضرت علي علیه السلام بود و در آن زمان 
اسلام و پیامبر صلي الله علیه و آله غعریب بودند و طرفداران ۲ مقمنان به آن 
مر ۲ بسیار اند ك و دشمنان فراوان و قوي و بیرومند و لذ| شخص 
بر وا امیرمومنان مر ۲ علي علیه السلام در تمامي صحنه‌ها و 
جلوه‌هاي اجتماعي و فرهنگي و رزمي با تمام وجود کنار رسول مکرم 
اسلام صلي‌الله‌علیه‌واله بود و از اسلام و قرآن و 

ولایت (217) 

پیامبر صلي‌الله‌علیه وآله دفاع جانانه مي کرد. به عنوان مثال؛ ۱ 
1 در یوم الذار تنها فردي که از رسول اکرم صلي‌الله علیه‌واله 
پشتيباني و دفاع و حمایت کرد امیرالمومنین علي علیه السلام بود. 

1 - در لیلة‌المبیت تنها كکسي که با تمام وجود, جانش را در طبق اخلاص 
نهاد و در برابر خطرهاي جدي و خطرناك از پیامبر 
صلي‌الله‌علیه‌واله حمایت و دفاع کرد شخص امیرالمومنین علي 
علیه السلام 99 

1 درجنگ خیبرچگونه با درایت و فطانت و شجاعت امیرالمومنین علي 
علیه‌السلام دژهاي مستحکم يكي پس از ديگري فتح شد و عده‌اي با 
ناتواني اقرار به ضعف نمودند. 

1 - در جنگ احزاب که اعراب بزرگ‌ترین و قوي‌ترین مرد نیرومند خود را 
(218) ولایت ۱ 

به عرصه مبارزه با اسلام آورده بود و هیچ‌کس از سربازان که در لشگر 
اسلام حاضر بودند قدرت مقابله و مبارزه با عغمربن عبذود را نداشتند و از 


رم و را رم سر ان ام سک اقا نوش تن 
علیه‌السلام در برابر او ایستاد و او را مغلوب و به هلاکت رساند که تاریخ 
فراموش نکرده و نمي‌کند. 

اک بود و از کوچك‌ترین مسئله تا زیون 
مورد حکومتي که براي آنان پیش مي‌آمد فقط و فقط به دست باکفایت و 
تدبیر ولایت معصوم يعني امیرالممنین علي علیه‌السلام حل و فصل 
مي‌گردید. 
جمله معروف خلیفه دوم که بیش از هفتاد بار عنوان کرده بود و مورخین 
خه شیعه: و. اجه لسستی. آن ۱ نوشته‌اند که «لولا غلردٌ هك عُمَ» اکو علی 
علیه السلام نبود عمر هلاك مي‌شد و يا در کتب شیعه و اهل سنت به 
صورت‌هاي دیگر نقل شده است 
ولایت (219) 
ی لیس لها 

آتوالحسن»(1) خداوند آن روز که مشكلي پیش آید و ندال علي‌بن 
اتبظالی: بنای: خل ان خاضر .نبا شد. مزا رزندم- دار و لذا ار روزي که 
خلافت حقيقي و واقعي حضرت را غصب کردند و خانه‌نشین شد؛ هر گونه 
خدمتي که از دست مبارکش برآمد انجام داد و براي جلوگيري از 
دین اسلام کمترین و کوچك‌ترین تعللي را روا ندانست . 

- يك احتمال دیگر وجود دارد که شاید چنین جملاتي را 0 مولاي 
۱ علي علیه‌السلام , بعد از آن که عثمان با طوفان‌هاي 
مرگباري روبرو شد و 
1- پیام امام, ج 2 ص 387 . 
(220) ولایت ۱ 
بعد از شکست برنامه‌هاي او و بعد از کشته‌شدنش فرموده باشد. در ان 
دوران شیرازه جامعه اسلامي از هم پاشیده بود و در ان اشفته بازار. 
منافقان و بازماندگان عصر جاهلیت و مشرکان عرب, اعم از اين که خود 
را به ظاهر مسلمان مي‌دانستند يا نمي‌دانستند براي ریشه‌کن کردن بقاياي 
ارتتلام تاتب جه. تکایو .25 آضدنته تن آن زمان مسلمانان راستيني, تنها نقطه 
امید و اتکالشان به امیرالمومنین علي علیه‌السلام بود, اري او بود که قیام 
کرد و اسلام و مسلمانان را از خطر پراكندگي و نفاق رهايي بخشید و لذا 
با کمال قدرت و صلابت و هیبت ولايتب و شجاعت علوي مي فر مود: 
«قفْمتٌ بالأأمرحین قشلوا تطلعث حین 7 تقبعوا| تطفت حين تعتعوا» (1) 
۱ ۳ ۳ 1 1 5 
1- همان مدرك ص 384 . 
9 
بودند (و قدرت دفاع از اسلام را به هر دليلي نداشتند و با نمي‌خواستند) 


من (براي دفاع از اسلام) قیام کردم و آن‌گاه که همگي خود را پنهان کرده 
بودند. من آشکارا ته:فیدان آمدم و ان روز که دیگران لب فروبسته بودند, 
من سخن گفتم. علماي علم لغت مي‌گویند: تالیتیعنی کردن کید رین 

۱ 1 
و همچنین تقَبعوا از ماده قبع. به معناي داخل کردن سر در لباس و به 
تعبيري دیگر,. سر در لاك خود فروبردن و خود را از حوادث پدیده آمده دور 
نگهداشتن .(1) 

تَعْتَعّوا هم از ماده «عتع» به معناي لکنت زبان شدید داشتن گرفتار شده 
1- همان مدرك ص 385 . 

(222) ولایت 

است و لذا افرادي که داراي لکنت زبان هستند با فشار و حرکات بسیار 
شدید زد خیق اصطراب و دلهره) مي‌خواهند منظگور خود را بفهمانند. 
افترالنو‌فنین. غلن. علبه‌السنلام. .در ان‌صان رمانی فيام: کرد و از و و 
خ یت و ارام ناب دفاع نمود. 


- 


علم ولایت علوي 


در دوران عثمان بن عفان مردي خدانشناس و بي‌دین پیش او اف و 
دستش کاسه سر آدم کافر مرده‌اي بود به عثمان و حاضران گفت: شما 
مسلمانان ادعا مي‌کنید که آتش این را مي‌سوز اند و در قبر عذاب و 
شکنجه مي‌شود, من دستم را بر روي این مي‌گذارم ولي احساس حرارت 
و گرمي آتش را نمي‌کنم. عثمان از پاسخ وي عاجز شد و سکوت اختیار 
۰( علي علیه‌السلام فرستاد تا 
آن حضرت را فراخواند. هنگامي که 

ولایت (223) 

امیرالمغ‌منین علي علیه‌السلام تشریف آورد. دید عثمان با گروهي از 
مسلمانان تست اند عثمان رو کرد به آن مرد و گفت, مطلب 
خود را تکرار کن. ِ ۳ 

مرد سخنانش را دوباره گفت. پس از آن عثمان به امیرالمومنین علي 
علیه السلام گفت: يا اباالحسن جواب این مرد را بگو. 

امیرالمومنین علي علیه‌السلام فرمود: براي من چخماق و قتتی با ور ند 
مرد سائل و حاضران به آن بزرگوار مي‌نگریستند که چگونه پاسخ خواهد 
داد وقتي که آن ذه زا (سنگ و چخماق) آوردند. حضرت گرفت و آتش‌زنه 
را توص : 
علیهالسلام بنه- آن مرد قرهود؛ دست خود را زوین ستگ بگذار. او هم 
گذاشت و پس از ان فر مود دست خود را روي چخماق قرار بده. او هم 
چنین کرد. حضرت فرمود: ایا از آنتکه اخضاس کر ارت و درم 

(224) ولایت 

آتشن را مي‌کني؟ در این هنگام که مرد سائل مسئله خود را حل شده دید 
حیران و سرگشته شد و مات و مبهوت گردید, در اين جا بود که عثمان 
همان تعبیر عمربن خطاب را تکرار کرد و گفت: اگر علي علیه‌السلام نبود 
هر ائینه عثمان هلاك مي‌شد. (1) 

حضرت امیرالمومنین علي علیه‌السلام که خود ولایت سرمدي حضرت حقْ 
جل و جلاله مي‌باشد و از سرچشمه علم و حکمت و کمال و معرفت 
بهره‌مند مي‌باشد و علوم اولین و آخرین راء, حضرت حقّ در اختیار او 
قرارداده است به اعتبار همین افاضات رباني است که در بالاي منبر در 
برابر مردم مي‌فرمود: «قاسْتلوني قَبْل آن تَفْقَدوني» (2), پس اي مردم 
هر انچه مي‌خواهید (از علوم مختلف و موضوعات 

1- داستان‌هاي علوي. ص 10, به نقفل از الفدیر ج 8. ص 
214. 


هه لاه فیض لاسام 

ولایت (225) ۲ 

گوناگون و مطالب مختلف) از من بپرسید. پیش از ان که مرا نیابید,. و 

همچنین حضرتش از وفور علم و کثرت دانش خود به کمیل بن زیاد ی 

خبر داد و با درست مبارك به سینه خوداشاره‌فرمود: 

«هاان ههنالعلماجشالع] ضصَلتٌ لهَ‌حملة»(1), راستي که در نیمه من دانش انبوه 

و ژرفي است اي کاش كساني را مي‌یافتم که مي‌توانستند آن را بیاموزند . 

اري امیرالمومنین علي علیه‌السلام است که چنین توصیف ولایت خود 

مي‌نماید و هیچ‌کس قدرت چنین بياني (جز معصوم علیه‌السلام ) را 
ثّ بعنانها و ستیددث برهانها» (2) حضر تسش مي‌فرماید: : من در آن 

1 نهح البلاغه, نرجمه مرحوم محمد دشتي. بر ص 658, حکمت 147 . 

2 دا هر یه 90 

(226) ولایت 

زمان بر مرکب پيروزي سوار شدم. زمامش را به دلیبت گرفتم و به پرواز 

درافم وندر ابتن‌هیسدان: مش ابهسنه بر دیگران پيشي گرفتم. 

در این فراز کلمه‌اي به کار رفته است به نام رهان که از ماده هن به 

معناي اج چيزي نژ ديگري است و لذا وثیقه و بدهكاري را رهن 

تنهايي بردم. اين از معجزات ت قوي و قدرتمند آن بزرگدا است که چنین 

مي‌فرماید. حضرت از کوچك‌ترین مسایل فردي, اجتماعي, خانوادگي و 

فرهنگي و سياسي و حكومتي تا بزرگ‌ترین مسائل غامض و پیچیده زمان 

خود و آنچه مربوط به آیندگان و 

ولایت (227) 

اسلام و جامعه مسلمین و انسان‌ها تا قیامت مي‌باشد را , به طور گستردم و 

جامع بیان فرموده و به یادگا ر گذارده است و این همان تر سیم ولایت اللّه 

از لسان ولایت معصوم است که قوانین اسلام عزیز را براي اجراء در متن 

ژندکی انسان‌ها اق مسافان‌ها به‌ظوو کامل نو خامه راهم اوونه: است :و 

لذا چه در ایام باه شیم اقا ن اساسصای الله یی الم مه کار 

دوران بعد از آن بزرگوار و عزیز که با مظلومیت اسلام و مسلمین سپري 

شد هیچ‌کس در هيچ‌زماني نتوانست از شیوه زندگي فردي و خانوادگي و 

اجتماعي و حکومتي حضرت کوچك‌ترین و کمترین ایراد و اشکال را بگیرد, 

همان‌گونه که خود حضرت فرموده است: «الجبل لا ئحَرکَة القواصفت و لا 

جُربلَه القواصف» (1) من همانند كوهي که تندبادها قدرت" 

دنر 5 

(228) ولایت 


شکستن آن را ندارد و طوفان‌ها نمي‌تواند آن را از جاي برکند پابرجا 
ایستادم «لم یکن لاحد فیّ مَهَمَز و لالقائل فیْ مَغمز» (1) 

اين در حالي بود که هیچ‌کس" نمي‌توانست عيبي بر من بگیرد و هیچ 
سخن‌چيني جاي طعنه در من نمي‌یافت . علماي علم لغت مي‌گویند مَهْمَرٌ 
از ماده هَمّز به معناي فشردن و فشاردادن است و لذا فردي که 977 
عيب‌جويي و پا تهمت قرار قق کنو تحت فشار واقع مي‌ شود يعني جايي 
براي عيب‌جويي در حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام وجود نداشت و 
مَعْمَز هم از ماده غمز این هم به معناي فشردن يا گازگرفتن آمده است. 
من ما متیر متسیار که از موارد به 

1- همان مدرك ص 5 9 . 

ولایت (229) 

عنوان عيب‌جويي به کار مي‌رود و غماز هم به معناي عیب‌جو و غیبت کننده 
آمده است, در حقیقت دشمنان و دوستان نادان و منافقان هم در ان زمان 
و در طول تاریخ دنبال کمترین عیب از امورات مختلف زندگي شخص و 
سصت ۰ ی امین اراس ی هسام براو ۳ 
نتوانستند کوچك‌ترین اشکال و ی وارد نمایند و این از عظمت 
بزرگ شخصیت جهان اسلام مي‌باشد که هیچ کس نمي‌تواند 


توحید ولایت 


آعاه خخصیی رت آمرالموشن علی. اسان بر اس اعاه 
شخصيتي سرآمد تمامي انسان‌هاي تاریخ و بشریت و انسان‌هاي موّمن 
مي‌باشد. امّا به تعبیر و بیان مبارك حضرت, دو محور مهم توحید و اخلاص 
از ويژگي‌هاي 

(230) ولایت 

خاص آن بزرگوار محسوب مي‌شود. باز هم از لسان مبارك حضرت توحید و 
اخلاص را مورد بررسي قرار مي‌د هیم . شاید همگان به توفیق حضرت 
ذوالجلال و عنایت ویژه حضرت مولي‌امیرالممنین علي علیه‌السلام درس 
حقيقي و واقعي و پند عقيدتي و فرهنگي بگيرند. 

مطلومیت اوّل مظلوم جهان 

ضایعه عظیم و بزرگي که بر جهان بشریْت و اسلام از حذف 
امیرالمومنین علي علیه‌السلام وارد شد از چند بعد قابل بررسي و 
وت 7.زماتي. که نه. تیه البلاگه گرانقدر و 
ی ی ی ها ی 
کلمات قصار حضرتش 

ولایت (231) 

مملوٌ از آبشارهاي شیوا و گویا و پرنغز و عظيمي است که اگر آن بزرگوار 

و یگانه دهر فرصت یافته بود. چه آثار ارزشمند و بزرگي براي مسلمانان و 
جهان اسلام و بشریت به ارمغان گذارده. امّا جنایت‌کاران تاریخ اسلام و 
بشریّت اين فرصت گرانبها و فیض عظیم را از بشریّت و مسلمانان براي 
فص مات وان که هرک کال سرا مرت او نت ار 
آتاهمو مت روعی بح وت امرآ من اب وهای رسد کم 
کمال ارادت و ادب نسبت به سخنان پیامبر عظیم‌الشآن اسلام 
اب 
تو بحث و مشاجره و نزاع شد براي حفظ اسلام سکوت را انتخاب کن و 
حضرت امیرالمومنین علي علیه‌السلام بر مبناي همین دستور مبارك نبوي 
صان رای یت فسصه و از حو شام ۵ نی ود که دای 
استمرار حکومت و ولایت و رهبري اسلام بعد 

(232) ولایت 

از تفته ل اه صلي‌الله علیه و آله بود صرف‌نظر کرد و اما اين که عده‌اي در 
آن زمان و یا اکنون و شاید در آننده مطرح نمایند که چرا بحث حکومت 


علوي را مي‌نمائید و چرا وحدت مسلمین را خدشه‌دار مي‌کنید. به جاي این 
مقولات, از برخورد با دشمن بزرگ 9 0 و موجبات ِِ بیشتر 
و روز غدیر خم توسط رسو کزامی اسلام در مقابل اکثریت قریب به 
اتفاق مسلمانان طرح, و همگان این طرح را که از ناحیه حضرت حقّ تنظیم 
و ندوین شده بود و توسط پیامبر صلي الله علیه وآله پیاده شد قبول و مورد 
تأئید و اتفاق نظر همگان قرار گرفت, گرچه گروه نفاق و دو روي چهرگان 
منافق صفت در همان زمان و بعد از پیامبر صلي‌الله علیه و اله حریم ولایت 
خداوندي و نبوي و علوي را شکستند و اسلام را از بستر حقيقي آن جدا 
کردند و صاحب ولایت اصیل يعني 
ولایت (233) ۱ 
امير المومنین علي علیه‌السلام را با توطثه‌هاي گوناگون و خفقان‌آور خود 
به سکوت کشاندند و خانه‌نشین کردند. و مسلمانان را به سرگرداني در 
طول تاریخ و الي یوم یبعتون دچار نمودند و از حقیقت اسلام و ولایت براي 
هميشه جدا کردند, اما توحید و وحدانیت امیرالمومنین علیه‌السلام 
همراه و همگام با ارض حضر تش آن‌چنان طوفان حوادت را در هم 
شکست که امیرالمومنین علیه‌السلام به عنوان قهرمان حقيقي و واقعي 
تاریخ. و الگوي جهان نماي, تمامي انسان‌ها در طول تاریخ بشریت 


مي‌درخشد . 


خصوصیات ویژه ولایت 


«عمر و جاثلیق و ابوبکر» ۰ 
از سلمان فارسي نقل شده است که: چون رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله 
رحلت فرمود, و 

(234 رولیت 

ار را ند ای ار سرا نی نا بش 
انان جاثلیق از علماي نصراني حرکت مي‌کرد. وارد مدینه شدند. جاثلیق در 
مناظره قوي بود و محفوظاتي از تورات و انجیل هم داشت. آنان نزد 
ابوبکر امدند, جاثلیق اغاز به سخن کرد و گفت: ما در انجیل خوانده‌ايم. که 
پس از عيسي علیه السلام پيامبري خواهد ۳ و از ظهور متتمدین ی لام 
صلي‌الله‌علیه‌واله نیز آگاه شده و شنیده‌ایم که او اظهار نبوت کرده است. 
لذا شخصيت‌هاي مذهبي ما جمع شدند و مرا انتخاب کردند, تا براي تحقیق 
این مسأله به مدینه بیایم. ی 
کتاب‌هاي آتتماتی خوانده‌ایم که هی پيامبري از دنیا نمي ر ود قح این که 
او 1759717 به مت معرقي مي‌کند, ی ی ی ده 
ی هستید, از شما 

ولایت (235) 

سوال مي‌کنيم. 

صلي‌الله علیه واله است. 

جائلیق دو زانو نشست و پرسید: «اي خلیفه! امتیاز شما بر ما چیست؟ ما 
آمده‌ایم تا این سوال را بپرسیم». ابوبکر گفت: «ما مومن هستیم و شما 
کافر, و مومن بهتر از کافر, و ایمان بهتر از کفر است». (1) , 
جاثلیق گفت: «اين فقط اذعاست و براي اثبات آن باید دلیل بياوري. بگو 
ببینم آیا تو در نظر خدا مومني, یا در نظر خودت؟» 

ابوبکر گفت: «من به نظر خودم مومنم. و نمي‌دانم به نظر خدا چه 


هستم». 

1- تنوي از علم بیکران علي, ص 207 . 

 .تیالو‎ )236( 

جاثلیق پرسید: «ايیا من نزد تو کافرم, يا این که در نظر خدا 
کافرم؟» 


ابوبکر ۹ ۰ «نزد من کافري, اما نزد خدا| نمي‌دانم». 
جاثلیق گفت: «تو را فردي مي‌بینم. که هم درباره خودت شك داري و هم 


درباره من. پس من یقین به دينداري تو ندارم, همانطور که خودت هم 
نداري. حال بگو ببینم, منزلت تو نزد خدا چیست؟ آيا تا حذي که از دینت 
اطلاع داري, بهشتي هستي؟» 

ابوبکر گفت: «من منزلتي که در بهشت براي خودم مي‌دانم. مطابق 
وعده‌اي است که داده‌اند, ولي نمي‌دانم که نه ان مي‌ر سم پا نه. >> 
جاثلیق گفت: «ایا درباره من هم چنین تصوري داري؟» 

ابوبکر گفت: «آري. چنین احتمالي مي‌دهم» . 

ولایت (237) 

جاثلیق گفت: «اینطور که مي‌بينم, تو درباره من اميدواري و درباره خودت 
هراسان. بنابراین تو در علم, بر من چه فضيلتي داري؟» 

سپس جائلیق از ابوبکر پرسید. : «آبا تو بر تمام معلومات پیامبرت 
ااطه داري؟» 

ابوبکر گفت: «نه» 

جاثلیق پرسید: «پس چطور خلیفه و رهبر جامعه شده‌اي, در حالي که از 
علوم او بهره‌اي نداري؟! و از اين بالاتر اين که, مردم تو را چگونه 
برگزیده‌اند؟!» ۱ 

ظاهرا سلمان در مجلس بوده است.؛ مي‌گوید: ما احساس ذلت کردیم, من 
برخاستم و نزد علي علیه‌السلام امدم و ماجرا را براي امیرالمومنین علي 
علیه‌السلام تعریف کردم. علي علیه‌السلام برخاست و به مسجد آمد و 
نشست. آن نصراني همچنان مي گفت: 

(238) ولایت 

شرا کی اس ور راهان کرد 

امیرالمومنین علي علیه‌السلام فرمود: «از من بپرس, به خدايي که دانه را 
شکافت و خلایق را آفرید, اگر از گذشته و حال و آینده سوال کني, تو را 
کاملاً خبر مي‌دهم و هر آتچه را که بپرسي به نقل از پیامبر 
صلي‌الله علیه وله در اختیارت مي‌گذارم». 

جاثلیق گفت: «سوالاتي را که از ابوبکر پر سیدم» از نو هم مي‌پررسم. 
آپا تو از نظر خدا| مسومني؛: پا از نظر خودت؟» 

امیر المومنین علي ۳ فرمود: «من هم از نظر خدا و هم به 
عقیده حتنودم مومن من هستم». ۲ 

ای کف الم اک اس ات کب انا یی ارس فان که 
مي‌باشد». 

جاثلیق گفت: «حال, از منزلت خودت در بهشت بگو». 

ولایت (239) ۲ 
امیرالمومنین علي علیه‌السلام فرمود: «من در فردوس با رسول الله 
صلي‌الله علیه و آله هم منزلم, و هیچگونه بنرديدي هم در این مزژده 


لیش سد ات۱2 
جاثلیق پرسید: «از کجا به این وعده معرفت پیدا کردي ۱ 

امیر المومنین علي علیه‌السلام فرمود: «از کتاب مُنرّل. و صدق 
رسول مَرْسَل» 

جاثلیق پرسید: «صدق پیامبر صلي‌الله علیه و آله را از کجا فهميدي؟» 
امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: «با نشانه‌ها و آیات و بینات و معجزات 
درخشانش». ‏ _ 

جاثلیق گفت: «آري! راه صحیح براي احتجاج و هدایت همین است. حال. 
بگو خدایت امروز در کجاست؟» 

امیرالمومنین علي علیه‌السلام فرمود: «اي نصراني! خداوند بالاتر از جا و 
مکان و زمان است. او بي‌نیاز از مکان است. که شود افریننده ان است 
و جابجايي در 

(240) ولایت 

ذاتش راه ندارد». 

جاثلیق نصراني گفت: «بسیار نیکو گفتي. جواب‌هایت همه مختصر و مفید 
خدا, با به کار بردن حواس ظاهر مي‌تواند خدا را درك کند, و 
بالاخره طریق شناخت خدا چیست؟» 

امير المومنین علي علیه‌السلام فرمود: «خداوند متعال قاهر و عالم و 
رحیم» بالاتر از این است, که با مقدار پا حواس و پا مقایسه با مردم 
شناخته شود و بهترین راه بر شناخت حضرت ح: (جل و علا) دیدن 
آتار هه ضبع الهنی انسشت: 

جائلیق نصراني گفت: «حقیقت همین است که گفتي, و آن‌ها که 
درجهل به سرمي‌برند. گمراه شدند». 

ولایت (241) ۱ 

جاثلیق گفت: «حال بگو پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله شما درباره مسیح 
علیه‌السلام و این که او مخلوقي بیش نبود, چه مي‌گفت و چطور الوهیت را 
از او نفي مي‌کرد, در حالي که بسياري از دینداران دنیا, به الوهيتِ او باور 
دارند؟» 

امیر المومنین علي علیه‌السلام فرمود: چون عيسي علیه‌السلام از حالي به 
حالي تغییر مي‌کرد و زیادت و نقصان در او راه داشت. مخلوق بودنش 
ثابت مي‌شود. در عین حال ما معتقد به نبوت او هستیم و او را معصوم 
مي‌دانیم. او از کعمال فاد کامل برخوردار بود و در قرآن ما آمده 
است که عيسي ۱7 نیز مانند آدم علیه السلام است. که از ز خاك 
آفریده شده؟» . 


جاثلیق گفت: «فتارت قابل:طتن شمه بیست الا ایور که فرق وتات 


بر خلق و سایر افراد رعیت چیست؟ و چطور شما از میان رعيتي که به 
(242) ولایت 

ناقص است برخاسته‌اي, و چرا نو باید حجّت باشي ؟» 

امیرالمومنین علي علیه‌السلام فرمود: «به خاطر علمي که دارم و 
اگاهي‌هايي که از گذشته و اينده مي‌دانم, که این خود بهترین دلیل است». 
جاثلیق گفت: «پس براي تحقق ادعاي خود دليل‌هايي بیاور, تا من مطمئن 
شوم». 

امیرالمومنین علي علیه‌السلام فرمود: «اي نصراني! تو از زادگاه خود, به 
منظور محکوم کردن ما با سوالاتت بیرون امده‌اي, برخلاف انچه که 
مي‌گويي. براي طلب رشد و هدایت بدین‌جا نيامده‌اي؟! تو در عالم رویا به 
مقام من پي بردي, و براي تو گفتند و سخنان مرا براي تو شرح 
کردند و تو را از مخالفت با من برجدذر داشتند و به اطاعت من 
فرمان دادند». 

ولایت (243) 

جاثلیق گفت: «به خدايي که مسیح علیه‌السلام را فرستاد سوگند که سخن 
تو راست است و احدي جز خداوند از راز من مطلع نبوده, و تو از ما في 
الصّمیر من خبر دازی»- ان کاخ جه: بکنایی. خدا ور زشالت: پنامتر 
صلي‌الله علیه وآله گواهي داد و گفت: «شهادت مي‌دهم که تو وصيٍ بٍ رسول 
خدا| و سزاوارترین مردم به جانشيني اوئي». همراهان او نیز همگي اسلام 
آوردند و گفتند پیش ابوبکر خواهیم رفت و ماجرا را به او مي‌گوييم و او را 
به حق دعوت مي‌کنيم. عمر که در مجلس آ به به او گفت: «خد| 
را شکر, که هم تو و هم ساير همراهانت به حق هدایت شدید. فقط باید 
بداني که علم نبت منحصر در خاندان نبّت است. ولي حکومت بعد از او, 
به دست همان كساني است که اوّل با او حرف زدي, زیرا افّت به رهبري 
او رضایت داده‌اند. تو نیز پیش علي علیه‌السلام برو, و او را اطاعت خلیفه 
کن». 

(244) ولایت 

جاثئلی ق گفت: «من حقّ را شناختم, و به یقین بر عقیده خود هستم» . 
)1( 

اما عمر این را فراموش کرده است (به عمد و قصد از یاد برده است. 
وگرنه مي‌داند) که از روز اوّل حرکت, پیامبر به عنوان نشر توحید و اسلام, 
جانشین و خلیفه خود را مشخص نمود. و بارها و بارها امیرالمومنین علي 
علیه السلام را به صورت‌هاي مختلف, در مقاطع گوناگون معرفي 
مي‌فرمود. و در روز (یوم الغدیر) غدیر به امر حضرت حق (جل و علا) در 
پیش چشمان دوستان و دشمنان, به صورت واضح و اشکار معژفي کرد و 


از آدوستان مخلاص تا دشمنان معاند و منافق؛ همگي بر این امر حياتي 
صحه کار دی و این امقت نیستند که بتوانند در امر 
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ولایت (245) 

خداوند تعالي خدشه وارد کنند, در حالي که امت هم نبودند. بلکه چندنفري 

با زور و عناد و دشمني و حرکت منافقانه در محلي به نام سقیفه نشستند, 
و حق رام امیرالمومنین علي علیه السلام را که خداوند تعالي مشخص 
فرموده بود و پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله در حجالوداع به مردم اعلان 
فرمودند, غصب کردند. ۲ ۲ 

وقتي جائلیق و همراهانش اسلام اوردند, حق بر مردم آشکار گردید. اما 
عمر ممنوع کرد که كسي جریان جاثلیق و اسلام آوردن او و نیز محکومیت 
ابوبکر را در اختیار افکار عمومي بگذارند. عمر آن‌ها را تهدید کرد و گفت: 
اگر نمي‌ترسیدم که مردم بگویند عمر مسلماني را بي‌جهت کشت. این 
پیرمرد (جائلیق) و حتي همراهانش را مي‌کشتم. امیرالمومنین علي 
علیه السلام رو به سلمان کرد و فرمود: سلمان! مي‌بيني که خداوند, حجت 
را چگونه آشکار مي‌سازد؟ حق بر اولياي خدا 

[246) ولایت 

آشکار مي‌شود. اما مخالفان بر عنادشان افزوده مي‌شود». فردي که با 
زور و عناد و توطئه و عمل منافقانه. غاصب حقَ مسلم ولایت پیامبر و 
امیرالمومنین علي علیه السلام هست و خود را حاکم مي‌داند, این گونه 
ظالمانه با مسلمان‌ها و تازه مسلمان‌ها برخورد مي کند. در اسلام, حکومت 
با مشي منطقي و استدلال و ای موازین شرعي و قانوني اداره 
مي‌شود, نه با زور و عناد و ظلم و جنایت. در صورتي که افرادي در صدر 
اسلام و بعد از آن, از راه ظلم ات و خبائت ولایت را از بستر اصلي 
آن جدا| نمودند, و آنچه نمي‌بایست بر سر اسلام بياید, آوز داد و با حرکات 
و تشنجات نابخردانه و منافقانه, بر مظلومیت اسلام و پیامبر 
صلي‌الله علیه و اله و امیر المو‌منين‌علي علیه‌السلام افزودند. 


«مناظره يلك اسقف مسيحي» 


ولایت 247 

از انس بن مالك نقل شده است که: جمعي از نصاري با يك اسقف 
مسيحي. , در زمان حکومت عمر وارد مدینه شدند و نزد عمر رفتند تا جزیه 
بیردازندء مر آن‌ها را به اسلام دعوت کرد. اسقف گفت: «شما مي‌گویید 
که خداوند بهشتي دارد, که عرض آن به اندازه تمام آسمان‌ها و زمین 
است. حال, سوّال من این است که پس جهئم کجاست؟» عمر سر به زیر 
انداخت و جماعت حاضر پي به شرمندگي او (عمر) بردند. ساعتي گذشت 
و عمر همچنان جوابي نداشت که بگوید. در این میان, جماعت نگاهي به (39 
مسجد انداختند و دیدند که مردي وارد مسجد مي‌شود. چون دقیق نگاه 
کردند. پي بردند که او سرچشمه علم نبوّت. علي بن ابي‌طالب علیه السلام 
احترام کردند و به پا خاستند. عمر عرض کرد: کجا بودي که جواب این 
اسقف را بدهي ؟ او مي‌خواهد اسلام بیاورد, و تو خود ماه تمامي و چراغ 
(248) ولایت 

رخشنده در تاريكکي. هنن رتسول اه فرمتی «(1) 
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ولایت (249) 


علي علیه‌السلام رو کرد به آن اسقف و پرسید: «سوّال تو چیست؟» 
اسقف گفت: «اي جوان! شما مي‌گویید وسعت بهشت., به اندازه آسمان‌ها 
و زمین است, پس جهنم کجاست؟» 

اسراحففتن علی علالسام فرحهد ای استفا فرگاه. شب 
فرامي‌رسد, روز کجا مي‌رود؟» در این جا اسقف با يك حالتي پرسید: «تو 
کيستي؟ بگذار از این آدم خشن (عمر) سوال کنم. اي عمرا! بگو کدام 
زمین,. انتت که خورشید فقط. یکبار بر آن تایید؟» عمر عذر آورد که: «مرا 
معاف بدار و از علي علیه‌السلام بپرس». و به علي علیه‌السلام گفت: «تو 
خود جواب او را بده». 

اش ای ساسا رس وان وا اش 
براي عبور 

(250) ولایت 

موسي علیه‌السلام شکافت و چون آن‌ها رد شدند. آب دریا به هم آمد و 
دیگر خورشید بدان‌جا نتابید, و فرعون و سپاهیانش غرق شدند». اسقف 
گفت: «راست گفتي: حال. نکو آن خنست.: که در هیان مردم است؛ و آن‌ها 
هر قدر از آن مق بر ند کاسته نمي‌ شود بلکه ضر لحظه فراوان 
مي‌ شود ؟» 

امیرالمومنین علي علیه‌السلام فرمود: «قرآن و علوم قرآني». 

اسقف؛ پاسخ حضرت را تصدیق کرد و گفت: «حال بگو کدام رسول بود, 
که نه از جنس جن بود و نه از انس ؟» 

امدالعومتن علی. علبه‌الساام فرضفند وان کی بعیه که جون: قانل 
برادرش هابیل را کشت و ندانست با جنازه او چه کند, آمد و با منقار خود, 
زمین را حفر کرد و قابیل فهمید که باید براي پوشاندن جرم خود, پیکر 
برادرش را دفن کند. در واقع, آن کلاغ يك پیام‌آور بود.» 

ولایت (251) 

اسقف گفت: «درست گفتي و اينك سوالي دیگر هست., که مي‌خواهم عمر 
بدان پاسخ دهد. عمر! بگو ببینم خدا کجاست؟» عمر خشمگین شد. اما 
خود را کنترل کرد و جوابي نداد. در اين هنگام علي علیه‌السلام رو کرد به 
عمر و فرمود: «غضب مکن, تا نگوید که از جواب عاجز ماندي». عمر 
گفت: «پس خودت جواب او را بده». فرمود: «روزي پیش رسول خدا 
صلي‌الله علیه‌وآله بودم. فرشته‌اي آمد, پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله از او 
پرسید. از کجا صو ای ؟ فر شته جواب داد؛ از پیش پروردگارم. از فراز 
آمان‌های هشتکانه مب انش لیکش که فرشدهای کر آمو.و فنام 


کرد. پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله از او هم پرسید: از کجا مي‌آیی؟ در جواب 
گفت: از نزد پروردگارم از ژرفاي زمین مي‌آیم. فرشته‌اي دیگر آمد, از او 
هنم ال فوعود از کحا میا ؟ کفت ار ره 

(252) ولایت 

پروردگارم. از شرق عالم مَطلَع خورشید مي‌آیم. در اين جا امیرالمومنین 
علي علیه‌السلام فرمود: «آري! هیچ مكاني از خدا و نور و علم و رحمت و 
قدرت او خالي نیست. خدا در چيزي حلول نکرده, و روي چيزي هم استوار 
نیست و جزئي از چيزي هم نیست. سلطنتش آسمان‌ها و زمین را 
فراگرفته, و همانند ندارد و شنوا و بیناست. هیچ‌چیز در زمین و در آسمان 
از او پوشیده نیست؛ آنچه را که در جهان مي‌گذرد از کوچك ۲ پززک 
مي‌داند. هر دو نفر که با هم نجوا کنند. قطعا سوّمي آن‌ها خداست. ۰ 
۳ که خداوند با آن‌هاء تاه آن‌ها, , و مشرف بر آن‌هاست. 

اسقف. به دست مبارلك امیرالم قومنین علي علیه‌السلام مسلمان شد 
اسقف نصراني که جواب‌هاي قوي و مستدل علي علیه‌السلام را شنید, 
اظهار داشت 

ولایت (253) ۱ 

دستت را بده, تا بیعت کنم. آن گاه چنین گفت: من به وحدانیت خداي 
مات شالت مد صلی ال اه مات هی همین افران مت کم 
تو خلیفه و وصيٌ رسول خدا در زميني, این صخصي که این ها سسته 
(عمر) بسیار مردي خشن است و هرگز صلاحیت احراز این جایگاه را ندارد 
اف هی که یوار اب ههام عم هی امیر هه مین ی 
علیه السلام تبسمي فرمود. و بدین ترتیب حق آشکار گردید. (1) بنابراین 
هر آنچه در کلمات گهربار امام هلشتم حضرت علي بن موسي الضا 
علیه السلام به عنوان معزفي امام معصوم و جانشینان به حق پیامبر 
موم تسار لام حصوت مخیصی اه ضای وله آفدهاست: 
ترسیم حقيقي و چهره واقعي 

1 سا ی 2 

(254) ولایت 

همان الگوي ذاتي معرفي شده از ناحیه حضرت حق (جل و علا) است. که 
منطبق با فطرت پاك انسان‌هاي خداجوي دیانت مدار است. امیرالمومنین 
علي علیه‌السلام بعد از رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله از زواياي گوناگون و 
در بحران‌هاي مختلف فكري و اعتقادي و غیره, به نهضت مقدذس توحيدي 
کمل‌های. شابان توجمی فرهود و اکر آن بزر کوان تبود, اتری از انار خدمات 
حضرت رسول صلي‌الله‌علیه‌وآله وجود نداشت. امیرالممنین علي 
علیه‌السلام براي نگهداري و هدایت درخت تنومند و قوي و ریشه‌دار اسلام, 


با ديدي تیزیین و موشکاف. زرف و عمیق, که با بینش امامت و ولایت 
حضرتش توام بود, تا اعماق قرون و اعصار را پيش‌بيني و تبیین و تحلیل 
مي‌کرد, و در ابياري این ثمره پربار,. از کوچك‌ترین و کمترین كوششي, 
حتّي در ايامي که خلافت ظاهري نداشت. دریغ نفرمود. و این بود حقیقت 
عيني ولایت؛ که در حلسم و 

ولایت (255) 

خان ردان اراتعه یتح اف و کت کرو هید 
از قرن‌ها که از اسلام و فراز و نشيب‌هاي به وجود آمده توسط دوست و 
دشمن من درو هبوز سخنان و کلمات و رهنمودها و قضاوت‌هاي آن 
بزرگوار, به عنوان مستدل‌ترین و قوي‌ترین و ژرف‌نگرترین استدلالات در 
جوامع گوناگون, خصوصا جامعه اسلامي, در صدر سخنان دیکز ان است. و 
اين نیست مگر دارا بودن ولایت, عصمت و طهارت و علم لذّني ي که از ناحیه 
حضرت حق (جل و علا) به ان ی 9 تمامي اخهه معصو مین 
علیهم السلام تفویض شده است. و باید گفت رفعتِ ره ولايتي 
امیرالمومنین علي علیه‌السلام به پيروي و وابستگي آَن پزر کار به. ولیت 
شلی فستی استه ۵ علت این که ینعی لام ار 
تفای اهنا کم (جر عخست سول تن الله هو الم .ال است: 
پیش قدمي آن عزیز در امر ولایت مطلقه حضرت حق 

(256) ولایت 

یت باز هم مجذدا ادامه توصیف ولایت را از ِ مبارك ِِِ 
رهنمود کامل حضرتش بهره‌مند گردیم. 

ولایت (257) 


ولایت معصوم از دیدگاه امام هشتم علیه‌السلام 


تم علی بُنْ موسي الرّضا عَیْهِ آلاف الب والناء: «نامي الْعلْم کال 

الجلمه مُصْطلع بالأمامة عالِمْ بالسياسة, مَفروض الطاعَة, قَایْمٌ ۱ 
و جل ناصخٌ لعباد اللّه, حافظ لدین الله»(1) علم امام معصوم, در بالاتریر- 
مرتبت و ۹ قرار دارد, و حلمش کامل است .در امامت قوي, و در 
دیتاسا ات ات وا ای ما 
است. خیرخواه بندگان خداء و نگهبان دین خداست. خصوصیات و 
ای ص ایا سا وا وت 
گوياي حقيقتي بس شگرف و عمیق است. که دیگران (غیرمعصوم) از نظر 
مرتبت علمي و حلمي و اخلاقي و سیاست., که به امر 
آخ ای ام ی ور ار دس 
(258) ولایت 
حضرت حق (جلٌ و علا) به آن امام معصوم واگذار شده است, محروم و با 
هر ار ار و ی ان وان 
دین خداوند تعالي باشد . 
در این ارتباط, نبقت سایر انبیاء حضرت حق هم, بايك ويژگي خاصي, تحقق 
عيني و عملي بافته است. اکثر قریب به اثفاق کتب معتبره. نسبت به 
مطلبي که هم‌اکنون مي‌خوانيد. اعتراف و اذعان دارند که: خداوند متعال 
در عالم آلشت. براي نبوّت رسول گرامي اسلام صلي‌الله علیه‌وآله و امامت 
امیرالمومنین علي علیه السلام و یازده فرزندان گرامیش: از همه انبیاء 
علیهم‌السلام عهد و میثاق گرفته, و انبیاء با میثاق ولایت, به نبوّت 
رسیده‌اند, و با ولایت آنان, انبیاء اولوالعزم به آن درجه رفیع پيامبري نائل 
آمذند و در این راستا هر کدام از انبیاء که در امر ولایت پیشقدم تر بوده‌آند, 
درجه و مقام 
ولایت (259) 
و فضلشان افزون‌تر بوده است. بنابراین بالا بودن مرتبه و درجه هر نبي و 
رسولي, به اعتبار ارتباط و اثصال به ولایت و پيروي و وابستگي است., که 
به وب مطلق دارد .(1) و هرکدام از انبیاء عظام. چه اولوالعزم و چه غیر 
آن. بر مبناي پیش‌اهنگ بودن بر اساس دریافت مقام و فضل ولایت, به آن 
در حقیقت انبیاء گرامي حضرت حق, در عالم الست میثاق به ولایت تكويني 
حضرت حق (عرٌ اسمه) و به ولایت تشريعي رسول مکژم اسلام 
صلی اللهعلیه له ‌ 

تا هل امفیت الاصار وی غیت اصار ا ترا مان 


شیخ صدوق, توحید شیخ صدوق . 

(260) ولایت 

امیرالمومنین علي علیه‌السلام و فرزندان گرامش مي‌بندند. 

بنابراین انچه که به عنوان ولایت تشريعي مطمح نظر بوده و هست, عبارت 
است از رهبري و هدایت و سرپرستي و زمامداري ائمه معصومین 
(صلوات اللّه علیهم اجمعین), از شخص مبارك و عزیز امیرالمومنین علي 
علیه‌السلام تا حضرت حجّت روحي و ارواح العالمین, که از ناحیه حضرت 
تعالي, به ذوات مقذسه آن بزرگواران به عنوان خلفاء بر حق اعطاء 
گردیده, و هیج‌گاه مقام عظیم القدر و رفیع اعطايي و موهبت خداوندي, 
قابل خلع نیست. و هر آن‌چه از ناحیه حضرت حق به فرد پا ِ اعطاء 
مي‌گردد. هیچ‌کس جز خداوند تعالي نمي‌تواند بازیس بگیرد. بنابراین اصل 
اعطاء خلعت ولایت تشريعي, براي حکومت خدايي حضرت قرشم کر 
است. اما آنچه که به عنوان خلافت ظاهري به آن تعبیر مي‌شود, همان 
است 

ولایت (261) 

که قابل غصب و دستبرد دیگران قر ان ای کزان و از نظر اولياي حقيقي 
حضرت حق؛ ر آن چنان پیست و بي‌مقدار تلقي ۳ که امیرالمومنین 
علیه شام هر یه یه انشا از اب ها هر س‌ما ره 
کم ارزش‌تر مي‌داند, و در گفتارش با ابن‌عباس آن را (حکومت بر مردم را) 
از لنگه کفش مستعمل و مندرس , بي‌ارزش‌تر معرفي مي‌فرماید. زیرا 
ریاست بر مشتي مردم جاهل و حق‌ناشناس و بي‌تشخیص و بي‌شخصیت و 
کم‌ظرفیت و بدون معرفت. که پيرمردي را که هیچ‌گونه معژژفي از ناحیه 
حضرت حق براي او تحقق نیافته, و پیامبر هیچ گونه اشاره‌اي نسبت به آن 
پیرمرد و دیگران انجام نداده است . بنابراین حکومت بر مردمي که چنین 
فرهنگ ناهنجار و بي‌هويتي دارند, که بیست و سه سال زحمات طاقت 
فرتها ماس عطی السان رایدن ا رعاطظ با اوه کر دش اشکام اسلا عویه. 3 
(262) ولایت 

عنایت به معژفي جانشین و خلیفه و وصي و وارث خودش, در مقاطع 
گوناگون عمر رسالتش, نسبت به معژفي ویژه امیرالمژمنین علي 
علیه السلام و همچنین معزفي اختصاصي حضرتش در (یوم‌الفدیر) که شیعه 
و سنّي به چنین روزي و معژفي چنین شخصیت وللامقامي مثل 
امیرالمومنین علي علیه‌السلام به دست پیامبر عظیم‌الشن اسلام 
صلی الله‌علیه اله .ادغان .و اقراف دانت: تادیی. کر قتفت.طالمانم. اثرا در 
بونه فراموشي سیردند ارزش ندارد. اما حکومت حضرت حق به ما هو 
خفات آن ور عفت احیا احکاه انطا مق رست ای مهم ان 
خاش هی راو 


ات کات ( لا الا که تاکن رولاست هام اماض تاش 
مطالبي بس جالب عنوان نموده, که لازم دانستم مطرح نمایم. 
ایشان در ضفحه. 10 کناننتن..خنین. آوزده: است.:. بیزمردی, وا بز غلی 
علیه السلام مقدم 
ولایت (263) 
داشتند, که ستش بیشتر است. معاویه را بر امام حسن علیه‌السلام مقذم 
دنه کل سور اس سای ماه مین له تام سم 
داشتند, که زورش افزون‌تراست. و به خاطر یزید پلید و ملعون و به دستور 
زیاد بن ابیه, با تکبیر و تهلیل, پسر پیامبر خدا را سر بریدند و اتش به 
کاشانه اش زدند و آن را وسیله تقرژب به خدا دانستند. این‌ها نمونه‌هايي از 
بي‌لياقتي و بي‌كفايتي و د بي‌هويتي و بي‌شخصيتي. مشتي مردم جاهل و 
احمقب نادان فی‌ناشه کمولاست رامش علیه غلیه لسلاه را مظر وه 
و خانه‌نشین کردند. و جلوي اجراي احکام خداوندي را به دست ٍِِِِ 
حقيقي اش که مي‌توانست به اجر |ء دز اند با حرکات ناهنجارشان گرفتند. با / 
اين که عده‌اي از همین مردم, پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله و صحابه راستین آن 
حضرت. و سفارشات پي‌درپي و مکژر آن 1۳9 در مورد ولایت 
امیرالمومنین علي علیه السلام 
(264) ولایت 
را نپذیر فتند؛ , مسند و مقام ولایت تكويني مطلقه حضرت حق (جل و علا) و 
۳ از آن رسول ام اسلام و امیرالمومنین و سایر ائمه هدي (صلوات 
لله علیهم را نپذیرفتند و پا 7 3 زیرا مقام رو مه ولایت 
حق (جل و علا" ۳ والا و ارت ات که آن بزرگواران هیچ گونه 
چشمداشتي به ریاست ظاهري بر مردم دون‌پایه و فرومایگان قدرناشناس 
نداشته و ندارند. آنان (ائمه هدي) فقط به خاطر اجراي اوامر حضرت حق 
شاه ین آحکاس للمفام ۵ افزاس ادا یمام ی تحص یه 
مي‌نمایند. 
و اما شیعیان و دوستداران امه مجصو مین علیهم السلام اگر چنانچه براي 
بل کوفت طاهوخ آنان متالمههای ونم محد اظام یکره نو آن‌ها 
روا 
ولایت (265) 
داشته‌اند. بلکه ما شیعیان و دوستداران؛ باید از آن جهت ناراحت و غمزده 
گردیم که از برکت نعمت وجود آن ذوات مقذسه به عنوان کسب و دریافت 
فضائل علمي, اخلاقي, تربيتي و حکومت حق و عدالت محروم شده‌ایم و با 
نبود آنان در ۳ حکومت؛ حق و عدالت را پایمال شده, و ناحق را 
پیشر فته دیده و مي‌بينيم» و اک ولایت در لِ حکومت اسلامي و الهي 


نباشد, حق و فضیلت کشته و باطل, و رذیلت و پستي و دنائت احیاء گشته 
و جایگزین فضایل مي‌گردد. با نبود ولایت بر مصدر قدرت. حقّ مظلومین 
نابود قی دزد در و ظالمین بر اریکه قدرت؛ هر آنچه در توان دارند به انجام 
مي‌رسانند. و حدود و غور خدايي و اسلامي را پایمال امیال و هوس‌هاي 
پست و رذیلانه خود مي‌کنند. اما دردناك‌تر این که. مظلوم شدند و از صحنه 
فور ات کاس ات ار شرف فصیلت مافدا وان کار کار 
(266) ولایت 

شده‌اند . و ظالم که به ناحق بر قدرت نشسته, از مردمان پست و رذل و 
لثیم و بي‌شرافت باشد. و اين زماني است , که مظلوم بنا به مصالحي و به 
خاطر مصالح مهمتري, مّهر سکوت بر لب نهد, و ناکسان و بي‌غيرت‌هاي 
خبیث, او را (شخص امیرالمومنین علي علیه‌السلام ) عاجز و ناتوان 
پندارند. و از سويي دیگر, نامردمان و ناجوانمردان و بي‌دینان و کافران و 
منافقان. ظالم را صاحب حق, و مظلوم را ناحق جلوه دهند تا چه رسد به 
این که آن مظلوم همان امام معصومي باشد که ولیّاللّه و امه 
معژفي شده به وسیله پیامبر صلي الله علیه وله , و تعیین 9 از ناحیه 
خر وال ال اش 10 

در صورتي که معاندان و کافران و منافقان اذعان داشتند, که قانون 
"۳ 

1- دلائل الولایهء ص 107 و 108 . 

ولایت (267) 

اسلام وحي الهي است و زائیده فکر بشر نبوده و نیست. و به عنوان قانون 
ابدي جهان مي‌باشد. و اين قانون ضامن کامل راحتي و رفاه و اسایش و 
ازادي فرد و اجتماع است. و تضمین کننده سعادت دنیا و اخرت نسل و 
ابناء بشر, از اول تا آخر است. اما به دلیل داشتن کفر و الحاد و نفاق, 
نتوانستند این پدیده روشن و اشکار و حقيقي و نوراني را دریابند و به آن 
تن دردهند. لذا با شگردهاي ظالمانه و منافقانه. حق ولایت را پایمال و 
شخصیت حقوقي و حقيقي ولایت را با کمال رذالت و دنائت و پستي کنار 
زدند. و با تاريخي و خود, امیرالمومنین علي علیه‌السلام 
این شجره طیبه و طوبي, که مي‌بایست به شرق و غرب عالم نور ولایت 
خود را با ۳ احکام و پیاده نمودن اوامر حضرت حق, پرتوافکن نماید, از 
صحنه اصلي قدرت و جایگاه حقيقي و اصلي ولایت؛ به 

(268) ولایت 

صورت ظاهر کنار زدند. و آناني به حکومت دست یازديدند, که از کمترین 
علم و حلم و سیاست و فرهنگ و اعتقادات اولیه برخوردار نبودند. 3 
فرموده حضرت امام رضا علیه السلام که مي‌فرماید: «ِن الانبیاء 5 ۳ 
ضلواث الله علیهم ب ( 0 


نیه عَْرَهم, قَیکون عِلمهّم فَوّق علم أَمّل الرّمانِ»(1) مي‌فرماید: خداوند, 
ان علم و چکم خود انچه به 
دیگران نداده به آن‌ها داده است., که از این جهت علم آن‌ها برتر از علم 
مردم زمانشان مي‌باشد. آن گاه حضرت استتاد و به يکي از آبات 
مبارکه قرآن کریم: «آقمن بَهّدآي الي الْحَف َحقهٌ آن بَبع آمن لابهذاي لا آن 
1- اصول کافي, ج 1 ص 29 
ولایت (269) 
بهّدي قمالَکم کیّف تَحْکَمون»(1) «آیا كکسي که به سوي حق هدایت 
مي کند, شایسته‌تر است که پیرویش کنند, یا کسي که هدایت نمي کند, مک 
این که او خود هداپت شود. شما را چه شده است ؟ چگونه قضاوت 
مي‌کنید۲!» و حضرت: اماخ زضا علنه‌السلام از يكي دیگر از یات مبارك 
قرآن استفاده مي کنند: و قوله تبار ك و تعالي: «و من یوت الَحکَمَة فقد 
آوت خیرا کثیرا» (2) و هر که 0 خر بسياري دادند حکمت؛ 
آن کوهر تابتاك و ارزنده‌اي است که حضرت حق (جل و علا) به هر کس 
اعطا ی و این هدیه اسماني, طبق فرموده خودش, در اختیار 
برگزیدگانِ درگاه ملكوتي و کبریائیش قرار گرفته, و چنانچه به 
1- همان مدرك ص‌ 909 (< / یونس . 

2- 247 / بقره. 

(20) هلابند 

غیرمعصومین هم بخواهد, عنایت مي‌فرماید. و ایضا در ارتباط باتفویض 
حکمت به اولیاء برگزیده خود. چنین در قرآن کریم آمده که امام رضا 
علیه السلام به آن اشاره فرموده است. 

رم حق دربارم جناب طالوت این چنین فرمودم است: «ان ال اصطفاه 
لیم و زادغ بَسَطَةّ في العلم و الجسم و ال بُوْتي مْلکَةْ من یشاء وال 
واسغ عَلیمْ» (1) «به درستي که خداوند تعالي او را بر رن 
علم و تن بزرگیش افزود. خدا, ملاك خویش به هر که خواهد مي‌دهد. و 
خداوند وسعت بخش و داناست». 

1- 247 / بقره . 

ات (271) 

انتخاب و گزینش فردي براي هدایت و رهبري مردم در هر زماني, (البته در 
قالت فامن خصرت حو )۱ احه کی ان رح خااله ات ان و 
اعطا فضل و حکمت هم براي نگهداري هدایت کننده, ۳ ِِ 
نمودن در مسیر هم » ازسوي ذات كبريايي محقق مي شود. 
آبه فوق‌مصداق‌بار زائمه معصومین علیهم السلام را بیان مي‌فرماید. 

ات دبتطان افو عطی راشای اس و ام ام ار و روا 
کاعصرت تالحم لیس وش الصا اه السش لام بو ان انستاد 


(272) ولایت 
«اگر فضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود, گروهي از آنان تصمیم داشتند 
تو را گمراه کنند, اما جز خودشان را کمراه نمي‌کنند, و هیچ‌گونه زياني به 
نو نميرسانند. و خداوند, کتاب و حکمت بر نو نازل کرد و آنچه را 
نمي‌دانستي, بت نم آمه‌خت. و فضل خدا بر تو (همواره) مزر ی نوده 0 
در حقیفقت وقتي پیامبر از جانب حضرت باريتعالي (عزاسمه) برگزیده 
مي‌شود و همچنین اولیا و اوصیاء حضرتش؛ فضل و رحمت به طور دائم و 
۱ ت از ناحیه حي قیوم مستدام 
است, و هیچ‌گاه افاضات وجودي و روحي منقطع نمي گردد. و براي همین 
ایتک اه 
ولایت (273) 
مسیر آنان جز نور و پاکي و هدایت. چیز ديگري نخواهد بود. و از هیچ 
ناحيه‌اي کفتربن ادبت: .و اران. هصننننه ای نخواهند دید . و چنانچه مواردي 
پیش آید, همان, مبناي هدایت در راستاي تحقق اهداف ذات ربوبي است؛ 
که قانون و احکامش محفوظ بماند. مطرح مي‌باشد. و لذا کرم و رحمت 
حضرت حق نسبت به امامان اهل بیت 3 عرت و دذریه پیامبر 
علیهم السلام از ناحیه حضرت ذوالجلال (جل و علا) , به طور دائنم و 
دون وقفه استمرار دارد. 

و این فیض و رحمت حضرت حق که به امامان معصوم و ذریه پیامبر 
ای بخشیده است, موجبات حسادت و کینه و دشمني دیگران را 
فراهم کرده است. گرچه از ناحیه او بر آنان اهداء گردیده باشد. 


دام تجس ون آلانج. علي. ما انبم اللهین فطله فقو ابا آل ای 
الکتات 
(274) ولایت 


و الحِكُمَة و اتیْناهم مرکا عظهاه فص ی اهر وه و مر رو 
كفي بجَهَتم سَعیرا» (1 ابا مردم نسبت به آنچه خدا| از کرم خویش به 
ایشان داده حسد مي‌برند؟ حقا که ما خاندان_ ابراهیم را کتاب و حکمت 
دادیم و به آن‌ها ملك عظيمي دادیم. كساني به آن گرویدند, و كساني از آن 


روي گردانیدند و جهنم آن‌ها را با انتنت افروخته تر ار خداوند 
تعالي عنابت ویژه خود را شامل حال خاندان عصمت و طهارت نموده 


عظا مي‌کنق.. ابا به خاندان-باش. عطعالسان. اسلامر که از هر عظسو 
والاتر و بالاتر از خاندان ابراهیم مي‌باشند, اعطا نمي‌فرماید؟ 
بنابراین حضرت حق, به هر کس بخواهد از چشمه‌هاي نور و حکمت و 


دانش 
1- 54 و 55 / نساء. 
ولایت (5رم) 
در اعماق وجود او (اعم از جسم و روح) الهام مي‌نمايد. که در برابر 
هر گونه پاسخي درنماند. و از راه صداقت و درستي منحرف نشود. این‌ها 
کلماتی ات که از وهان سار خضرت انیم الا در موه 
امامت و ولایت صادر شده است. حضرتش مي‌فرماید: «بنابراین امام 
مگ و۳ تقویت شده از ناحیه حضرت حق» و با توفیق او استوار و پایدار 
گشته, و از هر گونه خطا و لغزش و افتادني در امان است. و خداوند تعالي 
او را (امام را) به اين صفات امتیاز بخشیده, تا حجّت رساي او باشد براي 
بندگانش و گواه و شاهد بر مخلوقاتش. و آین‌ها بخشش و کرم خداوند 
بزرگ است, که به هر که بخواهد عطا راد و خدا داراي کرم 
بزرگیست. «و دك فَصْل ( تونبه هن تشاع۶ق الله دوالتضل القطلیم»: 
امام هشتم حضرت علي بن موسي الرّضا علیه‌السلام مي‌فرماید: «قَّل 
یِفدژون علي 
(276) ولایت 
مثل هذا فیحْتاروتة؟ َو کون مَختاژهم بهذه الصفة قیقد مَوتة؟»(1) «آیا 
مردم چنان قدرتي دارند, که بتوانند چنین كکسي 9 کنند؟ و یا ممکن 
است انتخاب شده آن‌ها این گونه باشد, تا او را پیشوا سازند؟ به خانه خدا 
سوگند که این مردم از حق تجاوز کردند و کتاب خدا| را پشت سر انداختند, 
مثل این که نادانند. درصورتي که هدایت و شفا در کتاب خداست. اين‌ها 
کتاب خدا را پرتاب کردند. و از هوس خود پيروي نمودند. خداي (جل و علا) 
هم ایشان را نکوهش نمود و دشمن داشت و تباه نمود. (2) 
1- همان مدرك, ج 1, ص 290 . 
2- اصول كکافي, کتاب الحجه, ج 1 ص 290 . 
ولایت (277) 
فقال حل و علا : «و م من آضل مق البع قواغ بغیر هدع من اللّه ای ال لا 
تهّدي الوم الطایمین» و و از آن كسي که پيروي هواي نفس خویش کرده, و 
هیچ هدایت الهي را نپذيرفته. كسي پیدا مي‌شود؟ مسلما خداوند 2 
سیگ را هذایت ی ند مطلوق می‌شود که ایام علدالمیا مهن کی کر 
در انجام وظایف ديني تخطي کرده باشد و عصیان و طفیان نموده باشد, 
ظالم و ستمگر و ستمگر و ظالم‌تر از آن كسي, که به امام و رهبر و ولایت 


و امامت زمان خود ستم روا داشته باشد. که در حقیقت تفسیر آیه مبارکه 
قرآن, از زان کفرتان ففسر خفیفن ان يعني حضرت علي بن موسي‌الژضا 
علیه‌السلام این جنین است که‌حصرتش فرموده‌اند.آیا آنان: که ی کویند ها 
پیرو قرآن هستیم, و این‌گونه تبیین و تحلیل امام معصوم را 
(278) ولایت 
در موردامامت و ولایت مي بینند و مي‌خوانند, احساس وظیفه خطیر و 
سنگین دلب ورد بزرگ‌ترین تکلیف, که همان اجراي احکام و دستورات 
قرآن , که باید به دست اولیاء و اوصیا ء کرافیت پیامبر عظیم الشأن اسلام 
علیهم السلام در جوامع هر زمان صورت پذبرد نمي‌نمایند؟! و لذ| امام 
علیه السلام براي آن‌ها که در اجراي چنین تکلیف مهم و انجام وظیفه 
تعلل ورزیده‌اند, با بیان آيه‌اي از آپات قرآن نفرین کرده‌اند 9 
الدیق کقروا قتعسا لمم واضل اعمالقم»*(1] و کسانی. که کافر شدتد هرگ 
بر آنان باد و اعمالشان تابود باد. امام علیه السلام به افرادي که سبت به 
امر ولایت کافر شدند., مرگ بر آنان مي‌فرستد. در حقیقت از کلام حضرت 
باري‌تعالي به عنوان مفسر حقيقي بهره مي‌گیرند. و خصوصیات آنان که در 
1- 8 / محمد . 
ولایت (279) 
كوتاهي و تعدّي مي‌نمایند را برمي‌شمرند, و بر آن افراد. مرگ را نثار 
ط کت هدر حافه از این آبه با رکه ودنکسان روف ات فرار 
مي‌د هد البته آن افرادي که در برابر ولایت و امامت مي‌ایستند, وبه عنوان 
گردنکش, و طاغي , و ستمگر معزفي مي‌فرماید: «آلذیین یُجادلون في 
اآپاتِ اللّه بقیّر شلّطان تیم گبر مفْنا عند ال و عِند الذین امَتُوا گذك 
َطیَعَاللَة علي کل قَلب متیر جبار(1). و صَلي اللَهُ علي الثّيي مُحَمَّدٍ و آله 
و5 سلم تسلیما کثیر |» مي‌فرماید: ان که در آیات خداوند بي‌ هی حجت و 
برهان به جدال و انکار برخیزند, اين کار, سخت خدا و رسول و اهل ایمان 
تایه ختم :ه عضشت. اند آري ي! این گونه خداوند بر 
1- 35 / موّمن (غافر) . 
(280) ولایت 
دل هر منکر و متکبر و ستمكاري, مهر شقاوت مي‌زند. 
خضرت :امام. زضا علبه‌السلام. ما استناد .به.. این. آنه:ضبا رکه گوزره 
مي‌فرماید: «آنان که با آیات صریح و روشن قرآن, در ارتباط با ولایت به 
دشمني و انکار مي‌ستیزند, منکر ولا یت و ستمکار هستند, و اینان مشمول 
ایمان در این ایه مبارکه حضراتِ اثمه معصومین علیهم‌السلام هستند, و 
موضوع جدال هم, امر ولایت آن بزرگواران است, که با روشني و 


استدلال مبرهن و قوي بر دوز غدیر خم مطرح شده, و تمامي مفشرین 
و موژخین شیعه و ستّي آن را نقل کرده‌اند, و هنوز هم عذه‌اي, از روي 
دشمني و عناد و استکبار و ستمکاري نمي‌پذيرند. فضای له اس ال 
محشّد و آله و ترا تسلیما کثی را. 

ولایت (281) 

در این جاأ به پایان جلد دوم کتاب ولایت از دیدگاه قرآن و حدیبت مير سیم 

که از زبان مبارك سه معصوم بزر گوار (حضرت رسول های الاه عل ال 
امیرالموّمنین علیه‌السلام , و حضرت امام علي بن موسي‌الرُضا علیهالسلام 
ترسیم شده است و امید است به حول و قوّه حضرت حق, و عنایات 
ویژه حضرت حجهبن الحسن العسکري امام زمان عجّل الله تعالي فرجه 
الشریف) ایات و روایات و احادیث مطرح شده در این نوشتار, موجبات 
هدایت برادران و خواهران گرامي و خوانندگان ارجمند در امر ولایت را 
فراهم ۳ 

5 السّلام علینا ینا و علي عباد ال الطَالِحين, اخ و وت زا الحمد 1 
ی ۳ ره 
الطاهرین» . 

[282) ولایات 

دکتر محمد الهي 

ولایت (283) 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





